
  باسمه تعالی

  

  )سوگ نایت ساید(فصل اول از جلد سوم مجموعه نایت ساید 

  

  بدار آویختهمرد دختر زیبای 

بهتر اسـت کـه     اما منابعش   گردان در نایت ساید پيدا می شود،         به طور سر   قدرتیهمه جور   

یـد  بالاخره یکی با   .کاملا قابل اعتماد و به همان اندازه هم از دخالت های خارجی به دور باشند              

نایت ساید، شـهری    . روشن نگه داشتن آن همه لامپ نئون را فراهم کند         الکتریسيته لازم برای    

 برخـی از آن هـا غيـر قـانونی        –را از منابع زیادی تأمين مـی کنـد          انرژی هایش   درون شهر دیگر،    

ذهن های مجتمـع    به زنجير کشيده،     ١خدایکانقدرت با ایثار خون و      . اند، برخی هم غير طبيعی    

و منـابع   . تـأمين مـی شـود     ،  انـد محبوس شـده    در زمين های بایر     وراخ های سياه ریزی که      سو  

به طـور غيـر قابـل انکـاری         دیگری هم هستند که چنان عظيم و نا  مطبوعند، چنان غير عادی و               

نـه ایـن   . انسان را به دیـوانگی بکـشاند  کوچک ترین گوشه چشمی به آن ها می تواند ، که   غير

لامپ هـا درخـشان   ید به چنين چيزهایی اهميت بدهد، البته تا وقتی که          که کسی در نایت سا    

 نيـروی   پایگـاه قابل اعتمـاد     الکتریسيتهاما تنها منبع    . بمانند و قطارها به حرکت خود ادامه دهند       

امـا در نایـت   جادو ممکـن اسـت کـه پـر زرق و بـرق تـر باشـد،                  .بود ٢پرامتيوسپيشروی شرکت   

  . علوم و فنون پيشرفته هم وجود داشته اندساید هميشه به اندازه جادو

بـا  هنوز کاملا شش سالش نشده بـود،   . داستان یک موفقيت کاملا نو بود     شرکت پرامتيوس   

سابقه ای از قابليت اعتماد و قيمت هـایی کـه بـه طـرز وحـشيانه ای زیـر حـد بـازار بودنـد، کـه                            

 درصد از بـرق نایـت سـاید    به شرکتی تبدیل شود که قریب به دوازده  همين هم باعث شده بود      

پایگاه نيرویـی   و ویرانگری های اخير که در داخل         ها خرابکاری به همين جهت     .را تأمين می کرد   

 ایـن  واکـر . نـد اتفاق می افتادند دیگر نبایـد ادامـه مـی یافت           که به شدت از آن محافظت می شد       

ی کـه کارهـا را اینجـا        مـردم سـایه وار     اسـت،    ٣مقاماتواکر نماینده   . کاملا روشن کرد   موضوع را 

گه گاه کار ها    . یا می تواند بکند   همان طور که هر کس دیگری این کار را می کند،            ،  می گردانند 

قابـل اتکـا و کـاملا قابـل     چون مـن سـاکت،     وقتی که به نفعش باشد،      را سر راه من می گذارد،       

  .خرج کردنم

ای را کـه متعلـق بـه        الجثه  عظيم  عمارت  و به آرامی    در سایه های انتهای خيابان ایستادم،       

فقـط یکـی دیگـر از آن بلـوک      –چيز زیادی برای دیدن نداشـت  . شرکت پرامتيوس از نظر گذراندم 

طبقـات  . بالایی شـامل ادارات، نظـارت و امثـالهم بـود          های  طبقه  . مرتفع شيشه و استيل   های  

خـود  . بـود و طبقـه زیـرین محـل روابـط عمـومی            . تحقيق و توسعه بودنـد    آزمایشگاه های    ميانی
                                                 

1 Godlings : کѧѧدايان کوچѧѧدايکان، خѧѧا . خѧѧدند، تѧѧی شѧѧد مѧѧر متولѧѧدايان ديگѧѧزش خѧѧازه از آميѧѧه تѧѧدايانی کѧѧان خѧѧگ يونانيѧѧدر فرهن

زمانی که يکی از نيروهای ويژه طبيعت را در اختيار نداشتند خدايان کوچک خوانده می شدند که خون آن ها قدرت مند بود اما هنوز 

  .شايسته پرستش نبودند
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. ظـاهرا جـایی در زیـر زمـين قـرار داشـت            بی نظير،     های خروجیکارآیی و    شگفتیپایگاه نيرو،   

من مـی دانـستم، تعـداد کـسانی کـه آن را دیـده بودنـد از                   چون تا آنجایی که      می گویم ظاهرا،  

و  و از مرکز کنترل واحدی هدایت می شـد،        تمام آن خودکار بود،     . انگشتان دو دست کمتر بودند    

تی بعد از شش سال هيچ کس کوچک ترین ایده ای نداشت که آن چه بود یا چگونه کار مـی             ح

  .و البته در نایت ساید، نگه داشتن رازها به هيچ وجه آسان نيست. کرد

تمام قصه موفقيت شرکت پرامتيوس هنگامی اتفاق افتاده بود که مـن خـارج از نایـت سـاید                   

 کـه یـک زنـدگی عـادی را دنيـای            –ق نمـی شـدم       و موف ـ  –در حالی که سعی می کردم       بودم،  

و بـسيار مـشتاق بـودم تـا ببيـنم زیـر سـطح شـرکت                 حـالا مـن برگـشته بـودم،         . عادی بگـذرانم  

من دوست دارم چيز هایی را بدانم که هيچ کـس دیگـری             . پرامتيوس چه چيزی پنهان شده بود     

بـه بيـرون     .نده بمانم ن موضوع در طول سال های قبل به من کمک کرده بود تا ز             همي. نمی داند 

مـأموران  لـشکر کـوچکی از   . از سایه ها قدم گذاشتم و پرسه زنان بـه سـمت ادارات راه افتـادم            

آن هایی که نسبت بـه بقيـه بـه در    و محل را محاصره کرده بودند، پليس های پيمانی امنيتی و  

ها نزدیک می   نسبت به من که داشتم به آن        سرهایشان را بلند کردند و      اصلی نزدیک تر بودند،   

صـدای  تعداد هراس انگيزی از تفنگ ها به سـمت مـن نـشانه رفتنـد و     . شدم توجه نشان دادند 

اگر هر کس دیگری به جای من بـود، ممکـن بـود              .آزاد شدن ضامن تفنگ ها تقریبا کر کننده بود        

  .نگران شود

رفتـه  پليس هـای پيمـانی ای کـه مقابـل مـن آرایـش گ          در مقابل درب اصلی توقف کردم و به         

آسـمان  به طرز اعجـاب آوری تهـاجمی مـی نمـود و بـه رنـگ                  هایشان   یونيفرمبودند لبخند زدم،    

سـرم را بـرای افـسر مـسئول تکـان دادم،             .تيره نيمه شب بود و حاشيه هـای نقـره ای داشـت            

از سـنگرش دفـاع کـرد و        . مردی قد بلند و دارای اضافه وزن که چشمانی سرد و مراقب داشـت             

مـی توانـستيم صـدای زمزمـه افـرادش را            مـا    ینگه داشت، هر چند که هر دو       نگاه خيره اش را   

برخی از آنـان صـليب کـشيدند یـا نـشان هـای باسـتانی                . نام مرا زمزمه می کردند    بشنویم که   

به لبخندم اجازه دادم تا اندکی پهن تر شود، چرا کـه مـی توانـستم         . محافظتی را به کار بستند    

از زمانی که رد جام نحس را گرفتـه بـودم           .  ها را ناراحت می کند     به وضوح ببينم که این کارم آن      

دهـن بـه    سـوابق کـاری ام      برای این کار مقابل دو لشکر از فرشتگان ایـستادگی کـرده بـودم،               و  

امـا مـن هـيچ       بودند،   یات چرند چيزهایی که گفته می شد مشتی     البته بيش تر    . دهن می شد  

هـيچ چيـز   .  نمی دادم، مخـصوصا بـدترین هـایش       عکس العملی برای مقابله با شایعه ها نشان       

  .  نمی تواند مگس های سمج را دور کند– یا به بيانی بهتر بد –مثل یک سابقه کاری خوب 

به من گفتـه شـده کـه هویـت هـا رو چـک کـنم و کـسانی کـه اسمـشون در                         ": افسر گفت   

  ".ليست هویت های تأیيد شده نيست هدف گلوله قرار بدم

  ".تو می دونی که من کی هستم و در اینجا منتظر من هستن ":م با آرامش جواب داد

سـلام،  . شـنيده ام  خبر خوبی که در تمام طول شب        اولين  ". راحت تر شد  افسر کمی   خيال  

نگـران  افـراد منـو خيلـی       ایـن کـار کـلا       . از دیدنت خوشـحال شـدم     می تونم بگم که     تقریبا  . تيلور

  ".کرده



کــه فقــط قــضيه فکــر مــی کــردم کــشته شــده؟ کــسی ": انــدکی چهــره را در هــم کــشيدم 

  "...خرابکاری باشه 

داره اونـی کـه    .وحشتناک بـود تلافاتمون اما  هيچ کس،   هنوز  : "داد  افسر با ترشرویی جواب     

. که کـی سـر راهـشه      نمی ده   ميتی  هکوچيکترین ا هر کی هست    ،  پاشونه رو از هم می   اینجا  

هنـوز کـوچيکترین سـر نخـی        و   دادم،   چهل نفر از افـرادم رو از دسـت        در طول سه شب گذشته      

هيچ کس هيچـی نمـی بينـه تـا اینکـه خيلـی دیـر مـی                   .کی پشت همه این قضایاس    ندارم که   

  ".مياد تواون حروم زاده اردک تنگ تر کردم و هنوز  این جا رو از کپل .شه

  "خودیه؟کار : "برای اینکه نشان دهم به مسایل توجه دارم پرسيدم 

از . بنـی بـشری اون تـو نيـست    هـيچ  کـه  امـا یـه هفتـه س    ين بـود،   اولين فکر خودمم هم    "-

اون تنهــا کــسيه کــه تــوی . رئــيس همــه رو فرســتاده خونــشونوقتــی مــشکلات شــروع شــدن 

 کنتـرل هـای امنيتـی معمـول رو        به هرحال برای اطمينان هم کـه شـده          . ساختمون باقی مونده  

اکثرشـون  . ، اما هيچی به هيچـی     آخه آدم کف دستشو که بو نکرده       روی تمام کادر انجام دادم،    

  ".کاری به کار کسی داشته باشنکينه ای بشن و بخوان انقدر این دور اطراف پلاس نبودن که 

اگـه یـه کـم      چی باعث شده افـرادت انقـدر دم دمـی مـزاج شـن؟               پس  : "به آرامی پرسيدم    

  ".دیگه تحریکشون کنی رو هم دیگه اسلحه می کشن

.  نمـی بينـه    چيـزی هيچ وقت کـسی     . بهت که گفتم  : "ت  افسر با صدای خرناس مانندی گف     

مــادون قرمــز و و ، ٤تلویزیونــای مــدار بــستهپوشــش دادم، ســاختمان رو در حــد اشــباع دور و بــر 

  ".مياد و ميره بدون اینکه هيچ کدوم اونا رو به کار بندازههر کی که هست . حسگرهای حرکتی

نجـوی کـه مـایلن رفـت و آمـد       کـه او چيزای زیادی توی نایت ساید هـست    : "اشاره کردم که    

  ".می کنن

 .فوق پيشرفته و با جادوی کم باشه      ولی اینجا قراره که یه منطقه       . انگار خودم نمی دونم    "-

آژیـر جـور واجـورو بـه     پلکيـده بـود، کلـی    این دور و بر     قوی  بيش از حد     اگر هر موجودی با جادوی    

از دایـره  کنـه ایـن جـا رو از کـار بنـدازه             سـعی مـی     هر کی یا هر چی که داره        . صدا در آورده بود   

  ".همه چيزایی که من تا به حال تجربه کردم بيرونه، چه تو علم چه جادو

بـا بـی خيـالی       در حالی که سـعی مـی کـردم کـه از خـودم                 و سرم را تکان دادم،   راحتی  به  

 بـه خـاطر   . دنبال من فرستادن  به همين علت هم هست که       : "گفتم اعتماد به نفس بروز بدهم    

  ".ه اميد دیدارب. اینکه من جوابایی رو پيدا می کنم که بقيه مردم نمی تونن پيدا کنن

وقتـی یکـی از پلـيس هـای         راه افتـادم، و فقـط       بـه سـمت در اصـلی        از کنار افسر گذشتم و      

هيکـل بزرگـی داشـت،    . مجبور شدم که به تندی بایستم     جلو آمد   برای سد کردن راهم     پيمانی  

باعـث مـی     و دسـتان عظـيم الجثـه اش       هم قرار گرفتـه بودنـد،       ه روی   با عضلاتی که طبقه طبق    

بـا  . مثـل یـک اسـباب بـازی بـه نظـر برسـد           که تفنگ نيمه اتوماتيکی کـه در دسـت داشـت            شد  

  .چهره اش را برایم در هم کشيدتهدید کننده است فکر می کرد مشخصا حالتی که 
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.  هـيچ اسـتثنایی هـم نـداره       .این یـه قانونـه    . همه برای اسلحه تفتيش می شن     : "غرید که   

  " .دنبال سر آمبولانس ها را می افتن، تيلورحتی برای دیوونه هایی که مثل تو 

می رسيد کـه     اگر روزی    .افسر خواست چيزی بگوید اما با علامت کوتاهی جلویش را گرفتم          

. نمی توانستم دست تنها از پس یک نگهبان کرایه ای بر بيایم همان روز بازنشسته می شـدم                 

  .بهترین لبخند نفرت انگيزم را نثارش کردم

  ".محدودیتای زیادی دارن. هيچ وقت. من از اسلحه استفاده نمی کنم "-

ممتـدی از فـشنگ هـا از        دسـته   زمـانی کـه     دستانم را به آرامی بلند کردم، بازشان کـردم و           

شمان چ ـ روی سـطح آن بغلتـد،     کمانـه کـردن     پـس از    و  با زمين برخورد کنـد       تا   دستم فرو ریخت  

  .گرد شدنگهبان 

از جلـوی  بـلا رو بيـارم    هـم همـين      دل و روده ات       سـر  تصميم نگرفتم تا  حالا  . تفنگت خاليه  "-

  ".چشام برو کنار

از عمـق گلـویش صـدای حـاکی از          به هر حال ماشه را کشيد، و وقتی هـيچ اتفـاقی نيفتـاد               

چنـان از  . اشـت قـدمی بـه عقـب برد   آب دهـانش را بـه سـختی فـرو داد و          . نارضایتی خارج شـد   

وقتی که از ميان درب اصلی سنگين بـه داخـل لابـی             . کنارش عبور کردم که انگار وجود نداشت      

  .می خواست خرخره اش را بجودافسر را بشنوم که قدم می گذاشتم می توانستم صدای بنا 

امـا  کل آنجا متعلق به من است،       انگار  داخل پذیرش مجلل ساختمان چنان قدم می زدم که          

را شنيدم که پـشت سـرم       قفل های الکترونيک    صدای  . آنجا نبود چون کسی   ای نداشت،   فایده  

را نگریـستم و بـه      دور و اطـراف لابـی       . کسی از حضور من در اینجا مطلـع بـود         .ه می شدند  بست

 چـراغ  . دوربين های امنيتی را که در کناره های سقف جاسازی شده بودند رؤیت کـردم               سرعت

مـرا سـير تماشـا    دوربـين هـا   دادم کـه  و اجـازه  ایـستادم  من هم ، همه آن ها روشن بود  کوچک  

سـفيدتر از   کت خندق ماننـدم بـه وضـوح         . خيلی خوب به نظر می رسم     فکر می کردم که      .کنند

ظاهر افـراد مـی توانـد       . اصلاح صورتم را فراموش نکرده ام     تقریبا مطمئن بودم که     و  هميشه بود   

صـدای پـچ   وی نادیدنی شنيده شد و سپس بلندگصدای خش خش کوتاهی از یک     . مهم باشد 

  .در لابی طنين انداز شدپچ آشنایی 

از در آبی آخر لابی     . بيا اتاق مدیر و به من ملحق شو       . جان، خيلی خوشحالم که اینجایی     "-

و .  همه جا رو تله گـذاری کـردم        .این ور و اون ور پرسه نزن      . استفاده کن و فلش ها را دنبال کن       

خرابکار دفعه بعدی کی حملـه  هيچ وقت نمی دونيم که . ت هم باش در ضمن مراقب پشت سر    

  ".می کنه

روی دیـوار فـرا رویـم خـود نمـایی مـی کردنـد               درخـشانی را کـه      از در رد شدم و فلش هـای         

بـه طـور   شـرکت پرامتيـوس   داخلـی  قـسمت هـای    در لابـی، پزیرش مجلل پس از   . تعقيب کردم 

درهـای شـماره گـذاری      عریـان،   دیوارهـای    بـا راهروهـای باریـک     . کارآمد مـی نمودنـد    مشخصی  

بسيار هيجان زده بـود،     کل بنا   همه جا خيلی ساکت بود، انگار که        . و فرش های پوسيده   شده،  



نـشان شـرکت پرامتيـوس      دری بـا    فلش ها سرانجام مـرا بـه        . منتظر بود که اتفاق بدی بيافتد     و  

  .٥وینسنت کرامرخود مدیر منتظر من بود، جایی که رهنمون شدند، 

سرش را برایم تکان داد و لبخند زنان دستم را فشرد، اما واضح بود که افکارش جای دیگـری               

مــرا بــه دفتــرش . او جــدا نگــران بــود، و ایــن در چهــره اش خوانــده مــی شــد . ســير مــی کردنــد

دسـتش مـرا   حرکت  با .به داخل راهرو نگاهی انداخت، در را بست و قفلش کرد          راهنمایی کرد،   

 باشـکوهش   ٦یمـاهون خودش پـشت ميـز      کنندگان دعوت کرد و     ازدیدبلی  نشستن روی صند  به  

عکـس هـای زیبـایی روی       . جـایی بـرای زنـدگی     دفتر کارش راحت بـه نظـر مـی آمـد،             .نشست

. پيـشرفته ای در گوشـه اتـاق دیـده مـی شـد            گنجه نوشـيدنی     دیوارها به چشم می خوردند و     

پوشـه هـای    تقریبـا   شيده شده بـود و      با کاغذ پو  اما روی ميز    . تمام نشانه های معمول موفقيت    

 دوربـين هـای  صـفحات نمـایش   بـا  دیوار ها کـاملا  ورودی و خروجی را دفن کرده بودند، و یکی از       

. داخل پایگاه هميشه مشغول را ارائه مـی داد مدار بسته پوشيده شده بود، که نمایی کامل از      

ا در واقع همـه شـان بـرایم    اممدتی به آن ها خيره شدم تا نشان دهم که برایم جالب هستند،    

هيچ وقت نمی توانـستم یـک تـوربين را از یـک قـوری تـشخيص دهـم،                   . حکم ماشين را داشتند   

درست به نظر می    در آن لحظه همه چيز      . ه باشد مگر اینکه یکی از آن ها رویش در قوری داشت         

تفکـر  عـاری از    د  مـرا بـا لبخن ـ    توجهم را به مدیر برگرداندم و       . تمام گذرها سوت و کور بودند     آمد و   

  .دیگری تحویل گرفت

کسانی بـود   یکی از   وینسنت کرامر   . او را از سال ها قبل به طور مبهمی به خاطر می آوردم            

چـرخ معـاملات    که هميشه مانند دیوانه ها این در و آن در می زد، در حالی که سعی می کـرد                    

او می گشت که    امتيار بزرگی   و دوان دوان پی دنبال      به حرکت در آورد،     پر مخاطره را    نا ممکن و    

وینـسنت قـد بلنـد،    . با شرکت پرامتيـوس آن را به دست آورد،     و سرانجام   . پول دار کند  را ناگهان   

کـه بتـوان از آن       جلوه ای معصوم و چهره ای نارس بود که مویی بـرایش نمانـده بـود                  باو  محکم،  

ل در مـی آوردم بـيش   آنچه که من معمولا در عرض یک سا       کت و شلوارش یقينا از      . سخن گفت 

  .تر می ارزید

آماده و به طرزی مـصنوعی آرام   موزون،  صدایش  ." خيلی از دیدن دوباره ات خوشحالم، جان      "

  ".از وقتی برگشتی چيزای جالبی در موردت شنيدم". بود

فکـر  ثـروت و موفقيـت همـه چيـزی کـه            . و تو هم خيلی خوب نتيجه گرفتـی       : "مؤدبانه گفتم   

  "می کردی سراغت مياد؟

  "لذت من چيه، جان؟نظر تو راجع به افتخار و . تقریبا: "خنده کوتاهی کرد 

تکنولـوژی بـرای مـن هميـشه        . بزرگداشت اون سـاخته نـشده ام      اما من واقعا برای     جذابه،  "

  ".من مجبورم که برای استفاده از تایمر دستگاه ویدئو از منشيم کمک بگيرم. مثل یه راز بوده
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قسمت های دیگه ای از مهارتته کـه مـن بهـش احتيـاج دارم،               . "ادخنده زورکی ای تحویلم د    

  ".کيه که داره سعی می کنه منو از دور خارج کنهبفهمی ازت می خوام که . جان

صحنه . از حرف زدن باز ایستاد، چون متوجه شد که به تنها عکس روی ميزش نگاه می کنم                

و شش سـال قبـل،      . دوش و من  ساق  عروس، داماد،   . در یک قاب ساده نقره ای     یک عروسی،   

 ستاین واقعـه مـی بای ـ  . دیروز اتفاق افتاده بودهمين تازه می نمود که انگار     چنان در حافظه ام     

تبدیل به تراژدی ای شده بود کـه هنـوز          زندگی دو جوان می بود، اما       یکی از بهترین اتفاق های      

ودنـد کـه تقـصيرها را    ته ببيش تر به خاطر آن که کسی را نياف. هم در مورد آن سخن می گفتند 

  .به گردنش بياندازند

دامـاد  .  هم معروف بود٨مرد بدار آویخته  دختر زیبای   ، که به     نام داشت  ٧داسکعروس مليندا   

لبـاس عـروس سـفيد و درخـشان بـود، بـا              . مـی گفتنـد    ١٠انداز-خورکسی که به او       بود، ٩کوئين

که تماما از چرم مشکی     پوشيده بود،   را   چرانی اش  لباس گاو داماد بهترین   . دنباله ای کرم رنگ   

نهایـت  آن هـا در حـالی کـه         در دو سـمت      .قطعـات اسـتيل و نقـره مـيخ شـده بـود            بود و رویـش     

برسـيم، وینـسنت    تا در لباس های رسمی کرایـه ایمـان راحـت بـه نظـر                می کردیم   تلاشمان را   

. ده بـودیم کرامر به عنوان ساق دوش داماد و من به عنوان قدیمی تـرین دوسـت عـروس ایـستا         

 نهال های نورسته دو تا از قدیمی ترین و قدرت مند ترین خـانواده هـا در نایـت                    –مليندا و کوئين    

  .در یک روز ازدواج کردند و به قتل رسيدند. ساید

قـدرت منـد    چهـره هـا و   حتی بزرگ تـرین . پایان های خوش زیادی در نایت ساید وجود ندارند        

بـا نيروهـایی از سـایه و        مليندا از نژاد تيره ها بود،       . نيستندترین آدم ها هم از تراژدی ها مصون         

يــار داشــت از خــود در اختو قــدرت هــای کــشنده ای کــه و کــوئين از روشــنایی هــا بــود، . جــادو

صـدها سـال پـيش      انـداز اصـلی،     -مـدار دار زده اصـلی و خـور        نياکانـشان،   . خورشيد مـی آمدنـد    

نفرتـشان را بـا     و   دشمنی را پی گرفته بودنـد،        اینبازماندگانشان  تمام  دشمنان خونی بودند، و     

دو پس مانده از این جنـگ        مليندا و کوئين،  . ساليان طولانی استفاده اش تازه نگاه داشته بودند       

بـه طـور اتفـاقی در یکـی از           دو نفر که برای نفرت از یک دیگر تربيت شده بودنـد،              ،جریاندر حال   

از همان اولين ملاقاتشان عاشـق یکـدیگر    . کردندآتش بس های نادر و موقتی یکدیگر را ملاقات          

  .شدند

امـا سـرانجام روابطـشان را علنـی         پنهـانی خـود ادامـه دادنـد،         به ملاقات هـای     برای ماه ها    

ملينـدا و کـوئين در      امـا   . تقریبا تـا مـرز جنگيـدن پـيش رفتنـد          آشفتند و   خانواده هایشان بر  . کردند

ید کردند که اگر بـه آن هـا اجـازه داده نـشود کـه                و تهد ر امن قدرت هایشان پایداری کردند،       حصا

عروســی در نهایــت . فــرار خواهنــد کــرداز خــانواده هایــشان جــدا خواهنــد شــد و  ازدواج کننــد، 

ام اعـضای دو خانـدان شـرکت کردنـد، نيمـی بـه ایـن                باشکوهی برگذار شد، که در آن تقریبا تم       
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  .در متن داستان توضيحات بيش تری خواهد آمد. باشد، که در اينجا هيچ يک مد نظر نيست



دسـت از   هيچ یک قصد    ن شوند   مطمئکه  سبب  علت که قدرت نمایی کنند و نيمی دیگر به این           

همه جا پر از چهره های مشهور و محبوب بود، و واکر شخـصا کـار                . پا خطا کردن نداشته باشند    

  .آن جا امن ترین مکان نایت ساید می بودباید . امنيت را تقبل کرده بود

مردم را به صـندلی هایـشان راهنمـایی         وینسنت و من به عنوان راهنما هم کار می کردیم،           

 مـداما و  ، همـه را مـنظم مـی کـردیم،           آن ها را به دنبال اسلحه تفتيش می کـردیم         کردیم،  می  

مکن است کار غریبـی انجـام بدهـد          بودیم تا بر روی هر کسی که حتی به نظر می آمد م             آماده

او . بــه دنبــال آوازه و شــهرت بــودیمهنــوز هــر دوی مــا آن زمــان مــردان جــوانی بــودیم، . بجهــيم

هميـشه  .  به این سبب که می توانست هر چيزی را بسازد یا تعمير کنـد              وینسنت مکانيک بود،  

امـا در   ،اسـت ميان بـر چيـز خـوبی       جادو برای   دوست داشت این موضوع را خاطر نشان کند که          

 نآمخـصوص   ک دستگاه نقل پاش اتوماتيـک       او ی . این تکنولوژی بود که قابل اعتماد بود      مدت   زدرا

 که به او نيازی نبود جيم می شد تا خـود را بـا آن سـر گـرم                    ، و هر وقت   آماده کرده بود  عروسی  

پيـام دو   او بارهـا جـانش را بـه عنـوان حامـل              او و کوئين از کودکی بـا هـم دوسـت بودنـد و             . کند

ران کودکی برایم به جا     مليندا یکی از معدود دوستانی بود که از دو        . عاشق به خطر انداخته بود    

 برای خودش آن قـدر قـدرت منـد بـود کـه دشـمنانم جـرأت        مانده بود، یکی از معدود کسانی که      

  .نکنند به او دست درازی کنند

رفتار خوبی از خود به نمـایش گذاردنـد و          خانواده ها   مراسم عروسی به خوبی انجام گرفت،       

و وقتی همه چيز به پایان      . هيچ کس جملات را اشتباه بيان نکرد و حلقه از دست کسی نلغزید            

فکـر کننـد    دند و دست زدند و حتی بعضی از ما به خود اجـازه دادنـد کـه                  همه هورا کشي  رسيد،  

عروس و داماد کليسا را به همراه یکدیگر تـرک  . شاید نهایتا جنگ طولانی به پایان رسيده است     

انگار کـه   . به یکدیگر بودند   متعلق    تنها انگار که . کردند، در حالی که بسيار مشعشع می نمودند       

 که هميشه پرتاب هایش به خطا می        – دستگاه نقل پاش خودکار      .بودندانگار که مکمل یکدیگر     

  . بالاخره برای اولين کار کردند–رفتند 

خـوراک هـای    نوشـيدنی هـا بـه گـردش در آمدنـد،            همه برای عکس گـرفتن ژسـت گرفتنـد،          

سرپایی صـرف شـدند، و دشـمنان قـدیمی سرشـان را بـرای یکـدیگر از فاصـله مطمئنـی تکـان               

جـام عروسـی را قبـول    عـروس و دامـاد   . چند کلمه مؤدبانـه هـم رد و بـدل کردنـد        دادند، و حتی    

 و آینـده    شـان و بـه سـلامتی خـانواده        پر شده بـود،     شامپاین موجود   بهترین  کردند، که لبالب از     

 در جـام عروسـی سـم ریختـه شـده            .ده دقيقه بعد، هر دو مـرده بودنـد         .نوشيدند درخشانشان

نه جادو و نه علم هيچ کـدام نمـی توانـستند آن دو را               م شد که    همه چيز آن قدر سریع تما     . بود

نـشانه یـا    حتی کوچک تـرین     . کارش را خوب بلد بود    انتخاب کرده بود    هر که سم را     . نجات دهند 

آن قـدر زنـده مانـد تـا         ملينـدا   . بر زمـين افتـاد    کوئين  تا اینکه ناگهان بدن بی جان       عارضه ای نبود    

فـرو  آن گـاه او نيـز    اشـک هـایش را برصـورت او بچکانـد،      وجسد شوهرش را در آغـوش بکـشد،         

  .جان سپردبر روی جسد شوهرش افتاد و غلتيد و 

هـر دو   . نبودند، مراسم عروسی به یک قتل عام کامل بدل شده بـود           اگر واکر و افرادش آنجا      

گـه  واکر به نحوی دو طرف را جـدا از هـم ن           . خانواده دیوانه شدند و به سر زنش یکدیگر پرداختند        

 آنجـا را تـرک       درحالی کـه قـسم مـی خوردنـد کـه انتقـام خواهنـد گرفـت                 همگیتا آنکه   داشت  



.  او هرگز چيزی نيافـت     .ترتيب یک بازرسی کامل با همه امکانات موجودش را داد         کردند، سپس   

نظـر داده   عروسـی و آتـش بـس        بـر عليـه     آشکارا  هيچ یک از اعضای دو خانواده که         مظنونيتاز  

دو در همـين حـين،      . هـيچ نـشان و مـدرکی در کـار نبـود            امـا ه کاسـته نـشد،      به هيچ وج ـ  بودند  

بی هيچ ترحمـی    خانواده به جنگ های سيار می پرداختند، و در خيابان ها به راه می افتادند و                 

احمـق بـود کـه بـه تنهـایی گرفتـار شـود سـلاخی مـی                  هر کسی از خاندان دیگر را که آن قـدر           

به اخراج از نایـت سـاید غائلـه را          دو خانواده   با تهدید    نهادند و    نهایتا مقامات قدم به پيش    . کردند

شـش  ایـن موضـوع مـال       . آرامی بر قرار شد اما روابط بهبودی نيافـت        عبوس و   صلح  . ختم کردند 

بـه سـر    در سرمای گورستان های خانوادگيـشان       مليندا و کوئين به طور جداگانه        .سال قبل بود  

. که چه کسی و به چه علتی این کار را کرده اسـت            نمی دانست   می بردند و هنوز هم کسی       

تئوری های گوناگون خيانت آلودی شکل گرفتند، امـا خـب، آن هـا بـه هـر حـال هميـشه وجـود                        

  .دارند

مراسـم  انـدکی پـس از     بکـنم، امـا     قاتـل   پيـدا کـردن     نهایت تلاشم را بـرای      می خواستم   من  

از نایـت سـاید      من آن شد کـه       فرجامعروسی، زندگی خودم به جهنمی بی مانند تبدیل شد و           

قـسم خـورده بـودم کـه دیگـر بـاز             در پشتم بـود و       ١١تيراندازفرار کنم، در حالی که گلوله سوزی        

  .نگردم

هنـوز  . "عکس را برداشت و آن را با دقـت نظـاره کـرد             ".چه تراژدی مخوفی  : "وینسنت گفت   

ضی اوقـات فکـر مـی کـنم         بع . مرده اوناانگار که جزئی از منم با       . هن تنگ می ش   وهم دلم براش  

که این عکسو برا این روی ميزم گذاشتم که آخـرین بـاری رو کـه واقعـا خوشـحال بـودم بـه یـاد                           

. ا این جا رو می دیـدن    اونای کاش   " .تحویلم داد  عکس را پایين گذاشت و لبخند کوتاهی         ".بيارم

.  از کـار بنـدازه     و حالا یه کسی یا یه چيزی داره سعی می کنه اونـو            . بزرگ ترین دست آوردم رو    

  " می تونی کمکم کنی؟.برا همينم هست که از واکر خواستم با تو تماس بگيره، جان

از اول قـضيه رو بـرام تعریـف         . اینجا چـه خبـره    هنوز دارم سعی می کنم که بفهمم        . شاید "-

  ".کن

جليقــه گــران انگــشتانش را مقابـل    و نــوکوینـسنت بــه پـشتی صــندلی مــدیریتش تکيـه زد   

مـدام بـه    نگـاهش   آرام و صـاف بـود، امـا         زمانی که صحبت کرد، صدایش      . رساندهم  قيمتش به   

  .روی نمایشگر های مدار بسته اش می چرخيد

تـا اینکـه     .همه چيز عادی بود، یه روز کاملا عادی       . دو هفته پيش بود که شروع شد، جان        "-

ایـن اتفـاق   فهميدن کـه  افرادم بازرسی کردن و . یکی از توربين های اصلی ناگهان از کار ایستاد 

. دریـده شـده بـود     ... تمام داخلش به سـادگی       –یه کار حرفه ای نبود      . در اثر خراب کاری افتاده    

اعت اونـو بـه چرخـه کـار برگردونـدن، امـا تـا اون موقـع         در کمتر از یه س  افرادم اونو تعمير کردن و      

ون موقـع تـا حـالا وضـع بـه         و از ا  . سيستم ها یکی یکی داشتن در تمام پایگاه از کار می افتادن           

ایـن مـا رو     . همين که یه چيزو درست می کنيم یه چيز دیگه خراب می شـه             . همين منوال بوده  
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عقلانيتی تو این خرابکاری به چـشم       هيچ  . وابسته می کنه  تنها به شانسمون با قطعات یدکی       

  .شهوانینمی خوره، فقط یه جور ویرانگری کور و 

ی امنيتی رو که تدارک دیدم، دیدی، اما اونـا هـيچ            تو نيروها  .هيچ کس خرابکار رو نمی بينه     "

. و اونـام هـيچ چـی رو نـشون نمـی دن     همه جا دوربين گذاشـتم،  . تغيير لعنتی ای ایجاد نکردن    

مـا حتـی نمـی دونـيم کـه          . هيچی پيدا نکـردن   اونام  متخصصا سپردم و    نوار های ویدئویی رو به      

و تعميـرات و    .  هـا بـا رونـد آرومـی بـدتر مـی شـن              تخریـب ! ميـاد و ميـره    اون حرومزاده چـه طـور       

تنهـا موضـوعی کـه در تـاثير گذاشـتن اون روی خروجـی مـا                 . بازسازی ها دارن عقب مـی افـتن       

  ". و عده کثيری از مردم به برقی که ما در اینجا توليد می کنيم وابسته هستن.مطرحه زمانه

امـا مـن هنـوز هـم         .سقوط کنه سرنوشت تو هـم همـين مـی شـه           و اگه شرکت پرامتيوس     

  .مودب بودم، بنا براین آن را بلند نگفتم

  "مشکلات شما سود می کنه؟ل بَقِداره از شاید یکی تو همين زمينه رقيبا چی؟  "-

امـا هـيچ شـرکتی اون قـدر         هميـشه رقابـت وجـود داره،        . "وینست سگرمه ها را در هم کرد      

 درصـد از بـرق مـصرفی        ١٢٫۴يـوس   شرکت پرامت  .گنده نيست که با سقوط ما جای ما رو پر کنه          

قطعـی بـرق و افـزایش هـای ناگهـانی ولتـاژ          اگر ما سقوط کنـيم،      . نایت ساید رو تأمين می کنه     

بـرای پـر کـردن جـای خـالی مـا            . همه نایت ساید رو فرا می گيره و هيچ کـس اینـو نمـی خـواد                

  ".شرکتای دیگه باید تا مرز نابودی پيش برن

از تو خوششون نمياد چی؟ جدیدا با کسی خصومت پيـدا           ه  در مورد افرادی ک   بسيار خب،    "-

  "کردی؟

می تونستم بگم که هيچ دشمنی تو دنيا ندارم، اما          یه ماه قبل،    : "گذرایی زد و گفت     لبخند  

  "...حالا 

در ... جدیـدنا زیـاد خـواب مـی بيـنم           ". دوباره به عکس عروسی روی ميزش نگاهی انـداخت        

اونـا رو کـشته     شاید حروم زاده ای که      ... و در عجبم که     . مردنو روزی که    مورد مليندا و کوئين،     

  ".افتاده پی من

  " و چرا بعد از شيش سال؟چرا تو؟". به این موضوع فکر نکرده بودم

و . لعنت به من اگه بـدونم کـه چـی         می کنه که من یه چيزایی می دونم،         شاید قاتل فکر     "-

کينـه هـا و    مقـدار دهـشتناکی از      . ه، جـان  شاید همه این جار و جنجـالا بـه خـاطر برگـشتن توئ ـ             

  ".از زیر اومدن روی سطح، جانبه نایت ساید از زمانی که تو برگشتی دشمنی ها 

در این مورد تا حدودی حق داشت، به همين علت تصميم گرفتم که موضـوع بحـث را عـوض                    

  ".معقولهنا... گفتی که . اینجا صحبت کنيمخسارتای بهتره راجع به . "کنم

یـه دوجـين جـا     .فنـی واقعـی ای نـداره   اطلاعات مشخصه که خرابکار هيچ سفانه بله،  متا "-

اما هيچ کدوم طوری نيـست کـه     کل مجموعه می خوابه،     حتی دستن کاری توشون     هست که   

پرامتيـوس هـم هـست کـه     عمليات سری در جریـان در قلـب   و البته . بفهمهیه فرد عامی بتونه   

مهـر و   صـندوق    اما اون تـو یـه گـاو       . من اختراعش کردم  . کارکرد مجموعه رو تضمين می کنه     کل  

و به وسيله سيستم ها ی امنيتی با بـالاترین تکنولـوژی موجـود              موم شده نگه داری می شه،       

 بـه سـختی ممکنـه    حتی مقامات هم بدون داشتن کـد عبـور هـای درسـت       . محافظت می شه  



تـو  ". ای بـه مـن خيـره شـد        وینسنت به جلو خم شد و با نگاه ملتمـسانه            ".بتونن واردش بشن  

ایـن فقـط زنـدگی مـن نيـست کـه داریـم در مـوردش صـحبت مـی             .باید به من کمک کنی، جان     

محرکه در تمام نایت ساید افـت       نيروی  مجبور به خاموشی بشه، و      اگر شرکت پرامتيوس    . کنيم

  ".نفر در خطرهصدها هزار جون . مردم شروع می کنن به مردنکنه، 

ر مواجهه با قصه های اشک آلود بـه یـک           اما من هميشه د   . می کردم این را پيش بينی     باید  

  .احمق تمام عيار بدل می شوم

وینسنت برای من توری در تمام طول پایگاه برگذار کرد، و مرا به قسمت های زیر زمينی ای                  

به طرز وهـم     همه جا به چشم می آمد و         ،تميزی. برد که هيچ گاه شانس دیدنشان را نداشتم       

 کـه تـصور مـی کـردم از آب در آمدنـد، و بـه                 خود ژنراتور ها کوچک تـر از آنـی        . کت بود انگيزی سا 

نـشانگر و   همه جـا پـر از درجـه و پانـل و             . سختی کوچک ترین صدایی از آن ها شنيده می شد         

، کـه هـيچ یـک بـرایم کوچـک تـرین مفهـومی         بـود وسایل پيشرفته درخـشان   مقدار بی شماری    

صداهای هيجـان زده ای از خـودم در       معينی  دم که در زمان های      نداشتند، اما به دقت مراقب بو     

بيـشتر یـک    همه آن ها ذره ذره توسط خود وینسنت طراحی شده بودند، البته زمانی کـه                 .آورم

سخنرانی مفـصلی بـرایم انجـام داد کـه بيـشترش روی             تور  او در حين    . مکانيک بود تا یک رئيس    

کـان مـی دادم و لبخنـد مـی زدم و چـشمانم را          سـرم را ت   مغزم راه می رفت، در حالی کـه مـن           

از مسير خارج می شد تا چيـزی    وینسنت   گاه و بی گاه      .برای دیدن خرابکار باز نگه داشته بودم      

در بـزرگ   ، درسـت مقابـل یـک        سالن غار ماننـد توقـف کـردیم       و ما در انتهای یک      را نشانم دهد،    

  . انتظار داشت چيزی بگویممن نگاه کرد، در حالی که مشخصابه . بسته و محکم استيل

هرچند که باور این موضوع که تو بيـشتر بـرق نایـت             . و خيلی جذاب  . خيلی تميزه ... اینجا   "-

مـن انتظـار داشـتم چيـزی حـداقل ده           . فقط همينا تأمين می کنی یه ذره سـخته        ... ساید رو با    

  ".برابر اینو ببينم

همـه کـاری کـه ایـن        . ات نمی گيـره    نش اینجاهيچ قدرتی از    : "پوزخندی زد و گفت     وینسنت  

راز اصـلی در    . قدرتی که اون تو توليد می شه رو بـه بـرق تبـدیل کـنن               ماشينا می کنن اینه که      

یکـی از عجایـب علـم، اگـه قـرار           . عمليات سری منه، درست پشت همين در مهر و مـوم شـده            

  ".باشه که خودم معرفيش کنم

پيل هـسته ای کـار گذاشـتی        اون تو یه    که  اگه می خوای بگی      ".ناگهان به در فلزی زل زدم     

..."  

  ..."نه، نه  "-

  ..."یا یه جور قدرت وحدانی تحت کنترل  "-

عمليـات مـن اینجـا      . ، جـان  به هيچ وجه یه چيز به این خامی رو اینجا استفاده نمـی کـنم               "-

 .هرچند که فکر نمی کـنم بتـونم بهـت نـشونش بـدم             . گونه ضایعات توليدی  رکاملا امنه، بدون ه   

  ".بعضی چيزا باید پنهان باقی بمونن

  به محض شنيدن صدایی از پـشت سـرمان  هر دوی ما و و در همين جا صحبتش را قطع کرد    

هـا  لرزش شـدیدی از یکـی از ماشـين          صدای زمخت    . نگاه کنيم  آن جا را  تا    چرخيدیم به سرعت 

و ماشـين خـود بـه        پيش از آن که آژیری بـه صـدا در آیـد              و ناگهان سالن بلند شد،    در طرف دیگر    



وینـسنت خـود را در مقابـل     .دود سياهی از یکی از مجراها به بيرون موج زد خود خاموش شود، 

  .درب فلزی جمع کرد

حتما تمـام ایـن مـدت       . قبلا هيچ وقت تا این پيش نرفته بود       ... همون خرابکار ! اون اینجاس  "-

  "تو مسلحی، جان؟... ما رو تعقيب می کرده 

  ".بهش نيازی احساس نکردمتا به حال . تفاده نمی کنممن از اسلحه اس "-

زمانی که حـس مـی      در حالت عادی منم همين طورم، اما از وقتی که این گند بالا اومده                "-

 ".دفاع در برابر این غریبه دارم به شدت حس امنيت می کـنم       کنم حتی کوچيکترین چيزی برای      

بـسيار بـراق و کـشنده بـه     . بيـرون کـشيد   نقره ای رنگی    اسلحه براق   وینسنت از داخل ژاکتش     

: وینـسنت در دسـتش آن را بـا افتخـار وزن کـرد               . نظر می رسيد و ظـاهرا خيلـی پيـشرفته بـود           

هميـشه مـی    . یکـی دیگـه از اختراعـاتم      . برای مبارزه با نيروهای تـاریکی     نور تقویت شده    . ليزر"

مـن کـسی رو نمـی    . کـرد نيروگـاه همـه زنـدگيم رو دگرگـون     خواستم بيش تر روش کار کنم اما    

  "تو چی؟. بينم، جان

افـزایش  دود سـياه بيـشتر، و       . ناگهان یکی از ماشين ها کـه انـدکی دورتـر بـود منفجـر شـد                

ماشـين  . واضح صدای کارکردن سایر ماشين هـا، انگـار کـه مجبـور باشـند سـخت تـر کـار کننـد                      

 را تقریبـا تـا انتهـای        فلـز و قطعات تيز و بـرّان       به اطراف پاشيد، درست مثل یک نارنجک،        سومی  

عـده  . چراغ های بالای سرمان چشمک زدند و به خاموشی گرویدند         بعضی از   . سالن پرتاب کرد  

و هـم چنـان در    .شروع به توليد صداهای ناخوشایند و تهدیدآميز کردنـد       ای از ماشين های دیگر      

  .هيچ جا نشانی از خرابکار به چشم نمی خورد

 و همچنان که سلاح ليزری اش را به دنبال هـدفی            ود بود رنگ پریده و عرق آل    چهره وینسنت   

حـالا تـو    . بيـا، بيـا   : "بـا صـدایی گرفتـه گفـت          .دستانش می لرزیدنـد   این سو و آن سو می برد،        

  ".قلمروی منی، برات آماده ام

به سرعت چرخيدم، امـا پـيش تـر          .چيز کم رنگی لحظه کوتاهی در گوشه چشمم درخشيد        

. ناپایـدار سـفيدی در ميـان ماشـين هـا          هيئـت   اهر شد، فقط بـه صـورت        دوباره ظ . از آن رفته بود   

بـه سـرعت   در طول تالار عقب و جلـو مـی رفـت،          مداما ظاهر می شد و دوباره ناپدید می شد،          

اما با این وجـود  .  بودزودگذراه نور مبه اندازه که  برقی سفيددرخششی از   .تغيير مکان می داد   

در . حالت یک چهره هـراس آلـود را تـشخيص دهـم            آن ميان    لحظه ای فکر کردم که می توانم از       

اما رفته رفته به ما نزدیـک  . داخل سایه ها حرکت می کرد و هرگز به روشنایی پا نمی گذاشت           

 در ورای قلـب پنهـان و        ه در فلزی سنگينی نزدیک می شد کـه        و یا شاید ب   . و نزدیک تر می شد    

  .آسيب پذیر شرکت پرامتيوس واقع بود

ــين اند ــر و         اول ــر س ــی از پ ــاید یک ــستيم، ش ــه ه ــوعی روح مواج ــا ن ــه ب ــود ک ــشه ام آن ب ی

که این به خوبی توضيح می داد که چرا دوربين های مدار بـسته نمـی توانـستند                   ١٢،صداهایش

روح ها، چنـان چـه انگيـزه کـافی داشـتند، مـی توانـستند در منطقـه هـای                     . چيزی نشان دهند  
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  .کند و موجبات آزار سايرين را فراهم می کند



وینـسنت بيـشتر بـه یـک کـشيش یـا جـن گيـر                ورت  در ایـن ص ـ   . وارد شوند جادویی و تکنولوژیک    

شانه بالا  این موضوع را با او مطرح کردم و او با عصبانيت             .احتياج داشت تا یک کارآگاه خصوصی     

  .انداخت

پيشينه محل رو بـه     ساخت و ساز در اینجا      من افرادم رو مجبور کردم که قبل از شروع کار            "-

آثـار   کل این منطقـه قـرار بـود کـه عـاری              . نکردن و اونا چيز خاصی رو گزارش     دقت بررسی کنن؛    

مـن مکـانيکم،   . به همين علت هم هست که من اینجا ساختمش  . جادویی یا فرا طبيعی باشه    

این یه مهارته، دست مثل مال خودت که باهاش چيـزای مختلـف رو پيـدا مـی                  . کار من ساختنه  

چـی کـار بایـد      .  متخصـصی  تـو در ایـن مـوارد      . مـن در مـورد ارواح چيـزی نمـی دونـم           . کنی، جان 

  "بکنيم؟

  "بستگی داره که این روح چی بخواد "-

  "اون چی بود؟. فکر می کردم این موضوع واضحه! اون می خواد منو نابود کنه "-

، و آرام   هيئت سفيد رنگ مداما در داخل و خارج سایه ها، در هر طرف دفعتا ظاهر مـی شـد                  

بـا نگـاهی    با دستانی دراز و     ناصاف بود،   حواشی   سفيد خيره کننده، که در    . تر می آمد  آرام جلو 

تـرکش هـای انفجـار       به تندی اشاره ای کرد، و ناگهان تمام          .مبهمدر صورتی   خيره و بدخواهانه    

. به هوا خاستند و هـم چـون طوفـانی از فلـز بـر مـا تاختنـد       ،   که روی زمين پراکنده بودند     پيشين

بـاران  . بدنم را سـپر وینـسنت کـنم       شم را کردم تا     دستانم را بر فراز سرم قرار دادم و حداکثر تلا         

چيزی کـم   اشيا به همان سرعت که شروع شده بود به پایان رسيد، و ما بالا را نگاه کردیم و با                    

خطرناک مواجه شدیم که روی یکی از ماشـين هـا خـم شـده بـود و بـا قـدرتی مـاورائی                       رنگ و   

ای کشيد و ليزرش را شـليک کـرد، امـا           با عصبانيت زوزه    وینسنت  . داشت آن را از هم می درید      

پـشتم بـه سـختی بـه درب         در حـالی کـه      . اشعه ليزر از آنجا رفته بود     آن شیء پيش از رسيدن      

هـيچ  برای خروج نبود،    آنجا هيچ راه دیگری      .دور و برم را خوب نگریستم     فلزی فشرده شده بود،     

از مهــارتم . ی آمــد انجــام دادمبنــابراین تنهــا کــاری را کــه از عهــده ام بــر مــ .مفــرّی در کــار نبــود

  .استفاده کردم

چـون ایـن کـار بـه دشـمنانم      . مکررا استفاده نمی کنم، یا برای مدت های طـولانی       من از آن    

  .کمک می کند جای مرا پيدا کنند

، ١٣پنهـانم چـشم   و چشم سـومم،     در خود فرو رفتم،     در حالی که به شدت تمرکز می کردم         

سر انجام از ميان سـایه   .می توانستم او را به وضوح ببينم  به همين سادگی    . به آرامی باز شد   

تـوجهش  نگاه خيره ذهنـی ام،      گویی  چنان که   مقابل ما ایستاد،    ها به روشنایی گام گذاشت و       

برای من سری تکان داد و سـپس        آن زن   . را جلب کرده باشد و سرانجام او را آشکار کرده باشد          

او را بلافاصله شناختم، هرچند کـه       . نسنت رفت چشم غره ای به وی    با چشمان تيره و عميقش      

کـه شـش سـال بـود مـرده بـود،            ملينـدا داسـک،     . زمان ازدواجش بسيار تفاوت داشت    با عکس   

 .بـر تـن داشـت      رنگ پریـده اش،   ، مندرس و آویزان بر تن       زیبایش را سفيد  لباس عروس   همچنان  

                                                 
 استفاده شѧده کѧه ايهѧام معنѧايی زيبѧا و متناسѧبی مѧی سѧازد، معنѧای اول آن همѧان           my private eyeدر متن اصلی، از عبارت  13

  .رجمه آمده و معنای نزديک تر می باشد و معنای دوم آن به معنای کارآگاه خصوصی می باشداست که در ت



هنـه اش مـوج مـی    موهای مشکی پر کلاغی اش در حلقه های کوچکی بر روی شانه هـای بر       

از سـياهش هـم سـياه تـر بودنـد،      ... چـشمانش  . لب هایش صـورتی رنـگ پریـده ای بودنـد         . زد

بسيار وحـشت زده    بسيار عصبانی به نظر می رسيد،       .  دو حفره عميق در صورتش     درست مثل 

هنوز زیبایی اش را به نحو سـرد و       بانوی نيروهای تاریکی،    دختر زیبای مرد دار زده،      . بد اندیش و  

او یک دسـتش را سـرزنش گرانـه بـه سـوی وینـسنت بلنـد کـرد،                   . ير عادی ای حفظ کرده بود     غ

بـه تنـدی نفـس مـی        . نيم نگاهی به وینـسنت انـداختم      . ناخن هایش در قبر بلند تر شده بودند       

  .اما چندان متعجب به نظر نمی رسيدمی لرزید، کشيد و 

خيـره و   نگـاه   آن روح    پـيش گذاشـت و       گامی. نيرویم را متوقف کردم، اما او هنوز هم آنجا بود         

  .دستانم را بالا گرفتم تا نشان دهم که خالی هستند. چندش آورش را به من دوخت

  ."مليندا، منم، جان "-

  .خشمش متوجه وینسنت بودتمام توجهش، تمام . من مهم نبودم. رویش را برگرداند

تمام این مدت می دونستی     تو  اینجا چه خبره؟    با من حرف بزن وینسنت،      : "به آرامی گفتم    

چـرا اون انقـدر از دسـتت        ! کی این کارو مـی کنـه و اینجـا چـه خبـره، نـه؟ نمـی دونـستی؟                   که  

  "!از قبرش بياد بيرون؟عصبانيه؟ انقدر عصبانی، که بعد از شيش سال 

  "!نمی دونستم، قسم می خورم نمی دونستم "-

 ت مثـل زمزمـه ای در گوشـم،    درس ـآرام بـود، روشن امـا  صدای مليندا ." اون می دونست  "-

ایـن مکـان   ".  مسافت های بی شماری را طی می کردرسيدن به من باید   چنان که گویی برای     

تـا اونجـایی کـه مـی شـد از دسـترس خـانواده ام دور                . ، وینـسنت  رو خيلی خوب انتخاب کـردی     

انجـام  فا  و تمام قربانی هایی که اینجا در خ       .  باقی مونده بودی   نایت ساید توی  بودی و همچنان    

... و قسم هایی کـه خـوردی        و خون بی گناهی که اینجا ریختی،        دادی، قبل از شروع ساخت،      

هر سایه برام حکـم یـه   من تمثال تاریکيم، و . می تونست هر کسی رو بيرون نگه داره، بجز من   

اما نمی تونستی که اميدوار باشی بتونی منو        . ردتو بگيرم شيش سال طول کشيد تا      . درو داره 

انتقـاممو  . تنها چيزی که بـرام اهميـت داره هنـوز اینجـاس           رون از اینجا نگه داری، نه وقتی که         بي

  ".برای کاری که تو با من و کوئين کردی. دوست خوب و عزیزم، وینسنت .می گيرم، وینسنت

شـوکه شـده    بـيش از آن     بـه وینـسنت نگریـستم،       . همين موقع بود که من بـالاخره فهميـدم        

  .مگين باشم، حداقل در آن لحظهبودم که بخواهم خش

  "...اما تو دوستشون بودی . تو مليندا و کوئين رو به قتل رسوندی. تو کشتيشون "-

بـرای شـما دو تـا هـر         مـن   . "صاف بود کاملا  صدایش   دیگر نمی لرزید و      "بهترین دوستشون، "

بنـابراین مـن    .کاری می کردم مليندا، اما وقتی زمان تلافی کردن رسيد، تو روی منو زمـين زدی          

مـی  کـی   . و بـه طـرز شـگفت آوری آسـون         . ایـن کـار لازم بـود      . جام عروسی رو مـسموم کـردم      

حتـی خـود واکـر هـم بـه          هيچ کس هيچ وقت این کارو نکرد،        ساق دوش شک کنه؟     تونست به   

تقریبـا مطمـئن بـودم کـه        . " ناگهان رویش را به من کرد، داشت لبخند مـی زد           ".من شکش نبرد  

بـه همـين علتـه      .  بود تو بيای اینجا تا مطمـئن شـم         اما لازم س،   مليندا نجا ای  من  کوچيک مشکل

به خاطر اینکه قدرت ویژه تـو  . که از طرف خودم از تو خواهش کنه بيای اینجا  که از واکر خواستم     

تمـام کـاری کـه      .  به یه شـکل مـشخص      اونو یه جا نگه می داره،     پيدا کردن چيزای مختلف     برای  



چنـان پـاره    من می تونه اونو از هم بدره،        اینجا نگه داری، و اون وقت ليزر         اونوباید بکنی اینه که     

ایـن کـارو بـرام بکـن و اون     . پاره می شه که دیگه هيچ وقت نمی تونه خودشو یه جا جمـع کنـه             

دیوانه وار ترین   تو به ثروت و قدرتی بالاتر از        . وقت من تو رو تو شرکت پرامتيوس سهيم می کنم         

  ".خواهی کردرویاهات دست پيدا 

و انقدر پول توی نایت سـاید وجـود نـداره کـه بتونـه منـو بـر عليـه                     اونا دوستای منم بودن،      "-

  ".دوستام بشورونه

چنان نزدیک شده بود که می توانـستم سـرمای گـور         ".دوست من باش، جان   : "مليندا گفت   

نـشأ قـدرت    م.  آخرین بار دوسـت مـن و کـوئين بـاش           برای". را که از او ساتع می شد حس کنم        

  ".منبع پنهانش رو. وینسنت رو پيدا کن

درسـت از وسـط هيئـت درخـشان او          شـعاع نـور     . ليزرش را به سوی او شليک کرد      وینسنت  

  .عبور کرد، و اگر آسيبی هم به او رساند، او چيزی از خود بروز نداد

، کنـد  که هـيچ چيـزی نمـی توانـد خـود را از او پنهـان                   پنهانم  درونم، چشم  با تمرکز بر چشم   

چگونه مـی  آن راز کجا نهان است و و بلافاصله می دانستم که    دوباره قدرت هایم را فراخواندم،      

مـشت کـد درسـت عبـور را وارد          بـا   به سـوی درب فلـزی چرخيـدم و          . توانم خود را به او برسانم     

مـن گـوش    ، امـا    زدوینـسنت چيـزی را فریـاد        . درب سنگين به آرامی روی پاشـنه چرخيـد        . کردم

ه مليندا درست پشت سرم شناور بود، و آنجـا،          از ميان درگاه عبور کردم، در حالی ک       . منمی داد 

کليـد اصـلی    زیر زمينی اختصاصی ای که وینسنت بـه همـين منظـور تـدارک دیـده بـود،                   در تالار   

-و آن چيزی نبود جز کـوئين خـور        . قرار داشت  ،نيرو توسط وینسنت، آن هم به آن سادگی       توليد  

  .انداز

اما او هم مثل مليندا تغييراتی کـرده  ثل عکس زمان ازدواجش به نظر می رسيد،        هنوز هم م  

هر چند که قطعات استيلی و نقـره ایـش زنـگ    او هنوز لباس چرم سياهش را پوشيده بود،     . بود

تـالار شيـشه ای مخـصوصی کـه بـرای نگـه             بطری روح قرار گرفته بـود،       بدنش در یک    . زده بودند 

و در  برق به داخل بطـری نفـوذ کـرده بودنـد،            کابل های   . حی شده بود  ارواح مردگان طرا  داری از   

و سوراخ هایی کـه در      دهانش که با گيره ای باز نگه داشته شده بود،           سوراخ های چشمانش،    

قـدرت هـایش    کـسی کـه     انـداز،   -کوئين خور .  فرو رفته بودند   ،نيم تنه بالایی اش تعبيه شده بود      

روحـش را    ،بطری روح . ، به یک باطری تبدیل شده بود      مستقيما از خورشيد به دست می آمدند      

را مـی   قـدرت او    کابـل هـا     . در حصار بدنش به دام انداختـه بـود و او را قابـل کنتـرل سـاخته بـود                   

نایـت سـاید را تـأمين    آن را به برق تبدیل می کردنـد تـا خـوراک      مکيدند و ماشين های وینسنت      

  .نمایند

بـزرگ نمـی    انيـک هـيچ وقـت از داشـتن اندیـشه هـای              اما به هر حال این مک     . بسيار زیرکانه 

  .هراسيد

آنچـه کـه بـا عـشق مـرده اش      در حـالی کـه بـه    بطری روح شناور باقی مانـد،    مليندا در کنار    

و بـه دليـل روح بـودنش نمـی توانـست            مشتاق مـی نگریـست،      انجام شده بود را با چشمانی       

حرکـت  آزمـایش اسـتحکام آن    بـرای   روح  شيشه ای بطـری     جانب  در  انگشتانم را   . لمسش کند 

  .دادم



  ".از اون دور شو، جان: "وینسنت گفت 

وینسنت موجه شود، درحالی که از ميان درگاه داخل می شد و نـوک اسـلحه                چرخيدم تا با    

  .او با صدایی که اندکی لرزان بود خندید. ليزری اش مرا هدف قرار داده بود

همـه چيـزو در مـورد       . اینو می دونـم   . جاناسلحه های عادی در مقابل تو کاربردی ندارن،          "-

به طـور قطـع تـو       و  اما این یه ليزره،      .انجام می دی می دونم     گوله ها    با زیرکانه ای که     حقهاون  

قـدرتش رو مـستقيما از کـوئين بيـرون مـی            . هوشـمندانه ایـه   . ابـزار کوچيـک     . رو خواهد کـشت   

از قـدرتت اسـتفاده   بایـد  تـو  .  گمبنابراین تو دقيقا همون کاری رو خواهی کرد که من می          . کشه

وگرنـه رو    .کنی که مادامی که من مليندا رو می کُشم، اونو در یه جا و به یـه شـکل نگـه داری                     

  ".به آرومی و خيلی فجيع. می کشم

  "چه جوری می خوای جلوی مليندا رو بدون من بگيری؟ "-

شـاید یـه    . اریش بکـنم  ک ـمـی تـونم یـه       حالا که یقين دارم کار ملينداس،       اوه، مطمئنم که     "-

  ".دیگه بسازم، فقط مخصوص اونبطری روح 

چی : "در حالی که به دقت صدایم را آرام و دست هایم را بی حرکت نگه می داشتم گقتم                   

پـس چـه   . شما سه تا دوست هـم دیگـه بـودین، حتـی نزدیـک تـر از یـه خونـواده             اتفاقی افتاد؟   

  "دیل کرد؟اتفاقی افتاد، وینسنت؟ چی تو رو به یه قاتل تب

وقتی بيش از هميـشه بهـشون احتيـاج         . اونو رومو زمين زدن   : "با حالتی بی احساس گفت      

 بـرای  مطمـئن ه سرانجام یـه را . رویاهام می پروروندممن این نيروگاه رو تو . داشتم، اونجا نبودن  

ی و همـه اون چيـز     . بالاخره اون امتياز بـزرگ مـن      . مجوزی برای چاپ پول   . تامين برق نایت ساید   

مطمـئن بـودم کـه بررسـی آزمایـشگاهی      . که برای بـه کـار انـداختنش لازم داشـتم کـوئين بـود            

امـا وقتـی    . کشف یه چيزی برای کار انداختن نيروگاه راهنمـایی کنـه          نيروهاش می تونه منو به      

گفت که اسرارش اسرار خونـوادگين و بـرای بـه اشـتراک     . بهش گفتم، دست رد به سينه ام زد       

بـا ملينـدا صـحبت کـردم، ازش         ! عد از همـه اون کـارایی کـه بـراش کـرده بـود              ب. گذاشتن نيستن 

مـشترک  اون و کـوئين زنـدگی   . خواستم که راضيش کنه، اما اونم نمی خواست چيـزی بـشنوه         

  .جدیدی رو برنامه ریزی کرده بودن و هيچ جایی برای من توش وجود نداشت

کرده بودم، و مقدار بسيار بيـشتری رو  اما تا همون موقع هم همه پولم رو تو این پروژه خرج       "

هيچ وقت به ایـن فکـر نکـرده بـودم کـه ممکنـه               . هم از آدمای واقعا نامطبوعی قرض گرفته بودم       

به همـين  . باید ادامه پيدا می کرد. ا اون زمان دیگه کليد خورده بود     پروژه ت . کوئين منو نااميد کنه   

بـه  شادی خودخواهانه شون رو     ن بود که    تقصير خودشو . دليل هم من کوئين و مليندا رو کشتم       

پـول  . من می خواستم کـه اونـا رو شریکـشون کـنم      . احتياجات من، به موفقيت من ترجيح دادن      

بـدن کـوئين رو از قبـرش بيـرون کـشيدن، در          مرگشون، شرکای تجاری مـن      بعد از   . دارشون کنم 

که نهایتا سرنوشتش کـار  جایی . ، و اونو اینجا آوردنحالی که یه کپی ازش به جا گذاشته بودن     

ساکت من، اگـه دوسـت داشـته باشـی کـه اینطـوری خطـابش                ... شریک  . کردن برای من شد   

  ".کنی



پـر از نـور   بطـری روح    . مليندا به من نگاه کرد، با چشمانی که در سکوت التماس مـی کردنـد              

. گریـستم بطـری ن  متفکرانـه بـه     . بود، و عاری از هـر سـایه ای کـه او بتوانـد از آن اسـتفاده کنـد                   

  .ليزر را به سمت شکمم گرفتوینسنت 

اتـصال بـين کـوئين و دسـتگاهای مـن           اگر تو بطری رو بـشکنی،       .  نکن، جان  حتی فکرشم " -

دیگه برق من به نایـت سـاید نمـی          . و این باعث خاموشی کل نيروگاه می شه       قطع می شن،    

  ".هزاران نفر از مردم ممکنه بميرن. نيرو همه جا قطع می شه. رسه

  "تا حالا چه گلی به سر من زدن؟ه بسيار خب، می خوام بدونم که آ "

بطـری روح   نقطـه ورودی    این برای قدرتم آسان ترین کار دنيا به حساب می آمد که بخـواهم               

این همه آن چيزی بود کـه کـوئين لازم      . به اون سقلمه ای برنم تا اندکی کنار برود        رو پيدا کنم و     

پرتـوی درخـشان و بـی نظيـر       . ناگهان مملـو از نـور شـد       آمد و   بدن بی جانش به لرزه در       . داشت

وینسنت و  . فانی بتوانند دیدنش را تاب بياورند     خورشيدی، بسيار درخشان تر از آن که چشمان         

بطـری  . و دست هایمان را سپر چـشمانمان کنـيم        من هر دو مجبور بودیم که رویم را برگردانيم،          

ترکش هـای شيـشه ای بـه         .منفجر شد  داز را نداشت،  ان-خورکه تاب نيروهای آزاد شده از       روح  

بنگرم که کوئين   تارم  از ميان چشمان    م و   انبرگردرویم را   خود را مجبور کردم که      . اطراف پاشيدند 

کابل ها را از صورت و بدنش بيرون می         چگونه از بين شيشه های خورد شده خارج می شود و            

  .پيچ و تابی خوردندافتادند و آن ها همانند اعضای منقطع بدنش بر زمين . کشد

رد و آن دو به یکـدیگر لبخنـد زدنـد، دوبـاره بـرای اولـين بـار بعـد از روز                       روح نگاه ک  مرد مرده به    

چـشمانش  . و وینسنت با سـلاح ليـزری اش بـه جلـو سـکندری خـورد                .ازدواجشان با هم بودند   

بـه  کسی بـود، امـا    چه  من هم چندان مطمئن نبودم که هدفش        هنوز کاملا واضح نمی دیدند و       

دستم را به پـایين حرکـت دادم و   بنابراین .  کار را به بخت و اقبال واگذارم       هيچ وجه قصد نداشتم   

در چـشم   سـرش را    بـه جلـو جهيـدم و        و  کـف زمـين چنـگ زدم،        سيم های رقـصان را از       ی از   یک

وقتی که ماشين های خودش نيـروی       سوراخ چشمش خانه کرد و      در    سيم .وینسنت فرو کردم  

پـيش از    . کشيد آلودی وینسنت فریاد رعب     دگی را از تنش می مکيدند و بيرون می کشيدند،         زن

  .رقصانش به زمين بخورد مرده بودآن که بدن 

بـه وصـال   مـرده امـا    –انـداز  -دختر زیبای مرد دار به دار آویخته و خور         –مليندا داسک و کوئين     

 یک دیگـر حـل شـده بودنـد کـه بتواننـد              درو بيش از آن     مدت ها بود که رفته بودند،       هم رسيده،   

تهـی در کنـار     بـی حرکـت و      پيکـر کـوئين     . مـد نظـر قـرار دهنـد       را  نيازهای کوچکتری نظير انتقـام      

به این فکر کردم کـه آیـا بایـد          به بدن کوئين نگریستم و      . دوست قدیمی اش وینسنت افتاده بود     

امـا مـن هـيچ       بـدهم یـا نـه؟        آن را به خانواده اش برای اجرای یک مراسم تدفين مناسب تحویل           

عداوت گونـه بـين   صلح مدرکی بر اثبات آن چه اینجا به وقوع پيوسته بود نداشتم، و تا وقتی که            

از همـه ایـن هـا گذشـته،         . چيزهـا را بـه هـم نپيچـانيم        بهتر بود کـه     دو خاندان ادامه می یافت،      

 بجـز افـراد    کـسی چـه برای پشتيبانی مالی سراغ چه کسانی رفته بـود؟  وینسنت اول از همه     

   به او پول قرض بدهد؟  حاضر بود بعد از همه شکست هایشخاصی از دو خانواده

که اجساد را پشت سرم رها مـی کـردم، و   درحالی سرداب پنهان گام برداشتم،  به بيرون از  

مـی  . نيروگـاه را پيـدا کـنم      نابود سازی خودکار    ساز و کار    از نيرویم برای آخرین بار بهره گرفتم تا         



بـاره محافظـت از     وینسنت هميشه در    . انستم که باید همچين چيزی اینجا وجود داشته باشد        د

آثارم را پاک کنم، سپس     به خودم زمان کافی دادم تا       . اسرارش خيلی حسادت به خرج می داد      

ع به دویدن کنند، و چيزی در صدای        شروبه نيروهای امنيتی گفتم که      . ساعت را به کار انداختم    

کـل شـرکت پرامتيـوس بـا        حدود سه بلوک آن طرف تـر بـودم کـه            . ها را متقاعد کرد   آن   و نگاهم 

  .عقب را نگاه نکردمبه راه رفتنم ادامه دادم و . از زمين پاک شدانفجار واحد و کنترل شده ای 

. موکلم مرده بود، پـس پـولی دریافـت نمـی کـردم            . نمی شد گفت که موفق ترین کارم بوده       

فقـط خـود      تا مرز جنون پيش می رفـت،        از عصبانيت  نيروگاه دست دادن    واکر احتمالا به خاطر از    

اما هيچ یـک    . این موضوع تا چه حد به نایت ساید خسارت وارد آورده است           خدا می دانست که     

و هـيچ کـس وقتـی یکـی از         . کوئين دوستان من بودنـد    مليندا داسم و    . از اینها اهميتی نداشت   

  .دوستان مرا می کشد قصر در نمی رود



  باسمه تعالی

  ساید  سوگ نایت

  ها  در ميان پرونده: فصل دوم

  بـه  ریـزد  چيز در زندگيـشان بـه هـم مـی          از به جایی دارند تا وقتی همه      همه افراد ني  

مـن  .  به آن پناه ببرند، تـا زمـانی کـه آن وضـعيت گُـه بگـذرد                 یک سوراخ ناپيدا که   . نجا بروند آ

یـک تـشکيلات   . انتـرین بـار در جه ـ   م، قـدیمی رو فيلو مـی  معمولا در اینجور مواقع به استرنج    

 در سـوی مـاوراء قـرار گرفتـه و     ی دنجـی در آن  در گوشـه نوشـيدن،  ) و قابـل قبـول   (مخفيانه  

فيلـو جـای کـاملا مناسـبی          هميشه سر جایش نيست، استرنج    الزاماً  انتهای یک کوچه که     

اهی تـو  خـو  برای مست کردن، فکر کردن و پنهان شدن از هر تعداد مردمی هست که نمی    

آنجـا بـا   . ه باشـند د در اثـر یـک سـقوط مـرد     آی ـ  آنهایی که بـه نظـر نمـی        ، بيشتر را پيدا کنند؛  

گونـه    شود، کسی کـه هـيچ        اداره می  ١ای توسط الکس موریسی      و دیرینه  توزی عميق   کينه

  . پذیرد، به خصوص مشکلاتی که از جانب من ایجاد بشوند مشکلی را در بارش نمی

تا مجبور نباشم مـدام اطـرافم را زیـر نظـر            ی دنج پيدا کردم،      من ميزی در یک گوشه    

های   ی اشک   اش مانند مزه    مزه. شوم  ور می   در لذت غوطه   ٢ و با یک شراب افسنطين     بگيرم

ور  ت بزنـد شـعله   که اگـر در ميـز کنـاری کـسی کبری ـ         و آنقدر نيرومند  یک مدل محبوب است     

 اگـر کـسی   .  را از نظـر گذرانـدم       پـایين انـداختم و زیرچـشمی اطـراف         من سرم را  . شود  می

در واقــع .  بــه خــوبی در حــضور مــن کنتــرل کــرده بــود  هيجــانش رامتوجــه ورود مــن شــده،

شاید شـایعات در مـورد کـار ایـن          . ای برای گفتن چيزی به من نداشت        کس هيچ عجله    هيچ

فهميـد    وقتی که می   طبيعتا هيچ فردی  . ندطور که باید پخش نشده بود       ی من هنوز آن     دفعه

 .شـد   خوشحال نمـی  ساید را از دور خارج کردم،          درصد برق مورد نياز نایت     ١٢ی    کننده مينتا

 من  . خودش این کار را برایم جور کرده بود        از ابتدا کمتر از همه واکر خوشحال می شد، که         

  . را استخدام کنند، نباید می شوخی نداشتند اگر جنبه.  بالا انداختمدقتی شانه با بی

هـا خـاموش      تمـام چـراغ   . فيلـو بـود      ساکت در اسـترنج    ی شب امشب،  برای اولين بار  

گـاه نـور      اه و بـی   هـای گ ـ    چراغ دریـائی و دسـته       شده بودند، و تمام روشنایی فضا از شمع،         

، درسـت ماننـد     داد   مـی  یرنگ ـ  طلاییو  روشن مطبوع      سایه شد که به فضا حالت      تامين می 

 الکـس توضـيح داد      ام بـودم    شيدنیوندر حال گرفتن    زمانی که   .  خوش قدیم  عکسی از ایام  

، و من در جواب فقط سری تکـان دادم و           ساید افت کرده     زیادی از نایت   که ولتاژ برق در نقاط    

 خيس کـرده بـود،   جو نامطبوع و کمبود مشتری خودش را    الکس تقریبا به خاطر     . تایيد کردم 
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فرد لاغر زرد بـدبخت بـود   فيلو در واقع یک  مدیر و صاحب بار استرنج. ای نبود اما این چيز تازه 

تـر از     کس رنگی تيره    آن هم به خاطر اینکه هنوز هيچ       کرد،  به تن می  که هميشه فقط سياه     

هـا پنهـان      پوشيد تا سر کچلـش را از نظـر          یک کلاه پشمی سياه و جذاب می      .  بود نيافتهآن  

کـه بـه     و هميـشگی او       تـا از ميـزان تـاثير نگـاه خيـره           کرد  اش تلاش می     آفتابی عينککند و   

  . کرد، بکاهد جهان اطرافش اهدا می

  . البته گاهی اوقات. او دوست من است

تمـام   رسـيد، و بـه راحتـی از         به گوش می  دی    پخش سی  از یک دستگاه     موسيقی

 پيـشی   نوشـيدند   شـان را مـی      يدنی افراد معمولی که در کنار بار نوش       های  ها و زمزمه    پچ  پچ

 بين رفته بود و تمام آن افراد جایی آن بيـرون در             ساید از   بيشتر شلوغی بار نایت   . گرفت  می

بردنــد و بــا چيزهــایی کــه از یکــدیگر بــه دســت  ســاید بودنــد، از خاموشــی ســود مــی نایــت

هــای  الان احتمــالا ســاعت پرکــار و شــلوغی بــرای پناهگــاه . کردنــد  فــرار مــی،آوردنــد مــی

انگی الکــس در لاشــخور خــ. هــا دوبــاره روشــن شــوند چــراغســاید بــود، قبــل از آنکــه  نایــت

کسی کـه بـيش از        آورد و به هر     می  جایگاهش بر بالای بار قرار داشت، برای خودش صدا در         

ای بار، بتی و لوسـی کـولتران،          های ماهيچه   بکسر. کرد  شومی می   شد نگاه   حد نزدیک می  

هایـشان ضـرب      ی که ماهيچه  کردند، و زمان    خودشان را با یک نبرد خارج از وقت سرگرم می         

زدنـد    شان می   شده  های ساخته   هایشان با حالت خطرناکی در سراسر بدن         رگ  و گرفت  می

کـسی اولـين نفـر از دور        که چـه    بر سر این  ،  ١پيل مایکل . کشيدند  هایشان را در هم می      اخم

  . کرد بندی می شود، شرط خارج می

 با سر و صدای سـالن و     بالای یک ميز همگام   بر  ،    ٢و منشی نوجوان من، کتی برت     

پایـانی   بور، خروشان، و با انـرژی بـی       . صيدرق  ای می   به طور وحشيانه  "  نگ شيرین در"آهنگ  

مـن او را از     . ی تجاری زندگی من را مـی چرخانـد          دانست با آن چه کند، کتی نيمه        که نمی 

هـيچ  .  دادم، و او بـه مـن وابـسته شـد         چنگ یک خانه که سعی در خوردنش داشت نجـات         

، در یـک کـت چرمـی، ردا، ماسـک، و          او بـر روی ميـز      روبـروی . دخالتی در آن اتفاق نداشتم    

قهرمـان    رقـصيد، سـوپر      مـی  ٣ی پاهـا، خـانم فيـت        اینچـی بـر روی پاشـنه        هـای شـش     دشنه

قهرمان زن لباس پوشيده بود تا بـا          ساید، یک مرد که مانند یک سوپر        نمایی در تمام نایت     زن

 واقعا در این کار مـاهر بـود، البتـه    او. ها انتقام بگيرد  عدالتی  ی دعوا کند و از بی       جرایم اقامه 

هایــشان را ماننــد  ، پاشــنهرقــصيدند  بــا تمــام وجــود مــیکتــی و خــانم فيــت. از راه خــودش
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ــا و فرشــتگان " ــو   "  هيولاه ــن مجبورب ــد، و م ــز کوبيدن ــر روی مي ــزنم  ب ــد ب ــه لبخن ــا . دم ک آنه

  . ترین چيزها در کل بار بودند درخشان

ی ملينـدا داسـک و        ر کـردم و بـه یـاد خـاطره         پ ـرنـگ     بـنفش ی    تيرهليوانم را با شراب     

دانستن اینکه آنها بالاخره در آرامش بودند خيلی خوب بود، با یکدیگر، بعـد              . کویين نوشيدم 

. خـودم یـا دشـمنانم آنهـا را کـشتيم          . من دوستان زیادی ندارم   . از انتقام گرفتن از قاتلشان    

ير کنند، و همچنـين عـشق و صـلح          ساید تغي   توانند در نایت    اخلاقيات و چيزهای آموزنده می    

دوسـتان بـسيار کـم و       . ش شـوند  هایی خواهند یافت تا در مسائل بزرگتر غـرق و فرامـو             راه

ی خودشان خطرناک باشند، و بيشتر از یک ذره   ی جهنم به نوبه     توانند به اندازه     می قدیميم

د کـه در    هـر دو افـرادی هـستن      ... ٢ای  سـاچمه ، سـوزی    ١مردمـی مثـل ریـزر ادی      . اند  دیوانه

سـاید     زنـدگی در نایـت     خـب، . دانـم   آنها را مقصر نمی   . گذشته تلاش کردند تا من را بکشند      

مـزه    زهام را م ـ     نوشـيدنی  .تری را نيـز در پـی دارد         رگ سخت خيلی سخت است، و معمولا م     

ی   تـا زمـانی کـه نگـران شـوم، بقيـه           . ای نداشـتم    هـيچ عجلـه   . کردم و به آهنگ گوش دادم     

  .بطری را داشتم

داند که    من بوده، خدا خودش می    ها برای     ترین کار   اداری هميشه یکی از سخت     عز

  . ام برای این کار تمرین کافی کرده

. ام بشود، بـه اطـراف بـار نگـاهی انـداختم             به دنبال چيزی که کمی باعث پریشانی      

واری در    لـسفه  به طـور ف    های پشتش   ان از بار اصلی گذشت، در حالی که خالکوبی        یک ملو 

یـک موميـایی در     . نـد کرد   در مـورد اتفاقـات مختلـف شـکایت مـی           پـف او    ی زیر خـرو   پس صدا 

آورد،   دش بـه عمـل مـی      انتهای دیگر بار همانطور کـه تعميرهـای لازم را بـرای بانـداژهای زر              

رنـگ بـه     خـونی یکت ـ یـک مـست مهربـان در    در فضای بين آن دو،. نوشيد   می ای  عرق قوی 

برای الکس موریـسی کـه      را   ٣خوانی  جمجمه  ـ   پس ول و قواعد علم    تلاش بود تا اص    شدت در 

خوانی یکی از علوم قدیمی زمان        ببين، علم جمجمه  «. علاقه بود، توضيح دهد      بی به وضوح 

های مافوق و برتر شخـصيت یـک انـسان            بتونی ویژگی شه تو     ویکتوریا است، که باعث می    

هــا   ایــن برآمــدگیانــدازه و جــای. هــای ســر او تعيــين کنــی ی برآمــدگی رو از روی مطالعــه

بينــی؟ حــالا،  مــی. هــای مختلفــی رو بــه نمــایش بگــذاره هــای شخــصيت تونــه ویژگــی مــی

گه، چرا نتونيم شخصيت یک انسان رو بـا ضـربه زدن بـه سـرش بـا          خوانی می   جمجمه  ـ  پس

  » !؟یک چکش، تا زمانی که برآمدگی درست را در جای درستش ایجاد کنيم، تغيير بدیم
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کـم   کـم . يلـی بيـشتری نوشـيدنی احتيـاج داره     ا به مقدار خ   یکی از م  «: الکس گفت 

  » .شه داره برام روشن می

ــی        ــدی نفــس م ــه تن ــو شــد، ب ــن ول ــار م ــندلی کن ــان روی ص ــی ناگه ــشيد و  کت ک

 از  یـک بطـری شـامپاین     . زدبه من   لبخند شادی   . بارید  شادی از صورتش می   های    تشعشع

نوشيد و     می ١" شامپاین"ميشه  کتی ه . نوشيد  میشنگی آن را    جایی کش رفته بود و با ت      

  . حساب بمانم کرد تا من در پرداخت صورت راهی پيدا می

کنم که کل دنيـا بایـد         ها فکر می    وقت  بعضی! من عاشق رقصيدنم  «: با شادی گفت  

  » !به رقص و موسيقی اختصاص پيدا کنه

شخـصی در جـایی داره      بدون شک    ،، درست همين حالا   سایده   نایت جا  این«: گفتم

  » ی رقص، کجاست؟  ملکه همراهت،. کنه این کار میروی 

ور اتاقم    حتی از این  دونی، جان، من      می. هاش رو تجدید کنه      رفت تا آرایش   ناه، او «

  » بار چه کسی مرده؟ این. توی فکر فرو رفتیتونستم ببينم  می

  » چه چيزی باعث شد که تو فکر کنی کسی مرده؟«

نوشـی کـه کـسی از نزدیکانـت رو از             مـی تو فقط اون شـراب افـسنطين رو وقتـی           «

 .کـنم   هـام اسـتفاده نمـی        نـاراحتی  من مطمئنا اون رو برای از بين بردن       . دست داده باشی  

  » طور نيست؟ این. پرده بود  یک مقدار بی٢ پرومتئوسی قضيهکنم که  فکر می

  » .خوام در این مورد صحبت کنم، کتی من واقعا نمی«

اگر . کنی  جا رو برای بقيه هم آلوده می         و جو این   تو معمولا بدبخت و اخمو هستی     «

  » .مراقب نباشی، پایان تو هم شبيه الکس خواهد بود

هيچ خطـری در ایـن مـورد        «.  باعث لبخند زدن من بشود     توانست  کتی هميشه می  

تونه توی مـسابقات المپيـک شـرکت          اون مرد می  . من در شرایط الکس نيستم    . وجود نداره 

 برای ترحم بـه خـودش بگيـره، بـه خـصوص زمـانی کـه در اون شـرایط                     کنه، و یک مدال برنز    

فيلـو وجـود      بخش در اسـترنج     وقت یک ساعت شادی      علت این هست که هيچ     ،اون. هست

  » .نداره

بـه  «. ترین نگاهش را نثـار مـن کـرد          به جلو لم داد، و خشمگين     کتی آهی کشيد، و     

انی خوشـحالی کـه داری روی یـک         دونی تو فقط زم ـ     می. ی دیگه برو، جان     دنبال یک پرونده  

هایی که تو درشون مهـارت داری بهـت واقعـا بـرات خيلـی                 دادن پرونده . کنی  پرونده کار می  

خـصوص    تو نياز داری که بيشتر بيرون بری و مـردم بيـشتری رو ببينـی، بـه                . تر هست   سالم
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که تـو   ست    العاده  دونی، من فهميدم که این فوق       می.  کنند بُکُشنت   افرادی که سعی نمی   

  » ...افراد مجرد رو توی نت ملاقات کنی

 هـستم، و    ١من تریکسی ! سلام. من بعضی از اونها رو دیدم     «. من به خودم لرزیدم   

آگـين و مـسری گـرفتم کـه تـو حتـی از پـشت خطـوط تلفـن هـم                        قـدر زهـر     هـایی آن    بيماری

 من ضمانت   ات رو به من بده، و       ی کارت اعتباری    فقط شماره ! تونی به اونها مبتلا بشی      می

انـزوای  من با   ! نه، کتی !  ثانيه اشک بياد   ٣٠کنم که کاری کنم تا از چشمهات در عرض            می

  » .شوند که شخصيتم ساخته بشه ها باعث می این.  واقعا شادمام غمگينانه

 طـولانی ناراحـت و      یتوانست برای مـدت     وقت نمی   او هيچ . کتی اخم کرد، بعد لرزید    

ای کرد، و با      اش را نوشيد، با شادی سکسکه        ی شامپاین   هآخرین جرع . ی بماند غمگين باق 

وقـت بـا او موافقـت         هـيچ .  بلکه همراه رقص دیگـری بيابـد       اميد به اطراف بار نگاهی انداخت     

ی   کار من تمام چيزی است که من بـه واسـطه          . گوید  نکرده بودم، اما او معمولا درست می      

ام، بـرایم یـک       وفقيـت در آخـرین پرونـده      امـا از وقتـی کـه م       . بخشم  ام معنا می    آن به زندگی  

نظـر بيـشتری روی       بـه ارمغـان آورد، توانـستم دقـت        به همراه تسهيلات ویـژه،       ،ميليون پوند 

جام نحـس را بـرای واتيکـان گـرفتم، و بـا        . (کنم داشته باشم     که قبول می   موضوع کارهایی 

شاید من باید به ) .به دست آوردممن آن پول را  . رو شدم   بهشت و جهنم برای این کار روبه      

را از زیر زبانم بيرون     ئوس   پرومت ی  یهی اتحاد   ای جدید باشم، اگر فقط بتوانم مزه        دنبال پرونده 

  . بکشم

زند، و دو دستش را برای اثبات ایـن موضـوع روی              کتی غر می  » من خسته شدم،  «

ی قيمـت تـو در حـالی کـه هـيچ کـار       خسته از نشستن در دفتر جدید و گران«. کوبد ميز می 

ها خيلـی راحـت هـستند، مـن مطمئـنم، و مـن تمـام اسـباب و           این. برای انجام دادن ندارم   

تونه تمام عمرش رو با گشت و  اثاثيه راحت رو دوست دارم، اما یک دختر در حال رشد نمی        

خـودم  . مثل تو، مـن نيـاز دارم تـا انجـام بـدم            . های شهوانی اینترنت بگذرونه     گذار در سایت  

بایـد یـک چيـزی در تمـام آن          . پـذیرم رو بـشکنم      دینی اون قـسمت ضـربه       تجربه کنم و با بی    

نظـرت در  . گيرم وجـود داشـته باشـه کـه بـه درد مـن بخـوره        هایی که من برای تو می     پيغام

ها چيه؟ یا اون پسری که بلوغش رو در بازی ورق از              ی از دست دادن سایه      مورد اون پرونده  

  » دست داده بود؟
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یک فکر ناراحت کننده در حال حاضـر بـرای مـن    ! ه صبر کن یه دق «: با عبوسی گفتم  

چه کسی وقتی که تو بيـرون از دفتـر مـشغول عياشـی و رقاصـی در بارهـای                    . ایجاد شده 

  » ؟ساید هست قيمت من در نایت وگرانمشکوک هستی، مراقب دفتر جدید 

ــان  ــی هم ــای صــورت مــی    کت ــه پهن ــه ب ــور ک ــد، گفــت  ط ــا  . آه«: خندی ــن واقع ــه م ب

هـا بـه   آنهـا در واقـع تمـام کارهـا را ایـن روز            . ایی کـه از آینـده اومدنـد اعتقـاد دارم          کامپيوتره

هـا رو جـواب بـدن و یـا بـا گـستاخی جـواب                  تواننـد تلفـن      حتی مـی   .دهند  تنهایی انجام می  

  » . رو بدنطلبکارها

منظورم اینه  کامپيوترها اختراع شدن؟    چند وقت هست که این      «: با بدگمانی گفتم  

یا قـراره کـه اونهـا حقـوق     کنيم؟   اینجا داریم با یک هوش مصنوعی صحبت می    درکه، آیا ما    

  » بگيرن؟

سـاید اونهـا رو مجـذوب خـودش          نایـت . ارزش هـست    اطلاعات اونها بـی   ! آروم باش «

  » کنيم؟ چرا ما از اونها در مورد چيزی که تو رو سرگرم کنه سوال نمی. کرده

  » ...ا تو رو ساکت کنمی پرومتئوس رو گرفتم ت پروندهکتی، من فقط «

تو فقط اون پرونده رو قبول کردی کـه         ! نه تو این کار رو نکردی     «: کتی با خشم گفت   

  » .واکر به تو یک چيزی بدهکار بشه

ه چيز اونطـور ک ـ     بله، خب، همه  «. ام مشغول کردم    اخم کردم و خودم را با نوشيدنی      

  » . اتفاق نيفتادانتظار داشتم و اميدوار بودم

دوباره باید درهـا و     اطراف مياد     وقتی که اون اون    ،آیا من .  من اه، خدای «: کتی گفت 

  » ؟ رو قفل کنم و زیر ميز قایم بشمها پنجره

 برای یک مدت به طور کامـل از دفتـر دور    کنم برای هر دومان بهتره اگر       من فکر می  «

  » .باشيم

  » اینقدر اوضاع خرابه؟«

وا کنه و ببينه تا چه مدت اونهـا مـشغولش   بذار واکر با کامپيوترها دع. شاید بيشتر «

  » .کنند می

فيلـو ظـاهر      آباد در اسـترنج    در فضا درخشيد، و یک مرد از ناکجا       ناگهان پرتوی پرنوری    

پـاره و دریـده    درست در کنار بار روی زمين افتاد، لباس ابریشمی نو و رومانتيکش پـاره             . شد

هـای ازون      شدند، و هوا با مولکـول      های ساکن و مادی در تمام بار خاموش         شمع. شده بود 

. مـسافرت در طـول زمـان   هـای هميـشگی    قابل تنفس شد ـ نشانه  به شدت سنگين و غير

اش   مسافر تازه از راه رسيده خودش را تکانی داد، بلند شد، و با کف دست دماغ شکسته                

ضوح گـم   ، و به و   اشتهکاملا مشخص بود که او به تازگی در جهنمی از دعوا قرار د            . را ماليد 



به سـختی سـعی کـردم کـه          ؛شناختم  دیدم، می   حتی اگر او را در خيابان می      . شده است 

های   زمينهخصوص در      بود، یک بازپرس خصوصی، به     ١او تامی ابليویون  . به روی خودم نياورم   

تلو خورد، و پشتش را به بار تکيه داد تا او را در    کمی روی پاهایش تلو   . وجود یک تمدن دیگر   

و من را کـه تماشـایش       پيچيد، پشتيبانی کند،      ه دورش می  اش ب   باس ابریشمی مدتی که ل  

صورت زردش با این اتفاق بنفش شد، و یک انگشت لـرزان را بـه طـرف مـن               .  دید ،کردم  می

  . نشانه رفت

ــ« ــور! وت ــو بــه ! ســتی اینهــا تقــصير تو همــه! تيل خــاطر ایــن اتفــاق انتقــام   مــن از ت

  » !گيرم می

  ».ندیدم، تامیتو رو است که ه ماه«: با آرامش گفتم

! هـای زیـادی دارم     مـن اسـلحه   ! نه، اما تو خواهی دید، و بهتـره کـه آمـاده باشـی             «

  » !های بزرگی اسلحه

کـس  بـه ال  . توانـستم ناراحـت شـوم       نمیادامه داد، اما     به من    بد و بيراه گفتن   او به   

سـمت آمدنـد،    بتی و لوسی به سـرعت بـه آن          . ش اشاره کرد  نگاه کردم، و او به دو بکسر      

تامی مرتکب اشـتباه ناراحـت      . ای خوشحال بودند    برای به وجود آمدن یک تفریح چند لحظه       

کــردن و مقابلــه کــردن بــا آنهــا هــم شــد، و دو دختــر بــا خــشم او را بــه زمــين کوبيدنــد، بــه 

. فيلو کشيدند   های دردناکی ضربه وارد کردند، و بعد او را به سمت بيرون از استرنج               قسمت

  .  سختی به من کردکتی نگاه

  » قضيه اون ماجرا چی بوده؟«

  » .فهمم به وقتش میاحتمالا . به جهنم«: با صداقت گفتم

تونم آدرس آقای جان تيلـور        می. ببخشيد«: ی غليظ فرانسوی گفت     صدایی با لهجه  

  » رو از شما بپرسم؟

کوتـاه و     درسـت در کنـار مـا یـک مـرد مـسافر، قـد              . کتی و من به سرعت برگـشتيم      

شـد،   تـر پيـدا نمـی    از او باسـليقه . سال که یک بلوز رسمی به تن داشت ایستاده بـود   انمي

ای  لبخنـدش بـه طـرز ماهرانـه    ز محل خودش خـارج نـشده بـود، و          حتی یک تار مویش هم ا     

ای کـه     راهی وجود نداشت که او بدون دیده شدن وارد بار شود و بـه گوشـه                 هيچ. شاد بود 

مودبانـه  . آنجا بود، به بزرگی زندگی و وجـود کـشور فرانـسه           من نشسته بودم بياید، اما او       

خنـد زیبـایی در   کتـی لب . سر تکان داد، به کتی لبخند زد، و دستش را بوسيد     من  به سمت   

 واقعـا   .ام او را دوسـت نداشـته باشـم           کلی تصميم گرفتم که بر طبق اصول     . پاسخ به او زد   
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 بـه مـرد     .برای سلامتيم مضر است   این  .  غافلگير کند  دوست نداشتم که ناگهان کسی مرا     

بـرای چنـد لحظـه بـه صـندلی خـالی            . م تا برای خودش صندلی بياورد     فرانسوی اشاره کرد  

درآورد و روی صـندلی را چنـد   اش  خيره شد، سـپس یـک دسـتمال سـفيد از جيـب داخلـی       

 ترین نگاه خودم را نثـارش کـردم، تـا           من ترسناک . لحظه قبل از اینکه بنشيند با آن تميز کرد        

  . به او یادآوری کنم که چه کسی در آن اطراف رئيس است

خيلــی از خونتــون دور شــدین، شــما . مــن جــان تيلــور هــستم«: کنــان گفــتم غرغــر

  » چه کاری از دست من ساخته است؟. موسيو

مـن چـارلز    «. های من قرار نگرفتـه بـود        او سرش را تکانی داد، اصلا تحت تاثير حرف        

و . های پاریس بـودم  ترین بانکدار زیادی یکی از مورد احترامهای    هستم، برای سال   ١چابرون

 اميدوارم که بتونم از خدمات   دیدن شما طی کردم، آقای تيلور،      من راه خيلی زیادی را برای     

  » .ی شما استفاده کنم ویژه

  » چه کسی من رو به شما معرفی کرد؟«: محتاطانه گفتم

یکی از دوستان قـدیمی شـما کـه    «. هایش ظاهر شد    لبخند شاد او دوباره روی لب     

  » .خواست شناخته بشه نمی

خـب درخواسـت شـما چيـه، آقـای          . گـرفتم «: تصدیق کردم . او من را به دست آورد     

  » چابرون؟

شـما ممکنـه در   . ینجـا هـستم  من به خـاطر دختـرم ا  . لطفا من رو چارلز صدا کنين    «

اسـم خـودش را    .د بـود سـای  ی شورآفرین نایت ندهاو جدیدترین خوان  .  شنيده باشين  موردش

هـا زیـادی      روسيگنول برای خواننـده   . اش نيست    گذاشته، که البته اسم واقعی     ٢روسيگنول

ساید، حـدود پـنج سـال پـيش، بـه             او ابتدا به لندن آمد، سپس نایت      . فرانسوی به نظر مياد   

و ایـن سـال آخـر       . شدت علاقمند بود که برای خودش یک شغل خوانندگی دست و پا کنـد             

ساید جـایی بـاز       های شبانه در نایت     فق بود که تونست برای خودش در تمام کلوب        آنقدر مو 

هــایش بــا یکــی از  مــن فهميــدم کــه حتــی صــحبتی هــم در مــورد ضــبط و پخــش نــوار. کنــه

  . که همه خوب و عالی هستند. های بزرگ داشته شرکت

ی نـد،خانم و آقـا  در هر صورت، تا زمـانی کـه او بخواهـد بـا مـدیران جدیـدش کـار ک          «

 تمـام   .تغييـر کـرده   ... ، و او    ٤کليبنزکـاورن خوانـد،     ، فقط در یـک کلـوپ شـبانه مـی          ٣وندیشک

هـای تلفنـی      هـا و تمـاس      بـه نامـه   .  قطع کـرده   اش رو   می و خانواده  ارتباطش با دوستان قدی   
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آنهـا    . کـسی بـه او نزدیـک بـشه        ده کـه      ده، و مـدیر جدیـدش هرگـز اجـازه نمـی             جواب نمی 

کـه   با گفتن این     دهند و کارشون رو      صریح خودش انجام می     دستور  که این کار را به     گن  می

اش  ی تـازه   در برابـر طرفـدارهای افراطـی و پرشـور و حـرارتِ شـهرت و آوازه               ن از او  خوان  می

نگرانـی عـصبی    شـدت   مـادرش از    . اما من مطمـئن نيـستم     . کنند  توجيه می حفاظت کنند،   

، و  اش مسموم کـردن     ر مقابل خانواده  دها ذهن دختر ما را        شده، متقاعد شده که کوندیش    

خـاطر مـن بـه اینجـا نـزد شـما            همـين   و به   . ، شاید برای سود بردن از او      آنها این کارو کردن   

  » . آشکار کنيدتونيد حقيقت مسئله رو لور، با اميد به اینکه شما می، آقای تياومدم

ی در   کلـوب  هـيچ . مسائل مربوط به موسيقی در تخـصص او بـود         . به کتی نگاه کردم   

ساید وجود نداشت که او حـداقل یـک بـار در آنهـا مـست نکـرده، نرقـصيده و عياشـی                         نایت

  . او قبل از اینکه من چيزی بگویم سرش را تکان داد. نکرده باشد

هـا   ناو. هـا رو    ، و کونـدیش    کليبن و البته کلوب  . شناسم  سيگنول رو می  بله، من رو  «

امـلاک  . سـاید دسـتی دارنـد        در نایـت   ی در هـر کـار بزرگ ـ       و چرخونن   رو می  شرکت کوندیش 

بازارشـون سـقوط کـرد، درسـت بعـد از جنـگ       ، تا همين چند وقت پـيش کـه          بزرگی داشتن 

دیش آقا و خانم کون ـ. های زیادی رو در اون واقعه از دست دادند      مردم زیادی، پول  . فرشتگان

کـت  های مختلـف حر  و دستهها  ، گروهدر اون زمان به سمت سرگرمی، درست کردن کلوب        

ای نکردن، اما بـا همـين کارهاشـون تونـستن بـه سـرعت                 العاده  ته هنوز کار فوق   الب... کردن

هـا دارن     بينن کوندیش   همه وقتی که می   . حساب بشوند  که   برای خودشون قدرتی بسازن   

  ».کشن ميان، خودشون رو کنار می

  »؟هایی هستن جور آدم اونها چه«: پرسيدم

 رو کــس اون  کوچــک داشــته باشــن، هــيچســمهــا ا اگــر کونــدیش«. کتــی اخــم کــرد

از طریـق  دن کـه   اونها زیاد بيرون نميـان، بيـشتر تـرجيح مـی    . کنه دونه یا استفاده نمی     نمی

مخالفی وجود نداره که بتونه در مـذاکره باهاشـون مقابلـه کنـه، امـا بـا       . ها کار کنن   واسطه

گـه    وجود داره که می   شایعاتی  . این حال مایل نيستند که زیاد در تجارت خودی نشون بدن          

هـا    هـای کونـدیش     دارائی... گن زن و شوهرند     طور که می    آنها خواهر و برادر هستند، همان     

هـایی وجـود      گرده، اما زمزمـه     ها پيش برمی    ریزی شده، به قرن     پایه قدیمی   یمبنای ثروت بر  

ایـن  زنن و براشون هم مهم نيست کـه   له می پول له، برای ثروتان اون داره که ميگه صاحب  

ی طــی آخــرین ا  دیگــه اینکــه بــه نظــر ميــاد رســواییو. پــول از چــه راهــی بــه دســت ميــاد

. به وجود آمده   ١سين تلاششان جهت ایجاد حس و شورهایی در زمان آواز خواندن سيلویا          
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ــادی خــرج کــردن   ــول زی ــا اونهــا پ ــام ــذارن ه رو ک ــن موضــوع ســرپوش ب  هميــشه گرچــه.  ای

ش دقـت بيـشتری در زمـان         من فقط اميدوارم که وکيل     .ساید وجود داره    هایی در نایت    زمزمه

  » .ی قرارداد به خرج بده چک کردن ورقه

شـما  . ی روسـيگنوله    نماینـده شرکت کوندیش   . او هيچ وکيلی نداره   «: چابرون گفت 

  » .ام تونين بفهمين که چرا من اینقدر نگران و آشفته حالا می

من این  . خواست بگوید    او نمی  کهچيزهایی وجود داشت    . متفکرانه به او نگاه کردم    

  . کردم  حس میرا

پاریس ساید کشونده؟  اه تا لندن، و نایتچه چيزی دختر شما رو این همه ر      «: گفتم

  » طور نيست؟ ی موسيقی خودش رو داره، این صحنه

تـونين بـا رفـتن بـه اون تبـدیل بـه یـک                 اما لندن جایی هست کـه شـما مـی         ! البته«

مـن و   «:  چـابرون آهـی کـشيد و ادامـه داد          ».دونـن    رو مـی   همه این موضـوع   . ستاره بشين 

ــو مــادر ــدن اون ــایی خوان ــه کــار   مــا مــی.  جــدی نگــرفتيمش هرگــز توان خواســتيم کــه اون ب

امـا تنهـا چيـزی      . تری مشغول بشه، چيزی که آینده و حقوق بهتری داشته باشـه             احترامپر

مـن  ...  فشار قـرار دادیـم     و زیادی تحت  شاید ما اون  . کرد، خواندن بود    می بهش توجه    نکه او 

لـی بـا دورنمـایی    یـک سـطح پـایين و   . ای در بانکم برگـزار کـردم   برای استخدامش، مصاحبه 

 فرسـتادم،  من چند نفر رو برای برگردوندنشبه لندن فرار کرد؛ و وقتی که       در عوض،   . عالی

فر در  نیک. از این موضوع اطمينان دارمدچار مشکل شده، ... حالا. ساید ناپدید شد نایتدر 

 پيـدا کنيـد، آقـای        کـه دخترمـو    کـنم   خـواهش مـی   من از شما    ... این مورد چيزهایی شنيده   

 و البته از چيزهایی که به        راحت کنيد؛  شاد و خوشحال بودنش   تيلور، و خيال من رو از بابت        

. م که اون رو به خونـه برگردونيـد        خوا  از شما نمی  . لوگيری نکنيد  مال خودش هست ج    ،حق

ه اون بگـين کـه      ب ـ. چيـز در جـای درسـتش قـرار داره           ه مطمئـنم کنيـد همـه      خوام ک   فقط می 

ش حـرف   که اگر دوسـت نـداره بـا خـانواد         . ..به اون بگين  . دوستان و خانوادش براش نگرانن    

نـوع ارتبـاطی    کنـه، مـا بـا هـر         کـه وقـت مـی      یبزنه هيچ اجباری در کار نيست، اما هرازگاه       

ين داشـته  نياز دارم که یق.  منه، آقای تيلوری اون تنها بچه. شيم ال می خيلی خوشح   خيلی

  » فهمين؟ می. شاد و ایمنهباشم، 

فهمم که شما چرا به من احتياج داریـن؟ هـر کـس               اما من واقعا نمی   ! البته«: گفتم

تونم شـما رو بـه مـردی بـه نـام       من می. تونه این پرونده رو در دست بگيره ای هم می  دیگه

  » ...یی هم دارهواکر رجوع بدم که نفوذ خيلی بالا

  » .خوام من شما رو می! نه«: چابرن به تندی گفت

  » .کنم، نداره هایی که من قبول می این پرونده شباهت زیادی به انواع پرونده«



» !آن هـم بـه خـاطر وجـود دختـر مـن            ! ميـرن   مـی ! ميرن، آقای تيلور    مردم دارن می  «

بـه نظـر   «: ورد، سپس ادامـه داد  درنگ کرد تا آرامش خودش را دوباره به دست بيا     ای  لحظه

به خاطر اینکه اون بـا      و  . خونه  های غمگين می    مياد که روسيگنول من این روزها فقط آهنگ       

خونــه، خيلــی از طرفــدارانش بعــد از  هــای غمگــين رو مــی قــدرت زیــاد و خاصــی ایــن آهنــگ

دیران هـا زیـاده کـه م ـ    ین مرگقدر تعداد ا اون. کنن  به خودکشی می  برگشتن به خونه اقدام   

خـوام بـدونم کـه چـه اتفـاقی بـرای              من می . تونن روشون سرپوش بذارن     کارهاش هم نمی  

  » .اید شما که چنين چيزهایی ممکنهس دختر من افتاده، اینجا در نایت

هـای مـورد قبـول مـن      باشه، شاید در نهایت این هم به یکی از انواع پرونده     «: گفتم

  » .قيمت من ارزون نيستدم،   هشدار میاما بهتون.  باشهتبدیل شده

ــود    ــه حالــت ســابقش بازگــشته ب ــاره ب ــرای مــن  «. چــابرون لبخنــدی زد، دوب ــول ب پ

  » .ای نيست، آقای تيلور مسئله

ی امـروزم نـورانی       ادامـه . بهتـرین نـوع مـشتری     «: من نيز به او لبخندی زدم و گفتم       

ت بـرای بـه   ب ـهای عجيب و غری به دفتر برگرد و از کامپيوتر«. به سمت کتی برگشتم  » .شد

و در مـورد  چيـز  خوام همه من می . استفاده کن ای    زمينه   سری اطلاعات پس   دست آوردن یه  

چـه کـسانی رو در      . هاشـون بـدونم     گذاری  ها، شرکتشون، و موارد معمول سرمایه       کوندیش

بعـد از اون ببـين در مـورد روسـيگنول قبـل از              . مقروضـن خدمتشون دارند، و به چه کسانی       

نـده، در مـورد چـه    خو کجـا مـی  . تونی پيدا کنی    چی می  ها در بياد    ندیشاینکه به خدمت کو   

  » ...آقای چابرون. خونده و از این قبيل  چيزهایی می

هيچ نشانی از او در اطراف نبود، اگرچـه هـيچ   . من به اطراف نگاه کردم، او رفته بود  

  . راهی وجود نداشت تا بتواند در زمانی به این کوتاهی خارج شود

  » و کرد؟اون چه جوری این کار!  غيرعادیهاینلعنتی، «: کتی گفت

چيز خيلی بيشتری از اونچه که ما دیدیم در مورد آقای چـابرون وجـود داره،                «: گفتم

 که گفتم رو    وقتی که داری کارهایی   . کنه  ساید برابری می    اما این با مسائل موجود در نایت      

  » .يدا کنی، کتیتونی پ چيزی در مورد اون هم میدی ببين  انجام می

بلنـد شـدم و بـه       .  من فرستاد و به سرعت دور شد       او سری تکان داد، بوسی برای     

آن  و هچوب پنبه را به سر بطری شراب افـسنطين فـشار داد           . سمت بالای بار حرکت کردم    

او آن را در زیر بـار ناپدیـد کـرد و لبخنـد از خـود                 . دیگر به آن نيازی نداشتم    . به الکس دادم  را  

  .  به من زدای راضی

یک ذره برای مذاق مـن لاغـر بـود، امـا جهنمـی از               . شناسم  من روسيگنول رو می   «

 تـا یـک مقـدار       اون رو برای کاباره استخدام کـردم      چند سال پيش    . های توخالی داشت    لوله



تـونی    تو نمـی  . ستشد  بار یک مکان گم   ای نداشت، هرچند این       نتيجه. ا بالا بره  کلاس اینج 

  » .ی کاری از پيش ببریبا یک شلاق و صندل

  » دوباره گوش وایستادی، الکس؟«

در هـر حـال، روسـيگنول بـه انـدازه           . اینجا بـار منـه    . شنوم   می چيزو  من همه ! البته«

اون . کرد  ارزون کار میتر ، و از همه مهم صدایی خوب اگرچه پرورش نيافتهکافی زیبا بود، با  

ــه  جــا مــی ههمــروزهــا  ــرای تجرب ــد، ب ــود، بهــش ی خوا تــشنه. خون ــاز داشــتنــدن ب ــو .  ني ت

و ایــن از نــوع .  صــدایش بــشنویتونــستی ایــن رو بــه راحتــی در چهــرش ببينــی و تــو  مــی

 نتم کـه او   هـيچ وقـت نگف ـ    . براش بيشتر شبيه یه ماموریت بود     . های معمولی نبود    خواننده

اسـتعداد بـه    . رسـه   دونستم کـه بـه جاهـای بـالایی مـی            ی خاصی داشت، اما می      هگذشت

 از اون دسته افراد بود کـه بـه شـدت            نش نری، و او   گُه هم ارزش نداره اگر تو دنبال      ی    اندازه

  » .پيگير هستند

  » خوند؟ هایی در اون زمان می چه آهنگ«: پرسيدم

ی   هـای سـاخته      اون فقـط آهنـگ     من کاملا مطمئنم کـه    «: الکس اخمی کرد و گفت    

اسـی، شـيرین و     شن  و مـی  هـا ر    شاد، با ضرباتی تند، تو ایـن نـوع آهنـگ          . خوند  و می خودش

 قبـول دارم  کـه    هرچنـد  .ای وجود نداشـت     خوند هيچ خودکشی    اینجا می وقتی که   . گذرنده

  » .ترن بخاریجا از اغلب جاها ب مخاطبين این

  »  که پدرش توصيف کرد، نداشت؟ی مرگباری خوانندهپس اون هيچ شباهتی به «

نـه، و عمومـا نـه بـه         تونـه عـوض ک      ساید هر کـسی رو مـی        اما نایت . حتی یک ذره  «

ایـن  گرچه اصلا نيـازی بـه   . الکس مکثی کرد و بالای بار را برق انداخت  » .سمت بهتر شدن  

.  اما به این صورت دیگر لازم نبود هنگام صحبت کردن به چشمان من نگـاه کنـد                 اشتدکار ن 

  » .وجه خوشحال نيست و اون به هيچ. گرده، جان موضوع اینه، واکر داره دنبالت می«

واکـر فعـلا   «: گفـتم ،  دارماهرا بـی تفـاوت نگ ـ   الی که سعی می کردم صـدایم در ح

اما وقتی که اون برای پيدا کردن من تو اینجـا سـرک کـشيد، تـو منـو ندیـدی،                     . مهم نيست 

  » درسته؟

برو، از اینجا خـارج شـو، تـو از          . وقت عوض نميشه    بعضی چيزها هيچ  «: الکس گفت 

  » .کنی اعتبار این محل کم می

های   قدم به قدم لامپ   . فيلوز را ترک کردم و به درون شب قدم گذاشتم           نجمن استر 

تـصميم گـرفتم ایـن را بـه عنـوان یـک             . ی جهـنم    زدند، درست ماننـد جـاده       نئون سوسو می  

  . ی خوب در نظر بگيرم و به راه رفتنم ادامه بدهم نشانه



  بسمه تعالی

  سوگ نایت ساید

  ها در بالای شهر گذشته: فصل سوم

.  به بالای شهر بروید    بایست  گردید می   ساید می   واقعی در نایت  اگر به دنبال زندگی     

تـرین    هـا و اغواکننـده      رانـی   جا جایی است کـه شـما بهتـرین تـشکيلات، تيزتـرین شـهوت                آن

ده، رضـایت تـضمين شـده اسـت و          هر طعمی برای هدفی تهيه ش     . کنيد  ها را پيدا می     لعن

 بـاقی بماننـد، کـه البتـه     کننـد تـا بتواننـد    ها بـازی مـی      آن. روحتان به شما باز خواهد گشت     

فيلوز تا بالای شهر راه زیادی است، بنـابراین    از استرنج . جاست  بخشی از جذابيت خاص آن    

داشتم و یک  بری ترافيک روان قدم   در دستانم قرار دادم، مستقيم به طرف لبه        جرأتم را من  

  . دم صدا کر١ماشين

ی سينه بـود و البتـه مـن مجبـور             جایی که فهميدم، ماشين قسمتی از قفسه        تا آن 

سـاید در     ی نایـت    زده  هـای بـاران     ترافيـک ناتمـامی کـه در خيابـان        . نبودم که سوار آن بـشوم     

مـن خـودم را روی      . ی خطرنـاکی باشـد      توانست برای جـسم و روح مخـاطره         حرکت بود می  

پـروا وارد جریـان    ماشـين بـی  جـا کـردم و    بـه   دلی خونی و چرمی ماشين با آسودگی جـا        صن

هـای    ای جامد بودند و پنجـره       کننده  های بلند و چوبی جعبه به طرز متقاعد         دیوار. خيابان شد 

آنها در مقابل خيلـی چيزهـای دیگـر هـم     . گلوله پوشيده شده بودند ی ضد   تنگش با شيشه  

ی  ایـن کارخانـه  . کـرد  در جلو و عقب ماشـين آن را هـدایت نمـی     کسی    هيچ. ضربه بودند  ضد

هـــا  آن. شـــد  اداره مـــی٢داشـــتنی از ارواح ســـرگردان ای دوســـت خـــاص توســـط خـــانواده

 هرگـز   و! های انسانی حرکت کنند و شاید حتی بهتـر          تر از حمال    توانستند خيلی سریع    می

قـدرت  . دادند  نتظره آزار نمی  های غيرم   گو  کردند را با گفت     هایی که پول پرداخت می      مشتری

ــرای محافظــت از ماشــين     ــه ب ــانی ک ــه خــصوص زم ــک   ارواح ســرگردان ب ــشان در ترافي های

سـاید بـه صـورت عجيبـی          نایـت . د بسيار سودمند است   رو ار می ساید به ک    های نایت   خيابان

 قـسمت عظيمـی از آن   کنـد کـه   ه و آینده را به خود جذب میهای زمان حال، گذشت   ترافيک

 نامقـدس هـای شـراب       هایی هستند که بـا قربـانی        تاکسی. یادی به غارتگری دارند   تمایل ز 

ای درخـشانی وجـود دارنـد کـه بـا اشـک شـياطين و ادرار             های نقـره    ، گلوله کنند  حرکت می 

انـد در حـالی کـه هميـشه       و چيزهایی کـه فقـط بـه ماشـين شـبيه           کنند،    فرشتگان کار می  

  . اند گرسنه

                                                 
1 Sedan Chair 
2 poltergeists 



کنند تـا بـا تبرهایـشان جلـوی ماشـين             تاز تلاش می  سواران پيش   گروهی از دوچرخه  

هـای پـوکر بـا تنـدی بـه       هـا را ماننـد ورقـه    ازدحام کنند، اما ارواح سرگردان طبـق معمـول آن         

دهـد و مـدت زیـادی          ترافيک غران فضای بيشتری به ما می       ،بعد از آن  . کنند  اطراف پرت می  

توانيـد هيجـان را از        ی مـی  حت ـ. گذرد که ما در حال گشت زدن در بالای شهر هـستيم             نمی

 و  درخـشند   های نئون بيـشتر نمـی       لامپجایی    در هيچ . عرق و اشک بو بکشيد    ورای خون،   

. نـد زن  شـده مـی     ماننـد ضـربان قلبـی تحریـک       هایی سـست      های رنگارنگ با نشانه     وسوسه

نـور    هـای اینجـا هرگـز حتـی در طـول افـت انـرژی اخيـر کـم                    نيد شرط ببندید که چـراغ     اتو  می

وجـود  بالای شهر هميشه اولين مقـصد بـرای هرچيـزی اسـت کـه در آن قـدرتی                   . ندا  هنشد

 شبانه تا    شب است و لذات      ساعت سه نيمه   در سرزمينی که   ،جا  ، این حالاما با این    . دارد

  . تر است  کمی تاریکیابد، هميشه زمانی که شما پولی در جيب داشته باشيد پایان نمی

هـای    را در بالای شهر بيابيد، بـا ظروفـی از طـرح           ها    توانيد بهترین رستوران    شما می 

ون هـایی کـه بـد       العمـل    بـا دسـتور     و انـد    هنوز به وجود نيامده    هایی که در طول قرون      فرهنگ

هـای مخـصوصی وجـود        جـا حتـی رسـتوران       در آن . ندوش ـ  شک در جاهای معقول تحریم می     

، انـد  درست شدهای  د که غذاهایی که تماما از گوشت جانوران منقرض شده یا افسانه     تدار

 را مـزه کنيـد، املـت      ١تان بر فناست اگر بميرید قبل از اینکـه ران دودو            زندگی. کنند  سرو می 

ــا  رو٤، شــيمرای٣ی اژدهــا، سوشــی عجيــب کــراکن  ، کنتــاکی ســرخ کــرده ٢تخــم روک ز ی

کـه البتـه مـورد آخـر کـاملا بـستگی بـه ميـزان ریـسک                   (های باسيليـسک را بخوریـد       چشم

  .ميرید  میانتوانيد غذایی پيدا کنيد که برایش ما در بالای شهر میش). خودتان دارد

هـا را در      آنهـای مـشهور هـستند کـه           هایی از نویسنده    ها شامل کتاب   کتابفروشی

ــا  ــز خواســتار   نوشــتهخف ــد و هرگ ــاپ ان ــوده  آنچ ــا نب ــد ه ــاب. ان ــایی نوشــته  کت ی ارواح،  ه

های غيرمـادی و هنـر و         ی پورنوگرافی صداهایی بر رو  . اند  هایی که خيلی زود مرده      نویسنده

 بـرای   هـای راهنمـا     شـده و کتـاب      ی فرامـوش  هـا   اطلاعات ممنوعـه و دانـش     . تاکتيک کشتن 

زرد را بـه    ها ویـرایش جدیـد کتـاب غيرمعروفـی بـه نـام پادشـاه                  ویترین یکی از مغازه   . آخرت

ای از   هـای دیوانـه اسـت و عـده          ای از انـسان     ی دسـته     مطالعـه  گذارد که شامل    نمایش می 

 آن راغـب  گـذارد تـا بـه خوانـدن     ای از رنـگ رز بـه نمـایش مـی            مایـه   ها را در کنار هم با تـه         آن

  .بشویم

                                                 
1  Dodo 
2 Roc 
3 Kraken 
4 Chimera 



زده را دنبـال      هـای بـاران     ی نئـون    کردند و امـواج فریبنـده       ها شلوغ می    مردم در خيابان  

ــی ــد م ــه. کردن ــی    رایح ــوازش م ــی را ن ــمزه بين ــذاهای خوش ــی از   ی غ ــداری جزئ داد و مق

رای دری کــه بــه صــورت مختــصر بــاز اســت، شــنيده و محــو  غواکننــده از وهــای ا موســيقی

کـشند و     هـا انتظـار مـی       هـا و کابـارات      نصـفوف طـویلی از مـشتریان بيـرون سـال          . شـود   می

. ندفروش ـ   را مـی   ١تـایمز   فروشی در ميان آن شلوغی آخرین اخبار نایت          روزنامه های دوار   دکه

هــا ظــاهر  خانــه شــی و یــا فاحــشهفرو هــای اســلحه هــای مرمــوز بيــشتری در مغــازه چهــره

هـا    قـصه ها و های مشهوری از افسانه يد با زنتوان میبا قيمت معينی شوند، جایی که    می

). گونـه نبـوده اسـت       هایی هرگز این     در چنين مکان   طور که   البته مادیت ندارد همان   (بخوابيد  

دهـد، از آن       می رسد را در خود جای      بالای شهر هر نوع سرگرمی که فکر انسان به آن می          

  .خورند زنده می انواعی که اگر تيز نباشيد به راحتی شما را زنده

ب و شـامپانی فقـط      موزیک و مشرو  . های شبانه از هر نوع و مدلی وجود دارد         بکلو

هـا بـه عقـب     بعـضی از کلـوب  . که مشتری بتواند به راحتـی بایـستد     به طوری  تر،  کمی قوی 

هـای   ه بـا یکـدیگر بحـث   هـای قهـو    بـر فـراز فنجـان      ٣انکـار    و محافظـه   ٢هـا   ویـگ . نـد گرد  بازمی

 ٤ی اژدهـا    ند تا بر سر مسابقات طعمـه      نشين  کنند و سپس سر جای خود می        سياسی می 

 و در بـين سـفرهای مکررشـان بـه     های راحتی تکيه زده    به مبل  ها  رومانی. بندی کنند   شرط

، هـای دیگـر   بکلـو . نـد رخو  را مـی ٦شـان  ، مثل خوک غذاهای بيست قـسمتی      ٥گاه  استفراغ

 ،ی بـزرگ    شـوید اگـر بدانيـد چنـد سـتاره           زده مـی    شگفت. امروزی و دو برابر مطبوع هستند     

  .اند خوانندگی را از بالای شهر شروع کرده

ی ازدحـام   لایه ،برد  عمق قلب سياه بالای شهر می     به   ، من را بيشتر    ماشين هرچه

بر فـراز   جا    های براق همه   های گلگون و چشم     چهره. شد  تر می    ضخيم  و شلوغی در خيابان   

هایـشان بـر روی چيزهـایی کـه فقـط              برای دور ریختن پول    اشتياق بسياری بودند، و   زندگی  

، مردمی که زندگيـشان را      ٧زده  های هيجان   زن  توپ. ، داشتند کردند به آنها نياز دارند      فکر می 

شکيلات به آورند، با سرعت از یک ت های تاریک بالای شهر به دست می ها و نقطه    در کلوب 

هایشان   آیند تا بلکه بتوانند اجاره      های متفاوت به استخدام در می       ، در شغل  روند  دیگری می 

سـازان،    هـا و بـازیگران، جـادوگران و کمـدی          خواننـده . را بپردازند یا روحشان را سـاکت کننـد        

                                                 
1 Night Times 
2 Whigs: انگليس قدیم حذبی در   
3 Tories 
4 Demon-baiting  
5 Vomitorium  
6 Twenty-course 
7 Fevered Punters 



مراحـل  شان بـا یـک روش    های خاص دیگر ـ همه   دار و رشته های برهنه و زنان مهمان رقاص

حرکت کردن با این ضربان یـا ایـستادن در          . اند  هرا طی کرد   يشرفت، شهرت و مست کردن    پ

 داغ و   هـای عـصر بـا چـشمان         گذرنـد؛ ليـدی     هایی که می    ا کردن تمام آن   یک گوشه و تماش   

خوانـد، و دختـران هـوای گـرگ و مـيش کـه بـه                  زننده و لبانی که تو را بـه خـود فرامـی             ضربه

  .گویند  نه نمی،یادی باشدچيزی که در آن پول نقد ز هيچ

 بـرای ناآگاهـان      پنهان یهای  ساید است، جایی که هميشه دام       جا همچنان نایت    این

هـا در   توانند بـرای سـال   میشده  های گم بارهایی پر از دود سيگار که آخر هفته   . وجود دارد 

لمـس  هایی که مردم حتی زمانی که پاهایشان خون روی زمين را              یابند و کلوب  ها ادامه     آن

توان هر قسمت از بدن، ذهـن         هایی که می    فروشگاه. ایستند  توانند از رقص باز     کند نمی   می

هـای قـدرت را    ادویی که وسایل و تکـه    های ج   مغازه. ها فروخت   و روح خود یا دیگری را در آن       

گوینـد ـ در معـرض فـروش قـرار       طـور کـه در تبليغاتـشان مـی     بـدون هـيچ تـضمينی ـ همـان     

  . بيابيد تا به آن شکایت کنيدگر بتوانيد مغازه را برای بار دومته ا البدهند، می

هـا،    هـا و کوچـه      هـای تاریـک خانـه        در ميـان ورودی    ؛خانمان هم وجود دارند     مردم بی 

رشـته بـا دسـتانی کثيـف کـه بـرای گـرفتن پـول          نما یا پتوهای رشـته  نخهای  پيچيده در کت  

وانان فراری و مردمی که فقط شـانس از آنهـا       ها، نوج   ها و ولگرد    آواره. اند  سياهی دراز شده  

ی   قـدر بـا احـساس هـستند کـه برایـشان سـکه               بيـشتر رهگـذران آن    . روی برگردانده است  

سـاید فقـط یـک مفهـوم          کـردار در نایـت    . سياهی بيندازنـد یـا کلمـاتی از روی تـرحم بگوینـد            

از دسـت   . ها زمانی برای خودشان کسی بودنـد        آوری از مردم خيابان     نيست، تعداد شگفت  

بنابراین عاقلانه این است که هرگـز  . ساید هميشه آسان بوده است   چيز در نایت    دادن همه 

 بـاقی  هـایی از قـدرت در وجودشـان    مایـه  وز تـه ها را طرد نکنيم زیرا ممکن است هن ـ     این آدم 

هـا   چـرخ . هـا باشـی   و نيز به این علت که ممکن اسـت روزی تـو هـم جـای آن              . مانده باشد 

ی   سـاید بـه انـدازه       جایی در نایت    هيچها    چرخرویم،    چنان بالا و پایين می      ا هم چرخند و م    می

 پيـاده   ١کـاورن  نزکـاليب ماشين در نهایت من را درست مقابـل         . چرخند  بالای شهر سریع نمی   

در دهـم و در نهایـت آن را           کنم، مقداری انعام قرار مـی       شمار را چک می     من فاصله . کند  می

کـس هرگـز بـا ارواح سـرگردان در           هـيچ . اندازم   می عبيه شده، ور ت ای که برای این منظ      جعبه

کـه ایـن مـسئله را شخـصی قلمـداد           ی زیادی دارنـد       آنها علاقه . کند  این مورد شوخی نمی   

. اش تجزیـه کننـد    را درسـت هنگـامی کـه در آن هـستيد بـه مـصالح اوليـه                تـان    کرده و خانـه   

ای که در مقـابلم        تا کلوب شبانه   گردم  پيوندد و من برمی     ماشين دوباره به سيل ترافيک می     
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صـبرانه در    مـردم بـی   .  را گرفتـه اسـت     مـن همه وقـت     هست را بررسی کنم، چيزی که این      

م روی  کـن   آورم و فقط سـعی مـی        ها را به حساب نمی      اما من آن   اطراف من در جریان بودند    

اً مشخـص جـا بـزرگ، گـران، و     ایـن .  تمرکـز کـنم  که این مکان در من ایجـاد کـرده،        احساسی  

خـوب  یک ميز   توانيد وارد شوید و       هرگز نمی دست جاهایی که شما      اختصاصی است؛ از آن   

کـس    کـاورن بـرای همـه       کـاليبنز .  در ليـست مشخـصی باشـد       که اسـمتان    پيدا کنيد مگر این   

نام روسـيگنول در بـالای در       . دهد   جذابيت این مکان را تشکيل می       و این قسمتی از    نيست

. داد که هر شب سه اجـرا دارد   و نشان میدرخشيد  می طرح گوتيکبا الفبایی نئونی و در  

کـرد کـه کلـوب در بـين دو اجراسـت و فعـلا بـاز                   ای بر روی درب جلویی مشخص می        نشانه

 بودنـد تـا محـل را بـرای     های بالای کلوب بـه اجبـار تعطيـل کـرده      بيشتر مغازه حتی  . نيست

 کـه کمـی دزدکـی در اطـراف          ،ل مـن  زمان مناسبی برای فردی مث    . نوبت بعدی تجدید کنند   

  . شدم که این وضع مثل انواع مشابهش نيست اما قبل از آن، باید مطمئن می. بگردد

ی و چـرا، امـا از   سک چهدانم  نمی. من دشمنانی دارم که خواهان مرگ من هستند    

ایـن بایـد بـه      . فرستادند تا سعی در کشتن مـن بکننـد          زمانی که بچه بودم نمایندگانی می     

او مدت کوتـاهی  . ام مربوط باشد، کسی که مشخص شد انسان نبوده است    شده  گممادر  

  راکه پدرم این موضوع را کشف کرد ناپدید شد، و پدرم هم مـدت زمـان کوتـاهی            پس از این  

مــن دوســت دارم کــه فکــر کــنم از . قــدر نوشــيد تــا مــرد کــه از عمــرش بــاقی مانــده بــود آن

بـه  روزها   هدفی خاص     به علت وجود   ها  وقت  بعضی. ما  هتری ساخته شد      ی محکم   خميرمایه

  . کنم ام فکر نمی شده مادر گم

ی آشـنایی     امـا هـيچ چهـره     جمعيت در تقلای اطراف و پشت سرم را بررسی کردم           

اما ایـن   . داد  اگر کسی سعی در تعقيبمان داشت حتما به من خبر می          هم  ماشين  . نيافتم

کـه   جا نبوده باشد، به طوری   این شاندن من به  چيزی بيشتر از یک راه برای ک      تواند    میمورد  

ی آن    تـوانم بـه وسـيله       تنهـا راهـی کـه مـی       .  نيست یموضوع جدید . در کمين افتاده باشم   

ست که بـه مـن اجـازه        ، استفاده از موهبتم ا    م که هيچ دامی برایم پهن نشده      مطمئن شو 

. سـت  خطرنـاک ا ی خودش بـسيار   البته این به نوبه.د هرچيز و هرکسی را پيدا کنم ده  می

پایان به    در این شب بی   ام را، ذهنم      کنم، چشم خصوصی    وقتی که چشم سومم را باز می      

دشـمنانم  . تواننـد مـن و مکـانم را ببيننـد     ی مـردم مـی   کـه همـه   درخـشد طـوری     شدت مـی  

 و  گـذارم   انم، بنابراین ذهنم را بـاز مـی       نياز دارم که بد   اما  . شه در حال دیدبانی هستند    همي

  . بينم د بزرگتری میدیجهان را از 

. های پنهان در بـالا و پـایين وجـود دارنـد             اعماق سری و لایه   ساید هم     حتی در نایت  

هـای ویـدئویی در دام        ارواح را در اطرافم ببيـنم کـه ماننـد تـصاویر حلقـه             به راحتی   م  توان  می



ند کـه  درخـش  چنـان مـی   مـسيرها آن . دهنـد  لحظات زمـان کارهـای روتينـشان را انجـام مـی        

شـکنند و شـکل       هـای روشـنی مـی       ، در طـرح   ها نگاه کنم    م به طور مستقيم به آن     توان نمی

. اصـلا وجـود خـارجی ندارنـد    که  انگار ،درون ها فرو می  ان مردم و ساختمان    در مي  گيرند و   می

 کـه   بيـنم   مـی ای سـوار بـر پـشت مـردم            ، چيزهای سـياه و پيچيـده شـده        در جمعيت گذران  

هـای تيزشـان     و دندانشناسند بعضی از آنها مرا می. ورندآ وسوسه کننده، گرسنه و اعتياد    

ــرای ــا هــشداردهنــد  برجــسته کــردن قــدرت دفاعيــشان نــشان مــی  را ب . ی داده باشــند ت

هـا    بلنـدترین سـاختمان  تـر از  د و برجـی عظـيم  رون ـ  های بزرگی پـيش مـی       رها با قدم  پيک  غول

برای هميـشه در  حرکتند و در حال  به سرعت ارزشی کمجا مردم  جا و آن  در این . سازند  می

 بـدون هـيچ دليـل مشخـصی موجـب           گهگـاه  ،انـد   شان محدود شـده     ی نادانسته ها  ماموریت

  .ندکن شوند اگرچه هرگز دخالت نمی می این فرد یا دیگری غرق

ای بـود کـه        دفـاعی   های جادویی   ، لایه مانع چشم سومم شد   اما چيزی که در واقع      

 نفـرین و ضـد      ند؛تقسيم شده بود  به مسيرهایی از جادو     . ندکاورن را احاطه کرده بود      کاليبنز

 تمامـشان   نـد و  کلوب را پوشـش داده بود     از  هایی که هر راه ممکن در داخل و خارج            طلسم

این مسئوليتی سنگين،   . کردند  ای را از خود ساطع می       به طور مداوم امواج انرژی شيطانی     

بـه ایـن معنـا کـه کـسی      . ی بـود ا محافظتی سخت و کاری خارج از توانایی یک آماتور حرفه       

. ای مقـداری پـول داده بـود    به یک حرفه های ظاهری     آمد نشانه   و  فقط برای جلوگيری از رفت    

مـشاجره در   امـا    ،به هـر حـال هـيچ کـدام از ایـن موانـع دفـاعی بـرای مـن سـاخته نـشده                       

دیدم را بـستم و متفکرانـه بـه دری کـه پـشت سـرم بـود                  . تواند دامی باشد     می انمقابلش

را بـردم آنهـا نيـز م ـ    اعی به کار نمیتا زمانی که من جادویی در مقابل موانع دف. ره شدم خي

  .من فقط باید به راهم در ورای آنها فکر کنم... دیدند، پس نمی

پوزخنـدی  . نيـازی ندارنـد   . موانع دفاعی خيلی درخشان نيستند    خوشبختانه بيشتر   

ی زشت و گيجی در حـالی کـه            چهره .زدم، روبروی در ایستادم و مستقيم به آن ضربه زدم         

هنگامی کـه آن چهـره بـه مـن اخـم      . داد، در مقابلم بالا آمد خودش را از چوب در شکل می     

های چـوبی از یکـدیگر جـدا شـدند و          لب. سطح صيقلی با صدای بلندی ترک برداشت      کرد،  

  . های بزرگ چوبی و ناهمواری را آشکار کردند دندان

هـيچ عکـس یـا هـيچ دیـدار          . اجراها تعطيله ر بين   کلوب د . گم شو . فراموشش کن «

اگـر بلـيط    . جـا ول بگـردی      تو حـق نـداری کـه اطـراف ایـن           ،خصوصی با هنرمندان وجود نداره    

بــرو و اون موقــع برگــرد وگرنــه . شــی تــا یــک ســاعت دیگــه بــاز ميــشهفرو خــوای، بلــيط مــی

  » .شاید اون وقت تونستم برات کاری بکنم. فراموشش کن



مـن بـر روی پيـشانی       . و چهره شروع به فرورفتن در درون در کـرد          تمام شد    پيامش

  . زده بود نگاهی به من کرد عریض آن ضربه زدم، چهره در حالی که شگفت

  ».تو باید من رو به داخل راه بدی، من جان تيلور هستم«: گفتم

مـا کـاملا    . حال برو تو خيابون بشاش و با ترافيک بـازی کـن           . جدی؟ تبریک می گم   «

  » جا وایستادی؟ هستيم، باز نيستيم، پس چرا با این وجود هنوز اونبسته 

 که حس خود بزرگ بينـی    لیتر از این نبوده که از یک تمثال تحمي          هرگز چيزی ساده  

من جان تيلـور    «: ترین لبخندم را به چهره تحویل دادم و گفتم          مهربانانه. هم دارد جلو بيفتی   

در رو باز کن یا مـن عمـدا انـواع کارهـای             . ت کنم اینجا اومدم که با روسيگنول صحب     . هستم

  ».کنم وحشتناک رو روی تو اعمال می

من دستوراتم  . خوام روزی کسی بشم     من می . منظورتون رو از وجود نفهميدم آقا     «

ی عبـور رو ندونـه        کس تـا زمـانی کـه اسـمش تـوی ليـست نباشـه یـا کلمـه                   هيچ. را گرفتم 

تر از اون هست که بخوام انتظارات هر فرد رو برآورده             تونه وارد بشه؛ و کار من با ارزش         نمی

  » .حتی اگر چنين احساسی بکنم که در حال حاضر حتی این احساس رو هم ندارم. کنم

. این چيزی بود که هميشه ارزش امتحان کـردن رو داشـت           » .واکر من رو فرستاده   «

و البتـه بـا     .  داشـتند  ترسـيدند از واکـر واهمـه        مردم عموما بيشتر از آن چيزی که از من می         

  . دلایل کاملا خوب و منطقی

هـيچ چيـزی   «: اش را بـالا کـشيد و گفـت    ينـی با صدای بلندی آب بی درون در   چهره

  »برای اثبات حرفت داری؟

ــاش « ــه زحمــت     . احمــق نب ــا دادن حکــم خودشــون رو ب ــات ب ــا حــالا مقام از کــی ت

  » اندازن؟ می

مثل یه حيوون سـریع     . ن حالا برو  همي. تونی وارد بشی     نداری، نمی   گواهی وقتی«

  » .دور شو

  » و اگر این کار رو نکنم؟«

هـيچ راهـی بـرای      . دار از داخل چوب بيرون آمد تـا مـن را بگيـرد              دو دست بلند و گره    

در عوض، قدمی به سمت جلـو       . فرار از دستشان نبود بنابراین من هم هيچ تلاشی نکردم         

ی چوبی زدم، به طوری که انگـشت          هرهو در دسترس آنها برداشتم و مشت محکمی بر چ         

فـشار را بيـشتر   . چهره فریـادی از خـشم کـشيد      . هایش فرو رفت    شستم در یکی از چشم    

  . کردندیدرنگها  کردم و دست

  » .از بين ببرها رو  بازی قشنگی بود، دست«: گفتم



شستم را از داخـل  . ای بعد رفته بودند آنها با عجله به درون چوب بازگشتند و لحظه     

  .شم در آوردم و چهره با ترشرویی اخم کردچ

  »!اگه این کارو نکردم! ی تو رو بگم رم که قضيه من دارم می! گردن کلفت«

  ».ای خواهد افتاد اتفاق نامطبوع دیگه... بذار برم داخل، یا «: گفتم

  »!ی عبور داخل بشی تونی بدون گفتن کلمه تو نمی«

  »ی عبور چيه؟ خوبه، کلمه«

  ».ن بگیتو باید به م«

  ».الان همين کارو کردم«

  ».نه این کارو نکردی«

  »در، گوش نمی کردی؟ همين الان چی به تو گفتم؟. چرا، کردم«

  »چی؟ چی؟«: چهره گفت

  »ی عبور چيه؟ کلمه«: عبوسانه گفتم

  »!شمشيرماهی«

  » .تونی به من اجازه بدی که داخل بشم حالا تو می! درسته«

چهره به وضوح در هم رفتـه بـود و   . مت داخل چرخيددر خود به خود باز شد و به س       

لابـی  . زد  جویانه بـا خـودش حـرف مـی          ستيزهشد    هنگامی که در پشت سر من بسته می       

 غـولی کـه     یا حداقل قسمتی کوچکی از آن که از زیر بـدن          کلوب بسيار تميز به نظر ميامد،       

بـا بـه همـين انـدازه        هشت فوت بلندی داشـت و تقری      .  بود نراه مرا سد کرده بود، قابل دید      

هـایش   های دست غول ماهيچه.  داشتبسيار بزرگ و یک کراوات قوسی شکل پهنا، ژاکت   

 یک نگاه به پيـشانی    . ها را شکاند    ای خم کرد و با صدای بلندی آن         را به صورت تهدید کننده    

را متقاعد کرد که هيچ راهـی بـرای صـحبت کـردن بـا ایـن                 کوتاه و کمبود چانه در صورتش م      

ــداردنگهبــا ــا   چــشممــن زیرکانــه قــدمی بــه جلــو برداشــتم،  بنــابراین . ن وجــود ن هــایم را ب

غـول ناگهـان جيغـی    . آگاهش ضـربه زدم  ه به ضمير ناخودهایش پيوند دادم، و شریران      چشم

بـا صـدای   . و رفتنـد و بـر روی زمـين افتـاد    هایـشان فـر     هایش به داخـل کاسـه       کشيد، چشم 

هرچـه بزرگتـر   .  و ماننـد یـک تـوپ در خـود پيچيـد      مانـد جا بلندی زمين لابی را لرزاند و همان 

خيـالی از غـول گذشـتم و تمـام راه را تـا               بـا بـی   . تر است   باشند، هدف قرار دادنشان راحت    

  .شد طی کردم انتهای لابی و رسيدن به درهایی که مستقيما به کلوب شبانه باز می

دیوارهـای  . ن شده بـود    پنها ها  ها خاموش بودند و کاورن در غبار و سایه          بيشتر چراغ 

شـکل،    صـيقلی و مـومی     کننـده، زمـين      سـنگی کوتـاه و تهدیـد       سـقف سنگی برهنه در زیر     

ها بر بالای ميزهـا       در آن لحظه صندلی   .  مدرن و یک سکو در انتهای آن       های  ها و صندلی    ميز



. ودها روی زمين پراکنـده شـده ب ـ         ای در اطراف آن     شده  قرار داشتند و نوارهای رنگی و حلقه      

درسـت در سـمت راسـت قـرار داشـت و فقـط بـه        نها قسمت نورانی کلوب، بار آن بود که     ت

جين یا تعـدادی بيـشتر از ارواح در کنـار هـم در بـار                دویک  . خاطر کارکنان و هنرمندان باز بود     

  .حشرات کثيفی که در نور غرق شده باشندمانند درست جمع شده بودند، 

. کـرد   کس با من مقابلـه نمـی        هيچ. ها قدم برداشتم    من در عرض زمين باز مقابل آن      

جـا    در آن،رفـت کـه مـن    کردند که مـن چنـين قـصدی دارم، گمـان مـی      ها فقط وانمود می   آن

ها کـه بـه شـدت مـشغول آمـاده کـردن محـل                 چی  من مودبانه برای نظافت   . حضور پيدا کنم  

هـا   هـای پيـشخدمت   م ـ نيم دوجين ميمون در لباس برای شيفت بعدی بودند، سر تکان داد

کـشيدند و از   کردنـد جيـغ مـی      رانه هنگامی که با جاروهایشان اطراف را تميز می        اکه سوگو 

هـای    ایـن روزهـا ميمـون     . گذشـتند   سازی که در ميانشان قرار داشت می        ی دست   کنار لوله 

هایـشان هنـوز حتـی     بعـضی . دهنـد  سـاید انجـام مـی       زیادی کارهای خـدمتکاران را در نایـت       

  . هایشان را دارند بال

رنـگ شـده    شان پوشيده و کم های شب هایی که در لباس    ليدی  به در بار زمانی که   

 هوا را سنگين    ،شدگی  و مست جو    بوی عرق .  حتی سرشان را بالا نياوردند     ،پيوستمبودند  

یی درخـشان، بـا   هـا  هایی بودند در لباس ها عروسک  در زمان اجرا، تمام این خانم     . کرده بود 

fishnet  هـای پـر زرق و بـرق،          هایی روشن بـا آرایـش       ، صورت هایی بلند   هایی محکم، پاشنه

ای که در کنار سرشان بالا و پایين بروند و موهایی که به صورت مصنوعی                 های گسترده   بال

ها برای آن موقع است در صورتی که هـم اکنـون زمـان حـال              اما این ... درست شده باشند    

زمينـه    سرایان، خوانندگان پـس     گروه هم  گرگ و ميش تصنعی فضای خالی کلوب،         در. است

شــد، و بــرخلاف  گونــه آرایــشی نداشــتند؛ موهایــشان بایــد فــر مــی دار هــيچ و زنــان مهمــان

ماندند کـه    به سربازانی می  . شان عبوسانه بيرون زده بود      ی لب   هميشه سيگاری از گوشه   

متــصدی بــار یــک نــوع جــن بــود اگرچــه هرگــز  . پایــان بــاقی مانــده بودنــد از یــک جنــگ بــی

  . با بدگمانی به من نگاه کرد. توانستم این موضوع را به خودش بگویم نمی

 که اميـدواره  جسور استثناییفقط یک   . راحت باش، من از مهاجران نيستم     «: گفتم

جـا رو     با کمی رشوه در جایی که بيشترین فایده رو برای جلـب توجـه همـه داره، اون                 بتونه  

  » .پوشش بده

 و آمـاده  چـشمانی سـرد، لبـانی سـخت    . ها تمام توجهشان به من جلب شد   ليدی

در درونـم آهـی کـشيدم،       . های پول هيچ چيزی را بروز ندهند        که بدون دیدن دسته     برای این 

ام بيرون کشيدم و آن را روی قـسمت بـالایی    های تاشده را از جيب داخلی      ای از پول    دسته

یـک ليـدی بـا      . را روی آن نگـه داشـته و یکـی از ابروهـایم را بـالا بـردم                 دستم  . بار قرار دادم  



به طـوری   شکافته شد    که جلوی لباسش      به جلو خم شد    ای  موهای کوتاه و بلوند به گونه     

زم، امـا مـن بـه ایـن      بينـدا گاه کاملی به آن قسمت شهوت برانگيز داد ن  میکه به من اجازه     

  ... بودشهوت برانگيز واقعاً آن اگرچه. دادم  از دست نمیراحتی حواسم را

درحـالی کـه سـعی    » .من اینجـام کـه روسـيگنول رو ببيـنم      «: با صدای بلندی گفتم   

  »تونم پيداش کنم؟ کجا می«. ی کافی از آن زن بلوند دور باشد کردم چشمانم به اندازه می

 قـرار   قيمـت   زن موقرمزی که موهایش را در یـک دسـتگاه فرزنـی پلاسـتيکی و ارزان               

اون حتـی بـا مـن کـه         ! شانـسی لازم داری، عزیـزم       خـوش «: بود با صدای بلندی غرید    داده  

  »!خانم کوچولوی گستاخيه. کنه اش هستم صحبت نمی زمينه پشتآوازخوان اصلی 

ده کـه بـا کـسایی مثـل مـا کـار               درسته، خيلی بهمون افتخـار مـی      «: زن بلوند گفت  

 همــونی کــه روی اون ســکو کنــه،  صــحبت مــی١بــا یــان. خــانم کوچولــوی ســتاره. کنــه مــی

  ». اش هستroadieاون . نشسته

نستم ااو با سر به سکویی که در تاریکی فرو رفته بود اشاره کرد، جایی که فقط تو                

یک طبـل در جـای مناسـبش        اسباب و وسایل     قرار دادن    درهيکل و کوتاهی را که        مرد قوی 

، دسـتم را از روی  مبه عنوان تشکر سری تکـان داد  . ، تشخيص دهم   شده بود  دچار مشکل 

پاداش را بـين خودشـان   ها اجازه دادم که  ی پول برداشتم، از بار دور شدم و به ليدی          دسته

های رکيـک بـه خـوبی         هنگامی که به سکو رسيدم صدای کشمکش و حرف        . تقسيم کنند 

 را بـه خـودم      roadieای زدم تـا توجـه         با یک بند انگشت بر روی چوب ضـربه        .شد  شنيده می 

برای فردی  . و از داخل اسباب و وسایل طبل بيرون آمد و به من سری تکان داد              ا. جلب کنم 

خواست جلو بياید تا به مـن پيوندنـد    هنگامی که می. رسيد مانند او زیادی شاد به نظر می   

از نزدیـک، او فقـط کمـی روی پاهـای           . تلو خورد و من خودم را از سکو بالا کشيدم           کمی تلو 

ی   شرتی پوشـيده بـود کـه افـسانه          تی. ازوهایی حجيم داشت  اش دولا شده بود و ب       خميده

  . گذاشت به نمایش میرا  ٢"خوانند؟ ها سرود افسردگی و حزن و اندوه را می آیا موش"

دان  هــا و موســيقی  ســتارهRoadie.  هــستم٣مــن یــان آگــر. کنــی، رفيــق چــه مــی«

کـار   چـی . ت کـرده پدربزرگم یک بار ملکه ویکتوریـا را ملاقـا   . شانسی  مسافر و افسون خوش   

  »تونم براتون انجام بدم، آقا؟ می

  » ...من. گردم که باهاش صحبت کنم من دنبال روسيگنول می«: گفتم
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ریـز، خـود بـد و         جـان تيلـور خـون     .  کـی هـستی    دونـم تـو     آه، نور چشمی، من مـی     «

چشم سوم و پادشاه صبر، البته اگر شایعات رو باور کنی کـه مـن عمومـا جـزو                   . گذارت  تاثير

جا باشـی، درسـته؟ کلمـات         ها این   زنم که به خاطر خودکشی      حدس می .  قشر نيستم  این

هـا هـشدار داده بـودم، بهـشون گفتـه بـودم کـه                 مـن بـه اون    . شـکنن   ها رو مـی     عاقبت مرز 

 جا کسی   تونن اميدوار باشن که برای مدت زیادی این سرپوش باقی بمونه، اما آیا این               نمی

او با خوشحالی لبخنـد زد و یـک         » کنی؟  ی فکر می  هام گوش بده؟ تو چ      هست که به حرف   

تـو  . بنـابراین، جـان تيلـور     «. ای روشـن کـرد      سيگار سياه و سوخته را با فندک طلایی کهنـه         

  » جا هستی که برای دختر کوچيک من مشکل درست کنی؟ این

ی دوستانه، چشمان آبی یان به سردی         در پس این مکالمه   » .نه«: محتاطانه گفتم 

دانند در مقابل مشکلات چه کـاری انجـام           ی را داشت که به خوبی می      انه کس یخ بود و نگا   

مـن  «. اساسی خود سرلوحه قـرار داده بودنـد       گویی را به عنوان اصل        افکاری که رک  . دهند

 پيـدا  حلـی  شاید بتـونم راه . جا چه اتفاقاتی در حال وقوعه     نفقط علاقمند شدم که بدونم ای     

  » .م بدمخوام انجا این کاریه که می. کنم

بــرای مــدتی قــضيه را » .دی شــنيدم بلــه، مــن در مــورد کارهــایی کــه انجــام مــی «

ببين رفيق، من مدت زیادی با رز       «: ای بالا انداخت و گفت      سنگين کرد و سپس شانه      سبک

ش رو مـن   کنم، موسـيقی   اون هستم، وسایل رو آماده و صدا رو چک میroadieمن  . بودم

کـنم،    مـن ازش مراقبـت مـی      .  هستم که نبایـد انجـام بـده        نوازم و مراقب کارهای گهی      می

کـه    زنم؛ بـه خـاطر ایـن        دم و حتی یک لحظه هم غر نمی         درسته؟ کار سه مرد رو انجام می      

اون . ایـه   شکلی تو زندگيم کار کردم، اما اون چيـز دیگـه            به هر من  . اون ارزش این کارارو داره    

اولـين  .  مـن مـدیر کارهـاش هـستم        در واقـع  . ره که مـشهور بـشه، واقعـا مـشهور           داره می 

جــای  آنجــا و  مــن اون رو ایــن. تونــه بــشه بينــه اون چــی داره و چــی مــی کــسی کــه مــی

دونستم که یه روزی مـن رو         ، اما هميشه می   ساید بردم، کمکش کردم که شروع کنه        نایت

صدایی مثل صدای اون فقط یـک بـار در زنـدگی            . مشکلی نيست . ذاره  سرش جا می    پشت

  » .ی اون بشم خوام که قسمتی از افسانه من فقط می. رسه  میبه گوش آدم

  ».ها هستند کردم که مدیر کارهای روسيگنول کوندیش من فکر می«: گفتم

دونــستم کــه  هميــشه مــی«: انــداخت گفــت اش را بــالا مــی طــور کــه شــانه همــان

تونـستن بـراش درهـا رو بـاز کـنن، مـن        هـا مـی   طـوری کـه کونـدیش     اون. کنـه   پيشرفت مـی  

  » ...اما.  هستندمتصلآنها بزرگ و . تونستم مین

اخمــی کــرد و » .ادامــه بــده«: کمــی کــه مکــثش طــولانی شــد، تــشویقش کــردم 

جا  این«. سيگارش را از دهانش بيرون آورد و برای گریز از نگاه کردن به من، به آن خيره شد    



انه در تمـام    تـرین مکـان شـب      کـابرن بزرگتـرین و مطبـوع        کاليبنز. فرصت بزرگی برای رز هست    

امــا . دقيقــا مکــانی بــرای دیــده شــدن، شــنيده شــدن و جلــب توجــه. بــالای شــهر هــست

فقـط  . جـا اومـده عـوض شـده         اون از وقتـی کـه بـه ایـن         . چيز در مسير اشتباهی افتـاد       مهه

رن خونـه و      خونه که طرفـداراش مـی       ها رو اونقدر قوی می      خونه و اون    های غمگين می    ترانه

هـا دارن     کونـدیش ... کنن که به خونه برسـن        گاهی صبر نمی   حتی. کشن  خودشون رو می  

کـنن، حـداقل قبـل از         بهترین تلاششون رو بـرای سـرپوش گذاشـتن روی ایـن موضـوع مـی               

آنهـا  . شـن   ها برای خودشون حد و مـرز قائـل نمـی            اما حرف که قرارداد ضبط امضا بشه،        این

  ».جا پخش بشن عاشق این هستند که با آهنگ عجيب و غریبی همه

  » داره؟  بازنمیااز اومدن به اینجرو این اتفاقات مردم «: گفتم

طـور نيـست؟      اینم قسمتی از هيجانـشه، ایـن      «: یان با صدای بلندی خندید و گفت      

بـه هـر حـال    . کنـه  حتی بر فریبندگی و افسونش روی گروه خاصی از طرفداراش اضافه می       

طـور کـه اسـباب قمـار          همـان . سایده، هميشه به دنبال حـس و شـور جدیدیـده            جا نایت   این

  » ...ی قبل این حالت رو داشت ها هفته روسی

  » کار کردند؟ ها تا به حال برای رسيدگی به این اتفاق چی کوندیش«

فقــط . دن کـه تـوی ایــن اتفـاق سـهمی دارن     حتـی نــشون نمـی  ! هـا؟ هيچـی   اون«

  روار جسوری چيز باشن و باد هر خبرنگ       فرستن که مراقب همه     پسرای گردن کلفتی رو می    

هـا احتـرام زیـادی     اون«. زند لبخند مختصری می» .کنه بخوابونن یکه در این مورد فضولی م 

  ».تو بهتره مراقب خودت باشی. برای چشم سوم هم قائل نيستن، رفيق

تـونم روسـيگنول رو پيـدا         کجـا مـی   «. تحت تاثير قرار نگرفتـه بـودم      سری تکان دادم،    

  » کنم؟

کـه ایـن روزهـا وقـت زیـادی بـرای مـن                ر منه، حتی با ایـن     اون هنوز دخت  «: یان گفت 

  »تو اینجایی که کمکش کنی یا فقط به اتفاقی که افتاده علاقمند شدی؟. نداره

گناه از مردن به نظرم بایـد         های بی   من برای کمک اینجام، متوقف کردن آدم      «: گفتم

   »طور نيست؟ ترین کار هر فرد باشه، این جالب

 او آدرس را بــه مــن داد و» .، درســت پــشت ســرت لباســشهاون در اتــاق تعــویض«

ای کاش من «. سپس نگاهش را از من دزدید، نگاهش متفکر و به طرز عجيبی غمگين بود

 من گفتم که    .خواستم  این چيزی نبود که من برای اون می       . جا نميومدیم   و اون هرگز به این    

 گـوش   ولـی اون دیگـه بـه حـرفم        . هجـا اشـتباه     پول و قرارداد رو قبول کنه، اما یه چيزی این         

بيـنمش کـه روی      تنها اوقاتی می  . کنه  به سختی اتاق تعویض لباسش رو ترک می       . ده  نمی

  » .نوازم تا روی اون بخونه سکو موسيقی رو می



  » ره؟ جا نيست، کجا می وقتی که این«

ی بـالا     ها اتاقی رو در طبقـه       کوندیش. جاست  اون هميشه این  «: تفاوت گفت   یان بی 

فکـر  . آلـوده   جا هنوز یک اتاق خـون       خيلی راحت، با تمام امکانات، اما اون      . ش آماده کردند  ارب

ای  هـيچ زنـدگی خـصوصی   . جا اومده، کلوب رو ترک کرده باشـه  کنم رز از وقتی که این  نمی

سالم نيست، نـه بـرای دختـری در         . براش مهم نيست  نداره و هيچ چيزی جز اجرای بعدی        

، در  هریز شـروع کـرد      های خون   زی از زمانی که کارش رو با کوندیش       چي   هيچ اگرچه. سن اون 

  ». سالم نيستاش زندگی شغلی

  .خواستم برگردم که یان صدایم کرد می

شه؟ اون دیگه خـودش     ازش انتظار زیادی نداشته باش، با     ... ی خوبيه، اما    اون بچه «

  » .دونم این روزها اون کيه نمیمنم . نيست

دو مـرد معـصومی کـه از در     . اس روسـيگنول را پيـدا کـردم       به راحتی اتاق تعویض لب ـ    

هـا مشخـصا پـول زیـادی          کونـدیش . گارد هميشگی نبودند    کردند، بادی   اتاقش محافظت می  

های ارمنی پوشيده بودند،      گاردها لباس   این بادی . شان خرج کرده بودند     برای ایمنی داخلی  

داد   زده بودنـد کـه نـشان مـی         شده را بالای ابروی چپشان      کوبی  و هر کدام یک تجسم خال     

به این معنا کـه آنهـا جـادوگر، هنرمنـد در     . ناک هستند ی اژدهایان غضب    آنها از اموال طایفه   

هایی که عمومـا محـافظ امپراتورهـا و مـسيح             با ماهيچه . جنگاوری و اربابان کشتار هستند    

ا من فقط بـه     شد، ام   گشت و به سرعت ناپدید می       یک آدم عاقل مودبانه بازمی    . منتظر بود 

کاری را بـه      دادم که از هرکسی بترسم، هرگز هيچ        اگر به خودم اجازه می    . رفتن ادامه دادم  

  . در نزدیکی آنها مکثی کردم و لبخند شيرینی زدم. رساندم انجام نمی

اميدوارم که هـيچ چيـز نـامطبوعی نخـواد بـه وجـود              . من جان تيلور هستم   . سلام«

  » .بياد

  » .دونيم تو کی هستی یما م«: فرد سمت چپ گفت

  ».چشم سوم، مرد مخالف، خودستا و لاف زن«: سمت راستی ادامه داد

  ».گن، پادشاه صبر ها هم می بعضی«

  » .گن، مردی با جادوی کم و چاخان زیاد دیگران می«

  ».ما جادوگران جنگ هستيم، سلحشوران رازدار«

  » .و تو فقط یک انسانی، پر از حقه و حرف«

تـرین لبخنـدم را    چيز نگفتم، همچنان که دوسـتانه  دم ایستادم و هيچمن در جای خو   

  . دادم ها می تحویل آن



مون   فکر کنم وقت قهوه   «: فرد سمت چپ به سمت راستی نگاهی انداخت و گفت         

  » .رسيده

  » نيم ساعت کافيه؟«. فرد سمت راست به من نگاهی انداخت

  .ملایم باشمتوانم نا که نشان دهم می فقط برای این» .سه ربع«

. ای دور شـدند     دو جادوگر جنگاور با نرمی به من تعظيم کردنـد و بـدون هـيچ عجلـه                

مـن هميـشه در     . دانـستند    ایـن را نمـی     اکنـون برای آنها امکان گرفتن من وجود داشت، اما         

کــاری  ســاید در بهتــرین زمــان پنهــان کــه مــردم در نایــت چاخــان کــردن عــالی بــودم، امــا ایــن

به در اتـاق تعـویض لبـاس ضـربه زدم، و هنگـامی کـه هـيچ                  . کند  ی می کنند کمک زیاد    نمی

  . ی ورود دادم پاسخی داده نشد به خودم اجازه

ی اتاقش، بر روی یک صندلی نشسته بود و بازتـاب خـودش               روسيگنول روبروی آینه  

که من در را پشت سـرم بـه هـم کوبيـدم سـرش را       او بعد از این. کرد در آینه را بررسی می    

ی خـودش گـم شـده     اش آرام با غمی سنگين بـود و در اعمـاق نگـاه خيـره      چهره. اندبرنگرد

ی کوچـک بـود، فقـط     او یـک بچـه  . من به در بسته تکيه زده و با دقت او را برانداز کـردم     . بود

ی سفيد و شلوار جينـی        شرت ساده   پنج فوت بلندی داشت، باریک و قلمی، گستاخ با تی         

  . کهنه

ای را    پریده   داشت که اطراف صورت رنگ     سياه، بلند و صاف   موهایی به رنگ کهربای     

ی   هـای گونـه     اسـتخوان . نـد مانـست، گرفتـه بود      که در آن نور شدید اتاق بيشتر به روح می         

اگـر در   .  بدون هيچ اثری از آرایش داشـت       ای  رنگ و چهره    باریک، لبان صورتی کم   بلند، بينی   

دستانش بـه سـختی در      .  نداشت اش  های در چهر    حال فکر کردن به چيزی بود، هيچ تجلی       

. یکدیگر گره خورده بودند، انگار که فراموش کـرده باشـد چنـين چيزهـایی هـم وجـود دارنـد                    

ای جا    برای لحظه . رو شود   نامش را با صدای بلند گفتم و او به آرامی برگشت تا با من روبه              

 امـا ایـن فکـر    گـاه دارد، استفاده کرده بود تـا او را آرام و مـسلط ن  خوردم، شاید او از دارویی     

ای   چشمانی درشت بـه رنـگ قهـوه       . اش مواجه شدم، ناپدید شد      ای که با نگاه خيره      لحظه

مختصر لبخندی به من زد، فقـط در حـد حرکتـی            . مایل به سياه داشت، پر از آتش و خشم        

  . ضعيف از لبان کمرنگش

. دم يـشتر تـرجيح مـی   طور ب و البته این. های زیادی ندارم کننده من این روزها بازدید «

  »های نگهبان در اتاقم رد شدی؟ چطوری از سگ

  » .من جان تيلور هستم«

سـاید باشـين      شاید شما تنها فردی در نایت     . آه، این خيلی چيزها رو توضيح ميده      «

کرد، با مقدار کافی      عالی انگليسی صحبت می   » .تون بيشتر از منه     که آوازه و آشفته کردن    



و حالا چی شده کـه جـان تيلـور بـدنام بـه              «. اش ميفزود   فریبندگیی فرانسوی که بر       لهجه

  »ی بدبخت یک کلوب شبانه علاقمند شده؟ یک خواننده

که مطمئن بـشم      برای این . من استخدام شدم که مراقب رفاه و آسایش تو باشم         «

  » .شه استفاده نمی که حالت خوبه و ازت سوء

  ».ها نبودن شکی استخدامت کرده؟ احتمالاً کوندی. چه جالب«

مــشتری مــن دوســت داشــت کــه ناشــناخته بــاقی  «. لبخنــد مختــصری بهــش زدم

  ».بمونه

  »و من هيچ حقی در این مورد ندارم؟«

  ». نهمتاسفانه«

  ».کنيم آقای تيلور، این زندگی منه که داریم در موردش صحبت می«

  ».لطفا من رو جان صدا کنين«

امـا هنـوز جـواب سـوال        .  صدا کنين  شما هم من رو رز    . خواین  هر جور خودتون می   «

چه چيزی باعث شد کـه فکـر کنـی مـن بـه کمـک تـو نيـاز دارم؟ بهـت                       . من رو ندادی، جان   

  » .دم که من اینجا کاملا خوشحال و ایمن هستم اطمينان می

  »کردن؟ دارها بيرون در تو چی کار می پس اون هيکل«

. دارن   عقـب نگـه مـی      ای رو   هـا طرفـداران عقـده       اون«. لبانش لرزش کـوچکی کردنـد     

تونـستن هرلحظـه از       هـا اگـر مـی       اون! آه، طرفداران مـن   . علاقمندان بيش از حد و خزندگان     

کـه خـودم      من بـه زمـانی مخـصوص خـودم نيـاز دارم، بـرای ایـن               . کردن  زندگی من رو پر می    

  » .باشم

  »و در مورد دوستان و خانواده؟«

نشست و نگاهی خـشمگين     دست به سينه    » .ها ندارم   چيزی برای گفتن به اون    «

هـا    هـا نيـاز داشـتم کجـا بـودن؟ بـرای سـال               وقتـی کـه بـه اون      «. و نامطبوع به من انـداخت     

جـواب    هـا یـا تقاضـاهایم بـرای کمـی حمایـت رو بـی                خواستن من رو به یاد بيارن، نامه        نمی

امـا درسـت    . گذاشتن، تا من رو تا زمانی که شغلم رو رها نکردم از خودشون دور نگه دارن               

رسـه، آه اون موقـع،        انی که من کمی مشهور شدم، و بوی پول واقعـی بـه مـشام مـی                زم

گيـرن، بـه دنبـال        تمام خانواده و تمام کسانی که بـه ظـاهر دوسـتم بـودن، اطـرافم رو مـی                  

. ای روشـن پـيش ببـرن        ها و فرصتی هستند تا راهشون رو به سمت نقطه           ها و اعانه    شغل

کس جـز      هيچ که  ه سختی رو برای یادگيری این      را من. همشون برن به جهنم   . برن به جهنم  

  ».خودم رو باور نکنم، پشت سر گذاشتم

  » یان؟،تونroadieحتی «



اون حتـی در    . چـه پـسر شـيرینی     . بلـه، یـان   «. برای اولين بـار لبخنـدی حقيقـی زد        

. هـایی کـه خـودم حتـی از خـودم مطمـئن نبـودم                ها من رو بـاور داشـت، زمـان          بدترین زمان 

امـا در   . ون جایی در کنار من وجود داره، تا زمانی کـه خـودش ایـن رو بخـواد                 هميشه برای ا  

ای بـالا     شـانه » .گيـرم   نهایت، من سـتاره خـواهم بـود و مـن بـرای جایگـاه اون تـصميم مـی                   

. تونن با سـرعت برابـری از نردبـان بـالا بـرن              ترین دوستان هم نمی     حتی صميمی «. انداخت

  ».شن ها هميشه جا گذاشته می بعضی

جـا تـوی کلـوب زنـدگی          من فهميدم که تو این    «. ميم گرفتم موضوع را عوض کنم     تص

  ».کنی می

او رویش را از من برگرداند و دوباره به سمت آینه برگشت تا خودش را نگـاه                 » .بله«

. شـاید هـم بـه دنبـال چيـزی نبـود      . دانستم چه چيزی    گشت اما نمی    دنبال چيزی می  . کند

بعـضی مواقـع بـه نظـر        . ام  محافظـت شـده   . کنم  نيت می جا احساس ام    من این «: آرام گفت 

. خـوان، امـا بـرای فـرار فقـط محـيط اطـرافم وجـود داره                که از منو می   مياد که تمام دنيا یه تي     

هـای موسـيقی و رقـص رو فـرا            تـونی درس    تـو مـی   . ستاره بودن اصلا راحـت نيـست، جـان        

 هـيچ کـسی وجـود نـداره     که روی یک آهنگ چطور به بهترین نحو بخونی، امـا          بگيری، و این  

. هـا کنـار بيـای    که بهت یاد بده چطور موفـق باشـی، و چطـور بـا شـهرت ناگهـانی و تقاضـا                 

. تونم باورشون کنم، مدیر کارهام هـستن      تنها افرادی که من می    ... خواد  هرکس چيزی می  

و ... تونم براشون بـسازم علاقمنـدن       ها فقط به پولی که من می        اون. خانم و آقای کوندیش   

  ».تونم با این موضوع کنار بيام  میمن

ی اســـرار و  هـــایی دربــاره  چنـــد وقتــی هـــست کــه داســتان   «: محتاطانــه گفــتم  

  »...شه یدليل گفته م های بی خودکشی

دونـی کـه      ی مردم بهتـر مـی       تو از همه  «. با لبخندی غمگين، دوباره به من نگاه کرد       

. شـن   های تبليغاتين کـه ایجـاد مـی        ها فقط داستان    این. نباید این شایعات رو باور کرد، جان      

کنن کـه داسـتان رو        همه ادعا می  . ها بيفته   که اسم من تو دهن      گویی، فقط برای این     گزافه

تونه حتی اسم یک نفـر رو ببـره      کس نمی   مستقيما از دوست دوستشون شنيدن، اما هيچ      

بـار  پراکنی بوده و البتـه هميـشه اخ         ساید هميشه عاشق شایعه     نایت. که خودکشی کرده  

اگر واقعا  ... ندنهای هستم که عاشق خو       فقط خواننده  من. داده میها ترجيح     بد رو به خوب   

تـونن بهـت    هـا اطمينـان لازم رو مـی        من مطمئنم که اون   . ها صحبت کن    نگرانی، با کوندیش  

بـه  . رسه که عذرخواهی کنـی، مـن بایـد آمـاده بـشم              قدر شعورت می    و حالا، اگر اون   . بدن

  ».اجرا دارمزودی 



اش را در یـک دسـت         و او دوباره برگشت تـا بـه صـورتش در آینـه خيـره شـود، چانـه                  

از اتـاق خـارج شـدم در حـالی کـه او حتـی               . گذاشت و چـشمانش در افکـارش گـم شـدند          

  . ام نفهميد که من رفته



  بسمه تعالی

  ساید سوگ نایت

  املاک کوندیش: فصل چهارم

خواننــدگی  مثــل هــيچ شــغلی"صــدای دوبــاره بــه ســمت بــار کلــوب برگــشتم، 

رویــارویی مــن بــا روســگينول . کــرد زق مــی ای در ســرم زق بــه صــورت مــسخره" نيــست

ه ب ـ. به عبارتی، اولين تصور مـن از او خـراب شـد           . جالب بود ... چيزی که باید نبود، اما      آن

 وجـود نداشـت، چيـزی     تيز و زننده بود؛ اما هيچ تکذیبی    ی کافی، خصوصاً زبانش،     اندازه

ای  هکـه جرق ـ  درسـت مثـل ایـن   ... چيـزی گـم شـده بـود    .  بـود اشتباهدر مورد روسيگنول   

بـه شـدت    هـا     ها روشن بـود، امـا پـرده         ی چراغ  همه. دحياتی برداشته یا منع شده باش     

 نميامـد اثـر دارویـی باشـد، ولـی کـاربرد جـادو و                بـه نظـر   . کشيده و بسته شـده بودنـد      

اسـتيلا   و حتـی  ٢های ذهن ، خوره١نه تا حدی که دزدان روح  . اضطرارش باقی مانده بود   

پس . ها کم نبوده اند     د هرگز ظن و گمان    سای  در نایت . گذارند   از خود رد باقی می     یافتگان

ــازیگران ــدهب ــه دوران رســيده و تنهــایی   اصــلی از خوانن ــازه ب ــل روســيگنول چــه  ی ت  مث

وقـت آدم احمـق       هـيچ . شاید او فقط یک آدم احمق هـست       ! آه، به جهنم  ... خواهند  می

من . شود چيز به خواندن او مربوط می   در نهایت، همه  . ساید کم نبوده است     هم در نایت  

ببيـنم کـه بـا طرفـدارانش       . باید برگردم، اجرایش را تماشا کنم و به صدایش گوش دهـم           

. های معقولانه و ایجاد موانـع خـاص          البته بعد از انجام یک سری احتياط       .کند  چه کار می  

تواننـد بـا    هر تعداد موجودات جادویی ،کـه عمومـا زن هـم هـستند، وجـود دارد کـه مـی                  

، ارواح خيـالی،  ٣هـا  هـا، آنـدین   حـوری . خواندنشان مرگ و وحـشت را بـه همـراه بياورنـد        

   ...٤های تکریم باناناراما ارکستر

سـاید تمـاس    جا با دفتـر جدیـدم در نایـت    زگشتم و با استفاده از تلفن آن    به بار با  

جـن  . هـا بـه دسـت آورده اسـت          گرفتم تا ببينم کتـی چـه اطلاعـاتی در مـورد کونـدیش             

نـشينی    او آمدن من را دید و به سمت دیگر بـار عقـب            . متصدی بار، هيچ اعتراضی نکرد    

.  ایـن کـار نداشـت، مـشغول کـرد           و خودش را با تميز کـردن ليـوانی کـه نيـازی بـه               هکرد

شان، هر کدام یک شيشه عـرق جـو در دسـت          های شب   سرایان، پوشيده در لباس     هم

ی بهـشت     شدند، درست ماننـد پرنـدگان ناپدیـد شـده           تر می   ند و هرلحظه ناهنجار   داشت

 را ٥هـا  ی دوئـل تـسمه   هـایی از مجلـه   ها کپـی  یکی از آن. که واقعا رفتار زشتی داشتند    

 هــا هــای درون عکــس بــدی در مــورد مــدل ایجــاد تفــسيرهای و مــسببکــرد  پخــش مــی

                                                 
1 Soul thieves  
2  Mindsnakes 
3  Undines 
4  Bananarama tribute bands 
5  Duelling Strapons 



من عمـداً بـه سـمت مخـالف نگـاه کـردم و گوشـی را بـه سـختی بـه گوشـم              . شد  می

  . چسباندم

شود که هر فردی      زیرا باعث می  . کنم  ساید از موبایل استفاده نمی      دیگر در نایت  

واج تمایل دارند که شما را جـادو        از طرف دیگر، اینجا، ام    . به راحتی بتواند من را پيدا کند      

بـا هرچيـز و     و  های نادرست ارتباط برقرار کنيـد،         توانيد با انواع و اقسام شماره       می. کنند

  .هرکسی از تمام ابعاد، در گذشته، حال و آینده، صحبت کنيد

ی  قروچـه  در بين مکالمه، صدای آرام و زمزمه مانند دندانتوانيد    می بعضی مواقع 

من آخرین موبایلم را در زمين نامقدسـی سـوزاندم و روی بقایـایش         ... کسی را بشنوید  

  . که مطمئن شوم نمک پاشيدم، فقط برای این

حدس زدم منتظـر  که  ، به طوریگوشی را برداشت  ام قبل از دومين زنگ       منشی

  » جان، کدوم جهنمی هستی؟«. تلفن من بوده است

  » ده؟ مشکلی هست؟اتفاقی افتا. همين دور و اطراف«: محتاطانه گفتم

با آرامـش و حالـت خـاص خـودش و از            . جا بود   واکر این . تونی جواب بدی    تو می «

خواست   با تهدید شروع کرد، از تهدید هم فراتر رفت و می          . دستت خوشحال نبود، جان   

حرف زندان رو پيش کشيد، با تبعيد و چيـزی کـه فکـر کـنم شـامل                  . بدونه که تو کجایی   

تونـستم بگـم کـه هـيچ      وشبختانه، در اون لحظـه، صـادقانه مـی       خ. روغن داغ و قيف بود    

تو به من اطلاعات ندادی که بخوام به واکر دروغ          . سرنخی از جایی که تو هستی ندارم      

  ».دونی که یه لاشه رو زنده کرد که به سوالاش جواب بده خوب می. بگم

  » حالا واکر کجاست؟. اونجا بودمتا به حال . دونم می«: گفتم

گفت چيزی داره که اسم تو روشه و    می. گرده  دور و اطراف دنبال تو می     همون  «

ساید رو تو تـاریکی فـرو    تو واقعا نصف نایت. من مطمئنم که این فقط یک هشدار نيست  

  »  تماس بگيرم؟٢ یا ریزر ادی١ با سوزی شوترخوای بردی؟ کمکی نياز داری؟ می

  ».رو بشم با واکر روبهقدر توانایی دارم که خودم  اون. نه، ممنون کتی«

  » .هرجور دوست داری، رئيس«

  »ارزشی پيدا نکردی؟  یا باچيز مفيد. ها چی پيدا کردی وندیشبگو در مورد ک«

اطلاعـات مـرتبط بـا خـانم و         «: ميلی اضافه کرد    سپس با بی  » .در واقع، نه زیاد   «

زی در چي ـ هـيچ . حتی نتونستم اسم کوچيکشون رو پيدا کنم. آقای کوندیش خيلی کمه   

هـيچ کـس جـز    کـه   هـا بـر ایـن    اون.  نيـست ،هـای اطلاعـاتی معمـول     موردشون در پایگاه  

های من حتی از آینـده         و کامپيوتر  خودشون در مورد خودشون ندونه هرکاری انجام دادن       

به هـر حـال، الان بـه        . ها رخنه کنن    های اون   آتش اطلاعات پروژه    هم نتونستن توی دیوار   

                                                 
1  Suzie Shooter 
2  Razor Eddie 



آميـزی بـه بيـل      توهينهای  خودشون رو با فرستان ایميل     شدت ترشرو و اخمو هستن و     

من دوری در اطراف زدم و با تمام منابع معمولم تماس گرفتم، اما             . کنن  راحت می  ١گيتز

زده   قـدر وحـشت     پریـدن و اون     بردم، به شدت از جا می       ها رو می    وقتی که اسم کوندیش   

جـا   البتـه، ایـن  . ن کـن تونـستن حتـی در حـالتی کـاملا ایمـن صـحبت       شدن کـه نمـی    می

کـه اونـم    ... شـه هميـشه کـسی رو پيـدا کـرد کـه بخـواد چيـزی بگـه                    سایده و می    نایت

  ».بستگی به خودت داره که تا چه حد بخوای با چنين مردمی برخورد کنی

  ».فقط اطلاعاتی که به دست آوردی رو بهم بده، کتی«

یـه  رو در   ها دارن امـلاک خودشـون         گن که کوندیش    شایعات موثقی می  ... خب«

ی کوتـاه مـدتی چنـگ        کـنن و بـه هـر معاملـه          فروشن، پول قرض مـی       مشخصی می  حد

زنن ـ این کـاملا مشخـصه کـه بـه شـدت بـه پـول احتيـاج دارن؛ اونـم پـول نقـد، نـه               می

قدری   ی بزرگ اشتباه از آب دراومده و اون         رسه که یه معامله     به نظر می  . گذاری  سرمایه

ی بـزرگ و جدیـدی بـه     کنه، یا شـایدم بـرای معاملـه    نمیرفته، درآمدزایی  که انتظار می 

هـا بـه تـازگی از         هایی قطعی هـست کـه کونـدیش         نشانه. شایدم هر دو  . پول نياز دارن  

مواردی گذاری روی موارد مورد علاقشون که شامل          کارانشون در سرمایه    حالت محافظه 

  ».اظ تجاری باشهتونه از لح اما این فقط می. یا بازدهی بالاست، دراومدنبا ریسک 

  »؟شروع به تبليغ کردناز کی «

 دفـاتر  ،هـا   نماینـدگی سه سال آخر رو به تاسيس      دو ـها این   اون. آه«: کتی گفت 

. هـای تـازه بـه دوران رسـيده؛ اختـصاص دادن             های اسـتعداد    کننده  مدیریت و ترویج  بزرگ  

و .  باشـن  کـه فرصـت نمایـشش رو داشـته          کار پول زیادی خرج کردن، بدون ایـن         برای این 

دوباره شـایعاتی مبنـی بـر اینـه کـه چيـزی در مـورد تـلاش اخيرشـون بـرای تـرویج یـک                          

رسـيد    به نظر مـی   . کاورن، به شدت اشتباه از آب دراومده        زناليبی شورانگيز در ک     خواننده

سـال گذشـته،    . ادی در صـدر باشـه      مـدت زی ـ   ره بـرای     کسيه که مـی    ٢سيلویا سين که  

شـه و   رنـگ مـی   ، اما ناگهان داره کـم ها بود  و مدلقیش روی تمام مجلات موسي   ا  چهره

سـيلویا سـين کـاملا ناپدیـد شـده، کـه کـار راحتـی در               . کـسی اون رو ندیـده       اخيرا هـيچ  

  ».ساید نيست نایت

  » .نتيجه رو به من بگو، کتی«

وجهه و جای کار زیـادی داره؛        قابل ت  املاک کوندیش، یک موضوع مهم و     . اشهب«

تبليغـات  . در حـال تقـسيم و یـا در دسـت خودشـونن            یی کـه یـا      هـا   به همراه بيشتر پول   

شه، با وجود دوجين کاری کـه         گذاران پایتخت حمایت می     شون توسط سرمایه    جسورانه

قـدر صـدا      هاشون انجام دادن، روسيگنول فقط به خاطر اسـتعداد خـودش ایـن              روی کتاب 

                                                 
1  Bill Gates 
2  Silvia Sin 



قيت بزرگيه، اما؛   شه، موف    می ر به جيبشون سرازی   شهای زیادی که به خاطر      پول. کرده

  » .نباید از اون انتظار داشته باشن که یک سيلویا سين دیگه باشه

اگـر واکـر    . زنم  یه سری می  اگر فرصتی گير آوردم،     . ممنون، کتی . جالبه«: گفتم

  »...دوباره اومد

کـسی تـوی خونـه        توی دستشویی قـایم بـشم و تظـاهر کـنم هـيچ            . دونم  می«

  » .نيست

  » .ها رو پيدا کنم تونم کوندیش  کجا میحالا، بگو. دقيقا«: گفتم

شـان تحـت      ها را در لانه     م و کوندیش  ومشخصاً قدم منطقی بعدی این بود که بر       

کـاورن را تـرک کـردم و          م و چند سوال گستاخانه بپرسم، بنابراین کـاليبنز        هفشار قرار بد  

روی  پيـاده . ی تجـاری آن  قدم به درون شب گذاشتم، در بالای شهر و درست در منطقـه          

ای نبود، و جمعيت به طرز محسوسی پس از دور شدن از محل اجـرا و ورود بـه       طولانی

 و  بـين زرق و بـرق     در   مـسيری    از درست مانند این بود کـه        .ی تجاری، کم شدند     نطقهم

هـای پـر زرق و بـرق و           روشـنایی، کلـوب    . کـنم   جادو، و حقيقت صرف و مطلق عبور می       

هـای سـخت و محکـم عـوض           سـاختمان   هوشـيار و   هـای   ها جای خود را با آدم       رستوران

ساید، جای خود را به محيط کاری ساکت و           ها در نایت    کردند؛ و سر و صدای نمایش       می

ی بالای شهر قرار دارد، و بـه   ی تجاری درست در لبه منطقه. دادند ساید می متفکر نایت 

 با کيـف     شيک و  یهای  تمام مردان شهر، در لباس    . ساید قابل احترام است     ی نایت   اندازه

سـاید،   تجـار در نایـت  بـود ـ    چنان باید آماده می اما هم. شدند های بسته دیده می و چتر

جا مغـازه دارنـد،       های بالا و پایين این      هميشه موجوداتی از بعد   . هميشه انسان نيستند  

که پولی به دست بياورند؛ و در زد و خوردها دیگـر بـدطينتی زنـدانی کـردن در        اميدوارند  

  .خورد قی به صورت شبانه روزی به چشم نمیاتا

داد ـ   جایی بود که کتی احتمال بودنش را مـی  ها دقيقا همان ساختمان کوندیش

کــرد ـ در بعــضی     بــا کهنگــی مبــارزه مــییــک عمــارت قــدیمی زمــان ویکتوریــا کــه هنــوز

. خورد  ها بازسازی شده بود، و هيچ شماره یا نامی در اطراف آن به چشم نمی                قسمت

ها برای    ها را کجا پيدا کنيد، کوندیش       دانستيد که آن     شما کار تجاری نداشتيد و نمی      اگر

رفـت کـه بـشود        گمـان نمـی   . ی دادن یک فحـش هـم ارزش قائـل نبودنـد             شما به اندازه  

ها فقط موفق نبودند، بلکه مانند کلوبشان منحصر به فرد            کوندیش. راحت پيدایشان کرد  

هـا،   آن. محـل را بـه دقـت بررسـی کـردم          یی ایستادم و    کمی دورتر از در جلو    . هم بودند 

هـای جـادویی احاطـه کـرده          شان را بـا جهنمـی از محـافظ          پادشاهی کوچک و خصوصی   

نداشــتم کــه دیــدم را بــرای  هــا آنقــدر قــوی بودنــد کــه مــن نيــازی   بودنــد، بعــضی از آن

هـا را حـس کـنم، ماننـد حـشراتی کـه روی پوسـتم          توانستم آن   می.  باز کنم  کشفشان

فشاری که در هوا وجود داشت، از انواع وحشتناک، غير قابل تجـسم یـا دیـدن،                 . بخزند



ساختمان، منحصرا، با چيـزی از بـالا یـا پـایين محافظـت              . آورش بود   کننده و مرگ    غافلگير

 در  ی خـاص  قـدر قـوی نبودنـد کـه باعـث فـرار کـسانی کـه کـار                   احـساسات آن  . شـد   می

هــای اتفــاقی و حتــی   کــه مهمــان بودنــدویقــدر قــ امــا آنســاختمان داشــتند، بــشوند؛ 

کـار نگـاه داشـتن     و مطمئنـا بـرای محتـاط و درسـت        . گناه را منحـرف کنـد       های بی   رهگذر

  .ندها نيز کافی بود کننده دیدار

. هـای دفـاعی ایـن سـاختمان وجـود نداشـت            ای در مـورد لایـه       چيز ماهرانـه   هيچ

  .اند دهها محافظت ش  همگان بدانند که آنخواهند ها می کوندیش

دلایل زیـادی بـرای   نزدیک شدم و آن را هل دادم، پروایانه به درب جلویی     من بی 

داشتم که انگـار آن   در لابی چنان گام برمی. هيچ اتفاقی نيفتاد. جا داشتم   وجودم در آن  

ــدف         ــک ه ــود ی ــساسِ وج ــت رد اح ــسياری در جه ــلاش ب ــودم اســت، ت ــان از آنِ خ مک

هـای روی     تـابلو . لابی بزرگ، مجلـل و راحـت بـود         .ام کردم   شده بر روی پيشانی     نقاشی

هـای راحتـی نشـسته بودنـد،          های تازه در گلدان، تجاری کـه بـر روی مبلمـان             دیوار، گل 

به سمت ميـز    . خواندند و منتظر بودند تا اسمشان خوانده شود         تایمز می   ی نایت   روزنامه

بـه نظـر   . را بگيرنـد پذیرش رفتم و یک زن و مرد جوان به سرعت جلو آمدند تا جلوی من             

احتمـالا دو جـادوگر جنگـاور در کلـوب          . رفتـه اسـت     جا انتظار مـی     آمد وجود من در آن      می

به زن و مرد لبخندی زدم و به راهم ادامه دادم،     . شبانه باید با خانه تماس گرفته باشند      

لبـاس  . گرد بودنـد    ها فقط دو خواب     آن. ای نبود   نشانه. ایستادم تا چيزی را مشخص کنم     

هایـشان زرد، آرام و خـالی از هرگونـه احـساس       چهـره  بودند ودستی پوشيده ياه یک س

 مدت زیادی بود که به خـواب  هر دویشان. حکم بسته شده بودند هایشان م   بود و چشم  

ها کرده بودند و مشخصاً هيچ غرضی هـم   هایشان را با کوندیش آنها معامله. رفته بودند 

 بـرای کمـک صـدا       نستم که کسی را   دا   بهتر می  .تندها نداش   برای به دردسر انداختن آن    

لرزیـد، لعنــت بـر مــن اگـر بــه     کمربنـدم را محکــم کـردم، بــدنم بـا هــر وزشـی مــی    . کـنم 

سپس پـوتينی محکـم بـا سـرم         .  من را ببيند   گریستندشمنانم این فرصت را بدهم که       

  .ای تار شدند برخورد کرد، و همه چيز برای لحظه

ک آسانـسور درحـال بـالا رفـتن     ستم، این بود که در ی تنها چيزی که بعد از آن دان      

ــودم ــواب. ب ــرد خ ــاده      گ ــين افت ــه زم ــدن ب ــی از ب ــک در طرف ــا هری ــد،   ه ــستاده بودن ام ای

همچنان دراز کشيدم و کاری کـه       . احساس و چشمانشان بسته بود      هایشان بی   صورت

ه کـردم، ضـرب     از هرجـایی کـه احـساس مـی        . ها بشود انجام نـدادم      باعث جلب توجه آن   

. هـدف بودنـد   افکارم کند و بـی . ساخت قدر شدید بود که بيمارم می    خورده بودم؛ درد آن   

بـه  . کردنـد   شـان کـار مـی       انگشت دستانم را به آرامی خم کردم، سپس پاهـایم، همـه           

هـایم را      دنـده  دم کـه احتمـال تـرک خـوردگی و یـا شکـستگی             کـشي   سختی نفـس مـی    

هـایم را بـا زبـان امتحـان            و دنـدان   تـف کـرده    را   آن. دهانم پر از خون بـود     . کرد  تداعی می 



ام، امـا در نهایـت        هـا را دسـت داده       کـردم تعـدادی از آن       با پریشانی احساس می   . کردم

مـدت  . از ایـن اتفـاق متنفـرم      . اميدوارم خودم را خيس نکرده باشم     . کدام کم نبودند    هيچ

مالا تا یک هفته احت. زیادی بود که من به این شدت مورد ضرب و شتم قرار نگرفته بودم          

اصلا مهم نيـست  ساید را فراموش کرده بودم ـ   اولين قانون نایت. ادرارم خون خواهد بود

بـه هـر حـال،      . تر باشـد     هميشه فردی هست که زننده     که فکر بکنی چقدر بد هستی،     

بـه دنبـال مـدرکی آمـده بـودم کـه            . شـد   این دیدار، هنوز از دسـت رفتـه محـسوب نمـی           

آسانسور با تکـانی    . ا ثابت کند، و این اتفاق از این نظر خوب بود          ها ر   گناهکاری کوندیش 

. خواستم گریه کـنم     یقدر شدید بود که م      دنم را به نوسان انداخت، ایستاد؛ درد آن       که ب 

سـعی نکـردم کـه    . نـد  و بيرون بردگردها خم شدند، مرا بلند کرده     ابو خ درها باز شده و   

لاً در وضعيتی نبودم که بخواهم این کـار را          قسمتی به این خاطر که اص     .  بکنم   مقاومتی

برنــد کــه  ا جــایی مــیهــا مــر  آنيــشتر بــه ایــن علــت کــه مطمــئن بــودمانجــام دهــم، و ب

 دفتـر حمـل کردنـد و    مـرا در طـول  . هـا  م بروم ـ برای دیدن اربابانشان، کوندیش هخوا می

نداختـه  جـا ا    فـرش کلفتـی کـه آن      . ای زباله جلو ميز پذیرش انداختند       سپس مانند کيسه  

ضربه را کاست، اما همچنان مانند جهنم بـود، و بـرای لحظـاتی              شدت  بودند مقداری از    

  .بيهوشم کرد

سـرم را بـا احتيـاط و بـه          . هـا رفتـه بودنـد       گـرد   دوباره به هوش آمدم، خواب    وقتی  

کمی خيالم راحت   . ای به یک دفتر داخلی را مشاهده کردم         نرمی چرخاندم، و در بسته    

های جدیدی بـا هـر    درد. ها و زانوهایم قرار دادم      زنم را به زور روی دست     آرام و   شد و آرام  

ی درون دهانم را به روی فرش  های لخته شده ، و خونکشيد حرکت در وجودم زبانه می  

، مراقـب   ای بنـشينم    در نهایـت توانـستم بـه طـرز نااسـتادانه          . کـردم   جا تف می    مجلل آن 

. محتاطانه به ميز پـذیرش تکيـه داده بـودم          و طرف دیگر را      هایم در سمت چپ بوده      دنده

  . داد یک نفر تقاص این کار را پس می

نستم که باید حواسـم     دا  یدم، بيمار و گيج بودم؛ اما می      لرز  ضربه دیده بودم، می   

. هـا ببرنـد    نـزد کونـدیش   گردها بازگردند تا مرا بـه       که خواب   را دوباره جمع کنم، قبل از این      

ایـن بـود کـه مـرا قبـل از ملاقـات             ضرب و شتم بـرای      . رمخواستند که من بمي     هنوز نمی 

چيـزی کـه      بایـد بـه آن    . موش ـ  من هرگز ملایم نمی   . خب، بدشانسی آوردند  . ملایم کنند 

بـا دسـتی لـرزان چـاقویی را از جيـبم بيـرون              ... کردم  دانم، تظاهر می    کردند می   فکر می 

یـک  . بود، پاک کـردم   دیده و کبودم      ین قسمت خونی را که روی صورت ضرب       آوردم و بدتر  

چـاقو در   . توانـستم ببيـنم      آن نمـی   ای کـه بـا      کرده بود به گونـه       و ورم  چشمم هنوز باددار  

بگـذار فـرد    . قيمـت انـداختم     را به روی فرش گـران       تر کرد و آن     نهایت فقط اوضاع را آشفته    

  . دیگری در این مورد نگران بشود



هـای سـرد و پـر زرق و     خودم را تا ميز پذیرش بالا کـشيدم و یکـی از آن منـشی          

از آن انـواعی کـه      . نـد خور  جـا بـه چـشم مـی         تر بهتر از این   ی دفا   برق را دیدم که در همه     

 بـدون قـرار قبلـی را      ،ی ورود   حاضرند اعضای بدنـشان را قطـع کننـد امـا بـه شـما اجـازه                

ــد ــده مــیاو مــشتاقانه مــن را . ندهن ــگ زد و. گرفــت نادی ــت  تلفــن زن ــا ســردی و حال  ب

 حـس،   دیگـری وجـود نـدارد ـ چـشم سـوم، بـی       انگـار هـيچ فـرد   خ داد ـ  عادیش پاس غير

مطمئنا در هيچ دفتـری، چنـين روزی،        . کرد  ریزی می   همچنان بر روی فرش کثيفش خون     

  . شد یک روز عادی محسوب نمی

گرفـت    هایم را در مقابـل دردی کـه بـه شـدت اوج مـی                به آرامی چرخيدم، دندان   

 از ایـن  کـه توانـستم پـس    بعد از ایـن . يز تکيه دادمسایيدم، و پشتم را به م      روی هم می  

یابم، متوجه شدم که در دفتر افـراد دیگـری دور از مـن                 قدرت نفس کشيدن را باز     ،انتقال

ای چهارزانو    ها پر شده، عده     ها بود، تمام صندلی     در واقع، ازدحام زیادی از آن     . قرار دارند 

ــد      ــه داده بودن ــوار تکي ــه دی ــا ب ــين نشــسته ی ــ. روی زم ــه روز و   ج ــدام، ب ــک ان وان، باری

مـد غـرق شـده      هـا لـم داده و در مجـلات موسـيقی یـا                ؛ آن  از دختر و پسر    ١هایی  بربری

هـای    ند، و یـا آرایـش     نمود  اتوها را با یکدیگر مقایسه می      و ت  کردند  بودند، آرام صحبت می   

هـای مـشکی      شـان یـونيفرم     همـه . کردنـد   های دستی چک می     شان را در آینه     استادانه

پوستشان مانند . هایی سنگين با چشمانی آرایش شده  های زرد و نگاه     ند، صورت داشت

لبانی شکافته و بنفش، و . های مرگ مانست ـ دلقک  ای می گچ و چشمانشان به چاله

ankh انـدامی در صـندليش       دختـر باریـک   . هایـشان داشـتند     ای بـر روی سـينه       هایی نقره

ذاشت  را کنار گ٢نيشم بزنی   کپی مجلهکنم، ها را نگاه می  چرخيد و متوجه شد که آن     

  .تا خونسردانه براندازم کند

 چـی کـار     .ها معنای واقعی ضرب و شتم رو روی شـما پيـاده کـردن               لعنت، اون «

  »ها شده؟  اونکردین که باعث عصبانيت

به شدت در تلاش بـودم کـه صـدایم          » . بودم فقط به این خاطر که خودم     «: گفتم

جـا چـی کـار     شـما ایـن  . این اثر رو روی خيلی از مردم دارم من  «. اعتنا باشه   شوخ و بی  

  » دارین؟

هـای    کنيم، عکـس    رسانی می   ما پيغام . گردیم  گاهی می   آه، ما فقط دنبال تکيه    «

دیـم، فقـط      کنيم، در واقع همه کاری انجام مـی         ها را برای طرفدارانشان امضا می       ستاره

کـه    خـوایم و ایـن      گـاه مطمـئن مـی       در عوض، یـک تکيـه     . که کمکی کرده باشيم     برای این 

هـا    تونيم سـتاره    گاهی اوقات هم می   . شنوه  اشيم که آخرین شایعات رو می     اولين نفر ب  

  » .داشتنی به خصوص روسيگنول دوست. جا ميان ببينيم قتی که به  اینرو و

                                                 
1 Goths 
2 Bite Me 



  » .البته«: گفتم

ق و مـرگ رو در یـک   خونه، عـش  ی تاریکی می   مثل یک فرشته  . آه، اون بهترینه  «

چيـز    جاست و همه    خونه که انگار همون     جوری می . پيچه  ی قابل لمس در هم می       بسته

  »!پرستيم ما روسيگنول رو می... شه فردا تموم می

ما همـه   . بله«: ترن صدایش گفت    انگيز  مانند، در حزن    یک پسر با صورتی جمجمه    

  » .حاضریم براش بميریم. روسيگنول رو دوست داریم

حـد خـاص کـرده کـه ارزش مـردن بـراش رو              چـه چيـزی اون رو تـا ایـن         «: يدمپرس

  » داشته باشه؟

  . ام ها طوری به من نگاه کردند که انگار دیوانه آن

عریان در حـالی کـه بـا نـاراحتی            یک دختر نيمه  این را   بالاخره  » !اون عاليه، مرد  «

ی جوابيـست     همهگفت، و من فهميدم که این       کرد    اش را مواج می     موهای بلند مشکی  

  . توانم دریافت کنم میکه 

  »خب، تو کی هستی؟«: یک نفر گفت

  » .من جان تيلور هستم«: گفتم

ــی  آن ــا ب ــه ســراغ مجــلات و       ه ــاره ب ــد و دوب ــاهی انداختن ــن نگ ــه م احــساس ب

کـسی    اگـر شـما از موسـيقی اطلاعـی نداشـته باشـيد، هـيچ              . هایـشان رفتنـد     مکالمه

هـا   آن. ی یک فحش هم بـه وضـعيت نامـساعدم ندادنـد        ها حت   کدام از آن    و هيچ . نيستيد

ها به دفتر و از دست دادن شـانس           کاری را که موجب تحریم آمدن آن        ریسک انجام هيچ  

ها را دوست داشته      مجبوری که آن  . طرفداران. کردند  شد، قبول نمی    ها می   دیدن ستاره 

  . باشی

ــد و خــواب   ــه درون چرخي ــر داخلــی ب ــدا  در دفت ــاره پدی هــا  آن. ر شــدندگردهــا دوب

بلند کرده و تا    مرا مانند حيوان    . هيچ تلاشی برای فرار نکردم    مستقيم به طرفم آمدند و      

را روی زمـين    م ـ.  روی زمين کـشيدند    ردند و نيمی دیگر به درون دفتر،      ی راه حمل ک     نيمه

صـدای در را شـنيدم   . پرت کردند و چند لحظه طول کشيد تا بتوانم دوباره نفـس بکـشم      

به زور خودم را روی زانوانم بلند کـردم و سـپس دو             . پشت سرم بسته شد   که با شدت    

دو شـمایل  . جـا نگـه دارنـد    هایم ضربه زدنـد کـه مـن را همـان     دست با شدت روی شانه    

امـا عمـدا بـه جـای     عبوس، پيش رویم ایستاده بودند و مثـل یکـدیگر اخـم کـرده بودنـد،         

اوج قـدیمی بـود، تقریبـا مـدل         ی  آور دفتر داخلی به طرز شـگفت     طرح  . دیگری نگاه کردم  

صـدها کتـاب   . آسـایش مـادی  لـوازم  هـای گـران و    تمام اسباب و اثاثيهبا  ـ  زمان ویکتوریا

هــا قــدیمی بــه نظــر  ی اســباب و اثاثيــه  و بــه انــدازهنــدیکــسان دیوارهــا را پوشــانده بود

، ماننـد   شـد   در اتاق بـویی غلـيظ و بـسته استـشمام مـی            . هيچ گلی نبود  . رسيدند  می

  . ی که مدت زیادی پوشيده شده باشندهای سلبا



شـکل    های دوکـی    مترسکها شبيه     کوندیش. هایم نگاه کردم    بالاخره، به ميزبان  

جـا ایـستاده      کـه آن    حتـی بـا ایـن     . و درازی بودند که در لباس مـسئولان در آمـده باشـند            

نيـافتنی در موردشـان وجـود داشـت، گـویی         لطافـت و دسـت      بودند، همچنان چيزی بـی    

هـای زن و مـرد ماننـد     لبـاس . شـدند  پا مـی    ها در صورت از دست دادن تمرکزشان کله        آن

هایـشان بـه طـرز بـدی زرد و      صـورت . نشان، ناشـناس و نامناسـب   سران شهر بود ـ بی 

ضـعيت  پوستشان به شکلی غير عادی صاف و عالی و بدون چروک یا لـک بـود، بـا آن و                   

ها، بـه ایـن       قعيت آن در مو اگرچه  . زدیدندد   از دیگران می   های مات زیادی را     هميشه نگاه 

ها احتمالا به این خاطر بود که         ن صورت کوندیش  بدون چروک بود  . کردم  مسئله فکر نمی  

  .اند ای را در زندگيشان تجربه نکرده هرگز احساسات صادقانه

 قدمی به جلو برداشتند که درسـت مقابـل مـن قـرار بگيرنـد،                هردویشان ناگهان 

ی کوتـاه،     آقـای کونـدیش موهـای تيـره       .  ترسناکی هماهنـگ بـود     هایشان به طرز    حرکت

احساس داشـت؛ بـه طـوری کـه      نواخت و تقریبا بی رنگ، و نگاهی یک     لبانی غنچه و کم   

. ای هستم که نيـاز بـه حـل شـدن دارد             من احساس کردم نه یک دشمن، بلکه مسئله       

کـه در وجودشـان     بنـدی زیبـا، لبـانی نـازک           ی بلند، استخوان    خانم کوندیش موهای تيره   

  . داشتشد و دقيقا چشمانی به همان شکل تردید ایجاد می

انداختند، در مورد چيزی که تارهـا برایـشان بـه ارمغـان               ها مرا یاد عنکبوت می      آن

  . کردند آورده بود تفکر می

مقدمه گفـت، کلمـاتش سـرد و محکـم      مرد بی» .جا به تو هيچ ربطی نداره   این«

  »يست خانم کوندیش؟درست ن. هيچ ربطی«. بودند

بـه خـاطر   .  کونـدیش البته کـه درسـته، آقـای     «: زن با صدایی کاملا مشابه گفت     

  » . شد خواهدیت ایجاد محدوداین کار بدت، برایم

  »کنی، آقای تيلور؟ برای چی در کار ما دخالت می«: مرد گفت

  » .تو خودت باید توضيح بدی«: زن گفت

یکـسان بـود، تقریبـا بـدون هـيچ          کردنشان بـه طـور وحـشتناکی          ی صحبت   شيوه

لبخندی دوسـتانه را    . کرد، عبوس و مداوم     نگاه خيرشان به درون من نفوذ می      . انحرافی

ام سـرازیر   ام بـر روی چانـه    دهش ـ  امتحان کردم و جویبار کـوچکی از خـون از لـب شـکافته             

  .شد

بگـين، ایـن درسـته کـه شـما خـواهر و بـرادری هـستين کـه مثـل زن و                       «: گفتم

کـردم، امـا چـون جهـنم آزار           در مقابـل فـشار ضـربات مقاومـت مـی          » ن؟ونم ـ  شوهر مـی  

هـا بـالاخره بـا علامتـی نادیـدنی متوقـف شـدند، فقـط                  گرد  وقتی که خواب  . رساندند  می

  . داشت ام بود که مرا سرپا نگاه می ها به شانه چنگ زدن آن



ــرد گفــت  ــواب «: م ــشه از خ ــا همي ــا اســتفاده مــی  م ــيم گرده ــرین . کن ــوع بهت ن

  »اینطور نيست خانم کوندیش؟. نزارانخدمتگ

  ».آزادی برای خيانتبدون پاسخ و بدون . طوره، آقای کوندیش البته که همين«

ای از    نـشانه . شـه، خـانم کونـدیش       کمک مناسب این روزهـا سـخت پيـدا مـی          «

  » .ترسم زمانی که از آن می

» .هطور که شما قبلا به آن اشاره کـردین، آقـای کونـدیش، کـاملا درسـت                  همان«

نگـاهی    ز حتـی نـيم    کردند، هرگ   مرد و زن در تمام مدت صحبت با یکدیگر به من نگاه می            

  . نداختندا نيز به یکدیگر نمی

تحت تاثير قرار نگرفتيم و یا حتـی        . شناسيم، جان تيلور    ما تو رو می   «: مرد گفت 

مـا امـلاک   .  هـستيم  مـا کونـدیش  . ریـزی نکـردیم    برای تحمل گستاخی مشهورت برنامه    

 رو در اجــازه مــا مــردم اســتحکام و پایــداری هــستيم، و دخالــت بــی . دیش هــستيمکونــ

  ».کنيم کارهامون تحمل نمی

. تو برای ما هيچی نيستی، آقای تيلور      . کاملا درسته، آقای کوندیش   «: زن گفت 

تـو فقـط یـک مـرد     . دی در حالت عادی، تو کمترین توجه مـا رو بـه خـودت اختـصاص مـی        

  ».ما یک شرکتيم. کوچک از نسبی مشکوک هستی

خـانم کونـدیش و مـن       . سـت ، یکـی از امـلاک ما      روسيگنول خواننده «: مرد گفت 

مـدیریت زنـدگی و شـغلش دسـت ماسـت، و مـا هميـشه از                 . مالک قراردادش هستيم  

  ».کنيم چيزهایی که مال ماست محافظت می

مـا صـاحب هرچيـز و هرکـسی کـه در      . روسيگنول متعلق به ماسـت «: زن گفت 

  » .دیم وجود داره، هستيم؛ و هرگز چيزی رو که مال ماست از دست نمیهایمان  کتاب

  » .البته اگر نفع قابل توجهی برامون داشته باشه، خانم کوندیش«

ما . وری کردین گين، آقای کوندیش، و متشکرم که به من یادآ          شما درست می  «

يـدا  ی مـدیریت کارهـامون پ   ی ناسـالمی بـه نحـوه    هيچ دوست نداریم که کـسی علاقـه      

هـا، خيلـی از بـه     در طـول سـال  . این مسائل فقط به خودمون مربوطـه  . بکنه، آقای تيلور  

امـا مـا هنـوز      . ها تلاش کردن کـه تـو مـسائل مربـوط بـه مـا فـضولی کـنن                    ظاهر قهرمان 

ای   گيـری عاقلانـه     یک آدم عاقل از ایـن اتفاقـات نتيجـه         . ها نيستن   جایيم و بيشتر اون     این

  » .کنه می

اگرچـه تـا اون حـدی کـه         » ای برای متوقف کـردن مـن داریـن؟          هچه نقش «: گفتم

یـان  روایـن زیبا «. لب پایينم به طرز دردناکی ورم کرده بـود . دوست داشتم مشخص نبود 

  ».تونن منو تعقيب کنن خفته هميشه نمی

. معمولـه ... ایـن خيلـی   . کنـيم   در کل، ما از خشونت طرفـداری مـی        «: مرد گفت 

اگه تو یـک بـار دیگـه        .  در زمان لازم برای انجام این کار داریم        بنابراین ما افراد دیگری هم    



و اگـر   . ما رو برنجونی، اگر یک بار دیگه به روسيگنول نزدیک بـشی، فلـج خـواهی شـد                 

بــا روشــی نــامطبوع و . نخــوای ایــن هــشدارها رو جــدی بگيــری، کــشته خــواهی شــد 

 دخالـت کنـه، عبرتـی    ات تا برای هر فرد دیگری که ممکنه در کار ما فضولی یـا             شایسته

  » .باشی

  »طور نيست، آقای کوندیش؟ هنوز، ما مردمی منطقی هستيم، این«: زن گفت

  ».تجار، خانم کوندیش، هميشه اولين و جلوترینند«

گيری که برای مـا کـار    چقدر می. پس بذار در مورد کار صحبت کنيم، آقای تيلور     «

  » .کنی؟ فقط برای ما

  ».آقای تيلورهای ما بشی،  که یکی از آدم«

ی باارزش از املاک کوندیش، و بـه ایـن ترتيـب مـستحق لـذت بـردن از                     یک تکه «

  » .حسن نيت، پاداش و محافظت ما بشی

مـن بـرای اسـتخدامم، نـه        . حتی تو جهـنم هـم چنـين فرصـتی نيـست           «: گفتم

  ».و الان هم یک مشتری دارم. فروش

خـودم قـرار گـرفتم،      روی پـای    آمدنـد،     گردها در دو طـرف مـن بـه حرکـت در             خواب

کــرد، امــا خيلــی  یــک آدم عاقــل نقــش بــازی مــی. هــای دیگــری را داشــتم انتظــار ضــربه

هـا غـرورم را شکـسته بودنـد ـ تمـام        آن. تر از آن بودم که بتوان چنين کاری بکنم ناراحت

  .صدا آهی کشيدند ها یک کوندیش. چيزی که داشتم مقاومتم بود

فکـر کـنم کـه حـالا بـه طرفـداران            . ای تيلـور  تو ما رو نااميد کـردی، آق ـ      «: زن گفت 

س گرفتيم، تا از ما قبلا با آقای واکر تما. خاصمون اجازه سر و کار داشتن باهات رو بدیم     

به نظـر   . ت شکایت کنيم، و اون به شدت علاقمند بود که بدونه کجایی           حضور غيرمنتظر 

جـا   اره بـه ایـن  در حـال حاضـر خـودش د   . رسيد که اشتياق زیادی برای گرفتنـت داره     می

ای انجام    چه کار دیگه  . مياد، که نارضایتيش رو بهت ابراز کنه و تو رو از دستان ما دربياره             

  » دادی، آقای تيلور، که اون رو هم ناراحت کردی؟

  ».شم ببخشيد، اما من با یه بوس خر نمی«: گفتم

 تها دوباره به جنب و جوش افتادند، و من به جيـب داخلـی کـتم دس ـ                  گرد  خواب

هایی را که برای مواقع اضطراری نگاه داشته بـودم، قاپيـدم؛ و                یکی از بسته   پيدا کردم، 

هـا بـه    گرد که خواب بسته را به محض این . به سرعت آن را از تيزی و تاروپودش شناختم        

پودر تيره و   . ها پاشيدم   اش کردم و فلفل را به صورت آن         آوردم؛ پاره   سمتم خم شدند، در   

 کـه بتواننـد   قبـل از ایـن   و جفتـشان شان رفت،  ها و بينی چشمداخل به غليظ مستقيما   

کردنـد،   دوی آنها بـا صـدای بلنـدی عطـسه مـی            هر .جلوگيری کنند در آن نفس کشيدند     

چـشمان  اشـک از زیـر      . کـرد   های وحشتناکی کـه بدنـشان را دچـار تـشنج مـی              عطسه

  ، دور شـدند   از مـن  کردنـد     در حالی که به شدت عطسه مـی        شان سرازیر شد، و     بسته



ادامـه  رحمـی     بـا بـی   چنـان کـارش را        فلفل هـم  . توانستند سرپا بایستند    به سختی می  

هـا بـه      گردها از کمر خم شده بودند، اشـک         خواب. ها نيز ادامه داشتند     داد و عطسه    می

در یـک لحظـه هـر دویـشان         کـشيدند،     شان بيرون می     بسته انزور خود را از ميان چشم     

که   شان خيلی شدید بود، به طوری       رد شده به سيستم بدنی    شُک وا . بيدار شده بودند  

شـان را     کـردن بـر خـواب اجبـاری         برای غلبـه  نيروی کافی   العمل غيرارادی بدنشان      عکس

بـه دنبـال حمایـت    . جستند ی آن تنفر می  رلحظههردو بيدار بودند و از ه     . تامين کرده بود  

روی . را از نظـر گذراندنـد   بـار اطـراف       به یکدیگر نگاه کردند و سـپس بـا چـشمانی اشـک            

  .وتلو خوردم و به آن دو خيره شدمپاهایم تل

و واقعــا از . مــن جــان تيلــور هــستم«: ام گفــتم کننــده بــا بهتــرین صــدای محکــوم

  ».دستتون ناراحتم

هایـشان نگـاهی بـه      به من نگاه کردند، در بين عطـسه ،گرد بيدار شده  دو خواب 

یک زودتـر     که کدام   ها عملاً بر سر این      آن. ردندیکدیگر انداختند و سپس چرخيدند و فرار ک       

. ام، پوزخنـدی زدم     با وجـود لبـان ورم کـرده و شـکافته          . کردند  از در خارج شود، دعوا می     

 .درسـت مثـل فلفـل و نمـک         کنـد،   کمـک مـی   هایی هست که تـرویج شـایعات بـد            زمان

هـا،    ا زامبـی  نمک برای مقابلـه ب ـ    . دارم  هایی از هردو را در جيبم نگاه می         هميشه بسته 

ی عمومی  ا  تطهير کننده  ای، و به عنوان     های ستاره   حفاظتی و طلسم  دنبال کردن دوایر    

چيزهای دیگـری هـم     . های کاربردی زیادی دارد     فلفل نيز استفاده  . خيلی مناسب است  

  و نـامطبوع    زننـده  ی خـود بـه شـدت        ها به نوبـه     ز آن دارم، بعضی ا    هایم نگاه می    در جيب 

هــا را روی  توانــستم هــر کــدام از آن ظــه در وضــعيتی بــودم کــه مــیهــستند، و در آن لح

  .ها به کار ببرم کوندیش

م که آن چيزی که لازم داشتم را تماما قبل از استفاده از فلفل        ویدوست دارم بگ  

اما حقيقت این است که، تا آن لحظـه قـدرت اسـتفاده از آن را بـه     . به دست آورده بودم  

  . دست نياورده بودم

هـا نيـز ظـاهرا بـدون هـيچ       آن. هـا چـشم دوخـتم      سنگين بـه کونـدیش     با نگاهی 

ای را از روی ميـز   حرکتی به من خيره شدند، مرد به طور ناگهانی برگشت، زنگـی نقـره   

  . برداشت و آن را به صدا درآورد

هـای طلـسم بـه محـض          ای از دفتر زبانه کـشيد، طـرح         طلسم انتقالی در گوشه   

ه درخشيدن کردند، و در یک لحظه فرد دیگری در          فعال شدن در خطوط روشنی شروع ب      

 رنگـی   و آبـی   شبانهلباس رسمی. شناختم  فردی که می  . کنار ما در اتاق حضور داشت     

ی کـه بـا     ، ردای اپـرای مـواج     شکل  بلوز سفيد خيره کننده و کراوات قوسی      پوشيده بود،   

 دارش بــه رنــگ کهربــای ســياه بــود، موهــای مــدل. شــد  کامــل مــیرنگــی خطــوط ســرخ

 و  چـشمانش آبـی سـرد     . طور که ریش بزی آراسته و مرتبش این رنـگ را داشـت              همان



گرفـت،    هر فرد دیگری تحت تـاثير قـرار مـی         . ای باز شده بود     دهانش به پوزخند مغرورانه   

  . شناختم اما من او را بهتر می

  »چه مدتيه که منتظری؟. مثل هميشه مجهزی. سلام، بيلی«: گفتم

ای از    بـه صـورت برازنـده     » .کاری کـردی، جـان      که شلوغ   ینمثل ا «: تازه وارد گفت  

ــد شــد       ــرین سوســوها ناپدی ــشت ســرش در آخ ــه در پ ــد ک ــرون آم ــال بي ــسم انتق . طل

زننـده  « .نـد ارتوجهی مرا از نظـر گذ       شند و با بی   هایش را چک کرد که مرتب با        سردست

هـرزتم  گفتم که تو یه روز خودتو به دردسر ميندازی کـه اون زن                من هميشه می  . است

  ». هستم١من کنت اینتروپی. و منو بيلی صدا نکن. تونه نجاتت بده نمی

کنت اینتروپی پدرت بود کـه خيلـی بزرگتـر و        . تو یونسی . نه، تو نيستی  «: گفتم

ما با هم بزرگ شدیم، و تو یـه یـابوی     . ٢من تو رو به یاد دارم، بيلی لادم       . مردتر از تو بود   

  »خوای حسابدار بشی؟ کردم که می یفکر م. ی کوچولو بودی استفاده بی

 کـردن بـرای مردمـی مثـل         پول واقعی در کار   . دیدم که هيچ پولی توش نيست     «

دارن بـرای مـواقعی       گاه دلپذیر نگـه مـی       ها من را توی یک استراحت       آن. ستها  کوندیش

مـن کنـت اینتروپـی      . و از وقتی کـه پـدرم مـرده، مـن لقـبش رو بـه ارث بـردم                  . مثل الان 

  ».قعا متاسفم که باید بکشمت، جانو وا. هستم

. ير قـرار بـدی، بيلـی لادم       سعی نکن که منـو تحـت تـاث        «. ام را بالا کشيدم     بينی

  ». به عطسه انداختندتر از تو هم فقط منو های ترسناکمورد

افتد؟ زیرا افرادی مثل بيلی لادم     های خوب می    برای آدم هميشه  چرا اتفاقات بد    

یـونس قـادر    . قع، او قدرت تغيير و کنترل احتمـالات را داشـت          در وا . برند  ها سود می    از آن 

توانـست    نظمی و اغتشاش بود، و مـی        های پيروزی و الگوهای بی      نشانهبه دیدن تمام    

چيـز بـه طـرز وحـشتناکی اشـتباه از آب              ها فرصت را انتخاب کند تـا همـه          یکی از ميليون  

. بـرد    مـی  آورد و از بلایا لـذت       یاو بدشانسی م  . دربياید، و آن احتمال واحد را غالب بکند       

هـا بـه درازا       د و چيـزی را کـه سـاختن آن بـرای دیگـران سـال               کن ـ  هـا را نـابود مـی        زندگی

وقتی که کوچک بود، این کـار را بـرای لگـد            . دکن  اميده است، در یک لحظه خراب می      انج

ای او یـونس بـود، و بـداقبالی بـر    . دهـد  انجـام مـی  داد ـ و حالا بـرای پـول      میزدن انجام

  .اش بودند نوشيدنیدیگران که مانند گوشت و 

پــدرت . تــو هنـوز آمــاده نيــستی کـه کنــت اینتروپـی بــشی   «: بـا نــاراحتی گفـتم  

سـاید   هـای اصـلی، حرمـت داشـت و در نایـت           دهنده و لرزاننده بود، یکی از قدرت        حرکت

  » .کرد ایی میمهای بزرگ جهان را راهن او انرژی. مورد احترام بود
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و در نهایت، این کارها چه چيزی به او داد؟ او دشـمن             «: نيت گفت بيلی با عصبا  

نام خـوب   .  او را به راحتی کشتن یک پرنده، کشت        ٢ شد و پسر سرپنت    ١نيکلاس هوب 

خـوام پولـدار کثيـف و متعفنـی           مـی . خـوام   مـن پـول مـی     . هاش رو فراموش کرد     و نوازش 

  » . بترسه ازشره کهگي ساید یاد می لقب مال منه، و نایتاین حالا دیگه . باشم

  »...پدرت«

  ».شد اون هميشه از من نااميد می. اما هنوز از دستش ندادم! مرده«

  ».فهميدم چرا! خيلی خوب«: گفتم

  »!من کنت اینتروپی هستم«

تـو هـيچ    . بدشانسی برای همه و نيز بـرای خـودت        . تو فقط یونسی، بيلی   . نه«

رویاهـات خيلـی    . دونـی    خوب مـی   شی که پدرت بود، و خودتم اینو        وقت اون مردی نمی   

  ».ارزش برای استخدام شدن کش بی آدمی بدشانسی، یه  تو یه بچه. کوچيکن

کشيد، صورتش سرخ شده بود امـا خـودش را            حالا او دیگر به سختی نفس می      

  . آميزترین پوزخندش را به من زد با تلاشی کنترل کرد و اهانت

گردها یک کـار حـسابی روت         خوابتو هم الان بيشتر از این نيستی، جان؛ اون          «

خيلی جای تعجب نداره کـه  . تونه تو رو بندازه به نظر مياد یه نسيم هم می . پياده کردن 

شایدم بایـد از اعـضات      . ی خون توی قلبت، یا یه رگ گرفته توی مغزت پيدا کنن             یه لخته 

کـه  ی زیـادی وجـود دارن         کارهای زننـده  . های داخلی کار کنم     شروع کنم و روی قسمت    

  ».تونم روت انجام بدم، جان، احتمالات بد و زیادی می

ــدان  ــوده  «. هــای خــونيم را نــشانش دادم  لبخنــدش را برگردانــدم و دن ــو منــو آل ت

چطــوره کــه از مــوهبتم . مــن در وضــعيت خيلــی بــدی هــستم. کنــی، بيلــی لادم نمــی

گـر  ترسـی رو پيـدا کـنم؟ شـاید ا           استفاده کنم و اون چيزی که بيشتر از همه ازش مـی           

  »...بتونم چيزی رو که از پدرت باقی مونده پيدا کنم... تلاش زیادی بکنم

ترهـا را بـه تـن         لبـاس بـزرگ   ای شد که      رنگ از صورتش پرید، و ناگهان مانند بچه       

 بيـشتری   او واقعا قدرتمند بود اما من در این بازی مدت خيلی          . يلی بيچاره ب. کرده باشد 

هـا سـری تکـان دادم،         به سـمت کونـدیش    ... رمداکه   شهرتی   و با . از او شرکت داشتم   

و بعد از آن با بيـشترین سـرعتی کـه بـدن             . ها کردم و از دفتر خارج شدم        پشتم را به آن   

  .داد، از جهنم ساختمانشان بيرون آمدم داغانم اجازه می

  .س تلاشی در متوقف ساختن من نکردهيچ ک
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  بسمه تعالی

  ساید سوگ نایت

  خواننده، نه آواز: فصل پنجم

. خـورم   رود، کتک نمی    قدری که انتظار می      هميشه آن  .من باید پيرتر شده باشم    

ها بيرون آمدم، پاهایم بـه سـختی مـن را نگـاه داشـته                 زمانی که از ساختمان کوندیش    

ی خنجری بـود،      بههر نفسم مانند ضر   . بودند و عرق سردی تمام صورتم را پوشانده بود        

ون تـازه را در دهـانم حـس    خ ـ. لغزیـد  ام مـی  بينـایی ی سياهی در درون و بيـرون         هو سای 

دادم، فقط    همچنان به حرکت ادامه می    . ی خوبی نبوده است     کردم که هرگز نشانه     می

قـدر از     نياز داشتم که آن   . شد خودم را به زور جلو ببرم        تقلا و خواستن بود که باعث می      

هـای    تواننـد طلـسم     هـا نمـی     ها دور شوم تا اطمينان پيدا کنم که آن          ندیشساختمان کو 

و حتی زمانی که مطمئن شدم، به حرکـت         . حفاظتی ساختمان را به دنبالم بفرستند     م

بایـد  . کردنـد   ادامه دادم، اگرچه پاهـایم بـه سـختی بـا سـنگفرش زیرشـان برخـورد مـی                  

هـای خـون     کـه بـا لکـه    ارتـشيم  کرده و کـت     ی جالبی داشته باشم، با صورت ورم        منظره

نــه در . پــذیر و ضــعيف نــشان دهــم  توانــستم آســيب آميــزی شــده بــود، امــا نمــی  رنــگ

انــد روی  هــای حــریص و منتظــری وجــود دارد کــه آمــاده  هميــشه لاشــخور. ســاید نایــت

بنابراین، خيره به جلو نگـاه کـن و جـوری راه بـرو              . ماند بيفتند   هرچيزی که به طعمه می    

ام به همان     قيافه. ای نگاهی انداختم و لرزیدم      به بازتابم در پنجره   . داریکه انگار هدفی    

  .شدم ها خارج می باید از خيابان. کردم، بد بود اندازه که احساس می

اما از خانه   . و زمانی برای بازیابی قدرتم    های اوليه داشتم،      نياز به التيام و کمک    

. های معمولم هـم بـروم       دام از دوست  ک  ی هيچ   توانستم به خانه    خيلی دور بودم، و نمی    

هایی که به نظر      حتی آن . ها گماشته بود    هایش را برای مراقبت از آن       واکر تا به حال آدم    

پيمانـان یـا دوسـتانم تمـاس          و اگر با هرکدام از هـم      . شان چيزی بداند    آمد که درباره    نمی

قـرار داده   اسـتراق سـمع     ط ببندی که واکر کسی را بـرای         توانستی شر   گرفتم، می   می

  . دآی ابتدا تا انتها روی پای خودش نباشد، دیگر به حساب نمیانسان اگر از . است

. توانی با یک دوست ارتباط برقرار کنی، به نزد دشمنت برو        خب، زمانی که نمی   

کـردم تـا      کـشيدم، بـه همـه خيـره نگـاه مـی             بدن داغان و دردناکم را در طول خيابان می        

خودم را بـه داخـل    .  دارم، و بالاخره به یک تلفن عمومی رسيدم        ها را از ضربه زدن باز       آن

قـدر   استراحت بـرای یـک لحظـه آن      . هل دادم و به سنگينی به یکی از دیوارها تکيه زدم          

گوشـی تلفـن را     ام، اما بالاجبـار        آمده جا  بخش بود که فراموش کردم برای چه به آن          لذت

گری خيلی کمی در     وحشی. باره بود  باعث قوت قلبی دو    بلند بوق آزاد  صدای  . برداشتم

هــا خودشــان از خــود دفــاع  آن. ســاید وجــود دارد هــای عمــومی در نایــت رابطــه بــا تلفــن



نــد، و خبرهــایی از خــورده شــدن افــرادی کــه بــرای کــاری غيــر از تلفــن زدن بــه   کن مــی

  .ن قدم گذاشته بودند، در دست بودداخلشا

امـا  . جـایی بـود      حـال جابـه    راو هميـشه د   . دانـستم    را نمـی   ١ی جدید پـو     شماره

های عمومی قرار داده اسـت     هایی را در تلفن     کرد که کارت    شه اطمينان حاصل می   يمه

گرفته و تار بـه دقـت         با چشمانی قی  . که دیگران بتوانند در مواقع ضروری او را پيدا کنند         

و )  برجـسته   و کننـده بـا یـک صـليب خـونين            خيـره  یسـفيد (به دنبال کارت آشنا گشتم      

در آن زمان تقریبا از یک چشم کـور بـودم و دسـتانم              . ها را با دستی لرزان گرفتم       شماره

ی را شنيدم، کمی آرام     گير  وقتی که صدای شماره   . حس بودند   آوری بی   به طرز اضطراب  

ی مقـابلم چـسبانده شـده بودنـد، بررسـی        های دیگری را که روی شيـشه        کارت. شدم

ی عشق در عرض یک ساعت  و جادو، الههها، سموم  ترکيبی معمولی از افسون. کردم

 در دسترس بود، تغيير شکل و سـفر بـه گذشـته، و چگونـه کارهـای وحـشتناکی بـرای                    

  .سرگرمی و سود بردن، انجام دهيم

بهتـره کـه کـار مهمـی      «: کسی از طرف دیگر گوشی تلفـن را برداشـت و گفـت            

  » .داشته باشی

ام   هـای پـف کـرده       ن لـب  کردم که صـدایم از ميـا        در حالی که به شدت تلاش می      

  » .من جان تيلورم. سلام، پو«: عادی به نظر بياید، گفتم

  »ندازی که با من تماس گرفتی؟ داری چه جهنمی راه می«

  » .نياز به کمک دارم. من صدمه دیدم«

  » چرا من، تيلور؟. چيز باید واقعا افتضاح باشه که رو من قمار کردی همه«

ره که به مردم تـو   و ازت انتظار می.  خدایی ی  گی که بنده    چون تو هميشه می   «

  » .زمان نيازشون کمک کنی

کـدوم از مـا تـا وقتـی کـه تـو نمـردی و                  هـيچ ! هـایی مثـل تـو       نه نجاست . مردم«

یـه  . ساید ایمـن نخـواهيم بـود        جسدت توی یک زمين نامقدس سوزونده نشده، تو نایت        

  » . تيلوردليل خوب برام بيار که چرا باید به خاطر تو بيرون بيام،

ای نـداره، پـو، نظـرت در ایـن مـورد چيـه؟ تـو حالـت                خب، اگه خيرخواهی فایده   «

تـو  . پـذیر و قابـل تـصرفم        ای آسـيب    ای که الان هستم، در مقابل هـر حملـه           شده  تضعيف

  »عماق درونم روبرو بشی، با موهبتم درسته؟خوای که با چيزی از ا واقعا می

توانـستم    عمـلا مـی   » !تـو ، لعنـت بـر      این فقط یه وزش خفيف درونمـه      «: پو گفت 

باشــه، مــن بــرات یــه در  «. کــرد بــشنوم کــه مــسئله را ســبک ســنگين مــی صــدای او 

کـه خـودم       ایـن  شم که مردی مگـه      که هرگز مطمئن نمی   فقط به این خاطر     . فرستم  می
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کـس در   هـيچ . تلفن قطع شد و من نيز گوشی را سر جایش گذاشتم   » .کارتو تموم کنم  

  .تر نيست وستان و خانواده، از یک دشمن قدیمی به انسان نزدیکی د خارج از دایره

بــا حــالتی آرام و دردنــاک برگــشتم، در اتاقــک را بــاز کــردم و نگــاهی بــه بيــرون   

فقط یک در، تک و تنهـا،       . رو قرار داشت    یک در درست مقابل من در وسط پياده       . انداختم

و یـک شـکاف نـاهموار    ه بودنـد،   هایی که در نوارهای درازی ور آمـد         کهنه و داغان با رنگ    

احتمـالا دزدیـده    . ی آن بوده است     داد، جایی که زمانی شماره      چوب عریان را نشان می    

کـه  کنـد، جـایی       هـا زنـدگی مـی       پو به تشخيص خودش در ناهنجارترین محله      . شده بود 

اتاقک تلفن را تـرک کـردم       .  از همه مورد نياز است     هایش بيش   کند موعظه   احساس می 

خوشـبختانه،  . ن نيرویی که در بدنم باقی مانده بـود بـه سـمت در پـيش رفـتم                 و با آخری  

تـر از آن       آشـکارا پـایين    دادنـد، شـاید بـه ایـن خـاطر کـه             مـی دیگران فضای زیـادی بـه آن        

م ام به در ضربه زدم و در مقـابل          شانهبا  . سطحی بود که بخواهد توجهشان را جلب کند       

به سـمت جلـو تلوتلـو       . شد تاریکی بود    میتنها چيزی که دیده     به سمت داخل چرخيد،     

  . در با صدای بلندی در پشت سرم بسته شد. خوردم و ناگهان در اتاق نشيمن پو بودم

نگامی که قدرت تنفس را دوباره   ای که روبرویم بود رفتم و ه        به سمت ميز ساده   

. ختمبعد از چنـد لحظـه، بـه اطـرافم نگـاهی انـدا             . یافتم، سپاسگزارانه به آن تکيه دادم     

ه و  چـوبی سـاد   یـک ميـز     . هيچ نشانی از پو نبود، اما اتاق نشيمنش ساده و تميـز بـود             

. دیگــر قــرار داشــتند  یــکرو بــه روی ســاده کــه یچــوبدو صــندلی . بــدون هــيچ جلایــی

ای  زده، و پنجـره  دار و رطوبت  های لکه   سایيدگی لينولئوم روی زمين مشخص بود، پوستر      

پنجـره تنهـا منبـع روشـنایی     . گاه کردن به داخل بازدارد آغشته به صابون که مردم را از ن       

یکـی از دیوارهـا بـا    . اش را به شدت جدی گرفتـه بـود         زیستی  پو، پيمان فقر و ساده    . بود

ی شـغليش را در خـود نگـاه           هایی پوشانده شده بود و تمام موجودی و سـرمایه           قفسه

س بودند، تا به زنده     فقط اقلام کوچک و مفيد که با قيمت معقولی در دستر          . داشت  می

  .ماندنت در یک محيط خطرناک کمک کنند

جـا ایـستاده بـود،     دری در انتهای اطاق نشيمن با صدای بلندی باز شد، و پـو آن      

گـو، تروریـست    پـو ـ کـشيش بذلـه    . سر بزرگش مستقيم بـه طـرف مـن خـم شـده بـود      

  . مسيحی، جنگاور مقدس خدا

تـو رو بهـش قـسم       !  خداسـت  جـا مـال     ایـن ! ای نکـن، نجاسـت      کاری  هيچ خراب «

  ».جا نياری دم که هيچ شرارتی در این می

قدر ضـعيفم، کـه یـه         و در حال حاضر اون    . من فقط خودمم  . آروم باش، پو  «: گفتم

  »بس؟ آتش. تونم اذیت کنم به رو هم نمیگر بچه

  » .بس، تخم جهنمی آتش«. اش را با صدای بلندی بالا کشيد پو آب بينی

  ». نداره اگه من بشينم؟ خونم روی تمام کف اتاق ریختهحالا اشکالی. عاليه«



خـوام غـذا      یـزه چـون اونجـا مـی       و سعی کن خونت روی ميـز نر       ! بشين، بشين «

  ».بخورم

سو حرکت  سو و آن پو به این. به سختی نشستم و آهی دردناک و بلند کشيدم 

ا هـا ر    ی کـشيش    او لباس سـاده   . کرد  کرد و عصای سفيدش جلویش را بررسی می         می

اش از    ی لبـاس کشيـشی      یقـه . نمایی پوشيده بود    دار و نخ    در زیر ردای خاکستری وصله    

پوشـاند،   اش را مـی    رنگی که چـشمان مـرده       بند خاکستری   زد و چشم    سفيدی برق می  

رنـگ،   موهای بلند بـا ابروانـی اشـرافی داشـت، یـال شـيری خاکـستری        . کاملا تميز بود  

ای مانند لبخند زدن      گاه کار سبکسرانه    مد هيچ آ  ای مصمم، و دهانی که به نظر می         چانه

ی غـذایی کـم       هایش پهن بود، انگـار هميـشه چنـدین وعـده            شانه. را انجام نداده است   

عـصایش  . او صندلی دیگر را پيدا کرد و با آسودگی در انتهای دیگر ميز نشست             . داشت

 صـدای بلنـدی هـوا را    ی ميز تکيه داد تا بتواند بـه راحتـی آن را پيـدا کنـد، و بـا                 را به پایه  

  . استشمام کرد

  »تا چه حد آسيب دیدی؟. تونم دردتو بو بکشم، پسر می«

صــدایم را حتــی خــودم بــه ســختی     » .احــساس خيلــی بــدی دارم  «: گفــتم

هـام ایـن اميـد رو باطـل           اميـدوارم کـه بيـشتر سـطحی باشـن، امـا دنـده             «. شـنيدم   می

ضربه دیدم، پـو، و      من واقعا    .کم داره به سمت تيرگی پيش ميره        کنن، سرم هم کم     می

  » .نی قبل هم نيستمدیگه به اون جوو

پو روی پاهـایش بلنـد شـد و مـصمم در            » .تعداد کمی از ما جوون موندن، پسر      «

ممکـن بـود کـه کـور        . داشـت حرکـت کـرد       هایی که موجودیش را نگاه مـی        مقابل قفسه 

ه بازگشت و در طـول      با طمأنين . داد این مسئله از سرعتش بکاهد       باشد، اما اجازه نمی   

. گـشت  هایش به دنبال چيزی، در اطـراف کالاهـای مختلـف مـی            دیوار پيش رفت، دست   

صـدای زمزمـه را در      . نباشـد تيغ یـا چـاقوی جراحـی        فقط اميدوارم بودم که به دنبال یک        

  . شنيدم هایش می پس نفس

ای،   هـای نقـره     ی مهرگيـاه، کـارد      استخوان گرگ، پـای الاغ، آب مقـدس، ریـشه         «

تونم قسم بخورم که هنوز سيرم تموم نشده          می... های چوبی   ای، ميخ   های نقره   ولهگل

 penisهـای زیرزمينـی کـه از ترشـی          ، ترکـه  penis1های زیر زمينـی، ترشـی         ترکه... بود

  » !آه... درست شده باشن، مدال پروانه

کمرنگـی را نگـاه       ای پر از مـایع آبـی        پو به طرف من برگشت، پيروزمندانه شيشه      

ســپس ایــستاد، لبــانش جمــع شــده بــود و دســت دیگــرش تــسبيحی از   . اشــته بــودد

  .گرداند که به کمربندش بسته شده بود استخوان انسان را می
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... ی من، و در دسـت مـن         نده در خانه   این اتفاق افتاد؟ تو تنها و درمو       طوری  چه«

  » ...قاتل تمام برگزیدگان. شده ی لعنت من باید تو رو بکشم، بچه

گـن کـه پـدرم در روزهـای           و همه مـی   . من پدر و مادرم رو انتخاب نکردم       «:گفتم

  » .زندگيش آدم خوبی بوده

هاش  هرگز خودم باهاش کار نکردم، اما داستان. بله، بوده«: پو غيرمنتظره گفت

  » .رو شنيدم

  »هرگز مادرم رو دیدی؟«

. یـدم های ملموسی رو مدت کمـی بعـد از تولـدت د    گویی  اما پيش . نه«: پو گفت 

هام رو برای بـه دسـت آوردن اطلاعـات دادم، و     من چشم . من هميشه کور نبودم، پسر    

امـا وجـدان احمقـم      . ی مـایی، جـان      تو مرگ همه  . تاثيرات خيلی خوبی هم برام داشته     

جـا و     نه وقتی که خودت بـا آزادی اومـدی ایـن          . سردی بکشم   ده تو رو با خون      اجازه نمی 

  ».شرافتمندانه نيست.. .این. کنی گدایی کمک من رو می

بطـری  . تکـان داد، جلـو آمـد و در نزدیکـی ميـز ایـستاد              بـه آرامـی     سر بزرگش را    

وقتی که به سمت صندليش حرکت . رنگ را روی ميز و در مقابل من قرار داد ی آبی مایه

هـيچ چيـزی بـرای      هيچ برچسب شناسایی روی بطری نبـود،        . کرد، آن را بررسی کردم    

پو انواع و اقسام چيزهـا را       . ری دارو، سم یا چيز دیگری است      مشخص کردن این که بط    

  .در مسافتش به سمت صندلی جمع کرد

او ایـن را ناگهـان، هنگـامی کـه روی صـندليش             » .های سختی داره ميـاد      زمان«

  » .ساید خيلی قدیميه، اما جاودانه نيست نایت«. نشست، گفت

  » .زنی، پو هاست که می تو این حرف رو سال«

ــو« ــی  ! ز درســتهو هن ــایی رو م ــن چيزه ــم م ــدون   . دون ــشتری رو ب ــای بي چيزه

امـا کمـی جلـوتر رو کـه نگـاه           . بيـنم   هام نسبت به وقتی که اونها رو داشتم، می          چشم

با ایـن کـارم کـه امـروز نجاتـت           . بينم که ميان    کنم، چيزهای سست بيشتری رو می       می

  ».مساید لعنت بش ای توی نایت تونم توسط هر روح دیگه دادم، می

تو ایـن بطـری چيـه،       . کس تا این حد مهم نيست، و به خصوص من           هيچ«: گفتم

  »پو؟

هـات رو خـوب       چيزی که طعم ترسناکی داره، امـا تمـام زخـم          «. خرناسی کشيد 

تـونی لحظـات شـيرینی رو سـپری           یه دفعه اونو سـر بکـش، و بعـد از اون مـی             . کنه  می

 ٢۴وقـت بـرای     بنـوش، اون اونـو . اما جادو هميـشه قيمـت خودشـو داشـته، جـان           . کنی

هات از بين رفتن، اما یـک مـاه           شی، تمام زخم    و وقتی که بيدار می    . خوابی  ساعت می 

دی، کـم شـدن یـک مـاه از            قيمتی که بـرای تـسریع در التيامـت مـی          . پيرتر خواهی بود  



کـه   آیا حاضـری فقـط بـرای ایـن     . ای که در غير این صورت خواهی داشت، هست          زندگی

  »، این مدت رو بدی؟تر خوب بشی سریع

کـنم کـسی همـين        من وسط یه مـورد هـستم و فکـر مـی           . من مجبورم «: گفتم

دونه، شاید راهـی پيـدا کـنم کـه یـه              و کی می  . حالا به کمکم نيازمنده و نباید دیر بشه       

ساید چيزهای عجيب و غریب زیاد  در نایت. ام رو دوباره به دست بيارم    ماه از دست رفته   

تو مجبور نبودی که بـه مـن کمـک         «. کردم و به پو نگاهی انداختم     مکثی  » .اتفاق ميفته 

  » .ازت ممنونم. کنی

  ».داشتن یه وجدان، بعضی مواقع حرومزادگی واقعيه«: پو با جدیت گفت

رنــگ درونــش را بــو  مــایع غلــيظ آبــیی بطــری را بــاز کــردم و  زده در فلــزی و زنــگ

. پوشـاند  يـد و ناپـاک را مـی   داد، بوی شيرینی کـه چيزهـای پل        بوی بنفشه می  . کشيدم

شـود، فقـط   جـا سـياه    کـه همـه   دم و قبـل از ایـن  مایع روغنی درون آن را با یک قلپ بلعي    

درحالی بيدار شـدم    . عم واقعا وحشتناکش را پيدا کردم     به ط واکنش نشان دادن    فرصت  

که بـه شـدت       با این . اولين حسم آسودگی بود   . که به پشت روی ميز دراز کشيده بودم       

پروا به نظر بيایم، اما فرصتی حقيقی برای پـو بـود کـه بخواهـد بـه                    ده بودم بی  تلاش کر 

بـه نرمـی   . ی کـافی در گذشـته تـلاش کـرده بـود      او بـه انـدازه  . زندگی مـن پایـان بدهـد      

. کردم که بدنم سفت شده است، اما هيچ دردی وجود نداشت            احساس می . نشستم

پاهـایم را  . ی سرم بالشتکی ساخته بود     را درآورده بود و با تا کردنش برا        پو کت ارتشيم  

درد و تبـی    . احـساس خـوبی داشـتم     . های ميز تاب دادم و بـه آرامـی کـشيدم            در کناره 

دستم را روی صورتم گذاشـتم و       . وجود نداشت و حتی طعم خون نيز از دهانم رفته بود          

از ی که خواب بودم، پـرو یک ماه از زندگيم، هنگام   . هایم را لمس کردم     زده، ریش   وحشت

روی پاهایم بلند شدم و به سمت دیوار پـر از قفـسه رفـتم، موجـودی پـو را                    ... کرده بود 

ــه   ــالاخره یــک آین ــا ب ــدا کــردم  گــشتم ت ــصویرم، اگــر تکــان . ی دســتی پي ــود،  ت ــده نب دهن

ریش خشن و زیادی داشـتم، و بـه همـين زودی تارهـای خاکـستری                . کننده بود   غافلگير

وحشی، غيرمتمـدن  ... به نظر . ند و زبر شده بودند    شد، موهایم نيز بل     درون آن دیده می   

دوست نداشتم که حتی فکر کنم      . ظاهر جدیدم را دوست نداشتم    . آمدم  و هولناک می  

 که پو حق شکار و کـشتنش را         شبيه کسی . توانم داشته باشم    چنين ظاهری هم می   

  .داشت

 دونـستم کـه     مـی . پـوچی، پـوچی   «: شد، گفت   پو در حالی که به اتاق وارد می       

  ».ها خيلی گرونن اون. آینه را سرجاش بذار. کنی این اولين کاریه که تو می

  » !من عينه گهم«. آن را نگاه داشتم

هـای روتـو تميـز        باشی که من هر چند وقت یک بار گـرد و خـاک            تو باید ممنون    «

  » .کردم می



باعث . توش موهای خاکستری داره   . یه تيغ داری، پو؟ این ریش باید از بين بره         «

  » .تونم شه که من نگران سنم بشم که نمی می

  » خوای اصلاحت کنم؟ می. یه تيغ دارم«. ای پوزخند زد پو به طرز زننده

کس اعتماد ندارم که بـا یـه تيـغ تيـز نزدیـک گلـوم            به هيچ . کنم  فکر نمی «: گفتم

  » .باشه

ی دسـتی و      یک اصلاح خشک، به کمک آینه     . ای داد   خندید و تيغ دستی صدفی    

که خودم    اصلاح خوب و یا حتی تميزی نبود اما از این         . باره شبيه خودم شده بودم    من دو 

تيغ را پس دادم، کمی کش و قوس به بـدنم دادم و زانـوانم               . را ببرم، خسته شده بودم    

پـو  . کـردم   برای بازگشت به جهـان دوبـاره احـساس آمـادگی مـی            . را خم و راست کردم    

  . گرفت  و مرا نادیده میای روی صندليش نشسته بود مانند مجسمه

جـا را تـرک کنـی، بـازی منـصفانه دوبـاره شـروع                 هنگامی که این  «: ناگهان گفت 

  » .شه می

  » .شی خوای که مردم فکر کنن، داری نرم می تو نمی. البته، پو«

تـونم اون رو     مـی . علامـت جـانور بـالای ابروتـه       . کـشم، پـسر     یه روزی تو رو می    «

  » .ببينم

تونم از    دونی، می   می«: کردم، گفتم   ه موضوع را عوض می    متفکرانه، در حالی ک   

  »...آخرین کمکت هم استفاده کنم

ی کافی کمکت نکردم؟ بيرون، بيـرون، قبـل از            خداوند ما رو حفظ کنه، به اندازه      «

  »!ه شهرت منو به طور کامل خراب کنیک این

. ج دارم مـن بـه تغييـر قيافـه احتيـا         «: که حرکتی بکنم، گفـتم      راسخانه، بدون این  

تـو بایـد چيـز سـاده و     . دسـت بـردار   . کارم برگردم و نباید شـناخته بـشم       باید دوباره سر    

  » ...ای برای من داشته باشی موقتی

بذار این یه درسی بـرای مـن باشـه کـه        «. اش را گرفت    پو با عقب نشينی بينی    

مزاده فقط که اون حرو ای که توی راهم افتاد، کمک نکنم؛ به خاطر این   دیگه به هر غریبه   

  »جای بعدی که باید بری کجاست؟. کنه از من سوءاستفاده می

  ».کاورن یه کلوب شبانه به اسم کاليبنز«

بهتره . عدالتی کامله   های بارش بی    ی شرارته و قيمت     یه لونه . شناسمش  می«

جا هستن، یه دونه    های کوچولو و کثيف زیادی اطراف اون       مشرک.   بسازم  ١برات یه گت  

ی   سـازم، یـه پوشـش سـاده         یه جلـوه بـرات مـی      . کنه   کسی رو جلب نمی    بيشتر توجه 

ــوهم ــاره، و مشخــصا هــيچ   . ت ــد ســاعت دووم نمي ــشتر از چن ــول    بي ــدی رو گ ــا دی ــرد ب ف

کـرد تـا      زد، چيزهـا را بـالا و پـایين مـی            ها پرسه مـی     دوباره در اطراف قفسه   » ...زنه  نمی
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 ضـربه زد،    در جهـتم  بـار بـا آن      دو. دار اسـتراليایی رسـيد      بالاخره به یک اسـتخوان نـشان      

  .ستخوان را دوباره در قفسه گذاشتچيزهای بومی و کوتاهی گفت و ا

  »همش همين بود؟«: گفتم

خـوای   ای کـه مـی    تونی هر آهنگ یا قيافه      تو می «. هایش را بالا انداخت     پو شانه 

کـنن    هایی که پول پرداخـت مـی        ها رو عموما برای مشتری      رو داشته باشی اما من اون     

وقتی کـه تـو دقيقـا تـوی اون          .  البته چيزی بيشتر از یه تغيير لباس نيست        .دارم  گه می ن

ــه       وارد مــی ــست، هــيچ ربطــی هــم ب ــدرت ني ــت و ق ــشتر از ني ــزی بي شــی، جــادو چي

  » .تو آینه نگاه کن. اش نداره چشمه

ام بـا     چهـره . داد  این کار رو کردم، و دوباره شخص جدیـدی نگـاهم را پاسـخ مـی               

ی مشکی چرخنده پوشـيده شـده بـود، خطـوط ضـخيم مرتبطـی کـه          تاتویی از ها  رشته

بـا موهـای    . کـرد    را تـداعی مـی     ١های خاستگاه کهن قبایـل مـائوری        ای از طرح    مجموعه

  .کرد  کاملا غير قابل شناسایی میرای که برایم ساخته بود مدرهمم، ظاهر جدید

» .مونـه  ه مـی کـت ارتـشيت مثـل گ ـ   . داریتو به یه کت دیگه هم نياز      «: پو گفت 

هـای پـولادینی       با ميخ  خداوند به من قدرت داده است     ژاکت چرمی داغانی را که حروف       

  » .تونی به جاش اینو داشته باشی می«. بر پشتش حک شده بود، بلند کرد

رفتم به این مـسئله       مقداری برایم بزرگ بود، اما جایی که می       . ژاکت را پوشيدم  

کـردم و در اتـاق نـشيمن روبـرویم بـاز شـد کـه           بـا پـو خـداحافظی       . کردنـد   توجهی نمـی  

به درون تاریکی قـدم گذاشـتم، و ناگهـان دوبـاره در             . کرد  سياهی آشنایی را آشکار می    

صـدای بـسته شـدن در       . کاورن فاصله داشتم    بالای شهر بودم و فقط چند قدم تا کاليبنز        

لبخنـدی  . که بخواهم برگردم، رفته اسـت       پشت سرم شنيدم و دانستم که قبل از آن        را  

کرد با نگاه داشتن کت ارتشيم راهـی بـرای ارتبـاط ایجـاد کـرده                  پو احتمالا فکر می   . زدم

 یــابی ی هــدف ، شــيوهدار شــده نم لکــهای ماننــد آن کــه بــا خــو دارایــی شخــصی. اســت

توانـست بـا اسـتفاده از آن انـواع و             مطمئنـا پـو مـی     . آوری برای انواع جادوهاسـت      حيرت

ها قبـل     به همين خاطر من مدت    . مطبوع را سراغ من بفرستد    اقسام چيزهای زننده و نا    

هنگـامی کـه از     . کت ارتـشيم را در شـکل طلـسم نـابود شـوندگی، کمـی بيمـه کـردم                  

که پو تا حالا . شد کت به صورت اتوماتيک، مشتعل میمسافت قابل قبولی دورتر بودم، 

  . دیگر باید این موضوع را فهميده باشد

ل از ترک کردنم، تمام اقلام مورد نياز و مفيدم را از کـت              البته، مراقب بودم که قب    

  . به ژاکت جدیدم منتقل کنم

  . پو خوب بود، اما من بهترم
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کاورن بازگشتم، صفی برای اجرای بعـدی روسـيگنول           وقتی که دوباره به کاليبنز    

ایـن همـه    . تـا بـه حـال ایـن همـه گـت را در یـک محـل ندیـده بـودم                     . به وجود آمـده بـود     

. تجمـع گـروه کـوچکی از ابرهـای سـياه بـود            های بچگانه، ماننـد       ی تيره و چهره   ها  لباس

خوردند و شب را با سر و صدای زودهنگـام و             شان به حول و حوش نوزده سال می         همه

هر چند وقت، یـک نفـر نـام روسـيگنول را بـا صـدای بلنـد                  . شان پر کرده بودند     صبرانه  بی

خوابيـد،   امی کـه صـدا بـه طـور طبيعـی مـی      گفت و دو جـين از دیگـران او را تـا هنگ ـ             می

رفتنـد،    فروشندگان بليط، در کنار صف تلوتلو خوران بالا و پایين مـی           . کردند  همراهی می 

کردنـد،    فروشند، دعوا می    که اولين نفر باشند که به از راه رسيدگان بليط می            بر سر این  

کمبـود  . فروختنـد   ای می   های ظالمانه   های ساخته شده از پوست سر را با قيمت          و بليط 

تعـدادی اشـخاص    . هـا نبودنـد     جمعيت رو به افـزایش فقـط گـت        . خریداری وجود نداشت  

توانيـد    شـما هميـشه مـی     .  نيز حضور داشـتند     با تمام همراهان و چاپلوسانشان     نامدار،

قـراری کـه در جلـو و پـشت سرشـان بـرای گـرفتن                  هـای بـی     اشخاص نامدار را از حلقـه     

ی معروفيت در جایی که دیـده نـشوی            بالاخره، فایده  .کنند، بشناسيد   عکس تلاش می  

  چيست؟

صف تا پایين بلوک کشيده شده بود، اما من اجـازه نـدادم کـه موجـب دردسـرم                   

جـا در مکـانی قـرار گـرفتم، انگـار کـه        من فقط به سمت جلوی صف رفتم و در آن . بشود

.  فـراهم نکـرد    کس اسباب زحمتم را     هيچ. جا را داشتم    هرگونه حقی برای حضورم در آن     

و وحشی به هـر کـسی       های خيره     شوید اگر بدانيد با اعتماد به نفس و نگاه          متحير می 

جـا بـرایش سـوال پـيش آمـده، چـه کارهـا                د در مورد حـضور شـما در آن        آی که به نظر می   

ای در مـورد   بـود کـه تفاسـير مـسخره      قدر احمق     ها آن   فروش  یکی از بليط  . شود کرد   نمی

تاتوهای من به کار ببرد، بنابراین، من عمـدا خـودم را رویـش انـداختم و یکـی از بهتـرین             

  .ه بعضی اوقات، ماشين کردار هستمدوست دارم فکر کنم ک. هایش را دزدیدم بليط

ــاليبنز ــوج زد       ک ــو م ــه ســمت جل ــرد و صــف ب ــاز ک ــایش را ب ــالاخره دره ــاورن ب . ک

، تـا  ١های جهنمی  گروه آزاد و بزرگی برای ایمنی استخدام کرده بودند، غول         ها    کوندیش

ها هم در کنتـرل فـشار طرفـداران و            در را اداره کنند و مراقب ازدحام باشند، اما حتی آن          

آوردند، هل    ها متداوماً به جلو فشار می       آن. خواهان روسيگنول دچار مشکل شده بودند     

ی به سرعت متوجه شدند که این جمعيـت از          منيتها ا   ولزدند؛ و غ    دادند و فریاد می     می

شـان مخالفـت شـود، بـه جمعيتـی عـصبانی مبـدل         ه اگر با پيشروی آن انواعی است ک   

بایـست در سـر       کـس نمـی     ول را ببينند و هيچ    جا بودند که روسيگن     ها آن   آن. خواهند شد 

 هـل دادن  هـا و    هـای جهنمـی بـه قاپيـدن بلـيط           بنـابراین غـول   . گرفـت   راهشان قـرار مـی    

اگر من بودم، دسـتورات اکيـدی بـرای تفتـيش همـه بـه               . جمعيت به داخل رضایت دادند    
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دادم، اما مـشخص بـود کـه هـر تلاشـی بـرای کـم                  دنبال اسلحه و چيزهای مشابه می     

طرفداران نزدیک هـدف و     . برد   را بالا می    سرعت طرفداران، ریسک تحریک شورش     کردن

  . قهرمانشان، و گرسنه بودند

ها جمع شـده بـود تـا مکـانی بـاز را در مقابـل                  لوب، تمام ميزها و صندلی    درون ک 

جمعيـت در داخـل آن جـاری شـدند، بـا هيجـان              . سکوی برآمده انتهای سالن ایجاد کند     

 و کلوب را با زور دیوار به دیوار پر          تمام فضای خالی موجود   کردند، به سرعت      وراجی می 

هایی کـه     کو از حرکت ایستادم، با آرنج     من برده شدم و بالاخره درست جلوی س       . کردند

نفس   در اطرافم فرو رفته بود و نفس داغ کسی که با هيجان درست پشت گردنم نفس               

کلوب به همين زودی داغ و عرق کرده بود، بـه بـار بـا کارکنـان مخـتلفش کـه در                      . زد  می

اهـم را از    کشيد تا ر    ها طول می    ی دوری قرار گرفته بود نگاه کردم، اما برایم سال           فاصله

آمد هـيچ فـرد دیگـری         به نظر نمی  . ميان جمعيتی که به زور چپانده شده بودند، باز کنم         

نمـود، روسـيگنول      تنها چيزی که برای جمعيـت مهـم مـی         . ای داشته باشد    به بار علاقه  

  . شان ی تاریکی خواننده. بود

. دنـد ی گـاوی در طویلـه، بـه زور چپانـده شـده بو               مردم زیادی در کلوب مانند گله     

سـازی    روشـن  چيزهایی مثل کنتـرل امنيـت و یـا           قدر مرا نزده بودند که به       آنها    کوندیش

پـول زیـادی بـرای درآوردن وجـود         برایـشان   نه زمـانی کـه      .  توجه زیادی بکنم   ١تمام موارد 

  . دارد

احتمالا فکر یـک    ( مشکی زیبایی    های با روشن شدن نورافکن درخشانی، پرنده     

به نظر شوم، وحشی و . نداعظم دیوار پشت سکو را پوشاندقسمت ) نفر در مورد بلبل

، ژاکـت،     شـرت   توانستم آن طـرح را روی تـی       با نگاهی به اطراف     . ندآمد  تهدید کننده می  

همچنــين . ای طرفــداران آویــزان بــود، ببيــنم  هــایی کــه از زنجيرهــایی نقــره  تــاتو و تــوتم

معيـت فـرو رفتـه بودنـد،        جتوانـستم اشـخاص نامـدار را ببيـنم کـه ماننـد دیگـران در                   می

گونـه   هـيچ .  ایجـاد کننـد  ای محافظتی در اطرافـشان  د که دایره کردن   تلاش می  چاپلوسان

هور را در  مـش هـای  توانـستم چهـره     خانمان واقعـی وجـود نداشـت، امـا مـی            ولگرد یا بی  

، ٤؛ دليورنس ویلد  ٣کسوت شکافندگی   ، پيش ٢سباستين استارگریو . جا ببينم   جا و آن    این

به طرز مشهودی، تعداد زیادی . ، غيبگوی مشاور٥ روز جنيان؛ و ساندرا چنس    مشاور به 

پـذیری    شان، تور بازگشت    های جدید خوانندگی     بودند که در گروه    ٦های نزگل   گروه  از فوق 

  . قراری دیگر افراد بودند زدگی و بی ها نيز به هيجان آن. گذراندند ساید را می از نایت
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حس ناسـالمی   جا    همه و اشتياق موجود در فضا،       و هنوز، به خاطر تمام هيجان     

ای که منتظـر زمـان    این شکل نادرستی از انتظار بود، مانند حيوانات گرسنه. زد موج می 

جمعيتــی را کــه در کــرده احــساس نــاگواری از  هــوای گــرم و عــرق. غذایــشان هــستند

هنـد،  هـا خودشـان را نـشان بد         ماشينی خراب جمع شده و منتظر این بودند که خرابی         

جا نيامده بودند ـ ایـن    این مردم فقط برای شنيدن صدای آواز کسی این. کرد تداعی می

جادوهـای سـياه و محتـرم از        . فضا جادویی بود  .   بود ١گردآوری ضربان و شهوات تاناتوها    

  . های نادرست قلب تمام قسمت

هـا     آهنـگ  شـدند و   سـاکت    کـم   کـم هنگامی که انتظار به درازا انجاميد، جمعيت        

ی ما    چيزی در شرف اتفاق بود و همه      . حتی من هم از این جریان مصون نماندم       . مردند

به آن نياز   . خواستيم  مان آن را می     چيزی بزرگ و غيرعادی و همه     . کردیم  آن را حس می   

ی یـک فحـش هـم ارزش           بـد یـا خـوب بـودنش بـه انـدازه            ،آمـد   و چيزی که می   . داشتيم

جمعيـت  . گيـریم   مان جشن می    دیم که برای الهه   به مانند حضاری در کليسا بو     . نداشت

 دوخته شـده    و ميکروفون  منتظر وسایل   ها به روی سکو،     مطلقا ساکت بود، تمام چشم    

 عظـيم   یکشيدیم، درست مانند موجـود      صدا نفس می    انتظار، انتظار، و حالا ما هم     . بود

ی   د به لبـه   نتوانند نام ببر    هایی صحرایی که توسط چيزی که نمی        ، مانند موش  و گرسنه 

  .شوند صخره کشيده می

زدنـد، بـا دو بـه         دادند و لبخنـد مـی       گروه روسيگنول در حالی که دست تکان می       

کـرد و پاهـایش را بـر          روی صحنه آمدند؛ جمعيت وحشی شد، موج می زد، هلهله مـی           

بـدون هـيچ   . گروه وسایل منتظر را برداشتند و شروع به نـواختن کردنـد         . کوبيد  زمين می 

ی   یـان آگـر، دسـتيار نوازنـده       . تمرینی، مستقيما شـروع کردنـد     یا  ماهنگی و   همقدمه و   

. سـه نفـر از او وجـود داشـت       . نواخـت    را مـی   ، گيتار برقـی و پيـانو      ها  دار، طبل   شاد و قوز  

سـپس چهـار تـن از       . کـردم کـه قـبلا بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده اسـت                   احساس مـی  

ه آمدند، در حالی که ساز و برگ      زمينه، جست و خيزکنان به روی صحن        خوانندگان پشت 

 را پوشيده بودند، با مدل موهایی جذاب، زیبا و فریبنده، لبانی به             ٢کن  ـ  رقص قدیمی کن  

ها بـه سـرعت پيوسـتند، بـا قـدرت و همـاهنگی                آن. چشمانی براق رنگ قرمز روشن و     

ن کوبيدنـد و تجملاتـشان را روش ـ        ای، در حالی که پاهایشان را به زمـين مـی            العاده  فوق

ساختند، برای کامل کردن موسيقی شروع به خواندن کردند، به مانند بـه پـا کـردن                   می

و سـپس روسـيگنول آمـد و صـدای جمعيـت بـه طـور مختـصری از                   . خواندند  طوفانی می 

هـای   ای پوشيده بود، با دستکش لباس کوتاه مشکی شيک و برازنده   . آهنگ بلندتر شد  

ها و دهـانش تيـره    چشم. کرد روح می تر بیاش را بيش پریده  مشکی بلند که صورت رنگ    
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  . شود جرا میا



.  و سـفيد قـدیمی شـده بـود          هـای سـياه     بودند به طـوری کـه شـبيه یکـی از آن عکـس             

  .هایش لاک سياه زده بود  به ناخن، وآرایش صورتش بی

به ميکروفون جلوی سکو با هر دو دستش چنگ انداخت و چنان بـه آن چـسبيد                 

رفت،   هنگامی که اجرا به پيش می     . داشت  ه می گویی تنها چيزی بود که او را سرپا نگا        

 .داد، مگـر بـرای روشـن کـردن سـيگاری جدیـد              ی دور شـدن مـی       به ندرت بـه آن  اجـازه       

سرجایش ایستاده بود، دهانش مانند یک عاشق در نزدیکی ميکروفـون از ایـن سـو بـه                  

ی دهـان     وقتـی کـه آمـد، سـيگاری در گوشـه          . آورد  رفت و بـه آن فـشار مـی          آن سو می  

ــا حتــی   رهتيــ ــان و ی ــه آن پکــی مــی هنگــاماش داشــت، و در مي ــدنش ب تمــام . زد  خوان

و " تمـام مـردم خـوب     "،  "بازنـدگان مقـدس   : "خواند از آن خودش بودند      هایی که می    ترانه

ای داشـتند، امـا    ای حرفـه   ای خـوب و خواننـده       لحنی زیبا و قوی، نوازنده    ". های سياه   رز"

اش کـه    کـشيده    او بود، صدای درخشان و رنج      این صدای . کدامشان اهميت نداشت    هيچ

شـده و آخـرین    هـای گـم   او از عـشق . آمـد   مانند چاقویی بـر سـر طرفـدارانش فـرود مـی           

هـایی کوچـک، از رویاهـایی خـائن و            های کوچـک در اتـاق       خواند، از زندگی    ها می   فرصت

 داشـته  اند، انگار خودش حـضور خو کننده می ها را با صدایی محکوم   فاسد، و او تمام این    

هـا،    از تاریکی قلب انـسان    صدایش  جا بوده، کشيده است،       هایی را که در آن      و تمام درد  

دانست واقعی نيست و هيچ کمکـی         ی اميد زیرا که او می       گذاری بيش از اندازه     از ارزش 

اند، پر شده بود و قلمروی        شدگانی که بوده    های شکسته و گم     کند؛ و از تمام قلب      نمی

  .کشيد شنوندگانش میش را بر تمام خوی

روسـيگنول  . هایی جـاری بـود      ها، از جمله خود من، اشک       بر روی خيلی از چهره    

هرگز چيزی مانند ترانه و صدایش نشنيده و حس نکرده          . مرا نيز تحت تاثير قرار داده بود      

هـایی طـولانی و       شب است، سـاعت     ساید که هميشه ساعت سه نيمه       در نایت . بودم

گذشت ـ اما فقـط روسـيگنول توانـسته بـود آن را در        جستجو می مملوء از طلب وتاریک

  . قالب کلمات بيان کند

 یا مجبور به حـس کردنـشان شـده بـودم،            ا وجود تمام چيزهایی که حس کرده      ب

شـاید بـه ایـن خـاطر کـه بيـشتر از            .  را به طور کامـل از دسـت نـداده بـودم            مهرگز کنترل 

بـر خـلاف   . جـا بـود   ليـل داشـتن کـاری در آن     دیگران با تاریکی آشـنا بـودم، و شـاید بـه د            

 را از داخـل جيـب ژاکـتم         سـيگنول برگـرفتم و مـدال پروانـه        ام، چـشمانم را از رو       خواسته

بـا قـدرت بدرخـشد، امـا        طراحی شده بـود کـه در حـضور تـاثيرات جـادویی              . بيرون آوردم 

هنگـامی کـه آن را تـا روبـروی روسـيگنول بـالا آوردم، حتـی یـک روشـنایی ضـعيف هـم            

بنابراین روسيگنول افسون نشده، در اختيار کسی نبود و یا حتـی بـا جـادو هـم                  . ندیدم

داد، مــستقيما از خــودش و صــدایش  هرچــه کــه انجــام مــی. کــرد تــاثيرش را زیــاد نمــی

  .آمد می



هــا و   مجــذوب، مــسحور و ســاکت بودنــد، بــا چــشم     کــاملاهنــوز طرفــداران 

ودشــان را در احــساسات برنــده، چنــان خ نوشــيدند، آن هایــشان از خواننــده مــی گــوش

جـا و فـرو       ور کرده بودند که از هر کـاری غيـر از ایـستادن در آن               سودازدگی و اجبار غوطه   

توانستند انجام دهند این بود کـه او         تنها کاری که می    .رفتن بيشتر در آن، درمانده بودند     

مينـه بـه نظـر    ز ی پـشت  سه یان آگر و چهار خواننـده      . هایش تشویق کنند    را در بين ترانه   

کردنـد بـا      هایـشان هنگـامی کـه تـلاش مـی           و چهـره  آمدنـد،     خسته و از پا در آمـده مـی        

. کردنـد  شد؛ اما جمعيت فقط به او نگاه می روسيگنول همراه باشند، از عرق خيس می     

ی ميکروفونش آویخته بود کـه انگـار خطـی از زنـدگی اسـت، یکـی پـس از               چنان به پایه  

، انگار این   شد  ور می   شعلهر ترانه بعد از دیگری از درونش         ه  و کشيد،  دیگری سيگار می  

و ســپس هنگــامی کــه او بــرای روشــن کــردن . تمــام کاریــست کــه بــرایش زنــده اســت

ی راسـت     اش مکث کرد، یک مرد، نه چنـدان دور از مـن، از لبـه                سيگاری در انتهای ترانه   

دیــدار شــدن ی پ  مــردی کــه عاشــقانه از اولــين لحظــه،کمــی خــود را بــالا کــشيدســکو 

هایی که هنوز از اشک خيس بود، بـه او لبخنـد              روسيگنول به او خيره شده بود، با گونه       

توانـستم    قدر دور بودم که نمـی       دیدم، اما آن    اتفاق افتادنش را می   . زد و تفنگی را درآورد    

تمام کاری که توانستم انجام دهم، این بود کـه بـه مـرد، همـانطور            . از آن جلوگيری کنم   

مغـزش را در اطـراف پاهـای عریـان روسـيگنول            گذاشـت و       را روی سـرش مـی      که تفنگ 

  .ریخت، نگاه کنم بيرون می

خواننـدگان  . با صدای شليک تفنگ، یان آگرهـا از بـالای وسایلـشان نگـاه کردنـد               

روسـيگنول بـا پـوچی      . ها کشيده شدند    ها و چشم    پشت صحنه روی هم ریختند، دهان     

ی   جا ایستاده بود زیرا فشار جمعيت به او اجـازه           مانمرد هنوز ه  . به مرد مرده خيره شد    

و در انعکـاس    . ی سـرش، نـداده بـود        ی از دسـت رفتـه       افتادن را ، حتـی بـا وجـود نـصفه          

انگـار همـه از خـواب تاریـک و عميقـی            . آرام به خودشان برگـشتند      سکوت، جمعيت آرام  

دانستم زیرا خودم نيز     می. کردند  چيزی شنا می  .... که در آن به دنبال       بيدار شده بودند  

  .متی از من آن را تشخيص داده بودقس. کردم این را حس می

حرمتی و لطمه بود،      به سمت چيزی که در آن بی      . سپس جمعيت دیوانه شدند   

 مــوج جلــوهــا مــصمم بــه ســمت  آن. غریدنــد زدنــد و مــی کــشيدند، فریــاد مــی جيــغ مــی

بـا دسـت و     . رسند، بـه او برسـند     خواستند، نياز داشتند که به سکو ب        آنها می . زدند  می

مـردم در زیـر     . گرفتنـد   کردند، و مانند حيوانات یکـدیگر را گـاز مـی            آرنج با یکدیگر دعوا می    

تر بودنـد،     هایی که در جلو به مرد مرده نزدیک         آن. شدند  ، کشيده و لگدمال می    پاها خرد 

را ماننـد   هـای خـونی بـدن         بدنش را از یکدیگر جدا کردند، دقيقا عضو بـه عـضو، قـسمت             

جـشن  ... احـساس وحـشتناکی از      . کردنـد   های قربانی به اطـراف پـرت مـی          درخواست



شـان بـرایش انتظـار        انگار این چيزی بـوده کـه همـه        . زد  گرفتن در ميان جمعيت موج می     

  .شناختند دیگر را نمی همکشيدند، حتی اگر  می

 از  روسـيگنول . من قـبلا بـه روی سـکو پریـده و از مـسيرشان خـارج شـده بـودم                   

جمعيـت ناپدیـد شـدن او را        . ناکش بيرون آمد، برگشت و از سکو فـرار کـرد            خيرگی هول 

خواننـدگان  . بـا زحمـت از سـکو بـالا آمدنـد          . دیدند و با خشم و نارضایتی فریاد کـشيدند        

خواسـتند   ی سـکو دویدنـد و وحـشيانه بـه مردمـی کـه مـی             زمينه بـه سـمت لبـه        پشت

هـای بـزرگ و       یـان آگـر جلـو آمدنـد و بـا مـشت            سـه   . خودشان را بالا بکـشند لگـد زدنـد        

ها بسيار کم و جمعيت بسيار زیـاد و           اما آن . کمک خوانندگان شتافتند  استخوانيشان به   

حرکت کردند، بـه    های جهنمی از عقب به سختی در ميان جمعيت            غول. مشتاق بودند 

. ردنـد ک  و آنها را خواسته یا ناخواسته به سمت در خروجی پرتـاب مـی    مردم سيلی زده  

یکی از یان آگرها دسـتش را بـرای گـرفتنم دراز کـرد، امـا                . من به دنبال روسيگنول رفتم    

 پـشت پـرده   به سمت   .  بودم های نادوستانه کرده    من تمرینات زیادی برای فرار از دست      

پـشت  . خروشـيدند  ی سکو مـی  رفتم، درست مانند اولين موج جمعيت که در مقابل لبه       

جـا مـشکلات خـودش را         هـرکس در آن   . وقف کردنم نکـرد   کس تلاشی برای مت     پرده هيچ 

جـا    کردم، انگار هدفی و حقی برای بودن در آن          پروا حرکت می    داشت، و من بار دیگر بی     

آمـدن دو جـادوگر جنگـاور را دیـدم و بـرای             . کـس حتـی بـه مـن نگـاه نکـرد             داشتم، هيچ 

تيـره همـانطور کـه      با عجلـه گذشـتند، اخگرهـای        . ای به درون یک در باز پناه بردم         لحظه

هایشان بـا     کردند، در اطراف مشت     خود را برای انجام ضرب و شتمی جادویی آماده می         

توانستند جمعيت را به تاخير بيندازند، بـا          ها احتمالا می    آن. شدند  صدایی منفجر می    بی

کردنـد، بـه طـور        کـار را مـی      یـن  اگر ا  .که استارگریو و چنس گرفتار نشده باشند        فرض این 

صـبر کـردم تـا مطمـئن شـوم جـادوگران جنگـاور              .  در راه بـود    فاقات ناخوشایندی جدی ات 

  . اند، سپس به سمت اتاق تعویض لباس روسيگنول رفتم رفته

بـار پـشتش بـه آینـه          جا به تنهایی نشسته بود، با این فرق که ایـن            او دوباره، آن  

د کنـار بيایـد،     کرد تا با چيـزی کـه اتفـاق افتـاده بـو              چشمانش هنگامی که تقلا می    . بود

هـا را از       و لختـه    ی دسـتی خـون      کرد تا با یک حولـه       تلاش می . ی و غيرمتمرکز بود   وحش

ه نظـرم   و به خاطر تمـام پریـشانی و اضـطراب آشـکارش، ب ـ            . روی پای عریانش پاک کند    

وقتـی کـه وارد شـدم و در را    . بينم تر از هروقت دیگری می  او را زنده  بار    رسيد که این    می

  .، هشيارانه بالا را نگاه کردپشت سرم بستم

  »!جا برو بيرون از این! برو بيرون«

تمرکـز کـردم و     » .من یـه طرفـدار نيـستم      . چيز مرتبه، رز    همه«: به سرعت گفتم  

بـه هـر حـال، جـادوی        . خودم را از ظاهری که پـو بـر رویـم قـرار داده بـود، خـلاص کـردم                   



 ناپدید شد، مرا شناخت و با       ام  روسيگنول هنگامی که تاتوها از روی چهره      . کوچکی بود 

  . خستگی فرو ریخت

  ».ی آشنا ببينم تونم یه چهره می. خدایا متشکرم«

کـت  . لرزید و تشنج او را فرا گرفت        ناگهان شروع به لرزیدن کرد، تمام بدنش می       

دستانم را چنـگ زد، بـه       . هایش انداختم   چرميم را درآوردم و آن را با مهربانی روی شانه         

خواسـت مقـداری از نيـرو و گرمـای مـرا درون خـودش                 فشرد، انگار مـی   ها را     سختی آن 

شده مرا در بغـل گرفتـه بـود و صـورت      بریزد، ناگهان او در بازوان من بود، مانند زنی غرق        

او را در آغوش گرفتم و بـه بهتـرین نحـوی      . آورد  خيس از اشکش به روی قلبم فشار می       

د وقت یک بار بـه کمـی دلـداری سـاده     چن ی ما هر  همه. توانستم دلداریش دادم    که می 

 و آخـرین قطـرات      ی دسـتی را برداشـتم       حولـه . بالاخره از آغوشم بيـرون آمـد      . نياز داریم 

هنگـامی کـه   . خون را پاک کردم تا به او فرصتی داده باشم کـه خـودش را درسـت کنـد             

يد رس ـ  گشتم تا حوله را در آن بيندازم، به نظـر مـی             کارم تمام شد و به دنبال جایی می       

  . کمی آرامتر شده باشد

تـا حـالا چيـزی      «. بلند شدم، روی ميز اتاق نشستم و حولـه را کنـارم قـرار دادم              

  »مثل این برات اتفاق افتاده بود، رز؟

  ».روی خودم نه هرگز روبه. نه... منظورم اینه که، شایعاتی بود، اما. نه، هرگز«

  »شناختی؟ پسره رو می«

هـا    کونـدیش . شـم   طرفـدارانم قـاطی نمـی      ... با! توی عمرم ندیده بودمش   ! نه«

وقـت    هـيچ . سازیشه  گفتن قسمتی از جذابيت و منظره      می. خيلی روی این تاکيد کردن    

هـا    هایی که کوندیش    کردم فقط تبليغاته، داستان     فکر می ... شایعات رو واقعا باور نکردم    

  »...کردم هرگز تصور نمی. سازن که هيجان کار رو زیاد کنن می

همونطـور کـه مـا هميـشه از ایـن           «: د و آشنایی از پشت سرم گفت      صدای سر 

روی پاهایم پریدم و به اطراف نگاه کردم، و آنجـا     » .دیم، روسيگنول عزیز    کارها انجام می  

هـر دویـشان بلنـد،      . در قاب در اتاق تعویض لباس، خانم و آقای کوندیش ایستاده بودنـد            

گویی به درون خزیدند، املاکـشون،         پيش ی شوم   مانند دو پرنده  . اشرافی و متکبر بودند   

  . گرفتند تا با نگاهی سرد، خيره و متفکر مرا برانداز کنند روسيگنول، را نادیده می

این . رسيد که وضعيت سلامتيتون خيلی بده، آقای تيلور        به نظر می  «: مرد گفت 

  »، خانم کوندیش؟ نبودطور

  ».از حتی یک تصویر سلامتکاملا خارج . طور بود، آقای کوندیش البته که این«

  » .ها در مورد شما درست باشه، آقای تيلور شاید بالاخره تعدادی از داستان«

. گذاشـتم تـا بـه تصوراتـشان ادامـه دهنـد           . چيز نگفتم   من فقط لبخند زدم و هيچ     

  . افزود ها همه به شهرت من می این



  » .ورکردیم شما درستون رو یاد گرفتين، آقای تيل ما فکر می«: زن گفت

  ».من واقعا در یادگيری کندم. متاسفانه نه«: گفتم

  »طور نيست، خانم کوندیش؟ این. تر تلاش کنيم پس ما باید سخت«: مرد گفت

ــود   ــده بـ ــيج شـ ــود، گـ ــاجرا بـ ــاظر مـ ــيگنول از دور نـ ــه رو «. روسـ ــما همدیگـ شـ

  » شناسين؟ می

دتـو  خو. سـاید یـه روزی بـه سـراغ مـا ميـاد              هرکس توی نایـت   . البته«: مرد گفت 

بـاری کـه در       ی تاسف   ی واقعه   خوایم که تو رو درباره      ی ما نمی    و همه . نگران نکن، عزیزم  

تو بایـد  . چيز هستيم خانم کوندیش و من مراقب همه. زمان اجرا پيش اومد، نگران کنيم     

به همين خاطر هست که تو چهـل درصـدمون رو           . به ما حق بدی که برات نگران باشيم       

  ».دی به ما می

  » چقدر؟«:  که کاملا خشمگين شده بودم، گفتمدر حالی

کـه البتـه هـيچ     . کارشناسـی سـودآور مـا ارزون نيـست، آقـای تيلـور            «: زن گفت 

  »درسته، روسيگنول عزیز؟. ربطی به شما نداره

شود، مثل کودکی سـرزنش       شان کوچک می    آمد که در زیر نگاه خيره       به نظر می  

  » .درسته. بله«: تشده به زمين چشم دوخت و با صدایی کوتاه گف

  »توی کلوب چه اتفاقی افتاد؟«: گفتم

خجالـت داره کـه اجـرا قطـع شـده، امـا مـا ایـن رو                  . کلوب تميز شـد   «: مرد گفت 

  » .ها تحت هيچ شرایطی بازپرداخت نداره مشخص کردیم که پول بليط

همـه بـرای    . گـردن   من مطمئنم کـه اونهـا بـرای اجـرای بعـدی برمـی             «: زن گفت 

  ».گذرن يگنول عزیز از جانشون هم میشنيدن آواز روس

شما از اون انتظار داریـن کـه دوبـاره بعـد از اون اتفـاقی کـه افتـاده روی                     «: گفتم

  »صحنه بره؟

روسيگنول عزیز ما فقط برای خواندن      . البته، اجرا باید ادامه پيدا کنه     «: مرد گفت 

  »ی عزیزم؟ درست نيست، بچه. زندست

بله، مـن بـرای خوانـدن       «: ه شده بود، گفت   روسيگنول همچنان که به زمين خير     

  » .کنم زندگی می

: العملی از او ببيـنم، بـا صـدای بلنـدی گفـتم      کردم عکس در حالی که تلاش می    

ایــن فقــط جدیــدترین . جــا و نــه فقــط همــين الان نــه فقــط ایــن! ميــرن مــردم دارن مــی«

 چيزی که مردم دارن جون خودشون رو به خاطر اون. ترینشون خودکشی بود، و عمومی   

  »!دن شنون، می از آوازهای روسيگنول می

  » .چيزی بيشتر از حرف مردم نيست. احتکاره. شایعه است«: زن گفت



ای   هـای دیوانـه و بيچـاره        روح. ای هم هـستن     و هميشه افراد دیوانه   «: مرد گفت 

تـو نبایـد خودتـو      . کنـه   کنن که اونها رو جذب خودش مـی         قدر نزدیک آتش پرواز می      که آن 

چيز برای اجرای بعدی      کلوب به زودی تميز ميشه و همه      . احت کنی، روسيگنول عزیز   نار

دیــم و تمــام  جــا قــرار مــی ای هــم تــوی اون هــای دیگــه مــا ایمنــی. تــو آمــاده خواهــد بــود

  ».چيزو به ما بسپار همه. کنيم های لازم برای امنيتت رو برقرار می احتياط

فقـط حـضور    .  بـود  خـواب   با نيمـه   صدایش سنگين و تقری    ».بله«: روسيگنول گفت 

ای   هـيچ فایـده   . ها، او را به وضعيت راکدی بازگردانده بود که بار اول دیده بـودم               کوندیش

اش   مطلب را فهميده بودم و ژاکـتم را از اطـراف شـانه            . ی صحبت وجود نداشت     در ادامه 

 هـا قـدمی بـه عقـب         آن را پوشيدم و کوندیش    . العملی نشان نداد    هيچ عکس . برداشتم

بـه سـمت در رفـتم گـویی از ابتـدا چنـين             .  تا فضایی برای خروج مـن بـاز کننـد          گذاشتند

تقریبـا  . ی عبور دهند    ها به نرمی کنار رفتند تا به من اجازه          تصميمی داشتم، و کوندیش   

روسـيگنول  . بـه عقـب نگـاه کـردم       . بيرون در بودم که صدای روسيگنول مرا متوقـف کـرد          

  .دایش آرام ولی مشتاق بوددوباره سرش را بالا آورده و ص

اینـو بـرای    . من نياز دارم کـه حقيقتـو بـدونم        . جان، ببين چه اتفاقی داره ميفته     «

  » .کنم خواهش می. من انجام بده

حفاظت از دوشيزگان در زمان پریـشانی و اندوهـشون کاریـه کـه              . حتما«: گفتم

  ».دم من انجام می



  بسمه تعالی

  ساید سوگ نایت

  تمام اخبار، لعنت بر آن: فصل ششم

. داند که بهتر است اقامتش را بـيش از حـد طـولانی نکنـد                هر مهمان خوبی می   

را در  دهند سرش     به خصوص زمانی که مهمانی ناخوانده است و ميزبانانش ترجيح می          

ج و مـرج عمـومی و       به آرامی شروع به ناپدید شدن کردم، از هر        . داخل یک دیس ببينند   

ی   نظـر گذشـتم، و بـالاخره از در محافظـت نـشده              هيجان زیاد پـشت پـرده، بـدون جلـب         

بـا  نـور بـود،    آوری تميـز و مرتـب و کـم    ی پشتی به طرز شگفت     کوچه. عقبی خارج شدم  

نــرد بــازی   هــای نظــافتچی کــه بــا هيجــان تختــه  ایــن وجــود بــا دیــدن دو جــين از ميمــون 

.  لب عذرخواهی کردم و بـه سـرعت از کنارشـان گذشـتم             زیر. کردند، متعجب شدم    می

توانند به شدت نامطبوع و زننده بـشوند اگـر در ميـل پيروزیـشان اختلالـی                   ها می  ميمون

  .ایجاد کنی

بـه  ی کناری را از نظر گذرانـدم و           ی کلوب حرکت کردم، کوچه      به آرامی در گوشه   

هـای مزاحمـت و     نـشانه در آن لحظـه، خلـوت بـود، امـا    . سمت خيابان اصلی پيش رفتم 

محتاطانه به سمت جلو رفتم، نگاه گاه و        . خورد  های پيوسته به چشم می      ضرب و شتم  

و سرانجام با رسـيدن     کردم،    ام را همچنان حفظ می      گاه و دزدکی خود از بالای شانه        بی

هـای خيابـان را       یـک نفـر قـبلا چـراغ       . کاورن از سرعتم کاسـتم      به قسمت جلویی کاليبنز   

، بنـابراین ایـستادم و هنگـامی کـه آشـوب در بيـرون کلـوب شـبانه شـکل             شکسته بـود  

  . ها تماشا کردم گرفت، از درون سایه می

کـاورن، جمعيتـی بـسيار عـصبانی و پـر سـر و صـدا بـه                    درست در جلوی کـاليبنز    

آخـرین  . شدت مشغول گسترش و تبدیل سر و صدا به یک جار و جنجـال واقعـی بودنـد                 

ی اجــرا  هــا را از تماشـای ادامــه  کـه آن  از ایــنشــده، مشخـصا  طرفـداران بيــرون انداختـه   

شـان از     کردند، و شاید آشـفتگی      ناراحتی زیادی می  احساس اهانت و    بازداشته بودند،   

تعـداد کمـی از     . شـد    از طرف شرکت مدیران کلوب بيـشتر مـی         بدون بازپرداخت تبليغات  

کـدام مجبـور بـه        هيچهای مختلف شرکت کرده،و در        جمعيت در جشن  افراد حاضر در آن     

و تعداد زیـادی قـصد کـرده بودنـد کـه            آميزی نشده بودند،      چنان رفتار قاطعانه و خشونت    

قطعـه کـردن عمـارت جلـوی        بدون هيچ هماهنگی، ناراحتی و ناخشنودیشان را با قطعه        

ها از هم دریـده شـده بودنـد، و هـر              ها شکسته بودند، درشکه     شيشه. کلوب ابراز کنند  

تعـداد زیـادی از     . رو تبدیل به قطعات ریزی شده بود        در تمام سطح پياده   ای    چيز شکننده 

. هـای جلـویی را قفـل کـرده بودنـد            نـشينی و درب     کارکنان امنيتی به داخل کلوب عقـب      

ــزایش آ  ــه اف ــه جمعيــت عــصبانی و رو ب ــابتی گرفت ــد رق ــه مانن ــه  ن را ب ــه درهــا حمل  و ب



 تـا از آنهـا بـه        داشـتند    را برمـی   رو  فـرش پيـاده     ی از سنگ  های  بعضی حتی تکه  . کردند می

  . گلوله یا دژکوب استفاده کنندعنوان 

سرگرمی مجـانی   . تری برای تماشای جمعيت اول جمع شده بودند         ازدحام انبوه 

گـری و شانـسی       ساید ارزش زیادی داشت، خصوصا زمانی که شـامل وحـشی            در نایت 

واردان همکاری    از تازه بعد از فهميدن دليل آشوب، بعضی       . برای ضرب و شتم آشکار بود     

هـای عـصبانی بـا       کردند، و به زودی ارتـشی از چهـره          خود را با پيوستن به آنان ابراز می       

کـاورن حملـه      ان کـاليبنز  آمـد بـه قـسمت جلـویی سـاختم           هرچه کـه بـه دستـشان مـی        

توانست در    ساید می   آور بود که چه تعداد وسایل واقعا مخرب در نایت           شگفت. کردند  می

   .دسترس باشد

واردان خطـر گـروه پـشتيبانی       یک گروه غران از موتورسـواران خـشمگين بـه تـازه           

های خارجی آن جمعيت خروشان به اطراف نگاه کردند تـا             لایه. زد کردند   امنيتی را گوش  

لنگان بر روی     با سنگينی و لنگان   که   غول جهنمی    صدتقریبا  متشکل از   ای    که دسته   این

هـا بـه سـرعت        آن. نـد آمدنـد، دید    مـی نـشان پـيش     های ساطوری و درب و داغا       دوچرخه

آميـزی انـواع و     های جنگاوری سر داده و بـه طـور تهدیـد            در حالی که فریاد   پياده شدند و    

جمعيـت چرخيـد تـا بـا        . دادند، به جلو موج زدنـد       افزارهای ساده را تکان می      اقسام جنگ 

ر شان را ب ـ  آنها روبرو شود، خوشحال و مشتاق فرصت به دست آمده که خشم و غضب ـ             

 وارد زد و خورد شدند، و به سـرعت          دو طرف مشتاقانه  .  خالی کنند   های زنده    هدف سر

هـایی کـه بـه اطـراف پــرواز      ای جنگـی شــد، بـا بـدن    نيمـی از خيابـان تبـدیل بـه منطقـه     

ازدحام در حال تماشـا بـه   . شدند فشانده میاهایی که به صورت انبوه  کردند و خون   می

دان امنيتــی را بــرای نقــش   وار ، و تــازههشينی کــردنــ ی امنــی عقــب  ســمت فاصــله 

  .  هو کردندای که بر عهده داشتند، کارانه خراب

 تـری   هـا روی مـشکلات ضـروری        اکنون کـه توجـه کونـدیش        رسيد، هم   به نظر می  

آن خــشونت . رای مــن اســت تــا خــودم را کميــاب کــنمفرصــت خــوبی بــمتمرکــز شــده، 

کـردم،  ها برای مشارکت، ایستادگی  عوتم دجوشان را دور زدم، راسخانه در مقابل تما      

در مـورد فـرد دیگـری بـرای داخـل          . و با سرعت به قسمت تجاری بالای شهر وارد شدم         

وقتی که شک داری، بـه نـزد مردمـی بـرو کـه              . کردم  ها فکر می    رفتن و پيدا کردن جواب    

نگـاران،   امـه برای مثـال روزن   . دانند، حتی اگر مدرکی برای اثبات آن ندارند         چيز را می    همه

ی داخلـی     تایمز، روزنامه   پراکن، و تمام افراد فضولی که توسط نایت         نویسان شایعه   مقاله

ی ویکتوریا رسـيدم،   مدت زیادی طول نکشيد تا به خانه      . شوند  ساید، استخدام می    نایت

 بـزرگ  یسـاختمان . داد تایمز را درون خود جا می یتساختمان بزرگ و رو به ویرانی که نا  

در درون دیوارهـای سـنگی و خاکـستری         . بـود   طـور مـی     مت بود، چـون بایـد ایـن       عظو با   

در طـی هـر بيـست و چهـار سـاعت            و  ها نوشته، ویرایش، چاپ، منتشر،        اش، ورق   تيره



 ١شدند؛ تماماً زیر نظر صاحب امتياز و ویراستار جالب توجهش، جولين ادونـت              پخش می 

داشـت    چيز را زیر یک سـقف نگـاه مـی           هادونت باید هم  .  ویکتوریا ای  افسانهـ ماجراجوی   

دم در  . روزنامـه امـن و مـستقل اسـت        توانست اطمينان یابـد       زیرا تنها راهی بود که می     

، نگـاهی   نـد خزید   پـایين مـی     کـه از سـقف بـه       تـصاویر عجيبـی   جلویی مکث کردم تا بـه       

آمـد   خاراند، و از طرف دیگر به نظر می         توجهی خودش را می     ها با بی    یکی از آن  . بيندازم

آن تـصاویر   . ای خـوب در نظـر گـرفتم         آن را به عنـوان نـشانه      . ای به من ندارند     هيچ علاقه 

  روزنامـه نبـودی، برایـت روشـن        اگر مـورد پـذیرش    عجيب هميشه اولين چيزی بودند که       

دفی زیرکانـه و  ه ـ ،بـود وسـط   بدنی اعمال پایها هنگامی که  کردند، و بعضی از آن      می

  . بدون بازدارندگی داشتند

دانــد کــه  ی طــولانيش خــود را مفتخــر بــه ایــن مــی تــایمز در طــی تاریخچــه ایــتن

توانـد از آن      بـا تمـام شـایعاتی کـه مـی         قيقت را گفته اسـت، تمـام حقيقـت،          هميشه ح 

سـاید   ی نایـت  اننـده دهنده و لرز های تکان کار او را نزد بسياری از قدرت    این.  شود هساخت

ی   ند تا روزنامه را به وسـيله      ا  هها کرد    طی سال  ها تمام تلاششان را در      ، و آن  عزیز نکرده 

تایمز در طول دو قرن عمر        اما نایت . جادو، زور و بازو، سياست و فشارهای تجاری ببندند        

ی   انه آمـاده اسـت تـا بـه عامـه          رود، و مانند قبل مـشتاق       خود، همچنان با قدرت جلو می     

ایـن کمـک کـرده      . قيقیبعضی مواقع به طور ح    . اند  د، جسدها کجا چال شده    مردم بگوی 

است که روزنامه به همـان تعـداد کـه دوسـت و تایيـد کننـده دارد، دشـمن نيـز داشـته                        

ــا بــا فرســتادن ســپاه کــوچکی از    آخــرین بــار روح. باشــد هــای احمقــی تــلاش کردنــد ت

تایمز اختلال ایجاد کننـد،       های روزنامه، در توزیع نایت      ها برای ترساندن فروشنده     کش  آدم

 برای سـر و کـار داشـتن بـا ایـن اتفـاق               ٣ی زنجيری معصوم    گروه اره  از   ٢خواهران کوچک 

ها   کش  و چنان خوراکی از آدم    نادر عمومی خود را به نمایش گذاشتند،      یکی از نمودهای    

  .ه بودند افتادها به کار اضلابساختند که تا سه روز ف

ه در حالی که آماده بودم تا به محض دیده شدن، غوض کـرده و بـدوم، محتاطان ـ                

شدم، اما   میتایمز خوشامد گفته      من معمولا در نایت   . به جلوی در ورودی قدم گذاشتم     

پـذیری    ای جـادویی مـسئوليت    ه ـ  ی ویکتوریا واقعـا حفـاظ       خانه. محتاط بودن ارزشمند بود   

هـا را هـم خجالـت     کونـدیش ی خالص کـه حتـی سـاختمان          داشت، با سرشت شریرانه   

. سال سـاخته شـده بودنـد        ر طی دویست  داز بدنهاد،   مانند یک پي  لایه    ها لایه   آن. داد  می

داد کـه مـردم تـا زمـانی کـه در یـک ليـست          یک طلسم اجتناب فوق سریع اطمينان می      

تواننـد بـه سـاختمان        پذیرش قرار نداشته یا کاری قـانونی نداشـته باشـند، حتـی نمـی              

 بـه جـز   چيـز  تـوانم وارد شـوم، امـا هـيچ       گویم که در صورت اجبار نمی       نمی. نزدیک شوند 
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آخـرین بـاری    . کنـد   کار متقاعد نمـی      باشد، مرا برای این    نگی که روی سرم قرار گرفته     تف

ی ویکتوریا ببرنـد،      اجازه به داخل خانه     که تعدادی آدم احمق تلاش کردند یک بمب را بی         

کـس مطمـئن نيـست کـه چـه چيـزی، زیـرا             هيچ. ها را تبدیل به چيزی کردند       ها آن   حفاظ

وار هرچيزی که تـا بـه حـال            یک یا دو لحظه بدون برگرداندن موشک       توانی بيشتر از    نمی

مـن بـه او، یـا شـاید بهتـر باشـد       . ای ـ حتی در زندگی قبليت ـ بـه آن نگـاه کنـی      خورده

هـا، فقـط      ها فاضلاب و جمعيت موش      بگویم آن، گفتم که این روزها کارکردن در سيستم        

  . راهی برای سقوط است

ی عـصبی گذشـت، و هنگـامی کـه            دم، چنـد لحظـه    در ورودی را به داخل هل دا      

به هر حـال انگـشتانم را شـمردم، فقـط       . ای برایم نيفتاد، آسوده شدم      هيچ اتفاق زننده  

وارد لابـی شـدم ، انگـار هـيچ           هـایی بلنـد     برای اطمينان، و سپس لبخنـدزنان و بـا قـدم          

نگاران  وزنامهظاهرسازی خصوصا در مقابل ر    . ای در دنيا نداشتم     دلواپسی و راز مجرمانه   

آتـشی از هـر جهـت و        واضـح   تن خـط     بود تا برای داش    حفاظ  لابی بی . خيلی مهم است  

ــازه دهــد، ســمت ممکــن  ــشه   اج ــاقکی از شي ــذیرگر داخــل ات ــا   ی ضدضــربه  پ ــه ب ای ک

ایـن  . ده بود، قرار داشت   ای متشکل از خطوط آبی فروزان محصور ش         های ستاره   طلسم

 بود که اگر بتـوانی کـل سـاختمان را پـودر کنـی،               و توسط خيلی از افراد باور شده      گفته  

  .پذیرگر همچنان سالم خواهد ماند

 را کنـار گذاشـت، بـه    اش  دیـد، بـافتنی  آن عزیز کهنسال هنگامی کـه آمـدن مـرا        

بيشتر مردم گمـان    . اش پرداخت و لبخند شيرینی زد       بررسی من از بالای عينک پيرزنانه     

اش از    هـای بـافتنی     دانستم که ميلـه     ن می کردند او یک فرد پير قشنگ است، اما م          می

داد،  ی کافی وسـعت مـی     استخوان ران انسان درست شده، و اگر لبخندش را به اندازه          

  . اش را ببينی شده های تيز توانستی دندان می

کـاملا خودتـون    . بيـنم   خوشحالم که شما رو دوبـاره مـی       . آه، سلام، آقای تيلور   «

ين کـه چنـد کلمـه بـا خـود مـرد صـحبت کنـين،                 جـای   کنم که شـما ایـن       فکر می . هستين

  »درسته؟

تونـه باهـام      تونی تماس بگيـری و ببينـی کـه جوليـان مـی              می. ١درسته، جنت «

  »صحبت کنه یا نه؟

اخبار آخرین عمل شما بـه      . اه، نيازی به این کار نيست، شما به موقع اومدین         «

ام جزئيـات را تـا      تازگی به دست آقای ادونت رسيده، و ایشون به شدت مشتاقه که تم            

اش را تکان داد و  او سر خاکستری» .وقتی که در ذهنتون تازه هستن از خودتون بشنوه  

شـما پـسر خيلـی شـيطونی هـستين، آقـای تيلـور، هميـشه                «. نـچ کـرد     نچبا ناراحتی   

  ».ندازین خودتونو توی دردسر می
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زی فقط لبخند زدم و سری تکان دادم، اگرچه مطمئن نبـودم او در مـورد چـه چي ـ                 

نست هنوز در مورد نقش من در خرابی شـرکت          اتو  مطمئنا جولين نمی  . کند  صحبت می 

که در آسانسور در انتهای سالن را ی پنهانی    جنت دکمه ! شته باشد؟ پرومتئوس خبر دا  

ز کنـد و     جـا بـا     توانـست درهـا را از ایـن         او تنها کسی بود کـه مـی       . کرد، فشار داد    باز می 

گفتند او هرگز آن اتاقک را       کسانی بودند که می   . گرفت اش را به شدت جدی می       وظيفه

در طـول لابـی   .  ندیده بـود یمحل دیگر کس هم او را در        مشخصا هيچ . نکرده است ترک  

ای نکنم تا مـرا مـشتاق         کردم که عجله    محتاطانه تلاش می  در حالی که    قدم برداشتم،   

امی بـسته شـدند،     درهای فلزی به آر   . و قدم در آسانسور منتظر گذاشتم     نشان ندهد،   

  . ی بالا فشار دادم ای را برای رفتن به طبقه و من دکمه

جا بـودم کـه نمـود     ی کافی آن من قبلا به اندازه. سرمقاله بودبخش ی بالا   طبقه

تر بودم، گـاه و بيگـاه         زمانی که جوان  . های هشدار را به صدا در نياورد        ام زنگ   غيرمنتظره

کـه بـا      کـردم، قبـل از ایـن        و کنار اطلاعات جمع مـی     برای ویراستار با مسافرت به گوشه       

موهبتم، هنگامی که جولين ادونت نياز داشـت شـاهدها          . ساید را ترک کنم     عجله نایت 

جدیـدا بـرایش کـاری      . نمـود   یا مردمی که پنهان شده بودند را پيدا کند، بسيار مفيد می           

کـه کـاری      ن ایـن  بـدو ... انجام ندادم، اما او هنوز کمی مـساعدت بـه مـن بـدهکار اسـت               

در گذشته، به شدت مراقب بودم که روابطمان را اکيدا تجـاری نگـاه              . برایش انجام دهم  

کـار بـود، و چنـين         درسـت ، مردی بـری از اتهـام و         زیرا که ماجراجوی بزرگ ویکتوریا    دارم،  

شـوند، تـرجيح      آنان هنگامی که با مـن آشـنا مـی         . کنند  افرادی هميشه مرا عصبی می    

  .  تصویب نکنندند که مراده می

هـای متعـدد و    گـذار  هرگز مطمئن نبودم که جـولين تـا چـه حـد در مـورد سـرمایه            

  . و هرگز هم دوست ندارم که از او در این مورد سوال کنم. مشکوک من، اطلاع دارد

درهای آسانسور با موسيقی شاد و روشـنی بـاز شـد، و مـن بـه محوطـه قـدم         

ــه بخــش      ــه ب ــوتی ک ــزرگ و خل ــتم، دالان ب ــی  گذاش ــی م ــرمقاله منته ــد س ــا .ش  تنه

، و  اش، تزیين شده    در طول تاریخچه  تایمز    دکوراسيونی که با صفحات اول و مشهور نایت       

 زمان قبل از مـن بودنـد،   ها مال بيشتر آن. شد با احتياط در پشت شيشه نگاهداری می      

رفـتم، موردهـای جدیـدی را هـم مـشاهده              آغل ویراستار می   اما همانطور که به سمت    

، خوف نجابت جدید،  ١کشی تمام شد، ثروت خونين بلتين       جنگ فرشتگان با قرعه    .کردم

هـای مـصور،      ی صـورت ظـاهری روزنامـه        و از خلاصـه   چه کسی مراقـب مقامـات اسـت؟         

جـولين ادونـت آن مـاه در تعطـيلات بـه             (!های مرا خورد    ساندرا چنس نيمی از کروموزوم    

ا کـه بـا غـرور در بـالای در           تایمز ر   نایتمشهور   ایستادم تا شعار     ن آغل بيرو.) برد  سر می 

  . د، ملاحظه کنمدرخشي می
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  تمام اخبار، لعنت بر آن

های محافظ و علائم و رمـوزی بـود کـه             در جامد فلزی مخلوطی خودرو از طلسم      

از تمـام جهـات مهـر و مـوم شـده بـود، امـا ناگهـان مـرا                    . بر سطح آن نقش بسته بودند     

هـایم را     شارستان داخلش، مانند غرش رعدی گو     صدای تيم . شناخت و مودبانه باز شد    

، جا را دارم    که حق حضور در آن      که وارد شوم به مانند این        قبل از آن   مورد تهاجم قرار داد،   

پر از آدم بود، که پشت ميز نشسته و بر سر یکدیگر و  دراز آغل. ام را تجدید کردم روحيه

هـای مهمـی را       هـا و آپـدیت      داشـت تعداد کمی از افـراد، درحـالی کـه یاد         . زدند  فریاد می 

، و مهمترین قـسمت     گشتند  شان در جلوی ميزها بازمی      کردند، به مکان قبلی     حمل می 

 بدون توقف، بـا  آغل. کرد تا به کار ادامه دهند    های داغی بود که به همه کمک می         قهوه

ساعته، تا اطمينان یابد کـه هـر اتفـاقی را             کرد، در سه شيفت هشت      تمام توان کار می   

. ها هميشه گرم بودند     شدند و صندلی    کامپيوترها هرگز خاموش نمی   . دهد  پوشش می 

 در هــم  تعــداد کمــی بــا وارد شــدن مــن سرشــان را بلنــد کردنــد، لبخنــد زدنــد یــا چهــره

سـردکن در     جا جایی برای نـصب آب       این. کشيدند، و دوباره به سر کارهایشان بازگشتند      

  . گرفت کارش را به شدت جدی می در این مکان فرداش نبود ـ هر هر گوشه

چنان به همـان   هم. در طول پنج سالی که از آن دور بودم هيچ تغييری نکرده بود      

هـای    های متزلزل کتـاب، جـادو       ميزها در زیر بار تجهيزات کامپيوترها، توده      . گهی قبل بود  

ــيش  ــه درخــور و متعلقــات پ ــه مــی  رفت ــد شــان، نال ــرون  . کردن ــوه کاغــذها از درون و بي انب

نمایش ثابتی . شد هایشان سرریز شده بودند، و صدای زنگ تلفن هرگز قطع نمی  جعبه

سـاید اتفـاق     کـه در داخـل نایـت       زمانیهای    لغزشروی دیوار، تاریخ و ساعت را در تمام         

 را ی بزرگی پيوسـته مرزهـای قـراردادی     که نقشه   داد؛ در حين آن     ، نشان می  افتادند  می

، ی خـود    رک سـقف وظيفـه    های متح ـ   فن. کرد  خص می ساید، مش   با شرح در داخل نایت    

جا تلاش نکـرد   کس حتی در این   هيچ. دادند   به بهترین نحو انجام می      را ،دود سيگار  بردن

زایـی بـسيار    سـاید اسـترس   نگـاری در نایـت   غـن کنـد ـ روزنامـه     که سيگار کشيدن را قـد 

  . بالایی دارد

دادم، به نرمی     تکان می  و سر    ا لبخند زده  های آشن   در حالی که به سمت چهره     

ان خبرنگـار . گرفتنـد   هـا مـرا نادیـده مـی         در طول راهروی اصلی حرکـت کـردم، بيـشتر آن          

کردنـد، بـا سـرعت از کنـارم           پاچگی به اطراف حرکـت مـی        وارد در حالی که با دست       تازه

ی   مداری از سکوتی جادویی، بخش ارتباطات را احاطه کرده بود، از ادامـه            . گذشتند  می

هـای    های بلوری و تمثال     ها را از طریق تلفن، توپ        شده بودند تا آخرین داستان     اتاق جدا 

 ١اتـو . هنگامی که مسئول کپی به سمتم چرخيد، ایستادم      . گيری کنند   شکل پی   مومی

ای   شـده   داشـتنی بـود کـه بـه صـورت گردبـاد کنتـرل               سـرگردان جـوان و دوسـت      یک روح   
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هایی کـه حمـل    بالا و پایين رفت، ورقمانند گردبادی مينياتوری به سرعت      . مانست  می

هـا و     کرد را به درون خودش انداخت و سـپس بـا دقتـی غيرطبيعـی بـه درون جبعـه                     می

  . های منتظر پرتاب کرد دست

خيلــی خوشــحالم کــه شــما رو دوبــاره تــو جمــع  ! ســلام، ســلام، آقــای تيلــور«

 رو ببينـين،    جـایين کـه آقـا       شـما ایـن   . ای داریـن    داشتنی  ژاکت دوست . بينم  خودمون می 

  »درسته؟

  »وقت داره؟. زدی به هدف، اتو«

کـه بـرای      اون تو دفترشه، امـا ایـن       طور نيست؟     خب، سوال اصلی همينه، این    «

جا صبر کنين تا من برم یه سـرکی بکـشم و چـک     چند لحظه این  ... شما وقت داره یا نه    

  ».کنم

ه سـمت  خوانـد، ماننـد تيـری ب ـ    هـا را مـی    در حالی که قسمتی از بعضی آهنـگ       

توانـستم جـولين ادونـت را کـه      فقط می. صدا در انتهای آغل رفت  ای و ضد    اتاقک شيشه 

هنگامی که معاونش بـا عـصبانيت در        يز ویراستاریش نشسته بود، ببينم که       در پشت م  

حات را روی بــا عجلــه آخــرین اصــلارفــت،  ســرش از ســویی بــه ســوی دیگــر مــی پــشت

هـا را از روی ميـز         ارش را تمـام کـرد، معـاون آن        جولين بالاخره ک  . داد  داستانی انجام می  

جولين هنگامی که اتو در حال چرخ زدن وارد دفترش شد بـه بـالا        . برای چاپ برد  قاپيد و   

به ندرت  . های دیگر آغل نگاه کردم      به قسمت . نگاهی کرد، سپس نگاهش به من افتاد      

تـایمز،    برای نایـت  ام    با وجود تمام کارهای سخت و قبلی      . داد  کسی نگاهم را پاسخ می    

شـان بـرای    مـن در تـلاش مقـدس      . آوردنـد   ها مرا جزوی از خودشان بـه حـساب نمـی            آن

هـا در مقابـل هـر         و تا زمانی که خبرها اهميت داشتند، آن       . ها شریک نبودم    پيگيری خبر 

نيد به کـسی نزدیـک شـوید کـه ممکـن اسـت              اتو  شما نمی . گرفتند  فرد دیگری قرار می   

  . ی بنویسيدروزی در موردش داستان

ــد   ــسان نبودن ــان ان ــرا   . تمــام کارکن ــری ب ــاملا براب ی ویراســتار فرصــت شــغلی ک

شـده بـا دنيـای ارواح از طریـق      یک روح نيمه منتقـل .  کرده بوداستخدام تمام افراد ایجاد  

دو کـلاغ مـشکی کـه حقيقـت و حافظـه        . کـرد   ی یک تلفـن قـدیمی صـحبت مـی           حافظه

هـا بـه طـور قاچـاقی کـار          آن. زدنـد   بـال مـی     الشدند، در جلـو و عقـب اتـاق ب ـ           ناميده می 

ــی   ــام م ــشان را انج ــت   معمول ــست واقعي ــد، ت ــک . دادن ــن ی ــهج ــی ملک روح ، روی  ی ب

بـا شـاخش    اش،    کـرده   مـوی مـصنوعی بلونـد و پـف        . کرد  های روز بعد کار می      گویی  پيش

ای بـود،     طبعـی زننـده     کننده با حـس شـوخ       ی افسرده   که یک دیوانه   این. برخورد کرده بود  

کننـده و     کننـده بـود امـا هرگـز خـسته            پریـشان  ستونش. کرد  ر کارش کمک می   احتمالا د 

به طور اتفاقی به سمتم سری تکان داد، و من حرکت کردم تـا بـه                . شد  نواخت نمی   یک



ی پيـرهن مهمـانی سـبز روشـنش را مرتـب کـرد و لبخنـد گـل و                      ادامـه . او ملحق شـوم   

  . گشادی تحویلم داد

ی شـيطونی بـوده؟ کـه واکـر مورمـور             ه چه کـسی بچـه     دوبار! بينمت، جان   می«

  ».گشت، و حيوون خوشحالی نبود دنبال تو میجا  تو اینتر  شده، کمی قبل

هـيچ نظـری    . کِی نيست؟ مطمئنم که همش یه سوءتفاهمه      «: با آرامش گفتم  

  »خواد منو ببينه؟ نداری که چرا ویراستار می

  »ای چی اینجایی؟بر. گه وقت چيزی نمی چيزی نگفته، البته هيچ«

بـاخبر  چيـزی در آینـده وجـود نـداره کـه لازم باشـه ازش       . اه، چيزهـای متفـاوت  «

  »باشم؟

کمـی خندیـدیم و   » .کنم جا کار می  ن فقط دارم این    م .تو باید به من بگی، عزیز     «

ــا   ــا ب ــشت ت ــاره برگ ــد و   او دوب ــل کن ــدیش را کام ــا    ترشــرویی ســتون بع ــای واقع چيزه

در طول راهروی اصلی بـه سـمت        . ی فردا به هم ببافد      سنبلهبرای برج   ای    کننده  ناراحت

گفـت    کس نمی   هيچ. رفتم  توانستم آرام می    جایی که می    اتاقک ویراستار قدم زدم، تا آن     

جـایی کـه مجبـور        آنداند، امـا قـصد نداشـتم تـا            کرد که جولين چه می      یا حتی فکر نمی   

رسـت مثـل بقيـه جاهـای        جـا قـدرت اسـت، د        اطلاعـات ایـن   . بـه او بگـویم    نبودم، چيزی   

اند، امـا مـن مجبـور     کردند که من را ندیده    تعداد زیادی از کارمندان تظاهر می     . ساید  نایت

هـا پـيش کـشته شـده بـود،            نگـاری کـه سـال       ناشدنی، روزنامه   تایپيست فراموش . بودم

اما چيز کوچکی مثـل مـرگ در کـارش    داد،  کنان در سمت چپم کارش را انجام می تق  تق

تقریبـا بـه اتاقـک      . تـایمز    در نایـت     از ارواح واقعـی نویـسنده      ییک ـ. کـرد   جاد نمی ل ای اختلا

نویسی صندليش را بـه       پراکنی ستون   ویراستار رسيده بودم، وقتی که کاغذهای شایعه      

او . نمــا اســت  هزارچــشمی یــک دگرگــون١آرگــوس. عقــب هــل داد و راه مــرا ســد کــرد

تـرین حـد ممکـن در     توانـد تـا بـيش       تواند هرکس یا هرچيزی بـشود، و در نتيجـه مـی             می

بينــد، همــه را جمــع کــرده و  چيــز را مــی او همــه. شــده نفــوذ کنــد هــای حفاظــت بخــش

چ اثـری از احـساس       بدون هـي   ناپذیری دارد،   حس کنجکاوی پایان  . دگوی  بيشترینش را می  

کند بيـشتر از تمـام    هایی که او هر هفته جمع می     تعداد تهدید به مرگ   . شرم یا خجالت  

کـه احتمـالا بـه ایـن خـاطر اسـت کـه              . آورنـد   یی است دیگر کارکنان به دست مـی       ها  آن

. توانـد او را بـشناسد   کـس نمـی   هيچکند و  ی واقعيش را آشکار نمی    آرگوس هرگز چهره  

در ایـن لحظـه او خـود را بـه           . آور اسـت    اش، رسـوایی    شایعاتی از روابط جنسی پيچيـده     

 در  ١توسـط کریـستوفر ریـو     نقـشش    کـه     جا زده بود،   ٢ مشهور کلارک کنت   خبرنگارجای  

  . های سوپرمن ایفا شده بود فيلم

                                                 
1 Argus 
2 Clark Kent 



  »ای درسته؟ این در مورد سوزی ساچمه. خب، بگو ببينم«: گفت

  »دفعه بکشه؟ ره کی رو این انتظار می. ممکنه«: گفتم

اعتمـاد،    با توجه به اطلاعـات یـک منبـع کـاملا قابـل            . تر از اونه    اه، چيزی شيرین  «

  »...کنه اش مخفی می  بسيار دلپذیری رو در مورد خانوادهسوزی عزیز رازهای

کـه اميـدوارم کـه سـوزی تـو رو نکـشه،               یـا ایـن   . روی نکـن    زیاده«: توجه گفتم   بی

  ».اميدوارم

شـاید بایـد   «. پوزخندی به من زد و ناگهان به شکل یک کپی دقيق از من درآمـد       

  ».در قالب تو برم و ازش بپرسم

اش بيــرون کــشيدم، بــه طــوری کــه   را از صــندلیگــردنش را محکــم گــرفتم و او 

 :گفـتم . ی خـودم    یا، بلکه، در مقابـل چهـره      . اش قرار بگيرد    ام کاملا در مقابل چهره      چهره

 نيست که در بهترین زمـان بـه شـکل مـن دربيـای، و                برات خوب . کنی  تو این کارو نمی   «

  ».هایی که ریسيدم رو پنبه کنی نياز ندارم که تو تمام رشته

به اطـراف نگـاه کـردم و او را کـه در             » .، جان پایين اونو بذار «: ادونت گفت جولين  

تـونی بـا چيـزی کمتـر از       دونـی کـه اونـو نمـی         مـی «. قاب در اتاقکش ایستاده بود، دیدم     

  ».چند کلمه باهات حرف دارم. حالا بيا تو. تفنگ آتشين بکشی

راز کـرد، و    زبـانم را بـه طـرف خـودم د         . آرگوس را دوباره روی صـندليش گذاشـتم       

در ذهـنم خریـداری یـک تفنـگ آتـشين را            . سپس به شکل یک کپی دقيق از واکر درآمد        

در را محکـم پـشت سـرم        . یادداشت کردم و جلو رفتم تا به جـولين در دفتـرش بپيونـدم             

دیگـر را     هر دو نشستيم و یک    . بست و سپس مرا به سمت صندلی مهمان هدایت کرد         

  .متفکرانه بررسی کردیم

  ».تقریبا دیگه خودت نيستی. ایه، جان داشتنی ژاکت دوست«: فتبالاخره گ

  ».این از طرف مردیه که دیدگاهش رو از قرن نوزدهم به بعد عوض نکرده«

کـه    ما هرگز دوست نبودیم، یـا ایـن       . جولين لبخندی زد و لبخندش را پاسخ دادم       

احتمـالا بـه    . آمـدیم   دیگر را قبول داشـته باشـيم؛ امـا عمومـا بـا هـم کنـار مـی                    واقعا هم 

  . های مشترک زیادی داشتيم خاطر بود که دشمن این

شـجاع و   .  بود، بزرگترین قهرمان زمان خـودش      جولين ادونت، ماجراجوی ویکتوریا   

 کـست ی ویکتوریا را پيدا کرد و حتی یـک بـار هـم ش               پرجرئت، تمام شياطين زمان ملکه    

دانگـی غيـر ممکـن بـود کـه          های لاغری داشـت، از نظـر مر         او بلند بود و ماهيچه    . نخورد

پریــده و  ی رنــگ برازنــده و دلپــسند باشــد، بــا موهــا و چــشمان مــشکی بــراق، و چهــره 

، تـاثيرش شـاید از نگـاه         بـود  پـوش    شـيک  ی تمام سـتارگان سـينما       به اندازه .  سليقه  بی

جـولين هميـشه ماننـد افـرادی بـه          . گرفت  ت می تزلزل و لبخند شومش نشأ      ی بی   خيره

                                                                                                                                            
1  Christopher Reeve 



معنایی مثـل سـرگرمی و سـتارگان سـينمایی،            چيزهای پوچ و بی    رسيد که به    نظر می 

همچنــان پيــرهن رســمی ســياه و ســفيد و خــشن زمــان خــودش را   . اعتقــاد نداشــت

 توسـط   ت بنفش کـه بـه گـردنش آویختـه بـود و            پوشيد، تنها نشان از رنگ، یک کراوا        می

و واقعـا   . شد  ای که ملکه ویکتوریا خودش به او داده بود، نگاه داشته می              نقره یسنجاق

. رسـيد   تـر از یـونس بـه نظـر مـی            لازم بود که گفته بشود، جولين لعنتـی خيلـی برازنـده           

  . جولين سليقه داشت

یـونی در مـورد مـاجراجوی       هـای تلویز    تعداد زیـادی کتـاب، فـيلم، و حتـی سـریال           

ناگهـانی او   آميزی را برای غيبت       های دسيسه   ها تئوری    وجود داشت، بيشتر آن    ویکتوریا

 همه را بـا ظهـور       در آن هنگام   .گذاشتند  ، به نمایش می   ١٨٨٨سال  وج شهرتش در    در ا 

مـشخص شـد    . ساید، متحير کـرد      در نایت  ١٩۶۶اش در یک لغزش زمانی در سال          دوباره

ترین   که او از طرف تنها زنی که دوست داشته مورد خيانت واقع شده، که از طرف بزرگ                

هـایی     شـده اسـت، زوج     اختنش اسـتفاده  دشمنانش به عنوان طعمه بـرای بـه دام انـد          

هـا، او را بـا حقـه بـه            سه نفر از آن   . شدند   مرگ شناخته می   انصا نام رق  شيطانی که با  

داند این اسـت کـه بعـد از آن بـه              طرف لغزش زمانی هدایت کردند، و تنها چيزی که می         

  . آینده پرتاب شده است

ساید روی پای     ت در نایت  چنان مرد بزرگی که او بود، جولين ادونت دوباره توانس         

هـای    تایمز مشغول به کار شد و گزارش        نگار در نایت    او به عنوان روزنامه   . خودش بایستد 

ترسـيد و تـاثير    کـس نمـی   ای تهيه کرد ـ قسمتی به ایـن خـاطر کـه او از هـيچ      جسورانه

رحمانـه تعقيـب      کـارانی کـه بـی       پذیرفت و قسمت دیگر به خاطر شهرتش که از تبه           نمی

مجـازات  جنگيـد و گنهکـاران را         جولين هنوز هم با شياطين مـی      . تر بود   ، ترسناک کرد  می

، ه بـود ثـروت جدیـدی کـه پيـدا کـرد     . داد  پوششی جدید انجام میرا در کرد ـ فقط آن  می

، وقتـی کـه ناپدیـد شـد،         ١٨٨٨در سـال    . کمک زیادی در تطبيق او با زمان جدیدش کرد        

آورش، بـه ایـن       و سـود مرکـب حيـرت      . مقداری پول در یک حساب محرمانه گذاشته بـود        

سـرانجام جـولين   . معنا بـود کـه او دیگـر هرگـز نبایـد در عمـرش بـرای پـول نگـران شـود                   

 وجــدان اداری ز، و نهــضت بــزرگ روزنامــه،متــای ی نایــت ویراســتار شــد، و ســپس دارنــده

شان در راه ـ هـایی کـه دوسـت داشـتند            آزاردهنده برای تمام آن    ساید شد و چيزی     نایت

  . مرتب و دلخواه باشدچيز  همه

خوانند، حتی اگر به این خـاطر باشـد کـه مطمـئن               تایمز می   هميشه، همه نایت  

  . ها در آن نيست شوند نام آن

او از ابتدا از قهرمـانی و       . ت، یک مرد خودساخته است    جولين ادونت از تمام جها    

ای بـود کـه یـک آزمایـشگاه           مرتبه  فقط محقق شيمی دون   . ماجراجویی شروع نکرده بود   

نمایی سـاخت کـه       اما ناگهان داروی دگرگون   . گرداند  کوچک را با حقوق نسبتا کمی می      



وانست دورترین ت ترکيب جدید مرموزی که میی دیگری شباهت نداشت،  به هيچ نمونه  

توانـست یـک انـسان را مطلقـا           دارویـی کـه مـی     . ی ذهن آدمی را باز کند       نقاط محرمانه 

توانست تبدیل به یک هيولا شود، موجودی که فقـط   می. خوب و یا کاملا شيطانی بکند 

يـات و پـاک بـودنش       داشـتن اخلاق  کنـد، امـا       برای افراط در خشونت و فساد زندگی مـی        

بلند و قوی، چابک و با قدرت       .  دارو تبدیل به یک قهرمان شود      که با استعمال  باعث شد   

لبـاس، او بـه بهتـرین مـاجراجوی           شـک خـوش     انتقال ذهنی بالا، با جرئت و مجلل و بـی         

  . زمان خودش تبدیل شد

توانـست غيرقابـل تحمـل     قـدر فریبنـده نبـود، مـی     مردی به این عظمت، اگـر ایـن       

ها به دست آورد، اما هيچ مـوفقيتی          ول سال تلاش کرد تا دوباره فرمولش را در ط       . شود

هـای ناشـناخته در    کرد، یکی از آلودگی    ی ناشناخته از او فرار می       یک ماده . حاصل نشد 

  . و جولين ادونت تنها مرد از نوع خودش شد... های معمولی نمک

 وحـشتناک کـه تمـام       هـای   آن زوج .  مرگ آمد  انصاهرگز نفهميد که چه بر سر رق      

ــه در   ــاتی ک ــتجنای  ــ نای ــان ویکتوری ــی ســاید زم ــود و   ا صــورت م ــان ب ــرف آن ــت، از ط  گرف

... ها پـيش از بـين رفتنـد         مدتچرم قرمز رنگی پنهان شده بود،       هایشان در پشت      صورت

تنهـا بـه عنـوان دشـمنان        . در حال حاضر چيزی بيشتر از یک یادداشت در تاریخ نيـستند           

گوینـد، پيـشرفت      بعـضی مـی   . دان ـ  ای ویکتوریـا در یادهـا مانـده         اصلی ماجراجوی افسانه  

اند بـا آن پـيش برونـد، یـا            ساید و لندن را تغيير داده است که نتوانسته          چنان سریع نایت  

گوینـد کـه فقـط        و بعـضی مـی    . انـد   که قدرتشان را توسط افراد شریری از دست داده          این

ش جـولين تـلا   . کـشند   ها را پایين می     های جوان آن    گ  اند، و گر    کهنه، خسته و کند شده    

تـایمز را بـه کـار         اعتمـاد نایـت     کند کـه سرنوشـتش را تعيـين کنـد، تمـام منـابع قابـل                 می

  . اند برد، اما رقاصان مرگ در غبار تاریخ و افسانه گم شده می

هـا هـم      زنی که جولين را به دشمنان مرگبارش تسليم کـرد، حتـی بـه افـسانه               

ن مجـازاتی بـود کـه       گفـت کـه ایـن بهتـری       جولين نيز   . وارد نشد و نامش فراموش گشت     

  . رف دیگر هرگز از او سخن نگفتاز ط. توانست برای او آرزو کند می

و حالا او پشت ميز ویراستاریش نشسته بود، و مرا با چشمان مشکی و لبخند               

جـولين هنـوز مـردی بـود کـه جهـان را             . کرد  داری بررسی می    آميزش به طور معنی     طعنه

چنان   ساید امروز، هم    د تمام تجربياتش در نایت    دید، و با وجو     راسخانه سياه و سفيد می    

در نتيجـه، هرگـز مطمـئن    . رنگ خاکستری هـم نداشـت   هيچ سر و کاری به حتی سایه  

  . نبود که مرا چگونه ببيند

مطمئنـاً  . کـنم   ی اخير تحقيق می     دارم روی قطع برق غير منتظره     «: ناگهان گفت 

  ».دونی تو چيزی در این مورد نمی

  ».البته«



در حالی که بـه دنبـال تـو         جا با آتش و گوگرد در چشمانش           واکر در این   و حضور «

  ».چيزی جز یک سوءتفاهم نيستگشت،  می

در حـال حاضـر درگيـر یـه         . تونـستم بهتـر از ایـن بگـم، جـولين            هرگز خودم نمی  «

  ».ها ی جدیدم، تحقيق در مورد کوندیش پرونده

یـک  . و آقـای کونـدیش    آه بلـه، خلـوت خـانم        «. جولين به طور مختصری اخم کرد     

 تمـام   بـا وجـود   . کـنن    در مـسير قـانون حرکـت مـی         جفت بد، اگرچه هميشه به طریقـی      

تنهـا چيـزی کـه در موردشـون پيـدا کـردم شـایعات و                ساید،    تاثيرات مسلمشون در نایت   

کـه    احتمالا یـک تحقيـق دیگـه روشـون انجـام بـدم، فقـط بـرای ایـن                  . اساسه  اراجيف بی 

هـا هـيچ      سـالها، اون    در طـول ایـن    . ای هـستن     کـار زننـده    بفهمم این روزها مشغول چـه     

بــرای چــی واکــر دنبالــت . امــا موضــوع رو عــوض نکــن، جــان. چيــزی دســت مــن نــدادن

  »گرده؟ می

واکر هميشه برای یه چيزی دنبال منـه، تـو          . از من نپرس  «: با خلوص نيت گفتم   

  »خوای بهش بگی که من اینجام؟ می. دونی اینو می

. اون حتی بيشتر از تو برام ناپـسنده       . کنم، پسر عزیزم     نمی فکر«. جولين خندید 

مـن اعتقـاد دارم کـه    . گيـری بـسيار پـایين       در تصميم رت بسيار زیاد و توانایی      مردی با قد  

کــنم، و ســپس یــه  یکــی از همــين روزهــا روش کــار مــی. اون هــيچ درک اخلاقــی نــداره

ی ایـن     پـرده   اتفاقـات پـشت    ازش در مـورد   . دم  ی ویژه فقط در مورد اون بيرون می         شماره

... دونه  گه می   خيلی بيشتر از اون چيزی که می      . چيزی نگفت   ، اما هيچ  تاریکی پرسيدم 

  ».طوریه اما، هميشه این

  »مگه این تاریکی چقدر بده؟«: محتاطانه پرسيدم

ساید در تامين قدرتشون انقطاع داشـتن، قـسمتی از اون             تقریبا نصف نایت  . بد«

رفته تخمين زده شده،      ها پوند برای خسارت و تجارت از دست         ليونمي. خيلی فجيع بوده  

هيچ مرگی هنوز ثبت نـشده، امـا هميـشه اخبـار جدیـدی      . و هزاران زخمی هم داشته   

البتـه مـا    . ساید مسئوله، ضربشو زده     هرکسی که در مورد این ضربه به نایت       . رسه  می

تمـــام . دش رو دارهی ویکتوریـــا ژنراتـــور مخـــصوص خـــو  خانـــه. هـــيچ تـــاثيری نگـــرفتيم

بـه  چيـز     کـه همـه     تو نزدیک شرکت پرومتئوس درست قبل از این       . هاش مستقله   قسمت

  ».هم بریزه، دیده شدی

صـحبت از یـک مقـدار خرابکـاری عمـدی بـود، و       «: به سادگی شانه بالا انداختم   

شـانس  . امـا دیگـه خيلـی دیـر بـود         . من به عنوان مشاور امنيتی فراخوانده شـده بـودم         

  ». تونستم زنده بيرون بيامآوردم که

  »و خرابکار؟«

  » .در حال حاضر شاید هرگز نفهميم«. ام را بالا انداختم دوباره شانه



ی یه فحـش هـم بـه          تونی به اندازه    تو هرگز نمی  «. جولين با خستگی آه کشيد    

  ».من دروغ بگی، جان

و منـه   ایـن خـط اداری      در این مورد که چه اتفـاقی افتـاده،          اما  . دونم  می«: گفتم

  ».بهش پایبندم

تـونم انـواع فـشارها رو         من می «.  متفکر و ثابتش را روی من دوخت       ی  نگاه خيره 

  ».روی تو اعمال کنم، جان

  ».تونی امتحان کنی می«. پوزخند زدم

که اتو چرخان آمد، در ناگهـان بـا صـدای             هر دو به آرامی خندیدیم، به موجب این       

چنـد  . شـد   اش، پی در پی از انـرژی منفجـر مـی           زننده  بلندی باز شد، بدن بادی و ضربت      

 به روی ميز جلـوی      که از جایی به او شليک شده بود،       متری    ی هشت تا ده ميلی      گلوله

خواسـت    امـا معـاون مـی     کنم، آقا،     ببخشيد که حرفتون رو قطع می     «. جولين پرتاب شد  

  »خورن؟ ها از واکر برای ویرایش بعدی به درد می بدونه که این عکس

گـر بـه      اون به قدر کافی حيله    . نه«. ها نگاهی انداخت    نتقدانه به عکس  جولين م 

ها بگرده و چيزی پيدا کنه که واکر رو           به معاون بگو که توی آرشيو عکس      . رسه  نظر نمی 

  ».فکر نکنم خيلی سخت باشه. کاملا متقلب نشون بده

  ».مشکلی نيست، رئيس«

در را پـشت سـرش بـه هـم      ها را به درونش بازگردانـد و در حـالی کـه               اتو عکس 

به این نتيجه رسيدم که حواس جولين از موضـوع          . کوبيد به بيرون از دفتر پرتاب شد        می

شرکت پرومتئوس پـرت شـده اسـت، بنـابراین گفـتم کـه زمـانی کـه یکـی از طرفـداران                       

صـورت جـولين ناگهـان     . جـا حاضـر بـودم       روسيگنول خودش را در مقابـل او کـشت، در آن          

  . روشن شد

  »ی کافی دیدی؟ جا بودی؟ آشوبو به اندازهتو اون«

و البتـه پـس از آن،       » .تمـامش رو دیـدم    . دقيقا توی همون نقطه بـودم، جـولين       «

 هایش بنشينم و تمام وقـایع       خبرنگارکه ناگهان با یکی از        رفت، جز این    چيزی انتظار نمی  

دادم، مـدت زیـادی طـول       .  با جزئيات در حالی کـه هنـوز در ذهـنم تـازه اسـت، بگـویم                 را

و قـسمتی دیگـر بـه       قسمتی به این خاطر که نياز داشتم تا حواس جولين را پرت کنم،              

جا را ترک کنم، کاری از او بخواهم و لازم بود             که آن   خواستم قبل از این     این خاطر که می   

هـا   جولين هميـشه در متعهـد بـودن  و دادن قـرض     . که او در مقابلم احساس تعهد بکند      

اش  جولين از تلفن داخلی. گونه نباشم دهم که این  ترجيح می . تخيلی ریزبين بوده اس   

 را  ١یک جوان مشتاق پيشرفت به نام آنابلا پترز       و  برای احضار یک خبرنگار استفاده کرد،       

شـناختم، و او اطلاعـات        آنـابلا را مـی    . تلاش کـردم تـا اضـطرابم را پنهـان کـنم           . صدا کرد 
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ی زیادی در مورد بازگـشت      ها  ری، نوشته پس از پنج سال دو    . زیادی در مورد من داشت    

های زیادی در مورد دلایل بازگشت من       ساید از او منتشر شده بود، و حدس         من به نایت  

هایش به طـرز      بعضی از حدس  . ساید امکان دارد    زده بود، تمام نتایج منطقی که در نایت       

بـه دفتـر     به طور سـرزده بـا یـک نوارضـبط کوچـک              با آمادگی کامل و   او  . بدی درست بود  

های پشمی رنگـارنگی پوشـيده     یک چيز جوان و درخشان که در لباس       جولين وارد شد،    

دسـت دراز   . مانند و نگاهی تيـز و سرسـخت         ای کشيده، لبخندی اسب     شده بود، چهره  

  . ی من را گرفت و با شادی آن را فشرد شده

هميـشه از   ! بينمـت   بينمـت، خوشـحالم کـه مـی         خوشحالم که می  ! جان تيلور «

  ».شدم که یه چند دقيقه بشينم و باهات صحبت کنم واقعا شاد می نای

کننده برای به     جدی؟ در آخرین نوشتت، گفته بودی که من چيزی تهدید         «: گفتم

  ».سایدم هم ریختن ثبات تمام نایت

کـردی،    کـار مـی     تـوی شـرکت پرومتئـوس چـی       . خب، هـستی  «: معقولانه گفت 

  »جان؟

این صـحبتيه در مـورد آشـوبی کـه          .  رد شدیم  ما از این موضوع   «: راسخانه گفتم 

  ».کاورن بوده توی کاليبنز

واقعـا تمـام مغزشـو      ! آوره  چيـز عجيبيـه، حيـرت     ! بلـه ! اه، خودکشی روسيگنول  «

  »اطراف پای روسيگنول خالی کرده؟

روی   آنـابلا روبـه   » .شـن   اخبار بد، خيلی سریع پخـش مـی       «: گرانه گفتم   ملاحظه

کـردم     تمـام داسـتان را در حـالی کـه سـعی مـی              .من نشست و ضبطش را روشن کرد      

جوری اظهار کردم که حضور مـن       . رنگ کنم، برایش گفتم     نقش خودم را تا حد ممکن کم      

وجه بـه خـاطر    ها بوده و اصلا به هيچ  در آنجا فقط قسمتی از تحقيقاتم پيرامون کوندیش       

در عـوض،   . مکـن   هـایم را بـا خبرنگـاران مطـرح نمـی            هرگز پرونده . روسيگنول نبوده است  

مطــرح کــردن درخواســتم بــا جــولين را هــای شــروری جلــوه دادم کــه  هــا را آدم کونــدیش

هـای معـدودی کـه        هر دوی ما در گذشته با هـم کـار کـرده بـودیم، پرونـده               . تر کند   راحت

داسـتانم در مـورد آشـوب را بـا          . هایمان در آن یکی بود، اما هرگز آسان نگذشت          سليقه

شـده بـه سـمت بيـرون جـارو شـدم و        راه دیگر طرفداران طـرد که چگونه به هم   گفتن این 

آنـابلا  . ی امـن تماشـا کـردم، بـه پایـان رسـاندم       های حاصل را از یک فاصـله  فقط طلسم 

  . ضبط کوچکش را خاموش کرد و لبخند روشنی زد

کـه    سازه، البته بعـد از ایـن        العاده می   ی فوق   این یه نوشته  . واقعا ممنونم، جان  «

افـسوس کـه تـو شخـصا زیـاد وارد           . ی قابل قبول درآوردم     دم و به یک اندازه    اونو ریزریز کر  

  » .گری نشدی این وحشی

  ».کنم ی بعد تلاش بيشتری می دفعه. متاسفم«: گفتم



پنهانی ضبطش را دوباره روشن کـرد و مـن تظـاهر کـردم کـه                » ...آخرین سوال «

سـاید در     داره که نایت  چرخه که اشاره به این        شایعاتی بين همه می   «. ام  متوجه نشده 

واقع برای یک هدف خاص ساخته شده، و خب این یک جورایی به طبيعت و مشخصات                

  »تونی چيزی به این شایعات اضافه کنی؟ می. شدت مربوطه واقعی مادر گم

حقيقـت رو پيـدا   اگـه  . کـنم  من هرگز بـه شـایعات گـوش نمـی      . متاسفم«: گفتم

  ».کردی، حتما منم در جریان بذار

 آهی کـشيد، ضـبطش را خـاموش کـرد، و جـولين هنگـام تـرک دفتـر، در را                آنابلا

اش را بنویسد، جولين در را بـست و بازگـشت             رفت تا نوشته    یورتمه می . برایش باز کرد  

  .تا به من بپيوندد

تـصورم درسـته کـه قـصد داری         . کردی، جـان    تو عموما تا این حد همکاری نمی      «

  »چيزی از من بخوای؟

ــده، جــولين چيــزی نيــست کــه خي « کــه مــن بخــوام   ایــن. لــی وجــدانت رو آزار ب

  »شکنه، درسته؟ ها رو پایين بکشم، قلبت رو نمی کوندیش

درسـت مثـل   . ساید رو فاسد کـردن      با حضورشون نایت  . انگلن. ها تفالن   اون. نه«

ها خيلی بزرگ و ثروتمندند       اما اون . رقاصان مرگ در زمان من، بدون هيچ درکی از تعادل         

تـونی بهـشون      چه چيزی باعث شده که فکـر کنـی مـی          . های خوبی دارن    تصالو واقعا ا  

  »آزاری برسونی؟

ی جدیدشـون،     کـنم کـه بـه خواننـده         دارم روی چيزی کـار مـی      «: محتاطانه گفتم 

  »تونی در مورد اون بهم بگی؟ چی می. روسيگنول، مربوطه

د تـا   اش اسـتفاده کـر      جولين چند لحظه در فکر فرو رفت، سپس از تلفن داخلـی           

نمـا بـه نرمـی وارد شـد، حـالا             دگرگـون . پراکن را فرابخوانـد     نویس و شایعه    آرگوس ستون 

در کنار من . لباس پوشيده بود  دا کرده بود و مانند یک راهبه         را پي  ١ مينوگو یشمایل کایل 

خواسـت پـای عریـان و زیبـایش را نـشان دهـد،                نشست، عادت او را کـه هميـشه مـی         

  . گوس خيره شد، و او صاف نشست و حواسش را جمع کردجولين به آر. کرد تقليد می

  ».ببخشيد، رئيس«

  . و این تمام چيزی بود که آرگوس نياز داشت» .روسيگنول«: جولين گفت

ها شنيدم، همه شنيدن، همـشون گمـان          خب، من طبيعتاً در مورد خودکشی     «

تی بـراش   کـس نتونـسته اثبـا       کنن که به خواندن روسيگنول مربوطه، اما هنـوز هـيچ            می

. کاریه تبليغاتيه   کردیم که این فقط یه شيرین       برای مدت زیادی هممون فکر می     . پيدا کنه 

تا زمانی که هيچ فرد مشهور، یا کسی که واقعا با مـرگش اتفـاقی بيفتـه، نمـرده بـود،            

هرگـز تـا زمـانی کـه مجبـور          . ی یه فحش هم براش ارزش قائـل نبـودن           مقامات به اندازه  

                                                 
1 Kylie Minogue 



ها مانور زیادی روی  موضوع اینه که کوندیش... اما. ش قائل نيستن برای چيزی ارز   نشن

کيفيـت مـالی    . واقعا بـزرگ  . بهش نياز دارن که بزرگش کنن     . دن  موفقيت روسيگنول می  

قـسمت اعظمـی از پولهاشـون       . فهمـن   ها خيلی بدتر از اونی هست که مـردم مـی            اون

ترشون طـی جنـگ اخيـر     گذاری شـده بـود، کـه بيـش          ساید سرمایه   روی املاکی در نایت   

رو و یــا فرشتگانــشون  دشــمنان  کــار خــدایان،،البتــه بيمــهو . فرشــتگان مخروبــه شــدن

  .بودن ها باید مراقب می به عبارتی، کوندیش. ده پوشش نمی

آور رو بازی     ی پول  تونه نقش گاو ماده      چيزیه که می   به هر حال، روسيگنول تنها    «

 ی موسـيقی    نش به صـحنه   در رابطه با رفت   رو  تونن هيچ چيز اشتباهی       کنه، و اونها نمی   

بــه خــصوص بــا اتفــاقی کــه در مــورد آخــرین تلاشــشون بــرای ایجــاد یــک   . تحمــل کــنن

این مال زمانيه که  . تو اونو به یاد نمياری، جان     . ی شورآفرین افتاد، سيلویا سين      خواننده

. ل بشه رفت که به یک چيز بزرگ تبدی        سيلویا سين داشت می   . تو هنوز برنگشته بودی   

جمعيــت رو . مــردی وار، و آغوشــی کــه بــرایش مــی ای فرشــته آور، چهــره صــدایی حيــرت

ناپدیـد شـد، خيلـی      امـا   . و ندیـدم  کرد که من تـا بـه حـال مثـل اون ـ             میزده    جوری هيجان 

محــل تقریبــی الانــش . شبــرداری از اولــين موســيقي شــب پــردهمرمــوز، درســت قبــل از 

کـس هـيچ ردی از        اره، اما یک ساله که هـيچ      البته شایعات زیادی وجود د    . ناشناختست

  ».اون ندیده

امـا چيـزی اونـو      . شـهرت، پـول، موفقيـت     . چيـز داشـت     اون همـه  «: جولين گفـت  

کـه در  کـاری  . کـس نتونـه پيـداش کنـه     فراری داد تا چنان سوراخ عميقی بکنه کـه هـيچ      

  ».ساید راحت نيست نایت

ــدی در    ــود کــه اغتــشاش و صــدای بلن ــانی ب ــن زم تمــام . جــاد شــد  ای آغــلو ای

. طبيعی ناگهان خاموش شدند، اما دیگر خيلـی دیـر بـود             کننده و فوق    های تهدید   ساعت

شـمایل  ای دفتر به      جولين و من ناگهان روی پاهایمان پریدیم، از ميان دیوارهای شيشه          

 انـداخت و کامپيوترهـا را   خروشـيد، ميزهـا را بـه کنـاری مـی             که در ميان آغل می     ای  يرهت

خبرنگـاران و دیگـر کارکنـان بـه سـمت سـرپناهی             . کرد، خيـره شـدیم       می واژگون و خرد  

کردنـد و بـا صـدای بلنـدی      حقيقت و حافظه در اطراف اتاق پرواز می. شيرجه رفته بودند 

اش گشاد    ام به عقب نگاه کرد، چشمان کایلی        آرگوس از بالای شانه   . کشيدند  جيغ می 

گشت، و فقـط      بال هدف جدیدی می   ای مکث کرد، به دن      شمایل تيره لحظه  . شده بودند 

اش،   در لباس کوتاه و مشکی    . همان زمان بود که من متوجه شدم، او روسيگنول است         

اش، کـاملا     حالـت موجـود در چهـره      . رسـيد   کوچک و فشرده و واقعا خطرناک به نظر می        

من و جولين را در حين تماشا کردن دید، ميـز چـوبی سـنگينی را بلنـد         . غيرانسانی بود 

ای اتاقک را خرد و به        از سر راه ميز که دیوار شيشه      . آن را در طول آغل پرتاب کرد      کرد و   

قبـل از   بـا آن برخـورد کنـد، کنـار رفتـيم،            سمت دیوار مقابل پرواز کرد تا با صدای بلنـدی           



جـولين و مـن بـه سـرعت بـه سـمت دیـوار               . ریز شود   که بالاخره به زمين بخورد و ریز        این

  .  آرگوس در زیر ميز ویراستار پنهان شد.ای شکسته بازگشتيم شيشه

جا شده و از تمام اون موانع حفـاظتی           از چه جهنمی وارد این    «: آرگوس فریاد زد  

  »گذشته؟

تنها یک جـواب    . تکلم، لطفا «. که به اطراف نگاه کند، زمزمه کرد        جولين بدون این  

جـا   ونو با خودت به ایـن تو ا. جا از کلوب تعقيب کرده، جان وجود داره ـ یک نفر تو رو تا این 

  ».آوردی

  ».چی شدم فکر کنم متوجه همه. اه، دست بردار، جولين«

. قدر قوی نيست    هيچ آدمی این  . این روسيگنول نيست  «: جولين راسخانه گفت  

هاست، از طریق چيزی که روی تـو قـرار دادن        اون یه فرستاده، احتمالا از طرف کوندیش      

  ».شه هدایت می

کـس بـه      هـيچ ! چيزی رو روی من قـرار نـداده         کس، هيچ   يچه«: با عصبانيت گفتم  

  »!این خوبی نيست

هایم را گشتم، توجه خاصی به ژاکتی که پـو بـه مـن داده بـود،                   به هرحال جيب  

روسـيگنول  . بـود   جـا مـی     بایست آن   چيزی روی من وجود نداشت که نمی        کردم، اما هيچ  

کردند تا بين او       که تلاش می   آميزی به سمت گروهی از خبرنگاران       تقلبی با حالت تهدید   

ی کـافی   ن سنگری بسازند، رفت، و جولين به این نتيجه رسيد که او به اندازه             و خودشا 

های بلند به سمت بيرون دفتر و داخل آغل رفـت، مـستقيم بـه                 با گام . پيش رفته است  

 ممکن بود که ایـن روزهـا یـک ویراسـتار باشـد، امـا                .داشت  سمت روسيگنول گام برمی   

کمـی تامـل کـردم و سـپس بـه دنبـالش             .  ذرات وجودش هنوز یک قهرمان بودنـد       تک  تک

امـا  جـا آورده باشـم،        م آن موجود را بـه داخـل ایـن         ستتوان   چگونه می  فهميدم نمی. رفتم

.  خيلـی خـوب بـود       زمينـه  در ایـن  . جولين باعث شده بود کـه احـساس مـسئوليت کـنم           

  . آرگوس در همان محل اختفایش باقی ماند

خروشيد و در عرض آغل به پيش آمد، در حالی که تمام مانيتورهـا را              روسيگنول  

کارکنـان بـه اطـراف      . کـرد   های بسيار کوچکش خـرد مـی         از طرف مچ   یهای   ضربهبا ایجاد   

کردنـد کـه از سـر راه او           تـلاش مـی   آنهایی که هنوز آسيب ندیده بودند،       پراکنده شدند،   

. کند  ر در ميان دنيایی از کاغذ حرکت می       نيرویش عظيم و غيرممکن بود، انگا      .کنار بروند 

ی کـافی     یـک خبرنگـار بـه انـدازه       . زد  کـرد، و پلـک نمـی        لبخندیش هرگز نوسان پيدا نمی    

چنـان بـه دیـوار        هـای خبرنگـار را چنـگ زد و او را آن             و او، با یک دست شـانه      سریع نبود،   

ــد کــه مــن صــدای خردشــدن اســتخوان    ــل کوبي ــ. هــایش را شــنيدم مقاب ا جــولين تقریب

 .ناگهـان برگـشت تـا جـولين را بگيـرد          او بدن لنگـان را انـداخت و         . رویش قرار داشت    روبه

هـایش را از شـر سـرش          توانست به راحتـی شـانه       ی که می  ا  ضربهاز  ضربه زد و جوليان     



جولين به سرعت به جلو حرکت کرد و درست در سـمت            . جاخالی داد فقط  خلاص کند،   

  . ی وزشی حرکت کرد تی به اندازهسرش به سخ ضربه زد، ی او راست چانه

آميزانـه    اتو، روح سرگردان، هنگامی که به سـمت جلـو حرکـت کـردم، سـرزنش               

  »!چيز رو خراب کنه که همه شما باید اونو متوقف کنين، آقای تيلور، قبل از این«: گفت

ی دیگری که درست از بالای سر جـولين            کشنده ی  ضربهدرحالی که خودم را از      

یـه کـم    . م یه الهـامی بـشه     فقط اميدوارم که به   «: کشيدم، گفتم   نار می رد شده بود، ک   

دلواپس اینم که اگه بخوایم به اون لامصب ضربه بزنيم یا معيوبش کنـيم، بایـد بـه اصـل                    

  ».قضيه ضربه وارد کنيم

. اون واقعی نيـست   . در اون مورد خودتونو نگران کنين     اه، لازم نيست    «: اتو گفت 

کنـه، امـا از هـر نظـر      یحتاً داره ویراستار محترم ما رو مرخص می  به عبارتی، اون الان صر    

گيره، بلند  ، یه تفکر که در قالب هر فردی که ازش نشئت می١یه تولپائه. انسان نيست 

تو باید چيزی از روسيگنول واقعی با خودت آورده باشی، چيزی اونقدر کوچـک              . شه  می

  ».که متوجهش نشدی

م کـه روسـيگنول در حقيقـت چيـزی بـه مـن       مطمـئن بـود   . به سختی فکر کـردم    

دوبـاره تمـام    . نداده، به این معنا که هرچه بوده، بالاخره باید روی من قرار گرفتـه باشـد               

کـرد و   جـولين بـه سـرعت حرکـت مـی         . ای نگـرفتم    هایم را گشتم، و دوبـاره نتيجـه         جيب

 هـایش   زد که روسـيگنول تقلبـی را روی پاشـنه           هایی می   کرد، مشت   چيزی درست می  

 روح ناگهان روسيگنول ی بی   جن ملکه . که واقعا به او آسيبی برساند       لرزاند بدون این    می

جـولين بـا کمـی تـلاش یـک          . درون بازوهایش گير انداخت   را از پشت نگاه داشت و او را         

. آگـاه نيـز نکـرد       روسـيگنول حتـی حرکتـی نـاخود       .  و روی سـر او شـکاند       ميز را بلند کـرد    

ی او شـد،      های بریـده    به عقب از چنگال جن که باعث نفس       ی آرنجی     خودش را با ضربه   

او به خاطر تقلایـی کـه کـرده بـود حتـی      . آزاد کرده و دوباره به سمت جولين حرکت کرد 

  . رغبتی تمام تصميم گرفتم که خودم را داخل کنم با بی. کشيد سنگين هم نفس نمی

پـشت  پشت روسيگنول رفتم، سطل کاغذ سـنگينی برداشـتم و محکـم بـه               به  

رو شود، و جـولين بـه زیبـایی بـه             او چرخيد تا با دشمن جدیدش روبه      . سرش ضربه زدم  

تلوتلو خورد و تعادلش را از دست داد، و جـولين و مـن هـر                . پشت زانوی چپش ضربه زد    

هایمــان جمــع  ضــربهدو بــا هــم ضــربه زدیــم در حــالی کــه تمــام قــدرت خــود را در درون  

بـه  . نـشينی کـردیم و دورش را گـرفتيم         عقـب . گرفـت   او فقط ما را نادیده می     . کردیم می

بـرای پيـدا کـردن چيـزی کـه بـه درد             . آرامی چرخيد تا هر دویمان را در دید داشته باشد         

بخورد به اطراف نگاه کردم و متوجه جسم حجيم بزرگی با تعداد نقاط تيز و برنـده قابـل                   

                                                 
1 Tulpa 



مانند آنـابلا از     هيس  به سمتش حرکت کردم، و با صدای هيس       . عالی است . قبول شدم 

  . پشت یک ميز برگشته تامل کردم

  »!نگاری سال منه ی روزنامه او جایزه! زنی، حرومزاده دست نمی«

آن چيز زشت را قاپيدم و بـا تمـام قـدرت بـه سـمت روسـيگنول                  » .عاليه«: گفتم

روسيگنول آن را از ميان هوا گرفت و به سمت خودم بازگردانـد، و هنگـامی     . پرتاب کردم 

جـولين بـه    . ی کمـی از بـالای سـرم رد شـد            ای پوششی شيرجه زدم، بـا فاصـله       که بر 

  .سمت دفترش فریاد زد

  »!من یه ایده دارم! جا بيا بيرون ترسو از اون! آرگوس«

تو ! خورم  برام مهم نيست حتی اگه یه ضد تانک داشته باشی، من تکون نمی            «

  »!دی که بخوام با شياطين بجنگم اونقدر به من حقوق نمی

  »!کنم جا بکش بيرون، یا من مخارجتو قطع می وجود بدبختتو از اون«

 از زیـر ميـز      دولا  دولا» .گـردن کلفـت   «: آرگوس با صـدای نـه چنـدان بلنـدی گفـت           

. کـرد تـا حـد ممکـن ناشـناخته بـاقی بمانـد        ویراستار بيرون آمد در حالی که تـلاش مـی        

کم بـه    و خيره شده بود، کم    هنگامی که جولين به ا    . تر از حالت عادیش بود      صورتش آرام 

  . آمد سمت جنگ در جریان پيش می

  »!همين حالا! شبيه روسيگنول شو«

تولپـا بـه    . آرگوس دگرگـون شـد و بـه شـکل کپـی دقيقـی از روسـيگنول در آمـد                   

جولين توجه مرا جلب و به ميز       . گيج شده بود  روسيگنول تقلبی جدید نگاه و مکث کرد،        

 آن را بـين  گـذرد،  که چـه چيـزی در فکـرش مـی     ميدم  به سرعت فه  . واژگونی اشاره کرد  

آمـد کـه مـا ماننـد      اش بيـرون مـی   روسيگنول تازه داشـت از خلـسه      . خودمان بلند کردیم  

 وزنمـان را  ،تعادلش را از دست داد و از جلو افتاد   . قطاری باری از پشت به او ضربه زدیم       

کـرد، تـلاش     تقـلا مـی  نمـا در زیر. مو تولپـا را روی زمـين گيـر انـداختي       ،  هروی ميز انداخت ـ  

از موهبتم استفاده کردم و چيزی را که تولپا  . کرد تا راهی برای رهایی خودش بيابد        می

ام، یک موی سياه روسيگنول افتاده        بر روی ژاکت و روی شانه     . به آن وابسته بود، یافتم    

ش او را   احتمالا زمانی که برای آرام کردن     .  تقریبا در مقابل چرم ژاکت نامرئی شده بود        و

مونـه، بـه      هيچ کردار خوبی بدون مجازات بـاقی نمـی        . در آغوش گرفتم اتفاق افتاده بود     

رفت، مو را بلنـد کـردم         هنگامی که ميز در زیرمان بالا و پایين می        . ساید  خصوص در نایت  

مو . گرمی و طلایی بيرون آورد و مو را آتش زد           او یک فندک یک   . تا به جولين نشان دهم    

. اکستر شد، سپس ميز زیرمان با سنگينی بـا زمـين صـاف برخـورد کـرد                در یک لحظه خ   

  . دیگر چيزی در زیرش وجود نداشت

ــستادیم    ــدیگر روی پاهایمــان ای ــا کمــک یک ــه ســختی نفــس  . جــولين و مــن ب ب

هـا بيـرون      آرام از زیـر خرابـی       هنگـامی کـه خبرنگـاران و دیگـر کارکنـان آرام           . کشيدیم  می



یـک نفـر تلفـن سـالمی پيـدا کـرد و             . ش نگاهی انـداخت   آمدند، جولين به آغل ویران      می

اش خيلـی   جولين به من نگاه کرد، چـشمان تيـره     . ها خبر کرد     را برای زخمی   ١پرستارها

  . ندسرد بود

کـس    هيچ. کنه  کار مسئله رو شخصی می      و این . ها باشه   این باید کار کوندیش   «

نم یه خوک گستاخ رو با قبض       فکر ک . کنه  تایمز راحت فرار نمی     بعد از صدمه زدن به نایت     

ای رو در مـورد چيـزی کـه دارن            جانبـه   ضمناً، تحقيـق همـه    . خسارات و تعميرات بفرستم   

و . کـنم  اسـتفاده مـی  هام  کنم، و در این بين از بهترین آدم    کنن، شروع می    روش کار می  

 در مـورد جـای   اگـه کـسی بتونـه   . رو ببينـی   ٢خوام که بـری و پـسر مـرده          جان، ازت می  

  ».ا سين بدونه، اونهسيلوی

  . کردم این دقيقا چيزی بود که آرزویش را می. سری تکان دادم

کس بعد از ضـربه زدن بـه          هيچ«. اش نگاه کرد    جولين ادونت دوباره به دفتر ویرانه     

  ».ره در نمیبدون مجازات کارمندان من، 

                                                 
1 Paramedics :کسی که شغلش کمک کردن به دکترها در کارهای پزشکی است .  

2  Dead Boy 
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 arthes – warpetn – fountain: مترجمان اين فصل 

 

  .و با تشكر از همه دوستاني كه ما را ياري كردند 

  

  

  

  

  . سال توصيه نمي شود 15خواندن اين كتاب به افراد زير . سوربدون سان: اخطار 
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 ين ميجول. ن ادونت ترك كردم يجولرنگ  ي روح وار و نقره ايس شخصي رولزمز را سوار بر رويت تاينا

 .در نزديكي دفتر نايت تايمز يا او نمرده ام و مي رسم خواهم ي كه ميينجاآخواست مطمئن شود كه من به 

 ترك كردم تا شلوغي و خسارت هايي كه شو او و تمام پرسنلركت عاقلانه را به خاطر سپردم اين حمن 

ك گل ي  با دي كامل از چرم سفيدر مجموعه ازني من راننده   .تولپاي جوليان وارد كرده بود را مرتب كنند

راننده از من  .شت داش قرار يي مجعد طلاي توده موهاي كه بر روبودش كلاهف بر نوك يك ، بلند و ظريبار

به .  ها اين طوري اثر مي گذارم م خاني وقتها رويمن بعض. چ نگفتيگر هيخواهم بروم و ديد كه كجا ميپرس

 ي بر روراحت  اليبا خ.  هشدار داده بوداون در مورد من به ينكه جوليا اي من بوده و يا اثر گذاريهر حال 

 . خودم را غرق در لذت كردمن يار خوب از بارداخل ماشيبس يك برندي چرم قرمز براق لم دادم  و با يصندل

  ، نرمي ممتد به همراه لرزشين با خرخريماش.  روح و جان خوب است يك براي ه درجي سفريگاه

ل ياغلب وسا.  حركت كرد-ابان بقا استي كه تنها قانون خيي جا–د يت سايك متراكم و گره خورده نايدرتراف

 دانستند ي را اختصاص دهند ، چرا كه ميادي زيجارولز رويس  هكه بعاقل بودند  يفگر به اندازه كايه دينقل

  .    را داشته باشدياتحي و تسليفعا تديهاين تكنولوژيد تريد جديمت بايله گران قيك وسي

 ولي هميشه يك نفر وجود دارد ، اين طور نيست ؟ بدون اينكه واقعا به چيزي فكر كنم  به صورت گذرا از پنجره

شي را هنگامي كه  به ياد بياورم كه آيا پسر مرده و من زمان خوردم، سعي مي كبيرون نگاه مي كردم كناري به 

م كه داشت  شديماشين عجيبدر همين حال بتدريج متوجه .  را ملاقات كرديم گذرانده ايم يا نه همديگرآخرين بار 

يك دفعه راست . نيست درست و حسابييك ماشين  نيا نكشيد تا بفهمم كه ي طول.فاصله اش را با ما كم مي كرد
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توانستم ببينم كه مي وقتي از نزديك نگاه كردم  همه جزئيات اشتباه بودو. جمع كردماز جا پريدم و حواسم را

مشخص بود كه كاملا  او مستقيم به جلو زل زده بود و  . نگاه كردمبه راننده .چرخهاي ماشين اصلا نمي چرخد 

خطوط بيروني درها فقط بر روي بدنه كشيده شده بود و  .نگاه كردم دوباره به ماشين سياه .ت سطرب نيضاصلا م

.  پنجره جلويي ببينم درش  تصويرو پنجره هاي پشتي كدر بودند ، ميتوانستم راننده را از بازتاب ندهيچ عمقي نداشت

شته شده تا واقعيت را تجلي بخشيده و كاملا مطمئن بودم او يك جسد است و فقط آنجا گذا . اصلا تكان نميخورد

  . گول بزند چشمان غير دقيق را

 . آن چيز داشت واقعا نزديك ميشد. بود ن ماشين  يكچيزآن رولز رويس بسيار سريع حركت ميكرد و بنابراين 

در حاليكه داشت به آرامي از گوشه اي به گوشه ديگر امتداد مي  تركي بر روي ضلع روبروي من پديدار گشت

مژه  .  خونين  به شكلي گرسنه از پوست بيرون آمدنديدرون آن مژگاناز آن چيز شبيه به يك دهان باز شد و .يافت

 به ضربه زدن شروعها به شكل پيكانهايي شرير شروع به جوانه زدن كردند و از جاي پنجره رولز رويس 

 سمت ديگر صندلي عقب نشيني  به  منهنگامي كه مژه ها به نحوي بيهوده شيشه ضد گلوله را خراشيدند.كردند

  .رفتپايانه تسليحات كه بر روي داشبورد قرار داشت سمت راننده به . كردم

و سپس ماشين جعلي هنگامي كه پاهاي عظيمي  از بالا بر سقف كوبيده شد ناگهان كج شد و چنگالهايي بلند  در 

آن چيز در حاليكه سعي ميكرد .ه بود فوران كردخون شديدي از جراحتهايي كه چنگالها ايجاد كرد.سقف فرو رفت 

دهان . چنگالهايي كه آن را نگه داشته بود متوقف كند نتوانست و موج برداشت و در عرض خيابان پرت شد 

آن چيز . در حاليكه با صداي تيزي فرياد ميزد ناگهان باز شد و خيابان را مسدود كرد عريضش هنگام بلند شدنش 

 بر هم ميخورد  در آسمان شب  ورفته بود و صداي بسيار بلندي كه از بالهايي چرمي مي آمدكه شبيه ماشين بود 

مجذوب شدن توسط شكارش مرتكب شده بود و با  اشتباه بسيار احمقانه اي را ،آن چيز.رو به بالا رفت و ناپديد شد 

كه هميشه چيزي بزرگتر و مهم نيست چه شكارچي خوبي هستي بل.قانون اول نايت سايد را فراموش كرده بود 
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نه تر از تو وجود دارد و اگر خودت را به حواس پرتي بزني آن چيز درست پشت سرت حركت خواهد سقويتر و گر

  .كرد

ترافيك بدون توجه به اينكه اتفاقي افتاده ادامه يافت و رويس رويز در راه خود خرخري كرد و من برندي بيشتري 

  .نوشيدم

گورستان از تشييع جنازه .يد تا به گورستان كه محل فعلي ماموريت پسر مرده بود رسيدمتقريبا نيم ساعت طول كش

چرا كه هيچ . كساني كه در نايت سايد ميمردند مراقبت مي كرد و دقيقا خارج از محدوده نايت سايد قرار داشت 

 هم خرافاتت سايد د كه حتي ناياين امر تا حدودي بدين خاطر بو. كس نمي خواست به آن خيلي نزديك شود 

در گورستان درست خودش را داشت ولي عمده دليلش اين بود كه در برخي موقعيتهاي اندك هنگامي كه اوضاع 

  .معنيش اين بود كه اوضاع واقعا بد مي شود پيش نمي رفت 

 را كه خاك سپاري وع خدمات، تشريفات مذهبي و آيينآنها ميتوانند هر ن كهادعاي غرور آميز مديريت اين است 

اين تشييع :شعار آنها اين است . شامل تعدادي از بهترينها نه تنها تصوري از تمام آنها   .فكر كنيد فراهم نمايند

 ، مگر  مي آرامددر نايت سايد نميتوانيد هميشه مطمئن باشيد كه عزيز از دست رفته در آرامش . جنازه شما است

 بايد به حرفه اي هايي كه در اين موارد كار  بنابراين اين .اشد احتياطي مقتضي صورت پذيرفته باتاينكه اقدام

دستمزد آنها يك دست و يك پا است ولي ميتوانند وقتي كه بدن واقعي براي آنها . متخصص هستند سپرده شود

  . تي هم به عنوان دستمزد كار كنند وجود ندارد با حيرت و شگف

 و اين رود ، آنها مايلند كه بطور غير عادي اشتباه نماينداه پيش اشتببنابراين حتي اگر در بهترين موسسه اوضاع 

در تمام هنگامي است كه مديريت گورستان غرور قابل ملاحظه اش را زير پا گذاشته و متخصص شخصي اش 

  . خواندمي فرا را بدنام يعني پسر مرده اشكال مرگ 
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در واقع من فقط .اسب ، دور تر از گورستان متوقف كردرولز رويس را با وقفه اي ناگهاني در فاصله اي من، راننده 

 و قبل از اينكه در را ببندم رولز رويس به  شدم از ماشين پياده.مي توانستم ساختماني را در آخر خيابان ببينم 

اين مشكل را كه من قرار بود  ديگر نميتواند ،هيچ چيز .و خطري آشناتر رفت  و سوي بالاي شهر گشتسرعت بر 

به سمت پايين خيابان ، جايي كه . ور موارد خوب نبوده ام جهيچ وقت در اين من . كند  حل ننده انعام بدهم رابه را

 صداي قدم هايم  .تمام درها و پنجره ها بسته اند و هيچ كجا چراغي روشن نيست . خيلي آرام و خشك بود رفتم 

  .م مي آيمد و به هر كسي ميفهماند كه من داراميدناله مانندي بلند و 

 آماده بودم كه با اولين حركت اعصابم به قدري ناآرام بود كهستان رسيدم  كه به خود ساختمان گوروقتياما  

قبل از به دنيا آمدن من از آجر و سنگهاي قديمي ساخته داراي برج بود و عمارت بزرگ .حمله كنم غيرمنتظره اي 

در طول ساليان دراز ساختمان در .  بلند و سه گوش داشتشده بود و در هيچ كجا هيچ پنجره اي نداشت و سقفي

حتي سعي نشده بود كه شيوه هاي . تمام جهات گسترش يافته بود و حالا در منطقه اي عظيم گسترده شده بود 

 كننده تنها يك دلتنگساختمان با  ساختاري تيره ، رو به پايين و .دندر امتداد يكديگر قرار بگيركنتراست نور 

در بزرگ جلويي از فولاد سخت بود و حاشيه نقره اي داشت و بر روي آن منقوش به طلسم ، علائم .اشت ورودي د

دو دوكش . دلم براي كسي كه مجبور بود هر روز صبح آنرا برق بياندازد ميسوخت .  رمزي و زبانهاي مرگ بود

 بود كه در پشت ساختمان قرار  قرار داشت كه  مربوط كوره لاشه سوزيشبزرگ قرينه بر روي سقف كمان مانند

به علاوه گمان ميرفت كه جهنمي از يك قبرستان .  اما استثنائا هيچ دودي را به آسمان شب نميفرستادگرفته بود

م سمن به مرا . كه ببينم مم نميخواست هو هيچ وقت.در آن پشت وجود داشته باشد ، ولي من هرگز آنرا نديده بودم 

 در مراسم  نرفتم و فقطحتي وقتي كه پدرم مرد .  كه آنها فقط مرا دلتنگ ميكنندروم چرا  تشييع جنازه نمي

 زياد مي دانم نمي توانم آرامش دروغيني را كه در من درباره غم و اندوه خيلي شايد چون  .عزاداري شركت كردم 
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 ديگر نمي توانم اند وو يا شايد بدين خاطر است كه مردم زيادي را ديده ام كه مرده . خاكسپاري هست درك كنم 

  .به خداحافظي كردن ادامه دهم 

 ،سنگ ريزه ها زيرپايم صدا قدم زنان به سمت آن رفتم. ماشين پسر مرده درست بيرون در ورودي پارك شده بود 

   مقاومت  بود كه شكلي و به  ماشين نقره اي براقش از آينده آورده شده بود. مي كرد تا به ماشين پسر مرده رسيدم 

 نظر ميرسيد بر روي نور چند اينچ بالاتر از سطح زمين شناور بود و به . مي كرد و هيچ چرخي نداشت  هوا را  كم

احتمالا گير بكسي پيچ دار و بازوي محافظ انحرافي بود كه اگر كشيده .  حركت ميكرد به رنگ نور ستاره هامايعي

شده بود ، دودي پنجره هاي منحني شكل و بلندش . يابدميشد ميتوانست خود را به شكل روباتي بزرگ تغيير 

وقتي .ولي در سمت راست جلويي باز بود و پايي خميده در آنجا ديده ميشد. بنابراين نمي توانستيد داخل را ببينيد 

پسر مرده با خوشحالي به من لبخند . به سطح صندلي راننده رسيدم  وخم شدم نزديك شدم حركتي نكرد بنابراين 

  .زد خوشايندي

 خوش هن جايي كه در نايت سايد وجود داربه محبوبتري .از اينكه دوباره مي بينمت خيلي خوش حالم .جان تيلور -

  .آمدي

  واقعا اينطوريه ؟ -

  .مردم مي ميرن كه بيان داخل اين جا ، بايد اينطوري باشه -

و در طول سي سال گذشته از ا. سال داشت 17پسر مرده  . و جرعه طولاني از بطري ويسكيش نوشيداو خنديد 

او در يك دزدي . هر كسي ميدانست. من داستانش را مي دانستم. زماني كه به قتل رسيده بود هفده ساله بود

او در خيابان به خاطر كارت اعتباري .ند حتي در نايت سايد  اتفاق مي افتچنين چيز هايي .اتفاقي به قتل رسيده بود 

 در حاليكه مردم  از خون ريزي زياداو در پياده رو. مردگان پيوسته بودجمعبود به  پول خرد كه در جيبش مقداريو 

اما  . باشددر واقع بايد همين طوري هم . مرده بود ر كنند و نمي خواستند خودشان را درگيش قدم مي زدند  كناراز
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كه او را كشته را ي  خياباناراذلو  تا اينكه بگردد ه بودبرگشتگ  غير طبيعي از مرنيروهايي  باوعصبانيت او مملو از 

احتمالا بعد از چيزهاي وحشتناكي كه پسر مرده . آنها يكي يكي مردند و هيچ وقت دوباره برنگشتند  . بكشدبودند 

 پسر امابا وجود اينكه مدتها پيش آنها به جهنم رفته بودند . جهنم برايشان مثل آرامشگاه بود ، بر سر آنها آورده بود

  .طر قراردادي كه داشت هنوز ادامه ميداد و هنوز هم در نايت سايد قدم ميزدمرده به خا

  .  تكرار ميكرد را ؟ فكر ميكني كه كيه ؟ هميشه اين با كي قرارداد بستي:پرسيدمدام از خودش مي 

گفته نشده سد هيچ چيز در مورد اينكه او چطور مي تواند دوباره به آرامش بر قرارداددر او انتقامش را گرفته بود ولي 

  اشبدن مرده در شروح بنابراينكرد ن  را  كاراين اما  را به دقت مي خواند1  آن نوشته كوچكبايداو واقعا .بود

داد چرا كه مجبور بود   انجام مي رااو كارهاي خوب.  در اختيار داشت  خودش را روحد ر واقع او . 2اندمحبوس م

رده اگر پسر م. توانست قراردادي را كه بسته بود متوقف نمايد ميبا آن كه اين تنها شانسي بود . آنها را انجام دهد

بود چرا كه درد را احساس نمي كرد و ميتوانست جهنمي از صدمات را نيز تحمل كند و از طرف شما مي بود مفيد 

  .هيچ چيز در اين دنيا نمي ترسيد 

كه بيشتر از هر كس ديگري در نايت سايد الااحتم و تحقيق كرد  3ر مورد وضعيت خودش زمان زيادي دمدت او 

   . در مورد مرگ مي دانست 

او دستها و پاهايي بيش از .  بيرون آمد و آهسته به ماشين تكيه داد تا به من خوش آمد بگويد ه بلند شد وپسر مرد

 شلوار چرم مشكي و بود ، پالتويي بلند به رنگ ارغواني تيره بر رويو بلند نوجواني لاغر اندام و حد بلند داشت 

 دكمه هاي .گل رز سياهي بر روي برگردان يقه اش قرار داشت .چكمه هايش كه از پوست گوساله بود پوشيده بود

از آنجاييكه وي مرده احيا گشته بود بدنش . پالتو باز بود و بالا تنه عريان و پر از جاي زخم او را نمايان مي ساخت 

 وقتي كه مجروح مي شد ، كه اغلب هم اينطور ميشد هيچ در نتيجه ، درمان هم نمي شدشد ولي  فاسد نمي
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 و يا پسر مرده گوشت كمرنگ جسد خود را با بخيه زدن . احساسي نسبت به محافظت از خود در وي وجود نداشت

سوراخهاي .  نبود البيمنظره ج. ل ميشدسبعضي وقتها هم  به نوار پيچي متو .چسب زدن كنار هم نگه ميداشت 

صورت . يدي بر روي پالتويش قرار داشت كه ناشي از جاي گلوله بود ولي هيچ كدام از ما به آن اشاره اي نكردجد

به همراه چشماني براق، تب دار و سوزان و   4كمرنگ او نگاهي خسته ، عياش و به سبك نقاشان قبل از رافائل

سياه رنگي بر روي موهاي بلند و تيره كلاه نرم ، بزرگ و  .  نداشتيدهاني عبوس وجلو آمده كه هيچ رنگ

 به من تعارف هردو را. ويسكس را مستقيما از بطري مي نوشيد و بيسكوييت شكلاتي مي جوييد. مجعدش داشت

  .  قبول نكردم كرد ولي من 

  : گفت بدون هيچ دليليپسر مرده 

فقط به . ستي نمي كنم  يا تشنگي و يا حتي مي احساس گرسنگهديگ. خوردن و نوشيدن نيازي ندارممن به  -

مي تونه باعث شديد  فقط  هيجان چون نمي تونم چيزي رو حس كنم ، . و مي كنمخاطر هيجانش اين كار

  .بشه يه چيزايي حس كنم 

 و شش عدد قرص را به كف دستش ريخت و آنها را با خوردن آورد جعبه قرص نقره اي را از داخل پالتويش بيرون 

  .ويسكي پايين فرستاد

ي قوي كه بر داروگير آوردن يه  . ست كردهرم د كوچولوي پير اينها را برا)Obeah(5 يك ابي!اده عجيبيه  م -

چه .  داشتي ي حساسخيليتو هميشه روح .  لطفا اينطوري به من نگاه نكن جان. ن نيستو آسهيك مرده اثر بگذار

  ؟ونده كشاذبه جبي چيزي تو را به اين مكان 
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ي  شخلاص كمكت كنم از شرش هاگ. ميكني تو اينجا داري روي يك پرونده كار جولين ادونت گفت كه  -

  ميخواي بعدش با من رو يك سري چيزا كار كني؟

ت را از روي پالتويش مي تكاند موضوع يي ميخورد و با پريشاني خرده هاي بيسكوي رات ديگرييدر حالي كه بيسكو

  : گفت . كردمي را بررسي 

   خطر ، خشونت مجاني و بيرون انداختن بيرحمانه آشغالها هم هست ؟ پرونده اتتوي . شايد -

  .تقريبا مطمئنم -

  .پسر مرده لبخند زد 

 .به در ببريم كه حتما هم مي بريم فرض اينكه از ماموريت فعلي من جان سالم هالبته ب. نوپس ما را شريك بد -

   . سرم را تكان دادمبه آراميمن در حالي كه تو فكر گورستان بودم 

  چه اتفاقي اينجا افتاده است؟ -

من .. همه چيز از كار افتاده بود و تو گورستان يه قطي برق غيرمنتظره اتفاق افتاده به نظر ميرسه . سوال خوبيه   -

 بدجوريبگذريم ، بخش انجماد  ... ند وليشبر بخرند و از شر هزينه ها خلاص كه ژنراتواونا ميگم به ست سالها

و براي ند هر آن به روز بود براي راه اندازي بخش انجماد هشدار دادم ولي آنها مجبوراونامن به . آسيب ديده است

  .برآورده كردن تقاضاي مشتريانشان آماده باشند

   .يك چند لحظه اي وقفه ايجاد كرد  پسر مرده 

 توي پيدا كنهمناسبم جوابي براي وضع نامي خواستم تا وقتي كه يكي بتونه . من يكدفعه خودم امتحانش كردم  -

ر اون جا اومدم  بعد كه از او ...  كسلفقط آنجا دراز كشيدم ،  . سردم هم نشدمن حتي  .ولي كار نكرد. يخ بخوابم 

   .بيرون كلي طول كشيد تا بتونم موهام رو از يخ خالي كنم
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.   فحش مي دادمكيم يواش داشتم به خود ولي در، دارم گوش مي دهم و وانمود مي كردمدادم  ان ميسرم را تك  

  ...هيچ كار خوبي بدون پادش نمي ماند . نتيجه ديگري از كارهايم در ارتباط با شركت پرمتئوس

قبل از اينكه منجمد و حفظ شوند بدنها  .اگر بخش انجماد دچار مشكل شده باشد واقعا كار سختي خواهيم داشت 

با اين حال از آنجايي كه بعضي از مردم  .ا از دست رفته است مرده باشند و اين بدان معني است كه روح تقريببايد 

بعد از   .نگاه مي كنندنجماد به چشم آخرين اميد ، به بخش ابسيار به اينكه روحشان بعد از مرگ كجا مي رود 

 و اينكه بدني ميميرد جادوگري به داخل فرستاده ميشود و تشريفات مذهبي لازم را به طور كامل براي آميختن روح

 در آنجا نگهداري قيامت صحيح و سالم تا روز روح و بدنمنجمد ميشود و ، بدن پس از آن . بدن انجام ميدهد 

 امنيتي وجود داشته باشند ولي تهاي كه انواعي از محافظقرار است كه  !!!شود  قطع برقو يا تا روزي كه . وند ميش

 كردند و طلسم محافظ  ارواح آنها ممكن است آب شدنبدنهاي منجمد شده شروع به همه زماني كه برق رفت ... 

 كه هر مبنابراين با گروهي از بدنهاي آب شده بدون مستاجر روبرو هستي. براي مدت كوتاهي موثر باقي بماند 

  .كدامشان هدف مناسبي براي تسخير شدن توسط نيروهاي خارجي هستند 

  :  برسم و هيچ نگراني را بروز ندهم گفتم در حاليكه به سختي سعي ميكردم آرام و معمولي به نظر

  نيم كه چه بلايي سر آنها آمده است ؟وبنابراين ميد  -

غ  كار ميكرد در حاليكه جيآونجا كه داخل يدو ساعت پيش هر ك. رسند   مبهم به نظر مييه كم اتفاقات. نترس  -

 وحشتناكي با توجه به چيز هاي. ميدوند ن هنوزم هم دارند واغلبش.   بيرون دويدبرگرده داخلميزد و نميخواست 

. بوده خارج از تصوراتشون ،  لعنتيا اطمينان فرض كنيم كه آن عاملنيم بويت مند قرار داد مي بند آنهاكه  هر روز با

 هنوز  باوجود شدت ترس مي تونست حرف بزنه ، گورستان كه صحبتي كه با يكي از اعضاي مديريتبر اساس 

 اوضاع خيلي هم خوب .توسط چيزي ازتسخير شده است شده جديد داريم كه همه آنها ،  داشتم ما پنج بدن آب
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يزي بنابراين هر چ . لهورستان هنوز سالم و تحت كنتر كه محوطه جادويي دور گاينهنيست ، هست؟ تنها خبر خوب 

   .هن داخلوكه داخل آنجا بوده هنوزهم هم

  :اميدوارانه گفتم 

  گردانيم؟رب را برقيتوانيم فقط  نم -

  . تحويلم داد يپسر مرده لبخند شرم آور

تسخير  ِ.وارد شده بود قبل از آن  ولي آسيب  دوباره برگشته برقمدتي قبل  . تحمل كني جان   سعي كن -

جادوگران و  . پيدا كرده ترش و تاثيرشان تا حالا بر تمام ساختمان گسجا انداختند خودشان را ، بدنها  كنندگان

 اومدند رو ناخواسته كه از ماورا همونايماين  بيرون كردنن گورستان تمام تكنيكهاي معمول را براي طلسم خوانا

 معمولي  كه تسخير كنندگان شياطين و ارواح پليده ولي به نظر ميرس .انجام داده اند ، البته از فاصله اي مطمئن

كه زواياي متعددي دارند ، ي دايان ارشدكنيم  ، خ  صحبت مي6فرا بعديما داريم درباه مخلوقات . نيستند 

 و جن گيريهاي تو وردخونيورد انواعي نيست كه با صحبت در م. تاريكي خارجي يك حرامزاده هايي واقعي از 

 و اگر از كنهنيا ما بنه چيز واقعا پليدي است كه اين فرصت را بدست آورده كه دري را به سوي د . بشناذيت 

 و  بريم داخلبنابراين مجبوريم . به سرمون مياد ي بگم كه چونمن سريع در پيدا كنيم نميتي بستنتوانيم راهي را برا

  م؟يبه نظرت خوش شانس نيست . بدن اين آدم ها رو به خودشون برگردونيم 

  :گفتم 

  .شانس واقعا اون كلمه اي نيست كه الان بخوام ازش استفاده كنم 

  .او كاملا خونسرد خنديد  

 محدوده ي محافظت شده  كشيده شده رو سنگ ريزه هايك خط سفيد نازك.  خودم نگاه كردم من به زمين جلوي

مواد تشكيل دهنده ي خط براي قرن ها در نمك نقره و آب مني خوابانده شده . دورتادور گورستان را نشان مي داد 
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الم  باقي مانده بود و اين يك  خط س.بود تا بتوانند چيزهاي بيرون را بيرون و چيزهاي داخل را داخل نگه دارند 

من با مسخره بازي خم شدم و سرانگشتم را .  كارشان را خوب بلد بودند يآن جادوگران قديم. نشانه خوب بود  

كه مانند رعد و  برق بي پاياني  انستم نيروي يك ديوار را حس كنم ناگهان مي تو. براي امتحان به خط سفيد زدم 

علاوه براين مي توانستم نيروي زيادي كه پي در پي به طرف ديگر ديوار .  تلاطم بود كه هوار را مي لرزاند ، در

به شدت به ديوار كه آن را . يك چيزي بدجوري دلش مي خواست كه خارج شود . فشار مي اورد را احساس كنم 

  .اره بلند شدم دستم را  به سرعت عقب كشيدم و دوب. زنداني كرده بود ضربه مي زد و پيوسته قوي تر مي شد 

  :پسر مرده  آخرين جرعه ويسكيش را سركشيد و بطري را به كناري انداخت وگفت 

                                                          اين طور نيست ؟ ! اه آره ، چندش آوره 

در جلويي پسر مرده .  روي سنگ ريزه ها شكست ولي صداي شكستنش به نظر خيلي ضعيف مي آمد بطري

  :گورستان را با يك نگاه انديشمندانه تعمير كرد و گفت 

 و هر منطقه محافظت شده اي بالاخرا از هم مي پاشه اگه به اندازه لازم و قدر لازم بهش ضربه بزني ، پس من  -

من !!!  من آه خداي. تو حالا كه هنوز وقت هست ، بايد بريم داخل و اونجا رو از اين چند بعدي لعنتي خالي كنيم 

نزديك  ! اين بايد خيلي سرگرم كننده باشه!  من نگاه نكن اون طوري به!!! بسه ديگه . چقدر مبارزه رو دوست دارم 

  اگه از هم جدا بشيم تو نمي توني اما ما رو از محافظ عبور ميده ،داده طلسمي كه مديريت به من. من بمون جان 

  .تو برگردي 

 . پشت سرتو قايم شدم من!!! اصلا نگران نباش   -

به قدري ضربه فيزيكي . ده ضربه زد رآن تقريبا همزمان به من و پسر م. پسر مرده خنديد و ما از محافظ گذشتيم 

چيزي از پشت ديوارهاي بدون پنجره گورستان .  وحشيانه بود كه ما تلو تلو خورديم و تقريبا افتاديم شديد و 

معلق بود ، چيزي تاريك و وحشتناك مثل يك مه قابل لمس در هوا . داشت چيزي در هوا وجود .  مواظب ما بود 
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به آدم حسي مثل گريه كردن و عق زدن ميداد و بويي مثل خون مي داد و . و مطلقا بيگانه نسبت به افكار انساني 

دم برداريد  نزديك شدن به گورستان درست مثل اين بود كه به سختي در اقيانوسي از كثافت ق.با نفرت مي طپيد 

پسر مرده فقط شانه هايش را . ايد چاقويي را روي صورت شما فشار دهد در حالي كه كسي كه  دوستش داشته 

من فكر مي كنم هيچ چيز مثل اينكه شما قبلا مرده . بالا انداخت با قدم هاي بلند مستقيم به طرف درجلويي رفت 

 تا از تكه تكه هم فشردم و خودم را محكم بغل كردم  رويدندان هايم را. باشيد هه چيز را درحاشيه قرار دهد 

  .شدن خودم جلوگيري كنم و لنگ لنگان به طرف مركز حمله ي فيزيكي راه افتادم 

ما بدون اينكه هيچ چيز نفرت انگيزي خودش را نشان دهد و بخواهد مارا به تكه هاي بزرگ  تقسيم كند به در 

 او در را با .از حالت صورتش فهميدم كه قرار نيست در قفل باشد . چرخاند رسيديم و پسر مرده دستگيره ي در را 

پسر مرده دستش را عقب كشيد و متفكرانه به آن خيره .يك دست فشار داد ولي در حتي يك ذره هم تكان نخورد 

دستم را از تماس با آن دستم فورا به سوزش افتاد و فوري .  را لمس كردم فولادي من با دستم در محكم. شد 

  .عقب كشيدم و دستم را به ژاكتم ماليدم 

درست گي از فولاد و نقره  بزر هاي تكه.پسر مرده يكي از پاهاي چكمه پوشيده خود را بلند كرد و به در لگد زد 

ك به داخل افتاد و روي زمين لغزيد و ي. وزني نداشته باشند از لولا جدا شدند و در هوا به پرواز در آمدند  مثل اينكه

در حال كه او قيافه بي تفاوت به . پسر مرده قدم زنان از ورودي گذشت و وارد تالار شد . آورد صداي بلند به وجود

دستهايم روي كفلم بود وبه تاريكي پيش روي پسر مرده . خودش گرفته بود من با عجله به دنبالش داخل رفتم 

  .خيره شده بودم 

بيا ديگه ، بيا نشونم بده بهترين كاري كه ! ن تا  بتونم يه لگد به باسنت بزنم بيا بيرو! من پسر مرده ام ! سلااااام 

 !مطمئنم در مقابل من هيچي نيستي . مي توني بكني چيه 

  :گفتم 
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 .واسه ي همينه كه بقيه ي مردم نمي خوان باهات كار كنن ! مي بيني 

  :با خونسردي جواب داد 

  !!يه عده آدم ضعيف-

تنها نور داخل آن تالار بزرگ . وي خون و فساد و بوي چيزهايي كه واقعا متعلق به داخل بدن بود ب. بو واقعا بد بود 

نوري آبي مايل به نقره اي بيرون . از مه رقيق و متغيري ساطع مي شد كه به آرامي داخل تالار حركت مي كرد 

براي اولين بار  من.اتفاق نمي افتاد اين كاش آرزو كردم كه نور كم عادت كرد و چشم هايم به آرامي به . ميداد 

. دورتادور ما ديوارها با لايه اي از بقاياي انسان ها پوشيده شده بود . ديوارها و آنچه روي آنها بود را ديدم 

الار را لايه اي از پوست انسان و روده و ت. جسدهاروي تمام ديوارها از سقف تا كف كشيده و پوشيده شده بود 

آنجا صدها و شايد هزارها چهره هاي از كل افتاده بود كه احتمالا مربوط به . ه پوشانده بود استخوان هاي شكست

به آن بقاياي انساني نوعي زندگي داده . بدن هايي ميشد كه در آن قبرستان دور افتاده  از هم گسسته شده بود 

كه ما آرام آرام پيش مي  ان طورهم. به محض اينكه از وجود ما آگاه شدند به جنب و جوش افتادند . شده بود 

دست ها و بازوها از ديوار به سمت ما . رفتيم چشم هاي تنگ شده شان ما را در طول تالار بزرگ دنبال مي كرد 

انستم قلب ها و شش ها را ببينم كه باد من مي تو. دراز مي شدند تا ما را بگيرند ، يا شايد از ما كمك بخواهند 

   .فقط خوشحال بودم كه هيچ چهره ي آشنايي را نمي ديدم . ي تپند كرده به طرز مسخره اي م

راه افتاد بدون اين كه حتي نگاهي به ديوارها به سمت مركزپسر مرده با قدم هاي بلند  .حداقل زمين تميز بود 

. م آنجا باشد احساس مي كردم بايد اگر درگيري اتفاق افتاد يك نفر با عقل سلي. بيندازد و من هم به دنبال او رفتم 

صداي قدم هاي ما روي زمين خالي به طرز عجيبي ضعيف مي شد و سايه هاي اطراف ما خيلي تاريك و عميق 

يك جاي .... دور از دنياي خودمان و قوانين آن به طرف . درست مثل اين بود كه از يك تونل پايين برويد . بودند 

  .ديگر 
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خيلي دورتر از ما ،  . را مي كشد تقريبا نصف تالار را طي كرده بوديم ما قبل از آنكه بفهميم چه چيزي انتظار ما

تسخير  .كه با نور كم مه هاي چرخان روشن شده بود ، پنج پيكر بزرگ قرار داشت درون تاريك ترين سايه ها ، 

 غير انساني دوباره توسط موجوداتي. احيا شده از مرگ . داشتند از سرمايي غير قابل تصور گرم مي شدند  .شدگان 

 نيروهايي كه اختيار بدن هاي خالي و بدون روح آنها را . آنها ديگر شبيه انسان نبودند .به حركت درآمده بودند 

همه ي آنها بزرگ شده . داشتند ، بيش از حد قوي ، خشمگين و بيگانه بودند كه بدن انسان بتواند آنها را نگه دارد 

بدن هايشان به طرز .  باشند غيرطبيعيبا اندام هاي  داخل بدن هايي مجبور شده بودند. و رشد كرده بودند 

. هيكل هايشان مي جوشيد و در  تلاطم بود .  نگاه كردن به آنها واقعا دردناك بود . ترسناكي تغيير كرده بود 

 ي ولي اين هيكل هاي كريه با اراده ي كينه توزانهگوشت و خون و استخوان معمولي بايد از بين مي رفت 

تسخير شدگان ميزبان .آنها به اين بدن ها احتياج داشتند . موجوداتي كه آنها را در اختيار داشتند سر پا مانده بودند 

شكل هايي كه  . من به طرف ديگري نگاه كردم . تنها وسيله ي آنها براي دسترسي به دنياي مادي . هايشان بودند 

  .يش از حد پيچيده بود كه ذهن انسان بتواند با آن كنار بيايد تلاش مي كردند اندام هايشان به خود بگيرد پ

به من خيره . ما خيلي به آنها نزديك شده بوديم كه من بازوي پسر مرده را  گرفتم و مجبورش كردم كه بايستد 

  . شد 

  :من زمزمه كردم 

  .باهاشون حرف بزن .  نياز داريم ما به اطلاعات -

 .يز مفيدي پيدا كن كه من باهاش بهشون ضربه بزنم يه چ.  تو باهاشون حرف بزن  -

پوست كم رنگ و . قدش دو برابر يك انسان معمولي و تقريبا به همان اندازه پهن بود . يكي از پيكرها جلو آمد 

 اشك هاي خوني به .سرش روي يك گردن فوق الاده دراز قرار داشت .عرق كرده اش به سختي كشيده شده بود 

استخواني شاخ مانند با فشار از داخل صورت بي .  كف  تالار مي چكيد و هيس صدا مي داد طور پيوسته روي
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ريختش بيرون آمده بود و وقتي شروع به صحبت كرد صدايش درست مثل يك دسته بچه بود كه ناهماهنگ كر 

  .مي خواندند 

قبل از اينكه شكوه . فرينش محصول روزهاي اوليه ي آ. موجوداتي خارج از تصور .  ما نخستيني ها هستيم  -

ذهن داخل جسم كوچك و محدود گير بيفته و زنداني بشه و براي محافظت از موجودات گوشتي و ميرا از دنياي 

بدون وقفه به دنبال . از اون موقع تا حالا ما در گوشه اي منتظر بوديم و نگاه مي كرديم . ماده دور نگه داشته بشه 

م تا بتونيم كينه و تحقيرمون رو به همه موجودات كمتري كه جرات مي كنند يه راهي به داخل جستجو كردي

ما اول اينجا . ما نخستيني ها هستيم . و ببينن كه از اين چيزي كه هستن بيشتر باشن رو نشون بديم روياي اين

بوديم و ما اينجا خواهيم بود وقت كه همه ي گوشت هايي كه جرات فكر كردن دارند تبديل به همون لجني بشن 

  .كه ازش به وجود اومدن 

  :پسر مرده گفت 

ميليون ها سال پيش به وجود اومدن و هنوز قيافشونو كج و كوله ميكنن كه . همون شياطين لعنتي هميشگي  -

 !بيا ببينم چه كار ميتوني بكني . بيا تمومش كنيم !!! چرا نقش بهتري توي داستان نداشتن 

  :من به تندي گفتم 

  نمي توني حداقل يه كم تلاش كني كه منطقي تر برخورد كني ؟ -

  . ن ناگهان سر به طرف من چرخيد تا به من نگاه كند و بلافاصله حرفم را قطع كردم چو

  :صداي گروه كر نجواكننده گفت 

  .آره ما مادر تو رو هم ميشناسيم . جان تيلور . ما تو رو ميشناسيم شاهزاده ي كوچك  -

 در مورد اون چي مي دونيد ؟ -

  .حكم به نظر بيايد شده بود ولي به سختي تلاش كردم تا صدايم مگلويم به طرز دردناكي خشك شده 
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دوباره برمي گرده ، اره به زودي دوباره . توي اين بدترين دنيا ي ممكن اون اول بود و دوباره هم اول خواهد بود  -

  !بر مي گرده 

  اون كيه ؟ چيه ؟ولي -

 برمي گرده و دست به سرهم اون به خونه, سي كه ازش خواسته برگردهك ،ز كسي بپرس كه احضارش كردها -

 .شداهدنخو

  ازش مي ترسيد ؟  شما:با تعجب گفتم

  !!ر؟ و با خودم گفتم از منم همينطو

 اون برگرده و همه چيزرا  قبل از اينكه،داريم  توي اين دنيا وقتبازي كردنهستيم و هنوز براي  ي هاما نخستين -

  . ك كوچشاهزاده ي .زمان بازي با توست, براي خودش بگيده 

  :گفت پسر مرده

   .يه نقشه دارم من. نهواي منو داشته باش جا . ولي وراجي ديگه كافيه .  فوق العاده جالبهااين همه  -

   . انداخت پيكرو به سمت جلو دويد و خودش را روي نزديكترين

  :فرياد زدم 

  ؟ نقشت همين بود   -

كاش با خودم اسلحه در اين جور مواقع آرزو مي كنم .دنبالش شيرجه زدم و چون كار ديگري نمي شد انجام داد به

   .يك اسلحه واقعي با گلوله هاي اتمي .داشتم

كه تمام بدن آن به جلو خيز برداشت تا ,  بگيرد سخنگو رانخستيني  درازتا سر پرت كرده بود پسر مرده خودش را 

پسر  وليمي خواست او را تصاحب كند , كه در صمغ گير افتاده است محكم نگاه دارد او را گرفته و مانند حشره اي

به لرزه افتاد و او  نخستيني. .نگذاشته بود  و نفرين اش جايي براي كس ديگريشده بودمرده قبلا بدنش تصاحب 
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پسر مرده به سختي به زمين خورد ولي دريك چشم برهم .  را بهم زده بود طبيعت او حالش, را به بيرون تف كرد

 نخستيني ها كرد ند به آن ضربه بزند به اطراف نگاه ميپاهايش بود و به دنبال چيزي كه بتوا رويدوباره زدن 

اجساد چسبيده .زباني غير از كلمات مي خواندند نوايي را با, صدايشان را به طور وحشتناكي هماهنگ بلند كردند 

ين روي زم به آرامي از روي ديوارها پايين لغزيدندو به آرامي از.صداي آنها جان گرفتند شده روي ديوارها با شنيدن

خروشان با جرياني آهسته از همه طرف  دريايي از اجزاي بدن كه جوشان و.به سمت من و پسر مرده حركت كردند

اسيدهاي معده كف چوبي را مي .غيرطبيعي و شاخه شاخه شبيه اسلحه اندامهاي, به سمت ما مي آمدند 

حركتي كه ناخنهاي  دستهاي درحالهايي كه بر روي پايه هاي در حال نوسان رشد كرده بودند و  چشم.سوزاندند

   .دراز به بلندي و تيزي چاقو داشتند

بزرگ به دور خودم و پسر مرده  به دو مشت نمك در جيبم چنگ زدم و درحاليكه آنها را يه صورت يك دايره

بل مطمئن نبودم كه حتي افسونهاي آسيب ناپذير او بتوانند در مقا.بماند فرياد زدم كه داخل آن,پخش مي كردم 

مقابل نمك درنگ كرد سپس  ه لجن مانند درزنندتوده .ميرا مقاومت كنندوپاره پاره شدن در صدها معده نا هضم

 پسر مرده به نزديكترين  .به اطرافم خيره شدم. عبور كند خودش به صورت يك قوس بلند زنده در آورد تا از آن

تا نفرين هاي مصر   مي زد از طلسم هاي جنيان و انواع طلسم ها را فريادمي زدتوده با مشت ضربه  قسمت آن

تغذيه مي شد نخستيني ها  بافت زنده توسط انرژي.باشند باستان ولي به نظر نمي آمد هيچكدام از آنها اثري داشته

   .و حتي پسر مرده هم هيچگاه با آنها مواجه نشده بود نيروهاي بسيار قديمي

 به نظر مي ،اوليه ام را به ياد آوردم   فكر ، نظر داشتندزير مرده مرا آنها به جاي پسر . نگاه كردمنخستيني ها  به

 من حتي يك ذره از, چرا من؟ من چگونه مي توانستم به آنها صدمه بزنم.ترسيدند رسيد كه آنها در واقع از من مي

ي آمد در اين نم هم به نظر  بود كه آنپيدا كردن چيز هاموهبت من  . طلسم هاي جنگي پسر مرده را هم نداشتم

تسخير شده بود خيره  نخستيني هابدني كه توسط عميقا به پنج! فكر كن ! فكر كن  .لحظه فايده اي داشته باشد
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بدن انسان .بودند  نازك و متزلزلوآنها كشيده شده و تحت فشار....اما همچنين ,بله,بودند آنها وحشت انگيز, شدم

همه اين فشارهاي دروني به يك مقدار   شايد ،ه نشده استدر نظر گرفتيت نخستيني هابراي نگاهداري ماه

   ....بيشتري تحريك نياز داشتند

هايم بر روي پا, خالي مي دادم مي دويدم و جا، در حاليكه اين فكر هنوز داشت در ذهن من شكل مي گرفت 

  نخستينيرفتم پيكر نزديكترين متمستقيم به س.ضربه مي زدند ليز مي خوردند و به آناندامهاي پوسيده 

  : و فرياد زدم,سخنگو

  ! حرامزاده لعنتي،  بگيراينو!! ؟يلي سرسختيكر مي كني خ ف-

كنار  در حاليكه سعي مي كرد خودش را. زدمنخستيني ضربه  اولين و به حق با من باشدواقعا ردم ك آرزوو همزمان 

با دست دهان و بيني  .  كشيدودشداخل خ  من را بهباتلاق مثل يك شبدن ،  درست به قلب آن ضربه زدمدبكش

از   بدترالي بين ستاره ها مثل فضاي تاريك و خ,تحمل ناپذير سرمايي, احساس سرما مي كردم.ام را پوشاندم

كه از همه , همراه خودم احساس كنم حضور يك روح بزرگ و ناشناخته را, مي توانستم آنجا در تاريكي و سرما.آن

   .فريادي از خشم و ياس و بدن تسخير شده منفجر شد ، بلند شد  صداي جيغيناگهان.طرف به من فشار مي آورد

 به طور كامل درون بدنم بود و روحم . بيشتر از آن بودم كه بتواند از عهده من بربيايدنخستيني  من براي

اينكه مثل . تسليم مي شد تا تبديل به بدن تسخير شده شود چيزي بايد.نمي توانست بر آن چيره شودنخستيني 

بدن ديگر  با ترشحات چسبناكي تركيد و شدت انفجار استحكام چهار, يك موجود خزدار باشد نارنجكي درون بدن

خيس , در يك لحظه تمام شد من و پسر مرده  همه چيز.را هم از بين برد و آنها را مثل يك رديف ترقه منفجر كرد

 در ميان دريايي از اجزاي بدن بي جاني كه مي,مي كرديم و به اطرافمان نگاه  ايستاده بوديم, خون و تكه پاره ها

   .پسر مرده به من نگاه كرد.پوسيدند و تجزيه مي شدند احاطه شده بوديم

   دقيقا باهاشون چكار كردي؟.  باهاش كنار اومدهم كه نمي شي و خشن مزاجدمدميآدم اونوقت مردم مي گن من  -
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   . خرده منحصر بفردمشايد يك. فكر كنم باعث سوءهاضمشون شدم  -

واقعا اميدوارم آنها .تو هم همينطور,كثافت شدم غرق! خدايا): با نارضايتي نگاه كرد( پسر مرده بيني اش را بالا كشيد

   .دوش داشته باشند همينطورهم يك خشكشويي خوب يه جايي اين اطراف چند تا

املا بر طرف از اينكه مشخص شد خطر ك بعد.مان را پوشيديم طولاني لباسهاي كاملا تميز شده بعد از يك حمام

روند .كردند برگشتندو با غرغر و ناسزاهاي زير لبي شروع به تميز كردن كثافتها آرام آرام گورستانشده كاركنان 

جنگ بزرگ حقيقي پاك كننده ها نه  يك,كندي كه نيازمند كيسه هاي حمل جسد و معده هاي پرطاقت داشت

  .مين شويمختصر استفاده از سطل و ز

 .مطمئن كند كه چك فرستاده شده است  كوتاه داشت تا دست ما را بفشارد و پسرمرده راديدار يك گورستانمدير 

او آماده بود كه به محل . خشم پسر مرده را متوجه خودش بكند بي شك هيچ كس نمي خواست, آنها جدي بودند

جوان در حاليكه   را ترك مي كرديم دو مردگورستانكه  هنگامي. و آنرا روي سرتان خراب كند زندگيتان بيايد

   .روي آن حك شده بود تهويه مطبوع صندوق بسيار بزرگي را حمل مي كردند با عجله وارد شدند كه

پسرمرده پشت فرمان خزيد و من با احتياط  . شدند خود به آرامي بازه ب پسرمرده رفتيم و درها خودبه سمت ماشين 

 داشبورد بيشتر از يك شاتل فضايي دكمه و .  بسته شدنددوباره خودكاردرها .شستمن روي صندلي لوكس جلو

ه هاي حريصانه به با لقم  در آورد وي يك قطعه بسيار بزرگ شكلات مارسپسر مرده از جاي.. نمايشگر داشت

ي حالي به با ب.كرد و روي بقيه آشغالهاي كف انداخت  را مچالهپوستشو هنگاميكه تمام شد  سرعت آنرا خورد

   .مي رسيد مي خواهد اخم كند ولي نمي توانست نيرويش را جمع كند به نظر.نمايشگر خيره شد

  :ناگهان گفت

 فرقي نمي كنه ،همه چيز سخته.خسته ام  از خود خستگي هم به شدت, هميشه خسته ام . من خسته ام  - 

من نمي تونم  . صور كني مرده بودن چه جوريهنمي توني ت . گذراندن يك روز جنگيدن با خدايان باستاني باشه يا
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هيچ خواسته يا آرزويي  . گرما يا حتي سرما و,چيزهاي كوچك را هم احساس كنم مثل نسيم يا يه بوي خوش حتي

 تمام نگراني هاي  بتوني,  بودهخوابيدن چجوريبيارم كه  حتي نمي تونم به ياد. ندارم و هيچوقت نمي خوابم

 تنها هيجان من يادآوري سايه هايي از خاطرات.فراموشي و رويا فرار كني   دنيايروزت رو رها كني و به

من فقط كارامو .اتفاق افتاده باشه سخته كه نگران چيزي باشي وقتي بدترين چيزي كه امكان داره برات.اونهاست

 حالا.... زي رو حس كنمخودمو بارها و بارها به خطر مي اندازم تا شايد چي ,ادامه مي دم چون راه ديگه اي ندارم

  مطمئني هنوزم مي خواي همراهت باشم ؟

  :گفتم 

جالب ... اما البته خيلي هم چيز خاصي نيست. ميتونم از كمكت استفاده كنم همينطور از روشن بيني هات  -

   .توجهه

  :پسر مرده گفت

   كجا مي ريم ؟.بسيارخوب من مي تونم حداقل جالب توجه باشم, آه  -

قبلا تحت مديريت كاونديشها . سين   من دنبال يه خواننده سابق مي گردم به اسم سيلويا ،تو دارهبستگي به  -

   .بدوني اون كجا مخفي شده جولين ادونت فكر مي كرد تو ممكنه . بوده

   . مرده طوري به نگاه كرد كه فورا متوجه منظورش نشدم پسر

من  اگرچه. فكر مي كنم در شان تو نيست.جان, ديتو به كسي مثل اون علاقه نشون مي تعجب مي كنم كه -

   .... كي باشم كه بخوام نظر بدم

  : گفتم 

   مي دوني اون كجاست؟. اون بخشي از مورديه كه روش كار مي كنم  -
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سيلويا سين به هيچ كس و هيچ چيزي . اونجا وقتتو تلف مي كني جان . و مي دونم اين روزا چكار مي كنه آره - 

   .اهميت نمي دهغير از خودش 

  :صبورانه گفتم 

   منو پيشش مي بري؟.  من هنوزم بايد باهاش حرف بزنم -

  :  گفت ويش را بالا انداختشانه ها

   . نه؟ هيچي به اندازه ديدن قيافه تو وقتي به اونجا برسيم ديدني نيست چراكه -

 . به آن فضاي زيادي مي دادندهمه  . مي رفت  پسر مرده نرم و سريع در ميان ترافيك نايت سايد پيشماشين 

هيچ صدايي از موتور شنيده نمي شد ماشين خيلي نرم كار مي  . مي ترسيدند شايد از اژدرهاي فوتوني و ليزري آن

 . شتابي احساس نمي كردم من هيچ,عليرغم اينكه ما از هر چيز ديگر در مسير سريعتر حركت مي كرديم  كرد و

به .خيابانهاي پشتي منطقه مسكوني گشت مي زديم  شت سر گذاشتيم و درخيلي زود قسمت عمده ترافيك را پ

   كه كاملاييمعمولي حومه شهر مي گذشتيم تا سرانجام جلوي يكي از آن خانه ها آهستگي از ميان خانه هاي

   .ودساكت ترين ها ب حتي در ميان محله هاي پرت و ساكت نايت سايد اينجا يكي از.   ايستاديمبقيه بودبه  شبيه

به خاطر نم نم باراني كه . مي كرد در حاليكه پشت سر ما خودش را قفل, پسرمرده و من از ماشين پياده شديم

داشت ابري و گرفته مي شد و ابرهاي سنگين ماه بزرگ و ستاره ها را  هوا .اهسته مي باريد درون كتم قوز كردم 

پسرمرده از ميان باغ . مي كرد گونه و بدريختي را ايجادنور زرد رنگ چراغ هاي خيابان نماي بيمار . پوشاندند مي

 در ،زنگي وجود نداشت .كنار ايستاد و به من اشاره كرد در بزنم  پرشاخ و برگي مرا به سمت در جلويي برد و سپس

   .مثل اينكه كسي ما مي ديد يا منتظرمان بود. بلافاصله باز شد درزدم و

جوري   . استكار چاق كن اعلام كند تابلو بالاي سرش آويزان مي كرد كهمردي كه در را باز كرد بهتر بود يك 

 كوتاه ولاغربود و يك. گويي و نادرستي بوددم آلبخند زدنش تركيبي از خوش كه ايستاده بود و طرز نگاه كردن و
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 هاي تمام انگشتان دستش حلقه در.روبدوشامبر ابريشمي مشكي رنگ با طرح اژدهاي سرخرنگ چيني پوشيده بود

موهاي سياه براقش به سمت عقب .سوراخ چپ بيني اش بود نقره اي سنگين داشت و يك حلقه نقره اي هم در

نگاه داشته  يك چيزي در زاويه و طوري كه سرش را.  چهره اش نا جور بوددرولي چيز نامحسوسي, مرتب شده بود

   .نداشت او مدام لبخند مي زد ولي هيچ تاثيري روي چشمان تيره زيركش. بود

  :در حاليكه آرام نفسش را بيرون مي داد گفت

 پسر مرده. و چه چهره هاي مشهوري,همگي خوش آمديد . جديد شادي بخش است هميشه ديدن چهره هاي -

من گري هستم و در خدمتگزاري . آقايون  از آشنايي با شما خوشوقتم.افسانه اي و جان تيلر كه اخيرا برگشته است

   .حاضرم

  :گفتپسر مرده 

   .يا حداقل جان اينطور مي خواد.  ما بايد سيلويا رو ببينيم -

  :گري جواب داد

  .مسلما هيچكس اينجا نمياد تا منو ببينه -

 .ثابتش به سمت من برگشت  با لبخند

هيچ . هر كسي رو كه بخوايد مي تونيد اينجا پيدا كنيد  شما چي مي خوايد آقا؟ بهتون قول مي دم هر چيز يا -

    .سيلوياي عزيز خيلي انعطاف پذيره. چيز هيجان آميزه نيست و همهمحدوديتي 

  :پرسيدم 

   نيازي نيست وقت بگيرم ؟  -

   .او بايد به من اخطار مي داد,و به پسر مرده چشم غره رفتم 

  :گري گفت
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مي توني , با مشتري قبليش تموم شده همين حالا كارش. سيلويا هميشه مي دونه وقتيكه كسي داره مياد -

البته در دنياي دلخواه نبايد چيزاي پست باشه , دستمزد به توافق برسيم ولي اول بايد در مورد. ستقيم بري بالام

   ....افسوس ولي

  :گفتم 

   . من قصد ندارم از خدماتش استفاده كنم فقط مي خوام باهاش حرف بزنم -

  :گري شانه هايش را بالا انداخت

   .البته فقط نقد.مت يكيه هر كاري كه با اون داشته باشي قي-

  :پسرمرده گفت

   . منو گري مي خوايم يه گپ شيرين كوچولو بزنيم.  برو بالا جان  -

 به طرفشان مي رود انجام مي مرده او به سمت جلو رفت و گري هم همان كاري را كرد كه همه مردم وقتي پسر

 ،لا برد تا پسر مرده را متوقف كنداخودش آمد و دستش را ب اما خيلي سريع به. به سمت عقب رفت ، دهند

سرش  گري به ديوار پشت. ت كنان خاموش شدپدر فضاي بين آنها ايجاد شد و سپس پت  درخشش جادويي گذرا

   .چشمهايش گشاد شده بود.خورد

   تو چي هستي؟...كي  -

   .و اينجا بمونممنكه نمي خوام تمام شب ر,تكون بخور جان . دونستن همين برات كافيه.من پسر مرده ام  - 

و گري گذشتم و شروع كردم به بالا  در را هل دادم كه پشت سرم بسته شود و با گام هاي بلند ازكنار پسرمرده

خانه سرد و ناخوشايند بود و  .را احساس كنم  بعدي بود مي توانستم اين سيلويا در طبقه . رفتن از پلكا ن باريك

بالارفتن هيچ صدايي   چوب لخت و بدون كفپوش بود ولي پاهايم هنگامپله ها از. تاريك و عميق بودند سايه ها
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آشنا ولي به طرز , در كابوسهايمان مي بينيم راه بروي مثل اين بود درون يكي از خانه هايي كه.ايجاد نمي كردند

  .مي آمد به نظر.كه هر در و پنجره اي تهديد كننده و هر تصوير معناي وحشتناكي داشت جايي.وحشتناكي بيگانه 

 طول مي كشد  فاصله ها منقبض شده و كش مي آيند و و رسيدن به بالاي پله ها تا ابد

، آنجا ايستادم . مخفي كرده بود در وهم انگيزي كه اسرار ترسناكي را پشت خود. درست جلوي من يك در بود .

نيازي نبود گفته , تاق سيلويا بوداين در ا.نمي توانم بگويم .انتظار به سختي نفس مي كشيدم نمي دانم از ترس يا

با نوك . هنگام شب مثل فشار نزديك شدن يك طوفان قريب الوقوع,توانستم حضورش را احساس كنم  مي. شود

بويي را احساس كردم كه بيني ام را  .داخل دعوت مي كرد مرا به، به آرامي باز شد , را هل دادم انگشتان دستم در 

   . شتمداخل گذا و قدم به, سوزاند 

مثل اين بود كه به درون ,تغيير مي كردند  در آن اتاق قرمز با نوري به رنگ گلبرگ هاي گل سرخ و سايه هايي كه

مرطوب بود و هواي ساكن آنجا با بوي عرق و عطر مشك و گل سرخ سنگين  گرم و. بدن يك زن قدم بگذاري 

 .شده بود

وده اون قدر زيركانه ب ، خوشي اي كه اتاق عرضه ميكرد ، نظر ميرسيد انگار به  اما سايه ها همه جا بودند ، نور بود ،

و اصلا نميخواستم   ، كردم به من خوش امد ميگويد و مشتاقم استاحساس مي .  افشا مي شد كه با نور روشن ،

  .و من اونو دوست داشتم . مثل اين بود كه وارد اتاق كفش كن جهنم شده باشيد . اون جا رو ترك كنم

 و به طور  با لبخندي بر لب و بدون هيچ خجالتي ،  برهنه ، رامش و راحتي روي تخت بزرگ خوابيده بود ،ي با آزن 

رامي روي پوشش قرمز او به آ. گوشت فاسد و رولت روسي  درست مثل مزه براي  وحشتناك و موحشي جذاب بود ،

 اجزاي صورت و بدنش دايم در حال تكان .  مثل حشره اي كوچك در استخري  از خون  .رنگ پيچ و تابي خورد

 حتي قد و وزنش هم ثابت  با زيركي تغيير ميكرد ،   در فاصله يك دقيقه  تا دقيقه بعد ، ،عوض ميشد  ،خوردن بود

 و  حركاتش ارام و بي احساس بود ،.  يا صد زن در يك زن  يا صد ها زن باشد ، مي توانست يك زن ،.  نبود 
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  به طور وحشتناكي  حتي گاهي هم  ها حالت زيبايي داشت ،صورتش صد. سفيدي چشم بود   پوستش به سفيدي ،

دهانش غنچه ميشد و باز ميشد   ، استخوان هايش قرمز رنگ و  افتاده بودند درست مثل جزر و مد دريا . زشت بود 

ي توانست يك مرد را براي به   نويد و اميد لذتي را مي داد كه م و چشمان سياه ،و تيره اش ، و تغير رنگ ميداد ،

. من طوري او را مي خواستم كه تا كنون كسي را نخواسته بودم . از خود بيزار كند  دست اوردنش به اندازه شهوت ،

  .و به طور وحشتناكي زنانه   يك قدرت جنسي ،  اتاق رو پر كرده بود ،ش حضور

  . يدبرايتان بد است را مي خواهاستم كه  شما چيزهايي رو كه طوري مي خو نو من اورا هما 

  :زن  روي تخت گفت 

  . جان تيلور  -

  .انگار صداي همه زنها با هم بود  ش هم نرم بود و هم دلنواز ،يصدا

اون ها . مدنت بودم  صبري منتظر اومن با بي. منظورم كاونديش هاست . ها فكر ميكردند كه ممكنه تو بياي   اون-

من . هرچند نتيجه دقيقا هموني كه انها مي خواستند نبود   كه هستم تبديل بشم ،بودند كه باعث شدند من به ايني

آنها ستاره اي را مي . اما اين براي كاونديش ها كافي نبود يه خواننده خوب ، در ان زمان ها فقط يه خواننده بودم ،

كه پول هاي انها برايشان مي اين چيزيه  و اين چيزيه كه نصيب اونها ميشه ،. خواستند كه  همه را جذب ميكرد 

  . و لذت براي هميشه   را داشته ،هرچيزي كه هر كسي هميشه ارزويش زن تبديل شده به افسانه سكس ،. خرد

براي . ستم به گزگز افتاد .بدنم مي لرزيد و پ .اما در صدايش بيشتر شوخي و كمتر انسانيت وجود داشت او خنديد ،

 به جاي  كه شدهنستم براي حفظ زندگيم همامن نمي تو.  يك جور نچرخيد و هيچ گاه نيم چرخشي حركت كرد ،

تنها عزم و اراده صرفم باعث شده . كردم كه احساس درد ميبه قدري شهوت بر غلبه كرده بود. ري نگاه كنم ديگ

ميخواستم . تم شهامت نداش.  برومانستم بيش از اين جلونمي تو.  درگاه درست در ي كه بودم باقي بمانم ،بود تا جاي

  .  با من بكند كه مي خواهدكاريهرو ميخواستم او  كاري با او بكنم ،هر 
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چيزي قرمز رنگ و چسبناك به . بالا برد او با تنبلي دستش را به سمت دهانش كه گويي هميشه در تغيير بودو بعد 

تامزه اش را خوب احساس كند آهسته آن را مي جويد .انگشتانش چسبيده بودو او آن را در دهانش گذاشت و خورد 

وجه شدم كه شخص ديگري هم در اتاق است تازه مت وقتي چشمانم براي اولين بار به نور سرخ رنگ عادت كرد ، .

يك .  و تقريبا در سايه ها پنهان بود رام دراز كشيده بود ،آمرد خيلي ..  يود كه  روي زمين كنار تخت دراز كشيده

به جسد نگاه و همانطوري كه داشتم  سوراخي در يك طرف سرش وجود داشت ،. راخ با جمجمه اي سو  مرد مرده ،

و كمي مغز بيشتر   انگشتانش را درون سوراخ حركت داد  سيلويا دستش را به سمت سوراخ پايين برد ،  ،مي كردم 

  .بيرون آورد 

  .  با اخرين مشتريش تازه تمام شده استسيلويا كارشگري گفته بود كه 

  . دوباره خنديد ه من را ديد واو قياف

اما خوشبختانه من اون كسي نيستم  ،براي چيزي كه من هستم قيمتي وجود داره يه دختر مجبوره زندگي كنه  -

حتي كه  با آرزو ها و تمايلاتي  اونها به سراغ من ميان ،تمام اون مردان و زنان ، . كه مجبور به پرداختش باشم

 و وقتي م خودشون رو تو بدن من غرق كنند و من به اونها اجازه مي دد نمي دونن وجود دارنم  هخودشون

تمام شور و اشتياقشون  من تمام تمايلاتشون ،. اونها به خودشون مشغولند ، من خسارت خودم رو ميگيرم 

 و. هرچند در اون مرحله اونها اصلا اهميتي نمي دهند . ايمان و يقينشون و حتي زندگيشون رو جذب ميكنم  ،

سرزندگي و قدرت اونها منو زنده نگه ميداره و بدنهايشون باعث ميشه تا  اندام . بعد  من انها را كامل مي بلعم 

من نتونم چيزيو كه بهش كه تو وقتي . بين  ثبات و هرج و مرج  ،. تعادل بايد برقرار بشه . من باقي بمونه

. اه نكن اين جوري با اين نگاه متعجب  منو نگ ن ،اوه جا.  از من خوشت نخواهد امد  احتياج دارم كسب كنم ،

 . و من اينو دوست دارم رزشونو داشتي ،تمام زن هايي ميكنه كه تو هميشه آديل به جادوي كاونديش ها منو تب
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ه كه بايد باشه اين همون سكسي. و اونو دوست دارند همه كساني كه  به سراغ من ميان ، ميدونند خطر ناكه 

  .  اين همش لطفه ،اونم در اين دنيا كه همه چيزاي خوب امكان وقوع دارند .منع و وجداني  زاد از هر آ ،

  :او به جسدي  كه روي زمين افتاده بود نگاهي انداخت 

به    ،اي او يا هر كسي ديگه اي هيچ فايده اي ندارهبر.  ديگه تموم شده ناو.  براي اون سوگوار و ناراحت نشو - 

  مي بيني ؟ . لبخند روي صورتش مرد  با يه ن اون جز م

  . م ه بدانستم جوابش رانمي تو نستم حرف بزنم ،انمي تو

   :شهوت انگيز تر از اون كه هيچ ذهني بتونه تصورش رو بكنه كشيد ،او به ارامي دراز 

با و تو ميتوني هركاري كه جرات انجامشو تونم هر كسي باشم كه تو ميخواي تو منو نمي خواي جان ؟ من مي -

  .من فقط براي لذت بردن  زنده ام و بدن من خيلي  مناسبه .  رو با من انجام بدي   اونها نداري

يلي زود من  خ.  هرچند اين تلاش باعث شد تا عرق روي صورتم بنشيند م نه،وي مجبور كردم تا بگخودم را 

ه  ميخوام رو به دست ودم  هر چيزي ك عادت كرده ب. ن بايد انضباط نفس داشته باشم نديادگرفتم كه براي زنده ما

  .نيارم 

  . در مورد كاونديش ها .  سيلويا باهات حرف بزنم.....  من بايد  -

 اينجا من دنياي كوچيك خودمو. اصلا اهميتي به دنياي بيرون نميدم . من ديگه به اونها فكر نميكنم  اوه ، -

تو اومدي اينجا تا در مورد نايت .  ميدرخشم  دنياندر ايمن . ن هيچ وقت تركش نمي كنم م. و اون عاليه  ساختم 

  سايد به من بگي ؟ هنوز هم پر از گناهه ؟ چند وقت از زماني كه من اينجا اومدم ميگذره  ؟ 

  . فقط يك سال : من گفتم 

  . و قدمي به جلو برداشتم 

   . قرن ها بر من گذشته همش همين قدر ؟ انگار -
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 دانستم مي. با صدايي به قدمت دنيا   ،بدن من را به خود فرا ميخواند ، بدنش . داشتم من يك قدم ديگر به جلو بر

 در    يه قسمت كوچك از وجودم ،ولي.  و اهميتي نمي دادم  كه اين  به بهاي زندگيم ، به بهاي روحم تمام ميشود 

نستم براي اا كاري رو كه مي توبنابراين من تنه. داد  كشيد ،هنوز اهميت مي دروني ترين بخش وجودم فرياد مي

چشم دروني ام به سيلويا   چشم سومم ، از قدرتم را ،  من موهبتم را صدا زدم ،. انجام دادمرا م هنجات خودم انجام بد

ير كاونديش زني كه  قبل از تغي  قبلا بود استفاده كردم ، موهبتم  براي يافتن او ، زني كه من از . سين نگاه كردم 

  . ندم و او را  برگردا شت ،ها وجود دا

يك  بعد يك اندام ظاهر شد، سفيدش بالا و پايين ميشد ،بدن  خورد ، سيلويا جيغ كشيد و روي تخت تكان تكان مي

و به   سيلويا روي تخت خوابيده بود.   باقي بدن ها خارج شد و تمام دگرگوني ها  متوقف گشتبدن ناگهان از 

من هم داشتم به سختي نفس . با بدني رنگي و صورتي زيبا و معمولي  بدن ،با  يك زن ،.  سختي نفس ميكشيد

ن فشار پر قدرت جنسي از اتاق آ. ه يك پرتگاه به عقب برگشته بودم درست شبيه به كسي بودم كه از لب ميكشيدم ،

روي تخت بلند شد از م خيلي آراسيلويا .  هرچند نشانه هاي كمرنگي از حضورش هنوز در هوا موج ميزد  رفته بود ؛

  . و با چشماني انساني به من خيره شد   برهنه و طبيعي ، ونشست ،

  تو چيكار كردي ؟ تو با من چي كاركردي ؟  -

  :من گفتم 

 . و كاملا طبيعي تو الان آزادي . دت تبديل كردم  من تو رو به خو -

گرسنگي  و اشتياق و تغذيه  لذت ،  ! بودم هموني كه !اوني كه بودم رو دوست دارم   !خوام طبيعي باشم  من نمي -

   !بهم برش گردون   !بدش من !  هستي و تو يه حروم زاده  من يه  الهه بودم ،.... 

ا دستانش  و  مي خواست ب درست مثل يك گربه وحشي به روي من پريد  ه سمت من پرتاب كرد ،او خودش را ب

 ريدم و او  به خاطر خيانت بدن ناآمن به يك سمت پ. هايش بجودو گلويم را با دندان چشمانم را از كاسه درآورد 
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اما متوجه  سعي كرد حركت كند . ااو به در و سپس به ديوار اصابت برخورد كرد . من نرسيد به   شنا و محدودش ،

ن  و در آ.چسبيده بود پوستش به قسمت رويي  گلبرگ هاي رز .  اجازه رفتن نمي داد ديوار به او. شد كه نمي تواند 

رهوا كه آن نور قرمز رنگ از كجا مي آيد ،و چرا هنوز آن حضور كم رنگ دزمان بود كه من سرانجام فهميدم 

اي جادويي احمقانه اي در يك اتاق انجام بدهيد اتاق هم تبديل  به قدر كافي كارهوقتي كه شما. احساس مي شود 

او فريادي زد و با مشتش به . اما اتاق هنوز وجود داشت   سيلويا رو عقب كشيدم ،من. به اتاقي جادويي مي شود 

  مثل اينكه وارد استخري  شد ،ن جذب مي به درون آتقريبا داشت. ديوار ضربه زد و بعد مشتش توي ديوار گير كرد 

ا او حتي زمان اين ر.شد  داشت بلعيده مي  بدنش همون طوري كه او بدن هاي بقيه را مي بلعيد ، ميشد ،پر از گل 

 درست به   بود ،ش برگشته قدرتكه ناگهان دوباره   و آن حضور جنسي ، قبل از رفتنش فريادي بزند ،هم نداشت كه 

  . ناگهان به سمت من چرخيد  مانند چشمان يك شكارچي ،

  . از اتاق بيرون دويدم و به سمت پايين پله ها رفتم

هميشه . زد  سينه ام ميقلبم مثل يه چكش در.  را آرام كنم يمم نفس ها ها ايستادم و تمركز كردم تا بتوانپايين پله

 د اين است كهگيري  ضمن فرار ياد ميو يكي از اولين درس هايي كه  شمادر ،نايت سايد وجود دارد روسوسه اي د

تا زماني كه .  شدميدوباره عادي و اتاق خيلي زود  سيلويا سين رفته بود .كه هيچ وقت به پشت سرت نگاه نكن 

روي  اي گوشه. اطراف رو به دنبال گري نگاه كردم   ....احمق شروع به تغذيه كردن آن نكند بدبخت و ك خري

به پسر مرده كه اتفاقي به در . خواست  ش كمك مين چشمامي لرزيد و اشفته بود و با  زمين چمباته زده بود ،

  .جلويي تكيه زده بود نگاهي انداختم 

  :پرسيدم 

   افتاده ؟  چه اتفاقي براش -

  :پسر مرده گفت 
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  .  منم بهش گفتم ، و خوب ون ميخواست بدونه مردن چه شكليه  ا -

  .  چشمانش كاملا باز بودوخالي از هر زندگي اي . من به گري نگاه كردم و لرزيدم 

  :پسرمرده گفت 

   درسته ؟  پس ، تو كار سيلويا رو ساختي ، -

 شايد آنها .يه جوارايي به يه هيولا تبديلش كرده بودند . كردن اونديش ها يه كاري باهاش ك.  اون تموم شد  -

  . بايد برم دوباره ببينمش.  باشند روزينگال كرده ري رو با همچين كايك

  . هيچ وقت مرگ خسته كننده نيست   ،تو اشكالي داره اگه من همراهت بيام ؟ حداقل دو رو بر  -

  باشه ؟  فقط بذار من همه حرف ها رو بزنم ،. حتما  - 
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جاي پارك ها و . مثل بيشتر شهرها ، در نايت سايد هم وقتي به جاي پارك احتياج داريد ، جايي پيدا نمي كنيد 

 به كار نمي آيند و ماشين هايي كه بدون حفاظت در خيابان مناطق حفاظت شده اي وجود دارند ولي آنها هيچ وقت

 يا وقتي كه پشتتان به آن است تبديل به چيزي كاملا متفاوت مي  ، ناگهان دزديده يا خورده مي شوندرها شوند

اده پارك كرد ، از ماشين پيكلوپ دخمه كاليبان شوند ، اما پسر مرده ماشين از آينده آمده اش را كمي پايين تر از 

من همراهش راه افتادم ولي نتوانستم جلوي . شد و بدون اينكه حتي نيم نگاهي به پشت سرش بيندازد راه افتاد 

اشين درخشان نقره اي به طرز مشخصي نامربوط به خيابان هاي مه م. خودم را بگيرم و به پشت سرم نگاه نكنم  

مشخصي به دقت و انديشمندانه آن را بررسي مي از همين حالا چشم هاي . آلود بالاي شهر به نظر مي رسيد 

  . كردند 

  : من گفتم 

 .هاي اتوماتيك لازمه تا بتونه از ماشينت اينجا محافظت كنه  چيزي بيشتر از قفل -

  :پسر مرده به سادگي گفت 

كامپيوتر مركزيش به همه نوع اسلحه هاي دفاعي دسترسي . ماشين من خودش از خودش مواظبت مي كنه  -

 ! وه بر اينكه به حد زياد يه حس شوخ طبعي نفرت انگيز داره و اينكه در كل وجداني نداره داره علا

رامي در جلوي ما ازهم فاصله مي گرفتند و راه را و لغزنده حركت كرديم و جمعيت به آما قدم زنان در خيابان خيس 

 صداي موسيقي گرم ساكسيفون كه با نور نئون ها مثل هميشه خواب آور و زننده بود و. براي ما باز مي كردند 

 در گروهي كوچك.ضربات بم همراه شده بود از كلوپ هايي كه ما از جلويشان مي گذشتيم به گوش مي رسيد 

داشتند يك مقلد خياباني را براي يكي از ، حالي كه توريست ها با دوربين هاي عكاسيشان آنها را احاطه كرده بودند

يك خرس عروسكي در حالي كه چشم هاو دهنش به هم دوخته شده بود .   كردندخدايان رده پايين قرباني مي

بوي غذاهاي مربوط به يك دوجين . آگهي هايي را مربوط به اعتراض به آزمايش روي حيوانات پخش مي كرد 
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ر فرهنگ مختلف در هواي ثابت شب جاري بود و چندين نفر كه پسر مرده را در حال آمدن ديدند تصميم گرفتند د

  .جهتي كاملا مخالف حركت كنند 

ظاهر بيروني .  را برانداز كرديم  1كلوپ شبانه دخمه ي كاليبانما بالاخره ايستاديم و از يك فاصله ي مناسب 

 و تيمي از متخصصان تعميرات در صحنه بودند و با  به طور كامل مخروبه به نظر مي رسيد در اثر آشوبكلوپ

در نايت سايد هميشه تمايل خاصي به هرج  . و شلوغي ها را مرتب مي كردند سرعت و دقتي عجيب مشغول بودند

كه مشتاقانه حاضر باشند اين هيچ وقت كمبودي از شركت هايي و مرج و آشوب و نابودگري وجود دارد ، بنابر

هنوز با  بيشتر شركت هاي بزرگ .تعميرهاي سريع را با قيمت هاي گزاف برعهده بگيرند احساس نمي شود 

 مشغول بودند ولي اين طور به نظر مي رسيد كه 2شلوغي ها و خرابي هاي باقي مانده از جنگ با فرشته ها 

سه جادوگر تعميركار با . براي آنها فورا مشغول تعمير شوند قدري پول داده بودند كه چند شركت كاونديش ها به 

نسبتا جالب بود كه تكه هاي شكسته و  .  دوباره سردر كلوپ را تعمير كنندمي خواستنداده از طلسم واحدي فاست

ند بيچاره ديگر مجبور چ. خردشده را تماشا كنيم كه از كف پياده رو به هوا مي پرند تا دوباره كنار هم قرار بگيرند 

اصلي به لولاهايش را انجام دهند در حالي كه شكلك روي در به طور پيوسته بودند وظيفه ناخوشايند برگرداندن در 

   !را نفرين مي كرداي آنها 

اهالي نايت سايد هميشه به سرگرمي هاي مفتي علاقه دارند و عده ديگري هم . جمعيتي براي تماشا جمع شده اند 

، پسوردهاي رايگان به كلوپ شرت آمده اند كه به جمعيت چيزهايي را كه احتياج ندارند بفروشند ، چيزهايي مثل تي

 هم نمي رود و انواع غذاهاي داغ كه معمولا شامل چيزي نفرت نهايي كه هيچ كس با عقل سالم حتي طرفشا

رسيده ممكن است آن قدر احمق از راه  كه فقط توريست هاي تازه  هستنددر بسته بندي كثيفانگيز و بسيارگران 

  . باشند كه واقعا آن را بخورند 
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بود و داشت مقدار زيادي پول در در حالي كه بينيش را براي احمقي كه لباسي در هم و برهم پوشيده پسر مرده 

  :گفت با صداي بلند برابر چيزي كه به ظاهر گوشتي بود و در نان ذرت مكزيكي پيچيده شده بود بالا مي كشيد 

حقيقت در تبليغات ، اين چيزيه ! اين توريستها مطمئنا هرچيزي رو مي خورند ! اينم دليل اگه دليل لازم باشه  -

 اگه اين فروشنده ها مجبور مي شدند حقيقت رو بگن اون وقت ميديدي اين جنس كه ما اينجا احتياج داريم ،

از موجوداتي درست شدند كه  3پاي ها ! همه به گوش باشيد  ". ها چقدر خوب فروش مي كرد 

غذا به همون سرعتي كه از گلوتون پايين ميره به ! حتي نمي تونيد اسمشون رو تلفظ كنيد 

  " !!يرون مياد همون سرعت هم از پشتتون ب

  :به آرامي گفتم  

  ....هيچ چيز اون طور كه به نظر مياد نيست ! اين بايد شعار نايت سايد باشه ! آگاهي خريداران  -

كه با استفاده از يك طلسم معكوس كننده ي موقت مي ما با علاقه يكي از جادوگرهاي تعميركار را تماشا كرديم 

ما هم به بقيه ملحق شديم كه با صداي بلند شروع به مسخره كردن  بعد . دخواست يك كار چوبي را تعمير كن

  .تعميركار كردند چون ناگهان طلسمش از كنترلش خارج شد و چوب دوباره از هم پاشيد 

  :كلوپ را برانداز كرد و به آرامي گفت پسر مرده با چشم هاي تعليم ديده ي بي روح اش 

اونا خيلي خوب پنهان شدند اما چيز زيادي رو .  انگيزي هست اين جا طلسم هاي حفاظتي جديد و واقعا نفرت -

بيشتر نفرين هاي هدف دار و جادوهايي هستن كه اگه نزديكشون بشي . نيست كه بتونه از مرده پنهان بمونه 

ما الان دقيقا ! فعال ميشن و يه تعداد وحشتناك از اونا هم برنامه ريزي شدند كه با حضور تو فعال بشند جان  

 .و دوباره نزديك كلوپشون بشي كاونديش ها واقعا نمي خوان ت. رون محدودشون هستيم بي

  :گفتم 
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  صحبت مي كنيم ؟ه مقدار نفرت انگيز دقيقا در مورد چما  -

اگه تو حتي يكي از اين تله هاي خوشگل و ماماني رو فعال كني بقيه حضورت تو اين بذار اين طوري بگم ،  -

 ! اشه كه با چاقو سوراخ سوراخش كردند عبه آبرنگ بدور و اطراف بايد مثل يه ج

 نظري نداري ؟!  رو ببينم رزينگلاه ، من هنوز بايد برم داخل و  -

 ،مردم كه مي ديدند او اخمهايش را در هم كشيده براي احتياط. پسر مرده كمي موضوع را سبك و سنگين كرد 

  :بالاخره گفت . بيشتر از او دور شدند 

  . اين طلسم ها فقط براي زنده ها خطرناكند . داخل من مي تونم برم  -

دوما تو به طور حتم هر چي زنگ خطر . فقط با من حرف مي زنه !  با تو حرف نمي زنه رزينگلاول اينكه  . نه -

اونا يه مهره قدرتمند رو . مي خوام تا اون جا كه بشه توجه كاونديش ها رو جلب نكنم ! هست فعال مي كني 

 ! جوناه . رند طرف خودشون دا

اگه يه كم مي تونست خودشو جمع و جور كنه مي . قدرتمند ولي حال به همزنه !  بيلي جوون ! آه ، آره  -

 . تونست واقعا خطرناك باشه 

من .  هنوز توي اتاقشه و يه سري جادوگر محافظ وظيفه شناس ازش محافظت مي كنند رزينگلاحتمالا آره ،  -

 بار دوم بلوف زدن بي احتياطيه و كي مي دونه اونجا چه چيزاي عجيب  ولييه بار واسه يكيشون بلوف زدم

 ....غريب ديگه اي كار گذاشته شده 

  :پسر مرده با كمي بي قراري گفت 

خبرا اين اطراف زود ميپيچه . پس مي خواي چي كار كني جان ؟ ما كه نمي تونيم همين طوري اينجا بايستيم  -

اين كاريه كه !  يه كم شيطاني فكر كن  ،زه خون مرگبارت برسيم ؟ بيا ديگهچطوري مي خوايم به پرنده آوا. 

  ! تو توش بهتريني 
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  :به ارامي گفتم 

بيشتر كاركناي كلوپ . ما براش يه پيغام مي فرستيم . اگه ما نمي تونيم بهش برسيم ، اون بايد بياد پيش ما  -

همه كاري . منتظرند كه تعميركارا كارشون تموم بشه دارند بيكار مي گردند يا يه جايي خارج مسير ايستادند و 

كه بايد بكنيم اينه كه تعقيبشون كنيم و يكي رو پيدا كنيم كه بشه بهش رشوه داد يا متقاعدش كرد يا 

  .ل برسونه ينگزترسوندش تا پياممون رو به ر

  :پسر مرده با شك گفت 

  ز موهبتت استفاده كني تا پيداشون كني ؟ مي خواي چي كار كني ؟ ا. اونا مي تونن هر جايي باشند  -

اين اواخر بيش از حد از موهبتم استفاده كردم و هر وقت كه ذهنم رو باز مي . نه من اين طور فكر نمي كنم  -

نه من . دشمنهام مي تونن اين طوري منو پيدا كنند . كنم ، ذهنم مثل يه فانوس دريايي تو تاريكي مي درخشه 

شتم از شانسم استفاده كردم ، بايد حواسمون رو جمع كنيم و به روش معمولي تحقيقات تا آنجايي كه جرات دا

تئاتري .  همه كاري كه بايد بكنيم اينه كه همه بارها ، كافه ها و رستوران هاي محلي رو چك كنيم .بچسبيم 

 . ها با اون حس راحت طلبيشون هيچ وقت خيلي دور نميشن 

. يه كافه كم نور ولي خيلي تميز. نها را كمي بالاتر در كافه زنبور عسل پيدا كرديم با يك قدم زني كوتاه ما همه آ

در آنجا همه پيشخدمتها مجبور بودند يك لباس فرم پف كرده سياه و زرد خط دار زنبوري بپوشند كه با يك آنتن 

وشحال به نظر نمي كاركنان آنجا راجع به اين موضوع خ. به عنوان نيش و كفش هاي استوك دار همراه بود 

رسيدند چون كه مجبور بودند با حالتي نامتعادل از اين ميز به آن ميز بروند و در حال تلوتلوخوردن لبخندهاي 

خودشان را درگوشه دختران همسراي كلوب دخمه ي كاليبان . مخصوص و تمرين شده به مشتريان تحويل دهند 

با صداي بلند حرف مي زدند و با دود . شان مي نوشيدند اي جا داده بودند واز ليوان هاي قهوه فلاكت بار

موزيسين هم بود در آنجا حاضر بود و تنها  مسئول وسايل و يان آگر كها. سيگارهايشان طوفاني را راه انداخته بودند 
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همان طور كه من و پسر مرده به طرف ميزشان . كسي بود كه به نظر مي رسيد از ديدن من خوشحال شده باشد 

  :ت كرديم ، بلوند سفيد در حالي كه خاكستر سيگارش را به طرز اهانت باري روي زمين مي ريخت گفت حرك

همه چيز خوب بود ! دوباره تويي ؟ آره ؟ تو مشكلي هستي كه رو دو پات راه مي ري و دوبرابر بدشانسي مياري  -

ف اول اتفاق مي افته وكلوب به و نشون ميدي ويك خودكشي توي رديتتو خود.تا اينكه سر و كله تو پيدا شد 

  . رو در نايت سايد توي قانون ممنوع كنند مقامات بايد حضورت. آشوب كشيده ميشه 

  :با آرامش گفتم 

  .  ببره رزينگلمن به يه نفر احتياج دارم كه يه پيام واسه . اما من هنوز اينجام ! قبلا سعي كردند  -

همه چيزي كه ديدم چهره هاي ناراحت و لب هاي به اف نگاه كردم اما با اميدواري به دنبال يه لبخند تفاهم به اطر

يكي از مشكلات داشتن شهرتي بد كه به دقت به دست . من واقعا نمي توانستم سرزنششان كنم . هم فشرده بود 

ش آمده باشد اين بود كه معمولا من بايد به خاطر همه چيزهايي كه در اطراف من غلط از آب در مي آمدند سرزن

  . مي شدم 

  :بلوند گفت 

  اين رفيقت كه هيچ بويي از مد نبرده كيه ؟ -

  :مي گفتم 

  .اين پسر مرده است  -

  :يان آگر صندليش را عقب داد و از جايش بلند شد و با حالتي تسليم گفت ا. و ناگهان كل كافه ساكت شد 

  .مي كنند كه شغلشون رو به خطر بندازه اونا هيچ وقت كاري ن.بايد بيخيال دخترها شي.  بزنيم بيايد بيرون حرف  -

ما در حالي كه ساير مشتري هاو كاركنان كافه با نگراني به ما نگاه مي كردند به طرف بساطي كه بيرون جلوي در 

  :يان آگر با اخم به من نگاه كرد ا.  ورودي قرار داشت حركت كرديم 
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ور و برش بودند و بهش مي گفتند كه چي كار كاونديش ها بعد از خودكشي همش د. ز نگرانم من در مورد ر -

تنها چيزي كه به نظر مياد براشون اهميت داشته باشه چجوري خودكشي رو . كنه ، چي بگه و چي فكر كنه 

روز در عمل الان يه زنداني به وسيله . براي رسانه هايي كه موسيقي رو پوشش مي دهند لاپوشاني كنند 

  يد بهش كمك كنيد ؟ هنوز هم ميخواه. گاردهاي مسلحه 

  : من گفتم 

  البته ، مي توني يك پيغام رو بهش برسوني ؟  -

 ! ممكنه ، حداقل يكي از من ها ممكنه بتونه  -

 كدومشون خودت هستي ؟  -

  : يان آگر با لبخند گفت ا

 مادرم هميشه مي گفت وقتي كه من متولد شدم .يك روح در سه بدن . همشون ، من يك سه قلوي ذهنيم  -

الان اون دو تاي ديگه خودم داخل كلوپ مشغولند ، دارند صحنه رو دوباره آماده مي كنند، !!! ريپ زدهسرنوشت 

  پيغام چيه ؟. آنها دارند از طريق من به تو گوش مي كنند 

 .، كاونديش ها قبلا سعي كردند يكي از خوانندگانشون رو تبديل به يك فوق ستاره بكنند خبر خوبي نيست  -

همين اونو . تقويتش كرده بودند كه بيشتر محبوب بشه وان به نام سيلويا سين داشتند كه با جادو اونا يه دختر ج

ي خوام هيچ همين اواخر من ديدم كه اونا باهاش چه كردند و به چي تبديل شد و نم. تبديل به يك هيولا كرد 

اد بيرون و منو تو يك جاي امن خوام مخفيانه از كلوپ بي من ازش مي. ز اتفاق بيفته چيزي شبيه اون براي ر

ها اعتماد ندارم كه قلبا بهترين منافع من به كاونديش . ببينه تا بتونيم بهترين چيزي رو كه ممكنه انجام بديم 

محافظها بيشتر دوست دارند . ز نبايد زياد مشكل باشه كه بياد بيرون براي ر. براي اون در نظر بگيرند رو 

 . اد داخل مواظب باشند كسي يواشكي ني
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  : يان با خشم ابروهايش را در هم كشيد ا

. باشه .هميشه متعجب بودم كه چي به سرش اومد . سيلويا سين ، اسميه خيلي وقته بهش فكر نكرده بودم  -

وقتي . حالا كاونديش ها كلوپ رو ترك كردند . اون ممكنه كه گوش بده . يكي از من ها با روز حرف مي زنه 

  . ند اون خيلي هشيارتر و مستقل تره كه اونا دورش نباش

  :من گفتم 

  ممكنه تا حالا كاري باهاش رده باشند ؟. به نظر ميرسه اونا يه جور تسلط شوم روش دارند  -

در ضمن . نمي دونم ، هيچ كس اجازه نداره وقتي كاونديش ها جلسه اختصاصي با روز دارند نزديكشون بشه  -

از وقتي اومده توي اون اتاق توي كلوپ زندگي كنه رفتارش با گذشته هيچ مدركي نيست كه ثابت كنه كه اون 

 فكر مي كني دليل اين خودكشي ها اينه كه كاونديش ها باهاش كاري كردند ؟ . فرقي كرده 

 .ممكنه  -

از كلوپ بيارمش بيرون ، كجا مي خوايد اگه بتونم پيغام رو بهش برسونم و اگه بتونم يه جوري . خيله خب  -

. يه جايي كه بتونه توش احساس امنيت كنه و كسي متوجه اون نشه .  بايد به جاي مطمئن باشه ببينيدش ؟

 اون حالا يه چهره مشهوره ، مي دوني كه ؟ 

  :پسر مرده گفت 

بايد بين يه گله چهره مشهور . من يه جاي عالي رو ميشناسم كه ميشه داخلش يه چهره مشهورو پنهان كرد  -

  !  مارو توي ديواس ببينه بهش بگو كه. قايمش كرد 

يكي از مشهورترين يا احتمالا بدنام ترين كلوپ هاي شبانه بالاي شهر بود ، جايي بود كه مي توانستيد ! ديواس 

البته هيچ كدام از آنها . برويد و تمام خواننده هاي زن مشهور در كل تاريخ سرگرمي را ببينيد و صدايشان را بشنويد 
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ايي را پوشيده اند مرداني كه لباس زنه. بودند 4آنها در اصل ترانسوستايتس. تي زن هم نبودند آنها ح. واقعي نبودند 

. اما لباس هاي به مد طراحي شده و گريم دقيق يك توهم درست و حسابي را خلق كرده است . 5كه مي پرستند 

نها ياد گرفته اند كه استعداد يا آ. اين ترانسوستايتس ها در ارضاي وسواسشان از بقيه يك قدم جلوتر گذاشته اند 

مرده يا زنده ، بزرگترين ستاره هاي . حتي گاهي وقت ها شخصيت خواننده مورد نظرشان را به خود منتقل كنند 

  !حداقل به صورت نمادي . مي ايند ! تجارت نمايش به ديواس 

**                                                                    *   

 ، كرد كوتاهي تعظيم و كرد باز كلوپ سمت به را در ، نگهبان. است  بوده آنجا قبلا مرده پسر كه بود واضح كاملا

 تحويل را كلاه كه دختري . نه يا كرديم پرداخت را ورودي پول يا  هستيم عضو ما ايا كه نپرسيد ما از كسي هيچ 

 تاپي سياه پوشيده بود و با چشمكي كه به پسر مرده  بود كهخواننده اي به نام سيليا بلك از دهه شصت  گرفت مي

سيليا بيشترين تلاشش را كرد تا من را ناديده بگيرد . زد مشخص شد كه او يكي از مشتري هاي دائم آنجا است  

ي پسر مرده يكي از افراد مشهور و خوشنام نايت سايد بود و من بيشتر به بدنام. اما من به اين كار عادت داشتم 

تمام مبلمان . ما به راهمان داخل كلوب ادامه داديم كه پوشيده از ابريشم و گل و رنگهاي روشن بود . معروف بودم 

  . شمعدان  و لامپ هاي ديسكو در جاي جاي سقف اويزان بودندو مال دوره معاصر بودند 

وري از بين ميزهاي به هم ك من و پسر مرده ي   . بودطبقه اصلي سرشار از جمعيت و بلندي سرو صدا وحشتناك

پيشخدمت ها خود را به شكل ليزا مينللي در آورده امشب تمام . افتاديم ه  راو به دنبال پيشخدمت گذشتيم فشرده 

اي پنهان شده بود رسيديم و سرانجام به ميزي كه در گوشه . اي خودش را پوشيده بود  لباس كاباره كهبودند

  : و بعد  به عادت معمولم گفتم  ليوان كوك خواستم ،من يه .  نوشيدني  سفارش داديم 
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در ضمن كاه خوني هم !  يه كوك مردانه  !  من يه كوك واقعي رو ميخوام !من يه كوك رژيمي نميخوام   نه ، -

  .نميخوام

 قيمت ها رو در دفترچه هزينه. نها داشتند سفارش داد ن به همراه بهترين سيگاري را كه آ پسر مرده يه بطري جي

بعضي پرونده ها هنگام كار روي اينكه يا حساب اين چيزها را داشته باشيد شمامجبوريد . هايم يادداشت كردم

  ! ورشكست مي شويد

  : گفت بتوانم بين آن همه شلوغي و سر و صدا آن را بشنومپسرمرده درحاليكه صدايش را بالا برده بود تا

 ؟ اگه نتونه فرار كنه ؟  زينگال نياد چياگه ر -

   :گفتم من

 . به اندازه كافي برامون خرج برداشته. روم باش و از نمايش لذت ببر آ.  يك فكر ديگه مي كنيم اون موقع -

  ؟   هانمنظورت از ما چيه ، -

 من او را به خوبي " ي زيباي اتاق الين و باربارا داشتند يك بازخواني دوباره از آهنگدر انتها  بالا روي صحنه ،آن

ديگر چهره هاي  .  شخصيت امشب به خوبي پيش رفته باشدانتقال  به نظر مي آمد.ا ميكردند اجر "شناسم  مي

ايستادند تا حرف بزنند و شايعه   كنار ميزها مي ،كه هم ببينند وهم ديده شوند ، رفتند  ميان كلوب رژه مي مشهور در

  .  و خودشان را به نمايش بگذارند  پراكني كنند

به او هيچ   ! 6ديواس ها و هيچ كدام از  وارد شد بازويش را گرفته بود كه روزينگال الي سرانجام ايان اوگر در ح

چرا كه همه مطمئن بودند كه او يك تراني توجهي نكردند ،
7

 از بقيه متقاعد ترشايد تنها كمي بيش. ديگر است  

و  و را به پسر مرده معرفي كرد ا  يك صندلي برايش كشيد و  همراهي كرد ،ايان او را تا دم ميز ما . كننده بود 

 . كردمودبانه ولي محكم از اينكه خودش بشيند امتناع 
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كسي غيبتم رو خوام و نمي   هنوز يه عالمه كار تو كلوب هست كه بايد انجام بدم. بايد برگردم.  بمونمتونم نمي -

  . حس كنه 

  :من پرسيدم 

  ؟ مشكلي براي آوردن رز به اينجا پيش اومد  -

و  گرده مي ساختمون تو داره زادانهآ جايي يه تيلور جان كه گفتم ها نگهبان به فقط من . نه تعجب كمال با -

. من ديگه واقعا بايد برم . اومديم بيرون ما خيلي راحت  قدم زديم و. همه اونا بدو بدو رفتند كه تو رو پيدا كنند 

  .رز يادت باشه كه تو كمتر از يه ساعت وقت داري 

 شد راه رفتنش  باعث ميقوز پشتش  و او با عجله برگشت و رفت ،ه داد تا گونه اش را ببوسد ، اجاززينگال به اور

زينگال كه رمن . زينگال را بگيردا سفارش ر برگشت تليزا ، پيشخدمت ،. عجيب و غريب ودايره وار به نظر برسد 

موهاي   همون صورت رنگ پريده ،. ميرسيدمتفاوت به نظر . ندن ليست شراب ها بود را برانداز كردم در حال خوا

و وقتي متوجه سرش را بالا آورد . و متمركزتر به نظر مي رسيد هوشيارتر  اما به نوعي . و لباس كوتاه مشكي  سياه ،

    :شد دارم به او نگاه مي كنم لبخند بزرگي زد  

 ليوان تا پنج؟ خواد مي دلم چي يدون مي! ، خيلي خوبه كه آدم واسه تنوع هم كه شده بياد بيرون  جان اوه -

تا بتونم وقتي دارم مي  دباشن خط به جلوم اينجا بايد  ، خوام مي باهمشون رو  همه. خوام مي ويسكي

 ،اليبان اجازه نداشتم مشروب بخورممن بر طبق دستور كاونديش ها توي دخمه ك. خورمشون بهشون نگاه كنم 

كه آنها برام در نظر گرفتند وفادارم و ن كاملا به رژيم غذايي م.  البته خودم هم همچين ميلي بهش نداشتم 

م بيارين ، بزرگترين ار رو ببزرگترينش  !خوام  م مي همن كيك! كيك .  غر نزدم و شكايت نكردم هيچ وقت

  !اونم همين الان  خوام ، من هرچيزيو كه برام بده مي  ! البته با يه قاشق بزرگ  كيك شكلاتي كه دارين ،

  .متكار با شادي هويي كشيد خد  
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   !برو جلو دختر  -

و ليزا با آن پاشنه هاي  د رنوش بياي برازينگال سفارش داد راه كردم تا چيزهايي را كه رمن به پيشخدمت اشار

 . زينگال خيلي سرحال بودر.  رفت بلندش تلو تلو خوران

اونها . سختگيرند خيلي  ، بدم انجام نمتو مي كاري چه و باشم داشته تونم مي چي من اينكه سر ها كاونديش -

  .  كنند تا مدير برنامه هام  ميبا من رفتاربيشتر مثل مادرم 

  :من گفتم 

  . د جلوي سيگار كشيدنت رو بگيرندميبينم كه نتونستن -

  :با صداي بلند پوزخندي زد و گفت او 

  . م تلاششون رو ببينموش خوشحال مي -

  .  نگاه عميق و سختي به من انداختاو ناگهان دست از لبخند زدن برداشت و 

از طرف من با مردم حرف زدي و يه چيزايي در مورد خواننده ي اطراف چرخيدي و  اين تو كه گفت من به ايان -

تمام مجله ها بود و بعد يادم مياد صورتش روي جلد . قبل از من كه براي كاونديش ها كار مي كرد پيدا كردي 

   ؟ جان ؟ كاونديش ها با اون چه كار كردندش افتاد رايچه اتفاقي ب. ي  هيچديگه...  

 مرده رپس. بدون گفتن جزئيات زننده و مشمئزكننده ، به قدر كافي از ماجرا را برايش گفتم كه باعث ترسش شود 

اما به سكوت   ،مي داد متوجه شده است كه دارم چه كار مي كنمانداخت كه نشان  نگاهي به من ميگهگاهي 

  !و شروع به خوردن سيگارش كرده بود او تقريبا نصف بطري جينش را نوشيده بود .  داد خودش ادامه

  . رز نفس عميقي كشيد   وقتي من سرانجام حرفم رو تمام كردم ،

 ؟ دوردنكاونديش ها اون بلا رو سرش آ. بيچاره . من نمي دونستم  -

  :من گفتم 
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 كاري براي تو انجام بدهند ؟...... دند يا تا حالاآنها پيشنهاد كرآ.  طور كه معلومه بله اين -

 . هرگز   نه ، -

 . صداي روزينگال محكم و تند و تيز بود

 براي موفق شدن من به هيچ كدوم از اون مزخرفات . كنند خرج رو جادوشون تونن مي كجا كه گفتم  آنهابه -

   .من يه خواننده ام و تنها چيزي كه لازم دارم آهنگ هام و صدامه . ياز ندارم ن

 . خم شد  بعد ساكت شد و ناگهان به جلو

 يك كنم ، اومدم و تو اتاق كوچيكم بالاي كلوپ زندگي مي كه وقتي از .... كه بگم تونم مي حال اين با -

 هاي عجيبي تو حافظه ءخلا.  غمگين الان ديگه همش شدن آهنگ هاي  ،آهنگ هام . عوض شدهچيزهايي 

 ، رفتارم وقتي كاونديش ها اطرافم هستند و. ستگي و سرما مي كنماكثر اوقات احساس خ.يم هستا هو خاطره

  ؟ اونا ميتونستند بدون اينكه خودم متوجه بشم روي من جادويي انجام داده باشند. اصلا شبيه به خودم نيستم....  

  :من با احتياط  گفتم 

 كاونديش ها.  كه تو فراموش كنيانجام داده باشند و بعد كاري كرده باشند كاري آنها ممكنه. احتمالش هست   -

  . مدند خلاق نيااظر من به صورت متخصص هاي حرفه اي و با نهيج وقت در 

در حالي كه مشروب ها به صف در جلويش روزينگال .  ليوان ويسكي روي يك سيني ظاهر شد خدمتكار با پنج

ه دوتا از ليوان ها را پشت سر هم سر و بعد بلافاصل قرار مي گرفتند با خوشحالي آهنگي را زير لب زمزمه مي كرد 

ت مثل بچه شيطاني كه بدون فكر ، درس خوشحالي خنديدبعد با   نفس عميقي كشيد ،يك لحظه او براي  . كشيد

   . كار بدي را انجام داده باشد 

 !  اين دقيقا همونه كه ميخوام   !اوه بله   بله ، -

  :و پرسيد  و سپس به پسرمرده زد و از ااو لبخند گرمي به من
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  ؟ !خوب بگو ببينم ، مرده بودن چه شكليه  -

  :من به تندي گفتم 

  !  بهش نگو   -

   . كردم وحشت زده نگاهبعد  پوزش خواهانه به خواننده 

 .شنبه خصوص اگه به اون مربوط ب. ند اما بعضي از سوال ها بهتره بي پاسخ بمون. متاسفم  -

   خوره ؟ مثلااينكه چرا اون سيگارشو به جاي كشيدن مي -

  !به احتمال خيلي زياد  -

  . در تضاد بود   ،لبخندي گرم و خوشايند زد كه كاملا با حالتي كه چند لحظه قبل در آن بود او دوباره به 

  !  به جواب ندادن سوالاتي كه در مورد خودت باشند معروفي آقاي مرموز خودت تو -

نمي توانستم اين فكر كه چقدر .شتر مشخص مي شد مشروبش بيلهجه فرانسوي اش بعد از نوشيدن سومين ليوان

 .  به من خيره شد او متفكر. زنده و سرحال به نظر آيد از سرم بيرون بكنم 

منظورم اينه كه من براشون كلي پول در ؟  به من صدمه بزننددكاونديش ها بخواهنتو كه واقعا فكر نميكني  -

  !مي آورم 

  :من گفتم 

. رزموضوع خودكشي ها هم مطرحه اما اينجا . كنند   به سيلويا هم كمك ميددارن مي كردند  نها فكرآشايد  -

 . تو هم نبايد داشته باشي و من بهشون اعتماد ندارم  . در ارتباطنموضوع  جوري با اين ككاونديش ها حتما ي

 امن يه جايتو  براي ما. و پسر مرده بلافاصله تو رو از شرشون خلاص مي كنيم  من فقط كافيه لب تر كني

 برات يك وكيل هم مي گيريم تا به قراردادت نگاه كنه و شايد هم چند   كنيم تا آب ها از آسياب بيفته ،پيدا مي

تونم امنيتت رو  من مي. تو نبايد نگران باشي .  آلوده نكرده باشند ومئن بشيم ، تو  رو با جاد متخصص كه مطتا
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ممكنه زياد آدم هاي .  از تو محافظت كنند د شد كه شناسم كه خوشحال خواهن ميكلي آدم من . تضمين كنم

   ... درستي نباشند اما

  : گفت با مهرباني ولي قاطعزينگال ر

 ... من متوجهم كه فقط مي خواهي به من كمك كني اما .  پيشنهاد سخاوتمندانه است جان  اين يه نه ، -

  چي ؟اما -

 هيچ كس مثل كاونديش ها. نم يك ستاره بشم شانس براي اينكه بتو.اين بزرگترين شانس براي منه اما  -

 بايدمن .  آنها واقعا مي تونند براي من با يك استوديوي بزرگ ضبط قرارداد ببندند .همچين آشناهايي نداره 

نمي تونم  . تنها چيزيه كه واسه من مهمه،  تمام عمرم خواستماين چيزيه كه. من بايد بخونم. اين كارو بكنم

 تو هيچ  .به خاطر چيزي كه ممكنه فقط يك نگراني ساده باشه عقب بكشم ونم نمي ت، الان عقب بكشم 

   دليلي براي اينكه آنها واقعا كار بدي انجام داده باشند نداري ، داري ؟

  :من گفتم 

 .....اما خودكشي ها  نه ، -

  :او شكلكي دراورد و گفت 

ه رو در چهره اون مرد بيچاره كه درست جلوي هرگز نمي تونم اون نگا. من فراموش نكردم  بهم اطمينان كن ، -

 نمي  .....زد  و لبخند مي او مستقيم به چشماي من نگاه كرد .  فراموش كنمام به خودش شليك كرد راچشم

شد تا مردم احساس خوبي بهشون دست  واز من هميشه باعث ميآ. دوباره همچين اتفاقي بيفته ذارم گتونم ب

 وقتي آوازم تمام شد احساس كنند كهصاحب كنم و بهشون آرامش بدم طوري تخواستم قلبشون رو   مي !بده 

    .....ي كرده باشند كه آهنگ هام و صدام فاسد بشه  اگه كاونديش ها واقعا كار .....  متولد شدنددوباره

  . او به شدت سرش را تكان داد 
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  ! كار كنمنمي دونم بايد چه  !دونم  نمي !دونم   نمي ، اوه  -

  .  خيره شدقي به آنارمين ليوان شراب را هم برداشت و با بدخلاو چه

 را " من هميشه دوستت دارم "داشت آواز ي نويت و   كرديم ،همه ما براي مدتي نشسته بوديم و به موضوع فكر مي

    .مي خواند

  . كردغرولند روزينگال با صداي بلندي 

  . صداي اون خيلي گوش خراشه .   بي خيالش  -

  :خيلي بي مقدمه گفت پسر مرده 

  . يه جورايي ملايم تره .  پارتون خونده رو ترجيح ميدم دالياون نسخه اي رو كه من  -

  .  نگاهي كردم به او

  ؟ مي توني واسه متعجب كردن من چيزاي جديد رو كني ، نه تو هميشه  -

  :پسر مرده گفت 

   !آن قدر كه حتي فكرش را هم نمي توني بكني  -

 و تكه هايي واقعا كيك خيلي بزرگي بود . وان را با از راه رسيدن كيك شكلاتي كنار گذاشت چهارمين ليروزينگال 

 خيلي بزرگ و چشمانشروزينگال آه و اوهي كرد روزينگال  . كرد نمايي مي شكلات هاي تيره و سفيد رويش خوداز

من .  دور دهانش را گرفت  به داخلش فرو برد و خيلي زود لكه هاي شكلات دور تااو قاشق را برداشت و. شد 

زينگالي  اين كه اين رزينگال با رشايد دليل. متفكرانه او را برانداز كردم ، ناگهان فكري ناخوشايند به ذهنم رسيد 

يك المثني . زينگال ديگر است  اين باشد كه اين به طور كل يك ركه در دخمه كاليبان ديدم اين قدر فرق دارد

به خصوص اينكه    ،ضيح مي داداين همه چيز را تو.  كه دفتر نايت تايمز را به هم ريختييمثل تولپا  ديگر ،

  . چطوري او به اين راحتي توانسته از كلوپ بيرون بيايد
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  : با صداي بلند گفتم ي معني دار به پسر مرده انداختمدر حالي كه نگاه من

  .  فكر كنم بايد يه سر به دستشويي بزنم -

  :او گفت 

  . منونم  از اينكه ما رو هم در افكارت شريك كردي جان م. خوبه  -

  :گفتم با كنايه 

   ؟   ها كجا هستندچرا نمياي به من نشون بدي دستشويي. اين اولين باريه كه من به اين كلوپ ميام  -

  :مرده گفت  پسر

 .   فوايد مرده بودنه معدوداينم يكي از.   استفاده كنمونهيچ وقت مجبور نبودم ازش -

 با ابروهايم به  يش بود ،شكلات كيك  خوردن پر سرو صدايمشغوله او خيره شدم و د رحاليكه روزينگال كاملامن ب

.   خواهي كرديم داخل اولين در با علامت دستشويي شديم  عذر ما بلند شديم ،.  شد بالاخره متوجه . او اشاره كردم 

من و پسر مرده منتظر . اده بود و دامنش را بالا زده بود به جز كايلي كه جلوي پيشاب گاه ايستدستشويي خالي بود

 به محض اينكه كايلي .خودمان را مشغول ماشين فروش خودكار نشان داديم   او كارش را تمام كرد و مانديم تا

  .  به من انداختپسر مرده نگاه ناخوشايندي  رفت ،

  به حسن شهرت وجايي مثل اينجا بدون شكآن هم در يك  تنها بودن با تو. بهتره كه واقعا مهم باشه جان  -

 .  زنه بروي من لطمه ميآ

تولپاي خشن   يك. من فرستادند ل را به دنبالاگنزيكاونديشها قبلا هم يك كپي از ر . خفه شو و گوش كن  -

؟ تو هميشه مي گي كه هيچ چيز  ل واقعيه يا نهنگ روزينبتوني بگي او راهي هست كه .با قدرت فوق طبيعي 

    !ه نواز ديد يه مرده مخفي بم واندنمي ت

   . من قبلا اونو بررسي كردم. مطمئن باش ،اه   -
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   خوب؟ -

   .ولي مرده. ون واقعيه ا -

  . به او خيره شدم مدت طولانيبراي يك 

  اون چي شده؟ -

   .اين اولين چيزيه كه تا ديدمش متوجه شدم.  اون هاله نداره مرده ، -

  ؟ خوب پس چرا چيزي نگفتي -

   .تو بايد روشن فكرتر باشي جان .با فناپذيري مبارزه مي كنه  مربوط نيست اگه اوناين به من  -

   ؟ منظورت اينه كه اون مرده مثل تو -

 كه يك زامبي و او هم سرزنده تر و مشتاق تر از اونهمن يك مورد خاصم. اه نه  -
ولي تو نمي توني . باشه 8

   .دارهيكي هر كسي  . بدون هاله زنده باشي

  :تي گفتم با حواس پر

   مال من چه شكليه؟؟! واقعا -

  . پر از نقاط ارغواني -

  :با ناراحتي و عصبانيت گفتم

 هر نشانه اي كه براي زنده بودن نجاآ ن؟ همين الان او ندونه چطور امكان داره اون مرده باشه و خودش -

  .  نمي شناين قدر هيجان زده يه كيك شكلاتي   آدمهاي مرده براي!لازمه رو نشون داد 

  . اين مربوط به كاونديشها باشه و اونا اين بلا رو سرش آورده باشن هم يا شايداين كه چيزي رو نشون نمي ده  -

   بدم؟  رااي جديدمي خواي من بهش خبر
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او گفته كه حقيقت رو مي خواد حالا  . بايد كسي بهش بگه كه ظرافت طبع داشته باشه نه فكر مي كنم  -

   .هرچي كه باشه

  اشي هاي سفيد تميز و درخشان نگاه كردم با اخم به ك

   تو چطوري به مردم مي گي كه مرده اند؟ -

   .از اين گذشته مي تونست بدتر از اين هم باشه.  از زبان تو -

   چطور؟ -

   :يكي از آن نگاه هاي مخصوص خودش را به من انداخت پسر 

   .تو واقعا نمي خواي بدوني، به من اعتماد كن جان  -

   .  باباخفه شو ، اه -

 هم خورده گر راي ليوان مشروب ددو تاو آن  شكلاتي  ، روزيگنل نصف بيشتر كيكبه ميزمان بر گشتيموقتي كه 

. تكان داد و سپس باقيمانده شكلات روي انگشتانش را مكيد  با خوشحالي برايمان دستبه محض ديدن ما. بود

  . من و پسر مرده روبروي او نشستيم  .يرد سعي مي كرد جلوي خنده هاي شديدش را بگبود و صورتش بر افروخته

  :با خوشحالي گفت 

؟مي تونم يه قاشق ديگه ازشون  كيك مي خوايد . مشروب بخورندهمه بايد.  مي خوام من بازم نوشيدني -

 . بعضي وقتها شكلات از سكس هم هيجان انگيزتره . رو از دست مي ديد ؟ نمي دونيد داريد چي نه. بگيرم 

 شماره تلفن هايتان رو ديوار دستشويي پيدا چرا شما دو تا اينقدر اخم كردين؟.بعضي سكس ها از  ، به هر حال

   كردين ؟
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اينكه چه معني اي دارد را برايش شرح  نفس عميقي كشيدم و چيزي را كه پسر مرده در موردش كشف كرده بود و

  و منتظر ماندم تا ببينم چگونه عكس العملو بعد نشستم. روشن توضيح دادم  تا جايي كه مي توانستم ساده و . دادم

حاليكه به آرامي شكلات پشت  در.تمام سرزندگي اش از بين رفت ولي چهره اش آرام و ثابت بود . نشان مي دهد

انگار داشت يك پيشنهاد كاري يا يك رابطه فاميلي  . شده بود قاشقش را ليس مي زد متفكرانه به دوردست خيره

   .كرد دور را بررسي مي

هنگاميكه سرانجام به من نگاه كرد ، نگاهش كاملا آرام بود و زماني كه صحبت كرد، صدايش از هر چيز ديگري 

   .خالي تر بود

چرا هميشه در .  اينكه چرا اين قدر سردمه جاهاي خالي در حافظه ام و . اين خيلي چيزها رو توضيح مي ده  -

اين طرز رفتار كاونديش  ، كسي كه قبلا بودم ،من قديمي.  با من كردنداونا اينكارو .مطيعم  حضور كاونديشها اينقدر

 بيدار وحشتناك و تاريكاينه كه از يك كابوس   مثلوقتي كه از آنها دورم ،بودن در اينجا، . ها را تحمل نمي كرد 

   !مگه نه؟ من مرده ام .خواب بيداربشم  فقط قرار نيست من از اين . بشي

در آغوش بگيرم و تسلي بدهم و بگويم كه همه چيز درست مي شود، ولي من قول داده بودم دلم مي خواست او را 

   .كه هيچگاه به او دروغ نگويم

        :پسر مرده در نوسان بود گفت براي مدتي لب پاييني اش گاز مي گرفت، سپس در حاليكه نگاهش بين من و

                          اند؟  اون عنكبوت ها با من چكار كردهيدبفهمحداقل ؟ يا آيا راهي هست كه به من كمك كنيد   -

                                                                                      :در كمال ناباوري پسر مرده با مهرباني گفت

ما  اينكه هر دوي.ز زنده ها پنهان است بتونم همه چيزايي را كه اياد گرفتم كه  من .   من مي تونم امتحان كنم -

   . استفاده كنم  به من ارتباطي رو مي ده كه مي تونم ازش ، كنه كمك ميمرده ايم 
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هنوز . ديد اينكار را كردم با تر. بگيرم  ل را در دستش گرفت و به من اشاره كرد كه دست ديگرش رانگزياو دست ر

   . خاطر داشتم  به راكه با گري كرده بود كاري

                                                                                          :پسر مرده پوزخندي زد و گفت

ل رو ببينم و تصوير آخرين لحظات حياتش را نگزير م درون ذهنهمن فقط مي خوا!   خودتو خيس نكن جان -

شما به  تا زماني كه هر دوي .آمده مسدود شده نچه پيش آشي از به دليل صدمه نااش  هاحتمالا حافظ .برگردونم 

.  اين فقط يك تصوير از گذشته استيادتون باشه  اما.  ببينيد چي رو كه من مي بينمد مي تونيد هرمن متصل هستي

   .اهميتي نداره كه ما چقدر آرزوشو داريم كنه ، يگذشته تغيير نم. كنيم مداخلهما نمي تونيم 

فقط اراده  افسون يا قدرت مشخصي ، بدون هيچ. در دستم بودو ناگهان ما در جاي ديگري بوديمدستش محكم 

 ، ها بوديم  دفترداخلي كاونديشدرما . هنوز به آرامش نرسيده بود  سال پيش مرده بود وليسييك مرد؛ كسي كه 

عبوس و كه رزيگنل   به بهآقا و خانم كاونديش. خورده و درب و داغان و خون آلود شده بودم  جايي كه كتك

خانم  . گوش نمي كردندآنها به اوولي  او تلاش مي كرد چيزي را به آنها بگويد. مي زدند لبخند  بوددلواپس

رزيگنل ليوان را از دست او  . آرام كردنش چيزي گفت كاونديش يك ليوان شامپاين براي رزيگنل ريخت و براي

 سپس به زمين افتاد ، مثل اينكه پاهايش نمي توانستند .  كناري انداختليوان را به قاپيد و لاجرعه سركشيد ، و

آقا و خانم .  زمين افتاده بود و تشنج كرد و دهانش پر از كف شد  رويزر در حالي كه كه ،وزنش را تحمل كنند

 كسي كه سپس كاونديشها به. سر انجام بي حركت شد تا اينكه.  و لبخند مي زدندفقط تماشا مي كردندكاونديش 

   .ولي نتوانستم بفهمم نفر سوم چه كسي بود، كردند  در سايه ايستاده بود نگاه

خط  رزيگنل مي لرزيد ولي دهانش يك.پسر مرده دستهايمان را رها كرد.برگشته بوديم  ناگهان به ميز خودمان

   .صاف و محكم بود و تلاش مي كرد آرامشش را حفظ كند
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  :رزيگنل گفت

   ؟  منبع درآمدشون رو بكشنددنه؟ چرا بايد اونا بخوا  مسموم كردند راها من كاونديش -

  :من گفتم 

   .  فكر مي كنم بايد اين سوال را واضح و سريع ازشون بپرسيم من. سوال خوبيه  -

  :پسر مرده گفت

                                                                   .مي توني ازشون بپرسي باهاش چي كردندبعدش -

 .متفكرانه به رزيگنل نگاه كرد 

   .نشانه هايي از زندگي در تو وجود دارهز  ولي هنويواقعا مرد . شناسم نيستي مبي هايي كه مياتو مثل ز -

  :گفتم 

   ؟ امكان داره كاونديشها ، به نمايندگي از طرف اون به عنوان كارفرما، يه معامله اي مثل مال تو كرده باشند -

  :كم گفتپسرمرده مح

تنها از دست دادن روح مهم  . جاست نكته همين . شوند قراردادهاي اينچنيني فقط داوطلبانه بسته مي. نه -

   .نيست ،بايد اونو بفروشي

  :من گفتم 
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با اينكه  . معني دخالت بازيكنهاي بزرگتره بهها رو دوباره سرپا كنه با اين حال ، هرنوع جادويي كه بتونه مرده  -

تنها قدرتي كه مي دونم كاونديشها در كنارشون . م كيه ولي يك نفر ديگر هم در دفتر بود نتونستيم بفهمي

 9ولي اون هم نكرومنسرهر چند كه ممكنه سرانجام اونم مثل پدرش يه قدرت برتر باشه  . ستجوناه ا،  دارن

  . نيست 

  :رزيگنل گفت

  اينها چه جوري با خودكشي مردم بعد از شنيدن آواز من مرتبطه ؟ -

   .صدايش بيش از پيش نازك شده بود چهره اش هنوز آرام و كنترل شده بود ولي

  :پسرمرده گفت

وقتي كه آواز مي خوني اين . با خودت آوردي  آن را، مقداري از   تاريكي رفتي و وقتي برگشتيداخلتو به  -

   . مي كشه راچيزيه كه مردم اين. تاريكي خودش رو توي آهنگ هات نشون ميده 

  : گفترزيگنل

چيزهاي آوازهاي من هميشه درباره زندگي و  چه جوري تونستند؟ چه جوري كاونديشها همچين كاري كردند؟ -

 ح مردم رامي خواستم با صدام مردم رو. م  مي نوشتموضوعات ناراحت كنندهبود، حتي وقتيكه در مورد مثبت 

 . كردند نابودداد را  به زندگي من معني مي  رو كهچيزيتنها كاونديشها . اونا رو نابود كنم ده كنم نه اينكهنز

او به . دستهايش روي ميز مشت شده بودند.هنوز به سختي خودش را كنترل مي كرد صدايش دورگه شده بود ولي 

  .كرد پسر مرده و سپس به من نگاه
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كه صداي قبليم مي خوام .  نبايد كس ديگه اي به خاطر من بميره . اين ادامه پيدا كنه نمي تونم اجازه بدممن  -

   ؟ شماها مي تونيد به من كمك كنيد . برگرده

  :پسر مرده به آرامي گفت

   .من حتي نمي تونم به خودم كمك كنم -

  :به سرعت گفتم 

 كه اون شبيه هيچكدوم از زنده شده هايي كه مي پسر مرده تو گفتي.  يمهاريد همه اميدمون را از دست ندگذب -

   .بعضي از مرگهاي جادويي برگشت پذيرند . ا چه بلايي سرش اومدهواقع بياييد بفهميم .سي نيست شنا

  :پسر مرده گفت

   فكر مي كني كاونديشها موافقت مي كنند؟ -

  :من گفتم 

   .حق انتخابي بدمقصد ندارم بهشون هيچ  -

 سكوت در تمام موجي از ناگهان .كه حتي پسر مرده مجبور شد به سمت ديگري نگاه كند صدايم به قدري سرد بود

ما به  . ه سرعت ساكت شدبگفتگوي ميزهاي اطرافمان  بي مقدمه قطع شد و صدايموسيقي .  كلوب جريان يافت

  ،همهتراني ها همه .  مستقيم به ما نگاه مي كنند ديواهاي حاضر در آنجاشديم تمام  و متوجهنگاه كرديم اطرافمان 

صورت هاي .  به ما زل زده بودند رورانه، شتيره شان با چشمان  از جايشان بلند شده و نمادهاي افراد مشهور همه

 مثل اين بود كه  درست. چهره هاي مرگباري شد احساسات عجيبي تبديل بهتحت تاثير تحت تاثير  گريم شده اشان

 موجي .از جايمان بلند شديم به آرامي رزينگل و پسر مرده و من . گروهي از گرگ ها محاصره شويد ناگهان توسط 

نشان مي  لبخند زدند، شكلكي كه دندان هايشان راهمزمان به ما   آنهاهمه . مزاحم ايجاد شد  بين گروهاز هيجان
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 از قرار .پفي اش در آورد كاردي را از آستينها 10مريلين   يكي از آن!هيچ اثري از شوخ طبعي در آن نبود  داد و 

. هاي دندانه دار و تعداد كمي تپانچه مسلح شدندخنجر علامت بود و به يكباره بيشترشان با كارد و يكاين  معلوم

   .ليوان هاي روي ميزها را شكستند تا سلاح تيزي شوند تعدادي از آنها بطري و

  :پسر مرده به آرامي گفت

نايي ها و بعضي از خصوصيات آنها توا. هاله اونا تغيير كرده من حالتشون رو مي شناسم ،. اونا تسخير شدند -

رامنتقل مي كنند ولي اين انتقال توسط يه نيروي قوي تر تحت الشعاع د علاقه اشان ي خواننده مورشخصيت

   .يك چيز جديد و خبيث تر در اين بدن هاست.مي شهاعمال گرفته كه از خارج  قرار

  :من گفتم 

   ؟ ؟ كه يك بار ديگه با ما در بيفتندباشند ممكنه نخستين ها برگشته -

  :پسر مرده گفت

   .رلشون مي كنه هنوز انسانيه ، امواجي كه كنتنه -

  .خيره شد پيكر بي روح ناگهان به سمت جلو خم شد و بدون پلك زدن در چشمان رزيگنل

.  تونبايد اينجا باشي. برات ميميريم  . تو رو تحسين مي كنيم و مي پرستيم. ما بزرگترين طرفدارانت هستيم  -

   .متعلق داري برگردوني ما اومديم تا تو رو به جايي كه بهش

  :من گفتم 
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 كلوپ .بپلكند كاونديشها اجازه دادن دورو بر دفتر بيروني شون   كهاحمقيهاين اون گروه وحشي و  . لعنت -

   .را برگردونند تا رز د غالب كردنهابه ذهن ديواحتما كاونديشها اونا رو .جهنمي طرفداران

  :پيكر بي روح بدون توجه به من گفت

اونا از تو  تو بايد با ما پيش كاونديشها برگردي ،. اين آدما مناسب تو نيستند.ونيبم رزينگل، تو نمي توني اينجا -

   .با ما برگرد، الان.ستاره اي كه بايد باشي مي سازند

  :من گفتم 

   و اگه بر نگرده؟ -

سريع سرم را عقب كشيدم و او ناكام  من. بدون هيچ تغيير حالتي ،پيكر خاكي رنگ با كاردش به گلويم ضربه زد

 همه جودي ها ،كيلي ها ،. برداشتند و سلاح هاي در دستشان را بالا آوردند بقيه خواننده ها به جلو خيز. اندم

كسي تهديد كرده بود . كينه اي غير مستقيم چهره هاي ناقص و تغيير يافته با خشم و .بلوندها ماريلين ها ،نيكوها و

آنها  در ذهنشان،. ته مي شدند تا از اين كار جلوگيري كنندبايد مي كشتند يا كش كه الهه شان را مي گيرد و آنها

مچ دستش را گرفتم و اينقدر فشار . كرد پيكر خاكي رنگ دوباره به سمت من حمله. قهرمانشان را نجات مي دادند

مي كرد  بلندپسر مرده خواننده ها را . و كارد را انداختند ، بعد با مشت او را زدم دادم تا انگشتانش ناخواسته باز شدند

بيشتر بودند و بي وقفه نزديك مي  ولي همچنان آنها. و مثل عروسك هاي پارچه هاي به اطراف پرت مي كرد

مثل پاشنه هاي پاي گل ميخ مانند تيز، سنجاق هاي موي بلند، و  شدند، برخي با سلاح هاي سر هم بندي شده اي

را گرفتم و  من پسر مرده. نان به سمت من آمد در دست جيغ زيبا خنجر بلند  كيت باشيك .ناخن هاي تيز

خنجر با ضربه محكمي تا دسته در قفسه سينه  . جلوي خودم كشيدم تا از بدن مرده اش به عنوان سپر استفاده كنم

   .اش فرو رفت
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  :پسر مرده در حال خنديدن گفت

  . تو يه حرامزاده اي ، تيلر -

آن تمام ضربات  .  مي كشيدم و حملات را دفع مي كردممرده اش را به زحمت به اين سمت و آن سمت من بدن

در كنار من ، . داشت به طورعجيبي از آن لذت مي برد به نظر من او. را مي گرفت ولي پسر مرده اهميتي نمي داد

گيري  جنگيد، موهاي آنها را روي چشم هايشان مي ريخت و اگر مي توانست خوب نشانه رزيگنل با عصبانيت مي

بالاي شانه پسر مرده با فرياد به  پشتم محكم به ديوار پشت سرم خورد، از.  پاهايشان لگد مي زدكند به وسط

او با فشار شانه اش يك نيكو را كنار زد و ميز را به سمت . سنگر بسازد رزيگنل گفتم كه ميزمان واژگون كرده و

 .كشيد و خيلي زود هر سه نفرمان پشت آن پناه گرفتيم خودش

 :ت پسر مرده گف

 .من يه نفرين ميشناسم كه مغز هاشون رو تو سرشون بخار ميكنه  . من ديگه حوصلم سر رفته -

  :من به سرعت گفتم 

  . قرباني هستنداونها هم اينجا . ديوا ها هيچ تقصيري ندارند .   ما نمي تونيم هيچ كدوم از اونها رو بكشيم !نه  -

  : گفت مرده پسر

  نه ؟  و كردار نيكو  ،بازم افكار نيك . لعنتي  اوه ، -

 ميكردند با اسلحه هاو چنگال و سعي وردند  آ به سمت ما هجوم مي،همه ديواها به طور ترسناكي ساكت بودند 

ي براي رفتن وجود  جايديگر. ن گوشه گير افتاده بوديم اما در آ د لحظه جايمان امن بود ،ما چن. هايشان به ما برسند 

تمركز . انجام دادم   خيلي وارد بودم ،و با بي ميلي كاري را كه در آننگراني فحش دادم من با ...   و بعد . نداشت 

 ، و از موهبتم استفاده كردم تا راهي پيدا كنم  كه طرفداران براي چشم سومم  كردم و چشم درونم را باز كردم ،
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ه درخشاني از يك ريسمان نقره اي كه  شبك مثل اين بود كه ناگهان ،.  استفاده مي كردند كنترل كردن ديواها از آن

  آنو بعد از  ديدن ان ، پيدا كردن  تنها نخي كه انها به.  به ابديت پيوسته شده بود را ببينيد  از كله ديواها بلند شده ،

 ازكه    ويتني ، يك ديوا ،به نظر ميرسيد كه . ار ممكن بود ساده ترين ك  و تمركز براي باز كردن ان ، متصل بودند ،

بايست مي تنها كار ي كه من مي  . كسي بود كه همه ديوا ها را كنترل مي كردروي صحنه در حال تماشا كردن بود

ويتني بي .  ان وقت او با مشتش حركتي  تند و مرگ بار انجام داد   ، ويتني را به پسر مرده هدايت نشان دادم كردم ،

  . شكسته شد   اي ،ن رشته هاي نقره  و تمام آحركت روي صحنه افتاد 

 و گريم رايششب و آر لباس ناگهان چيزي جز مرداني گيج د ه ، ديواهاي حمله كنند  شكسته شد ،بلافاصلهطلسم 

 بعضي از انها براي جذب حمايت هاي متقابل و ارامش به  ايستادند ، نها همانجايي كه بودند ،گيج و متعجب آ. نبودند 

براي لحظه اي واقعا به نظر رسيد كه خطر رفع شده . وز به روح و مغز وبود نوعي تجاتسخير. هم چسبيده بودند 

  . هرچند من بايد بهتر از اين ها ميدانستم. است 

.   بودند  ظاهر شده هيكل سياه و تيره از نا كجا ، چون كه دوازده ناگهان جيغ كشيدند و پراكنده شدند ، تراني ها ،

من اين بار بيش از . ده در لباس هايي شيك در حالي كه چهره اي نداشتند ك پوشيده شناهيكل هايي بلند و وحشت

ا كرده  دشمنانم دوباره مرا پيدحالا. اندازه از موهبتم استفاده كرده بودم و مثل چراغي در شب تار درخشيده بودم 

 و از طريق خروجي ها را تركطبقه  بلافاصله  تراني ها ،. رده بودند  را به سمت من روانه كجان آزارها آنها . بودند 

نمادهاي    ،جان آزارها .  البته اگر مي توانستم كردم ،  فرار ميمن هم بايد. د خيلي زياد بو نها ، اين براي آ .فرار كردند 

، اما مانند انسان  ساني داشتندانها اندامي ان. مدند هسته به سمت ما پيش مي آ آ غير قابل توقف مرگ و وحشت ،

آنها چشم نداشتند . ، پوستي كش امده و سفيد بود  و چهره شان در زير كلاه هاي بي لبه شان   ،كردندحركت نمي 

كه به جاي ناخن هايش نها دستش را بلند كرد و  به من سوزن هاي زير پوستي را يكي از آ.  توانستند ببينند اما مي

  .  و من لرزيدم  خارج ميشد ،قطرات سبز رنگ تيره اي از نوك سوزن ها . نشان داد قرار داشت 
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 . پسر مرده براي اولين بار اخم كرد. كه درد گرفت  محكم بازوي من رو گرفته بود ي رل به قدرزينگ

   ؟ فكر من درسته كه همه چيز داره بدتر ميشه جان  -

 : من گفتم 

و نميتوني بهشون آسيب ت. من فرستادند م دنبال شكارچي هايي كه دشمنا. جان آزارها هستنداونها  . بله اوه -

و هيچ كاري نيست كه تو يا . ميشن توليد اونها فقط ساخته .  كه اونها واقعي نيستند بزني يا بكشيشون چون

  . من بتونيم براي متوقف كردنشون انجام بديم 

  : روزينگال گفت 

 در حالت معمولي چطوري با هاشون در مي افتي ؟ -

 . گذروندم جان آزارها  در حال فرار از من بيشتر عمرم رو. مثل فشنگ در ميرم  -

هيچ . اما حتي يكي هم نبود  راي خلاص شدن گشتم ، كمك گرفتم و نااميدانه به جستجوي راهي ب موهبتمزبازهم ا

 يك ثانيه هم از سرعت حتي براي و ميز واژگون شده ، قدر نزديك ما نبود كه بشه به راحتي بهش رسيد ،خروجي آن 

 مانند سرطان بي رحم و سنگدل و مثل     به سمت ما چرخيدند ،  ،وحشتناكان دوازده  هيكل . ها كم نمي كرد آن

طرف يكي از جان آزارها پرتاب ،جيغ كشان امد و  خود را به  و بعد هيكلي زنانه از نا كجا .  كينه توز بودند سرنوشت

ش  با آسيب و تجاوز اخير  از بين رفته ت و زنانگي ااما  تمام نشانه هاي  جذابي مهاجم زماني  كيلا نام داشت ،.  كرد

 اين بود كه كسي را براي خالي كردن خشمش روي آن پيدا كرده بود  ،تنها چيزي كه براي كيلا اهميت داشت . بود

اما دست و سيبي نديد و هيچ آ جان آزار ، ضربه را جذب كرد بدن نرم خنجري را در سينه جان آزار فرو كرد او . 

 ارد كردوجان آزار با دستش چند ضربه پي در پي  . چاقوي كيلا با هم درون گوشت غيرطبيعي جان آزار گير كرد 

   .  كرد و زمين پوشيده از آن شد خون فوران  د  بر زمين افتاد ؛كه به  صد ها قطعه تقسيم شده بو در حالي وكيلا 
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  :پسر مرده گفت

 كه  به چند قسمت ميتونم تقسيم بشم .... من واقعا در عجبم كه   وني ،ميد . نفرت انگيزهاون واقعا . لعنتي  -

  خودمو بسازم ؟ دوباره بتونم بعدش 

  :من به تندي گفتم 

  . دست از تعجب كردنت بردار و  يه غلطي بكن  ،اگه دوست داشته باشي زندگي پر زرق و برقت ادامه پيدا كنه -

  :روزينگال گفت 

خواهش ميكنم يكي از شما ها به من بگه  يه چيزي شبيه به  لي نزديك ميشن ،اونها ديگه دارن خي  ،پسرا  -

  . نقشه در سرش داره 

  :پسر مرده گفت 

 هيچ. تا كلك ناخوشايند ياد گرفتم چند تو اين سالهامن فقط يه جسد متحركم كه در كي مي خواهي بفهمي ؟  -

تو واقعا دشمن . ده هاي پايين رو كم كنه حتي بتونه سرعت اون حرومزاكه نيست من هاي حقه كيف تو چيزي

 .هاي قوي داري جان 

   :در حالي كه دهانم به طرز دردناكي خشك شده بود گفتم 

  از اونجايي كه تو براشون يه تهديد نيستي ، .  مثل تير فرار كن و بردار رو لرزينگ  ، مرده پسر ، خب ، فهميدم -

  . اينجا هستند اونها فقط براي من . اذيتتون نكنندممكنه  

  :روزينگال گفت 

   ؟ كار مي كنند اونها با تو چه  -

  :من گفتم 
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ه اين خوش شانسي من هيچ وقت ب  اما ميدوني ،. اون ها خيلي سريع منو ميكشند  اگه خوش شانس باشم ، -

  . از اين جا بريد بيرون  خواهش ميكنم ، .  وحشتناك  و  نا اميد كنندن ، جان آزارها. نبودم 

  :رده گفت پسر م

 سالها بايد ناراحت اون وقت اگه الان تو رو تنها بذارم ،مياد ؟ يادت   كردار نيك ،. من نمي تونم  تنهات بذارم  -

  . باشم 

 :روزينگال گفت 

 .م براي خلاص شدن از دست  كاونديش ها هستي و من تو رو ترك نميكنم ، فقط چون كه تو تنها اميد -

  :من گفتم 

 . كارهاي وحشتناكي رو با شما مي كنند.... ها اون وقت ان  ،دبمونياگه . د  متوجه نيستيهاشما  خواهش ميكنم ، -

 . اين اتفاق قبلا هم رخ داده   من ديدم ،

  :گفت روزينگال

 . مي دونم كه خواهي كرد . جان  تو يه فكري در موردش خواهي كرد ، -

 آزارها روبه رو بشو را نداشتم و هميشه فقط در با جان كه هيچ وقت قدرت اين را. اما من هيچ فكري نداشتم 

لبه ميزي رو كه ما پشتش اولين جان آزار . ه دنبالم بودند شياطين اختصاصي من كه هميش.  فرار ميكردم مقابلشان

 طوري ان را به طرفي پرتاب كرد كه   ،شسنگر گرفته بوديم را گرفت و با دست جسد مانند بي رنگ و پف كرده ا

  . وزينگال را به پشت خودم هل دادم تا با بدنم از اون مواظبت كنم من ر .  وجود خارجي نداشت اصلا ييگو

انگار داشتند به چيزي گوش ميدادند كه تنها    ها ايستادند و صورت هايشون را برگردانند ، ناگهان تمام جان آزارها 

و بعد يك به يك به زمين افتادند  د ،لرزيدن كردنآنها شروع به تكان خوردن و .  تونستند آن را بشنوند خودشون مي 
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 و يك لحظه بعد  به ما نزديك مي شدند  دوازده  پيكر وحشتناك ،  در يك لحظه ، .د  به خاك و لجن تبديل شدنو

 من به هم پسر مرده و.  ن به مشام ميرسيد لي از كثافت كه بوي نا مطبوع از آبه جز ت  ديگر هيچ چيز نبودند ، بعد ،

  . به منبع صدا خيره شديمميز يك خنده ،ي ما با شنيدن صداي نرم و مسخره آهردوگاهي انداختيم و بعدن

 از يار و به نظر بس ايستاده بود  وپر زرق و برقش،در لباس بسيار شيك  جوناه بيلي لاتم ،  انتهاي اتاق ،در توي پاگرد ،

ايستاده يي شبيه مسولين كفن ودفن در لباس ها ديش ،قا و خانم كاونآ  ، در دو طرف او. خودش راضي مي رسيد 

  . بودند

  :جوناح گفت 

آخر  هستم ،انتروپي من  . قدرتمندم و قوي ، بكني فكرشو تو كه هچ آن از بيشتر خيلي ،من جان گفتم تو به من -

تيار داري تو چيزيو در اخ. ونند مقابل من بايستند حرامزاده هم نمي ت،و حتي اون فرستاده هاي زشت چيز همه 

  . اومدم كه دوباره پسش بگيرم و من . كه مال تو نيست 

  :آقاي كاونديش گفت 

  .ل عزيزم ، براي اجرات دير مي رسيزينگاينجا ر بيا -

  :خانم كاونديش گفت 

 ؟ خواي مي  ، برسي دير اجرات به خواي نمي كه تو -

  . همچنان بازوي من را محكم چنگ زده بود  روزينگال ،

 ينم  ، ، نميخوام دوباره همون موجود نيمه خوابي كه قبلا بودم بشم. جان  نذار منو ببرن . ا نميرم با اونهمن -

 . م بميرم هد ترجيح مي.   موافقت كنم و فقط لبخند بزنم و سرمو تكون بدمدگن خوام با هرچيزي كه اونها مي
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  :من گفتم 

 .  بري بور نيستي جايي كه دوست نداري تو مج -

من هنوز از اينكه جوناه توانسته بود به چه سادگي جان . نظر خودم هم متقاعد كننده نمي رسيد اما لحنم حتي به 

كنت انتروپي و من  درست مانند پدرش ،  سلطه گر شده بود ،مند و و خيلي قدرتا. متعجب بودم   ،آزارها  را نابود كند

 و به بيلي لاتم يكي از بهترين نگاه هاي سرم رو بلند كردم...  .يك موهبت و يك شهرت بد فقط مردي بودم با 

  . معما گونه ام  را انداختم 

 .... يا من از موهبتم استفاده ميكنم بكش كنار. بيلي   بازي رو كرديم ،ما قبلا هم اين -

  : جوناح با پوزخند زشتي  گفت 

ي به سراغت ميفرستن ؟ فكر مي كني  دفعه بعد چ.   دشمنات مي دونن تو كجايي  نه الان ، .تو جراتشو نداري  -

  بعضي چيزها به قدري وحشتناكند .ه كه ذهنتو يه بار ديگه باز كني به خصوص اگه تو اينقدر احمق باشي ك

دختره رو رد  راه باقي مونده براي تو اينه كه تنها  ، نه  .كه حتي منم قدرت رو به رو شدن باهاشون رو ندارم 

 . م قبل از اينكه دشمنات هرجوري شده دستگيرت كننداون  كني بياد ، يواشكي بزني به چاك ؛

  :او ناگهان خنديد 

ف  بعد از اينكه من براي همه تعرينه. جان  توني براي هيچ كس ديگه اي از اين بلوف ها بزني ، تو ديگه نمي -

ايي ه ميز قايم كردي در حالي كه من همه اون چيزهخودتو پشت ي  كردم چطوري ديدمت كه گريان و بيچاره ،

حالا .  از خاك و گل و لاي كردم  با اشاره دستم تبديل به  به تليرو كه تو مثل يك سگ ازشون مي ترسيدي

 تا اون قطعه  بد شانسي تو پيدا كنم و تو رو براي هميشه    يا من از قدرتم استفاده مي كنم ،!تو بكش كنار جان 

 .  شكست بدم
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  :م فصل 

  سرانجام ، حقیقت

  

  :کاری از 

  تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری

www.wizardingworld.ir

www.tr-team.blogfa.com

Mehrnoosh:  مترجمان این فصل – Fountain

 .و با تشکر از همه دوستانی که ما را یاری کردند 

 

سال  ١۵خواندن این کتاب به افراد زیر . بدون سانسور: اخطار 

 .توصیه نمی شود 
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 پردردسرترین و ناخوشایندترین از یکی چنین، این و
 رویارویی بود، رسیده اینجا به من کاری های پرونده

 کاوندیش که بود این مساله تنها. دیواس  کلوب در ایی
 اشتندد را سلاح ترین قوی وضوح جوناه به وجود با ها
 واقعا رنگی خمیر بهجان آزارها  کردن مبدل در او کار.

 چنین پسر این کردم نمی فکر هیچوقت.  بود گذار تاثیر
 شاید گذشته اینها از. باشد داشته درونش در را چیزی
ایده خوبی نبوده  اصلا کارفرمایانش روی پیش کردنش تحقیر

به . چیزی در مورد او تغییر کرده بود  مطمئنا. باشد 
 چرخش حال در اطراف فضای در که را نیرویش راحتی می شد

 فرود تا بود منتظر مصیبت .احساس کرد  بود زدن جرقه و
  .آید

 دریایی با که رقص، سالن انتهای دو در گروه دو در ما
جان  متعفن بقایای و شده واژگون های صندلی و میز از

 خانم و آقا. بودیم ایستاده ، بود شده جدا هم ازآزارها
 جوناه با و خاکسپاریشان مخصوص ژنده لباسهای با کاوندیش

 مرده پسر ، من و ورودی در سمت اش شیک العاده فوق لباس
 چشم،  بدها و ها خوب . مان شده تخریب سنگر سمت لگرزین و

 توجه جلب بدون. ناپذیرشان اجتناب مواجهه برای چشم در
 آن از زهرگ من بودم، اطراف در خروجی راه جستجوی در

 برای فرار راه وجود صورت در که نبودم افرادی دسته
  . بمانم ای مقابله چنین

  "بکش را آا: " گفت محکم و سرد صدایی با کاوندیش اقای

 را شان همه: " گفت واضحش و تیز صدای با کاوندیش خانم
  "بکش

 نگاه او به تعجب با ها کاوندیش" نه: "گفت جوناه 
 خوام می"داد ادامه حرکتی هیچ ونبد لبخندزنان او.کردند

  ".ببینم را کشیدنشون زجر اول
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 چیزی خواستند می کردند، نگاه هم به ها کاوندیش
 بررسی جوناه را متفکرانه و شدند منصرف ولی بگویند
 کرده تغییر مزدورشان  با آا رابطه در چیزی. کردند
  .چیست که نبودند مطمئن آا و بود،

 کنت جوناه پسر ، لاتم بیلی" صحنه روی بیایید تان همه" 
 شکست ناجور چقدر که بدونی دقیقا خوام می"  گفتانتروپی 
 بدم، توضیح برات را اش همه خوام می. جان خوردی،

  ."وقت هیچ شانسی نداشتیهیچ که بفهمی تونی می بنابراین

" بیلی؟ بکنم گی می که را کاری هر باید چرا:"  گفتم
  .چیست جوابش ینمبب بودم مند علاقه واقعا

 با که کاری مورد در را حقیقت من چونکه:" جوناه گفت
  "گم می بهت کردیم بیچاره لگرزین

 خواست می که جایی به مرا توانست می طریق این از فقط
 در بنابراین.دانستیم می را این ما هردوی و بکشاند
 بالا شانه قیدی بی با بودم، زده هیجان شدت به حالیکه

 می. بود راه در بدی اتفاق.رفتم صحنه طرف هب و انداختم
. کنم احساس آمد می من سمت به مستقیم که آنرا توانستم

 کلمه جوناه چند. آمدند من با رزینگال و مرده پسر
 سمت به او دنبال به نیز آا و گفت ها کاوندیش به آهسته
 به و ایستادیم مناسب فاصله یک در ما.رفتند صحنه دیگر

 می لبخند او.دارد قصدی چه ببینیم تا ردیمک نگاهجوناه 
 با که مدتی در شکارچی که ای بیرحمانه شاد لبخند زد،

  .  بر لب داشت  کند می بازی شکارش

 از رزینگال تا دادیم اجازه ما:" گفت سادگی به
 تو به رسیدن تا را او بتوانیم تا کند فرار کالیبان

 و بگیرد ستما او با کسی تا بودیم منتظر کنیم، تعقیب
 و احمق دلال آن ،آن شخص  که وقتی نبود آور تعجب واقعا
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 کاوندیش.اومد در آب ایان آگر از بینی پیش قابل وفادار
...  بعد کنم، ردیابی را رزینگال تا خواستند من از ها

 که کردم متقاعد را آا من ولی. ترتیب همه چیز را بدهم
 را تو طورچ ببینند اونا که خواستم می.  بدن ادامه
 را تو آهسته آهسته هنگامیکه و . جان کنم می خوار

 روزها این اوا . ببرند لذت و ببینند کنم می نابود
 رنگ از را این تونی می تو خوب ، نبودند بیرون زیاد

 کننده نابود چیزهای من نه؟ مگه بفهمی، شدیدشون پریدگی
 دوست واقعا اونا و.  شناسم می سوختگی آفتاب از تری

 خواستم می من اما باشند مردم بین و بیرون که نداشتند
 آور شگفت.هستند اینجا اونا بنابراین باشند، اینجا
 فکر درست فقط اگر شوند می حل چطور مسائل که نیست
  "کنی؟

 ارباب مستخدم بنابراین"  کردم گوشزد ها کاوندیش به
 برگشت، طبیعتش به هیولا دید می ترجیح شما اگر یا. شد

 دارید یاد به را سین سیلویا. بار اولین برای نه تهالب
  "درسته؟

 به اون گفتم می همیشه. جذاب دخترک:" گفت کاوندیش آقای
  "کاوندیش؟ خانم گفتم نمی میرسه، جایی یه

 من به متفکرانه زن" کاوندیش آقای گفتی می که البته" 
  " دیدی؟ را عزیز دختر اخیرا تو آیا:" گفت و کرد نگاه

 از اونو من بنابراین.بود هیولا یه اون. بله" : گفتم
  ."کشیدم بیرون بودید کرده ایجاد براش که ای بدبختی

 ناتمام کارهای از شدت به ما. خوبه آه،:" گفت زن
 ماست همکار و عزیز دوست اونجوناه  مورد در و. بیزاریم

 برای را بزرگی چیزهای. کنیم می افتخار بهش هم خیلی که
  ."کردیم بینی پیش اش آینده
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 و دیده که کسی ، باشه تونه نمی از بهتر:" گفت مرد
  ."است شده سنجیده

 افتاد؟ برای ایان اتفاقی چه:" پرسید ناگهان رزینگال
  "آوردید؟ سرش بلایی چه

 دغلباز کوچک های آدم به هیچوقت.بله اه،:" گفتجوناه 
 حالا... تایی سه آهنگ که بگیم فقط بزار. نده اهمیت خیلی

 در خندید خودش شوخی به بلند صدای با و." شده تایی دو
  .چرخاند دیگر طرف به را رویش رزینگال حالیکه

 چیز همه. بگید آا به:" کرد نگاه ها کاوندیش بهجوناه 
 از قبل و بفهمند رو چیز همه که خوام می. بگید بهشون را

 چه که بدونند بیارم سرشون به را بدتری بلاهای اینکه
 مورد در حقیقت گفتن با تونید می. خوردند یسخت شکست

  ."کنید شروع هستید کی واقعا اینکه

 تا بود نخواهند اینجا دیگر اوا. نه که چرا:" گفت مرد
  ."بگویند بقیه به

 از خوب خیلی همیشه تو کاوندیش آقای بگو تو:" گفت زن
  ."کنی می استفاده کلمات

 نمی.کاوندیش خانم بودی، بهتری گوی قصه همیشه تو ولی" 
  ."بکشی کنار رو خودت خوام

  ..."ولی عزیزم، ممنون واقعا حرفت این خاطر به" 

  ."بدید ادامه:" گفتجوناه 

. تریم قدیمی میاد نظر به که اونچه از ما:" گفت مرد
 ولی.ایم داشته زیادی های هویت و اسامی ها سال طول در

 هشناخت ١٩ قرن در اصلیمون مستعار اسم با هنوز شاید
  ."دار نقاب قاتلین باشیم، تر شده
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 دیده که زمانی از بار اولین برای حالیکه در زن
 فرمانروایان.بودیم ما. بله:" گفت زد می لبخند بودیمش

 عصر شروران بزرگترین قدیم، لندن در جنایت رقیب بی
 . ما دستور با مگر افتاد نمی اتفاق خلافی هیچ. ویکتوریا

 حتی ما. خندیدیدم می رانمدا سیاست و پلیسها به ما
  ."دادیم شکست هم را جولین ادونت بزرگ

 هر افتخار.کردی کارو این تو عبارتی به:" گفت مرد
  ."دلبندم بشه، گفته باید لازمه که جایی

 بدم، انجامش تونستم نمی تو کمک بدون من ولی" 
دادن  رشوه با ما . بله آه بودم؟ کجا خوب،. عزیزترینم

 شدیم متوجه تعجب کمال در و شدیم تجارت درگیر کسی هر به
 تجارت طریق از شویم معامله وارد درست جهت از اگر که

 بنابراین. جنایت تا آوریم، می دست به پول بیشتر خیلی
 قدیمیمان روابط و گذاشتیم کنار را مشهورمان های ماسک

 انتخاب جدیدی اسامی تجارت برای و کردیم قطع را
 و شده موفق ترسویمان رقبای ههزین با عمدتا ما.کردیم
 ها سازمان که آنجایی از و. شدیم سازمان یک زود خیلی

جور اتفاق  این از.شدیم فناناپذیر هم ما فناناپذیرند
 بود موفق ما تجارت که همچنان . افته می ساید نایت در ها
 داد می ادامه حیاتش به اون که زمانی تا. بودیم هم ما
 البته، و. جادو قدرت و تهقدر پول. دادیم می هم ما

 نیز ما شد می تهدید ها کاوندیش مایملک سلامت هنگامیکه
  ."شدیم می تهدید

 می جدی را تهدیدها اون همه ما نتیجه در:" گفت مرد
 می انجام خودمون از دفاع برای کاری هر و گرفتیم
  ."دادیم

 می استفاده دیگران ضعف از.لاشخورید شما:" گفت مرده پسر
  ." کنید می تغذیه دادید شکست که کسانی لاشه زا و.کنید
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 سرمایه نظام در که.تجارت نوع بهترین:" گفت کاوندیش خانم
  ."بخشیدیم عینیت آن به ما و آمد بوجود داری

 این و:" گفتم دارد تاثیری کردم احساس اینکه برای فقط
 می خطاب خانم و آقا را همدیگر همیشه شما که اونه دلیل
 یک به نیاز زیاد خیلی های هویت داشتن رخاط  به. کنید

  ."دارید هستید کی اینکه از یادآور

  ."نیست مهم ولی. درسته:" گفت کاوندیش آقای

 هیچوقت او کرد، خواهد جولین ادونت تعقیبتان:" گفتم
  ."نکرده فراموشتان

 ما:" گفت زن و کردند بدل و رد گرمی لبخند ها کاوندیش
 داستان، اون از قسمت یک نچو. نکردیم فراموشش هرگز هم

 نخواسته هرگز جولیان عزیز که هست ، تکراری افسانه اون
 به اونو که کسی اش، زندگی عشق بزرگترین . کنه تعریف

 من داد، لو  شون آماده زمانی جهش و دار نقاب قاتلین
 را اش زده وحشت و مبهوت نگاه اون هرگز.  بودم

 می فکر.  کنم ینم فراموش برداشتم را نقابم هنگامیکه
  ."کنم متوقف را ام خنده تونم هرگزنمی کردم

 البته.واقعی های اشک. کرد گریه حقیقتا اون:" گفت مرد
  ."بود احساساتی افراد جزو جولین همیشه

 خودش از غیر ای دیگه کسی نباید واقعا اون:" گفت زن
 یک در رقاص عنوان به دید مرا که وقتی.  کنه سرزنش را

 با دیگه زیبای چهره یک تنها.کردم می کار موسیقی گروه
 من از اون ولی . قشنگ پای جفت یک و معمولی نسبتا صدای
 . بودند اینجوری اغلب ها زاده نجیب روزها اون.آمد خوشش

 تمایلات و تجارب انواع داد، نشون را بهتری زندگی من به او
 آا از بعضی نداره تمایل که داد می نشون و. قیمت گران

 باید. کنه می محافظت من از کرد می فکر. کنه فراهم را
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

 از . بشه محافظت  ازم خوام می اصلا که پرسید می خودم از
 دنبال به نداد من به خواستم می که را چیزی که وقتی
 مهمانی از یکی در و. کنه فراهم برام آنرا که بودم کسی
 نقاب قاتل خود.شدم آشنا سخاوتمندی مرد جولیان با های
 داد نشون را لذت و ثروت از جدیدی دنیای من به او.ردا
. بودم اون با زندگی بدو از اینکه مثل. شدم واردش من و

 جنایت سلطان عنوان به و گذاشتم نقاب یک بنابراین
 جولیان آغوش در تا آوردم دست به را بیشتری هیجان

 زمان شکاف درون به اونو وقتیکه انتها در.بیچاره
  ."نداشتم احساسی هیچ بشم خلاص ستشد از تا انداختم

 با بگو جان به بگو، بهشون:" گفت صبری بی باجوناه 
 فهمه می که وقتی قیافشو خوام می. کردیم چکار رزینگال

  ."ببینم ، بکنه اون نجات برای تونه نمی کاری هیچ

 مشهورتر که وقتی از ما رزینگال:" گفت کاوندیش آقای
 خسته حتی و خشک او دایص." شد مختار خود مقدار یک شد

 کردن راضی برای تنها را اینها او حال هر در بود،
 کرد شخصی های ملاقات گذاشتن به شروع اون." گفت میجوناه 

 شرکت کارگزاران. کنه مشورت ما با ابتدا اینکه بدون
 در او سهم به نسبت که بودند کرده وانمود ضبط های

 را نآ که زمانی رزینگال که چه اگر اند، نگران قرارداد
 اندازه به ، نداشت ارتباط کسی هیچ با و کرد می امضا
 اطمینان رزینگال به کارگزاران اون. بود راضی کافی
 داده قول و کنه کار تونه می بهتر اوا با که بودند داده

 فسخ را قرارداد تونند می راحتی به وکلاشون که بودند
 پیش او براینبنا.شد می متعهد اوا به فقط اگر کنند،

  ."رفت می اینکه یا کرد را بیشتری سهم تقاضای و اومد ما

 تونستیم نمی ما که البته.گستاخ دختر:" گفت کاوندیش خانم
 روی که پولی اومه از بعد اونم.بکنه کاری همچین بزاریم
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

 به بودیم منتظر که سودی و بودیم کرده گذاری سرمایه او
 کرده اش آماده و بودیم کرده پیداش ما.بیاریم دست

 حق. آوردیم در موفق محصول یک صورت به اونو ما.  بودیم
 اینجا که نکنید فکر. کنیم حفاظت مان سرمایه از داشتیم

 نیازی افسرده دخترک این.تیلور آقای جنگید می خوبی برای
 و شهرت چی؟ از اینها همه از بعد. نداره دادن نجات به

 و بسازیم ستاره یک ازش که بودیم داده قول ما ثروت؟
 کس هیچ نه ماست دارایی اون ولی. کردیم کارو این

  ."دیگه

  "چی؟ انتخاب آزادی پس:" گفتم

 حرف اش درباره که تجارته این چی؟:" گفت کاوندیش آقای
 که وقتی را مزخرفات این تمام اختیار رزینگال. زنیم می

 به رزینگال.داد ما به سپرد، ما دستهای به را سرنوشتش
  ."داره تعلق کاوندیش ملکمای

 خواست می چون کشتیدش؟ این برای پس:" گفت مرده پسر
  "بره؟ خودش زندگی دنبال و کنه ترکتون

 شده متعجب اتهام این از ها کاوندیش رسید نمی نظر به
  .بالیدند می آن به کمی بود چیزی هم اگر. باشند

 تا اونو دادیم بهش ما که سمی. نمرده کاملا اون:" گفت زن
 میلیوا بین از را سرنوشتشجوناه  سپس برد، مرگ مرز

 در ، مرگ آستانه در اونو و گرفت عهده به و کرد پیدا
 ما و برگشت که هنگامی.داشت نگاه مرگ نزدیک طولانی تجربه

 را قدرتش و اراده عمیق شوک آن کردیم، اش زنده دوباره
 کرده مبدل ای گرانه سازش حالت چنان به و کرده ضعیف

 عنوان به را ما و داد قرار ما اختیار در اونو که ودب
 حفظ برای ما البته. پذیرفت اختیار صاحب و خودش قیم
 جدا دیگران از اونو بودیم مجبور احساسی رابطه این
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

 طلبی استقلال از ای نشانه او اگر این وجود با.کنیم
 این و کرده مسمومش دوباره بود لازم شاید داد می بروز

  ."کنیم تنظیم را ذهنش دوباره تا کنیم طی را مراحل

"لعنتی ها:" گفت رزینگال

 چی که دونند نمی هیچوقت هنرمندان. هبچ هیس:" گفت مرد
  ."خوبه براشون

 بهترین ولی:" گفت درخشید می شادی از حالیکه درجوناه 
 نگاه هست که جایی اونو من اراده تنها که اینه قسمتش
 اون زندگی حالا. من ادویج و قدرت. مرگ نزدیک ، داشته
 جان، کنی حمله من به اگر.است وابسته من زندگی به کاملا
. ره می تاریکی سمت به همیشه برای اون بکشی، منو اگر

  ."کنی تهدید منو نداری جرات

 منو ولی. باشه اینطور شاید:" گفت آرامی به مرده پسر
 و زندگی و دیدم دخترو این تازه من کنی؟ می تهدید چی با

 کردی جرات تو دیگه طرف از.نداره زیادی اهمیت برام مرگش
 فکر. ندارم دوست اینو من و کردی دخالت من قلمروی در و

  ."کشم پسر جون  می رو تو حال هر به کنم

  ..."من. نیست اون من اسم حالا. نزن صدا منو اونطوری" 

  ."بیلی هستی همیشگی عصبی یابوی همون" 

  ..."خوام می من" 

 بکن اینکارو. باش سرحرفت بکشی؟ منو خوای؟ می یچ تو" 
 بستم که را قراردادی که نداری قدرتی همچین هیچوقت ،تو

  ."بشکنی

 می لبخند دوباره ناگهان و." نه شاید:" گفتجوناه 
 دوست را لبخند آن واقعا شدم جا جابه نگرانی با.زد

 خیره مرده پسر به مستقیم تا آمد جلوجوناه . نداشتم
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

 بخیه خودتو ها سال این طی خوب خیلی واقعا تو. " شود
 برداشتی که جراحاتی و زخمها تمام. کردی وصل هم به و زدی

 ات شکسته و مضروب بدن داشتن نگه. کردی فراموششون و
... اما قیطانی نوار و قوی العاده فوق چسب با هم کنار
 اگه شد می چی چی؟ نشوند داشته نگه دیگه هیچکدام اگر
  "رفت؟ می بین از...  تو های ازیبازس تمام

 پسر بدن که بود این مثل و زد سریعی ضربه دستش با او
 باز رنگ سیاه قیطانی نوار حالیکه در. شد متلاشی مرده

  .آمد در حرکت به پرچم مانند پشتش قوس شد می

در حال ای که انگار  دستش حرکت کوتاهی داد به گونهبه 
. ده منفجر شده استبدن پسر مربریدن چیزي است و بعد 

رنگ باز شد و  قوس پشت پسر مرده مانند یک نوار سیاه
هایی  ها و رشته بافته. مانند پرچم به اهتزاز درآمد

هایش جز  افتادند، و لباس زنان، به نرمی روی صحنه می موج
هیچ خون، یا هر مایع . هایی پاره چیز دیگری نبود رشته

هایی در  و بریدگی ها دیگری، ریخته نشد، اما ناگهان زخم
. ی پسر مرده دهان باز کردند جای جسد سفید و مرده جای

های  پاهایش دیگر توانایی تحمل او را نداشتند، اندام
هایش بیرون ریختند، بیهوش شد و محکم با  رنگ و روده صورتی
های  یک دستش در حالی که انگشت. ی سخت برخورد کرد صحنه

پسر . مل از بدنش جدا شدخورد به طور کا آن هنوز تکان می
یی  ها به سان گلها مرده همچنان دراز کشیده بود و زخم

گاه متوجه نشده بودم که  هیچ. کردند آرام آرام سر باز می
چنگ بازویم  به رزینگال. تا چه حد زخم برداشته استاو 

. بلند نشد ويصدایی از  اما هیچمحکم فشرد ،  زد و آن را
ه بودم، ایستادم؛ زیرا حتی فکر جایی ک همان و من تنها در

اش  توانستم بکنم که به وسیله یک کار لعنتی را هم نمی
  .بتوانم دوستم را نجات دهم
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

که این عنی ی. آنتروپی": گفت  خودپسندانه با حالتي جوناه
حالا اگه به خودت نگاه کنی، پسر . شه چیز از هم جدا می همه

تونی درد رو  یمرده، خیلی هم بزرگ نیستی، هستی؟ هنوزم م
باید با جهنم معامله . احساس کنی؟ امیدوارم که بتونی

اگرچه در ایت ... کنی بلکه بتونی از این مجازات خلاص شی
بهتون چی گفتم خانم و آقای . برات هیچ سودی نخواهد داشت

کنین؟  ، چرا اینجا نمیاین و اونو مفتخرش نمیكاوندیش
خواد برای اینکه  نمیدلم . به مسیرش هدایتش کنینبیاین و 

  ."ریحو تصاحب کردم بعدا سرزنش بشمی تف همه

آه آرامی . های به یکدیگر نگاهی انداختند كاوندیش
. بپیوندند جوناهکشیدند و به جلو حرکت کردند تا به 

بالای سر پسر مرده که بدنش همچنان سرسختانه به زندگی 
هایی  چنگ زده بود، ایستادند و متفکرانه و با اخم

. رفته به بررسی وی پرداختند هم رد

م ازش توی یه کوره نگهداری تونی می": گفت كاوندیشآقای 
  ."کنیم

من بیشتر از . تونیم البته که می": گفت كاوندیشخانم 
تونن  برم که اونا هنوز زندن و می لذت میزماني همیشه 
  ."قاتی که در جریانه رو تحسین کنناتفا

م یه پایان ناگهانی اینجا کن اما من فکر می: "مرد گفت
ای مثل پسر مرده  بازیگرهای اصلی. باشهمورد نیاز بیشتر 

یه عادتی دارن که اگه باهاشون یه ذره نرم برخورد بشه، 
  ."کنن یشه از سرنوشتشون فرار میهم

های  ت به این خاطر زنده نموندیم که فرصتوقهمه  و ما این"
  ."كاوندیش ، آقایداده باشیمغیرضروری به دشمنانمون 

  ."، عزیزمهمين طورهدقیقا "
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

شان  های مخفی هایشان را از جیب هر دوی آا تپانچه
. درآوردند و همزمان به سر و قلب پسر مرده شلیک کردند

اش از  اختیار تکان خورد، و مغز صورتی و خاکستری بیاو 
 پشت افتادهسپس همانطور به .ه شدبیرون پاشیدبه پشت سرش 

ها  كاوندیش. ی نامعلومی خیره ماند نقطه هایش به  و چشم
یشخندم بزرگترین نچرخیدند تا با من روبرو شوند، و من 

  . را تحویل آا دادم

  ."ها راتونم مصرف کردین، حرومزادهآخرین تی"

هایشان را چکاندند،  ی تفنگ  ها چند مرتبه ماشه كاوندیش
 ياعتنایی به شکل آا با بی. اما هیچ اتفاقی نیفتاد

ای بالا انداختند و برگشتند تا پشت سر  کاملا هماهنگ شانه
  . شان بایستندجوناه

."همیشه به نماینده هامون اعتماد داشتیم ما": مرد گفت

حالا همش مال . عزیزم خواستی، بیلی تو اونو می: "زن گفت
  ."تو

 یک قدم به جلو برداشت، چنان لبخند از خود جوناه
ام اوقات دنیا را به او ای به لب داشت انگار تم راضی

. نداشتای در کارش  عجلهبراي همين هیچ داده بودند و 
جان؟ اما درسته  مخفی کردیتو آستینت حقه  یيهنوز چندتا"

اون موهبتت . شتیرو تو تمام عمرت دا ها حقهتو فقط همين خب 
یه قدرت هیچ وقت در حقیقت هم برای پیدا کردن چیزها 

وجود نداره که راهي هیچ . نواقعی نبود، نه مثل مال م
من اول باهاش جلوی من رو بگیری و نذاری که بتوني تو 

رو به اونجایی که تعلق  رزینگالتو رو بكشم و بعد هم 
ها  چطوری باید بکشمت،جان؟ بذار راهحالا . داره برگردونم

و فقط نیاز به یه  ندکه منتظر هایي سرطان... رو بشمرم
که  یا ارتوروزي. ندپخش بش و ندکه ورم کن نددار تلنگر
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

هایی که  ها و ویروس باکتری یاتوی هر مفصلت کمین کرده،
بیشتر شاید همشون باهم حتي ... خوان خونتو به جوش بیارن می

ممکنه مثل پسر مرده منفجر حتی یا . ندکننده باش سرگرم
یک در میلیون شانس این رو داشته ... یا شایدو ! بشی

انگیزی از  زمانی که به شکل رقتباشم که تو رو به جا و 
 وشکل افتاده، معیوب و درمانده متولد شدی، برگردونم؛ 

تونن بفهمن که  بنابراین همه می. رهات کنماونجا همونطوری 
  ."چی میاد دربیفتن جوناهبا  ناحمقی که بخواهاي سر آدم 

و . این قدرت را داشت. توانست این کار را بکند او می
خواستم  بود که دیگر نمی موهبتاشتم یک تمام چیزی که من د

حالا دشمنانم دقیقا . روی استفاده از آن ریسک کنم
کردم که  اگر ذهنم را باز میودانستند که کجا هستم،  می

م استفاده کنم، آا مستقیما به ذهنم حمله موهبتاز تا 
کنترل ذهن و روح من را در یک چشم به هم  بعد. کردند می

چیزهای خیلی  . ...گرفتند، و سپس زدن در اختیار می
اما . ساید وجود دارد در نایتهم تری از مرگ  وحشتناک
ی کافی قدرتمند در  من هیچ چیز به اندازهموهبتم هم بدون 

را متوقف کرده و از  جوناهبتوانم اختیار نداشتم که 
. خودم بودم... تمام چیزی که داشتم. محافظت کنم رزینگال

  . شد كمرنگ جوناهو نیشخند  ناگهان لبخندی زدم،

بیلی، بیلی، "  :آرام و راحت و کاملا فخرفروشانه گفتم
اصلا به . تو هیچ وقت طبیعت واقعی جادو رو نفهمیدی

که به ارث بردیم  موهبتيقدرتی که ازش برخورداریم و یا 
و . گرده در ایت به تصمیم و اراده برمی. شه مربوط نمی

  ."ر اواستذهن و روحی که پشت س البته

. که همچنان ایستاده بود، دوختم جوناهچشمانم را به 
در شد، چشم در چشم، اراده  محدوددنیا به ما دو نفر 

ی فلزی  صحنهروي تمام آنچه که بودیم، به . ارادهقبال 
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

شدند تا نشان  نار زده مییکی ک ها یکی شد، لایه ريخته روشن 
و با وجود . یمز ما در عمق وجودمان چه هستیك اهر دهند 

تمام قدرت و هر آنچه که تا به آن روز انجام داده بود، 
چند قدم حقیقت او در . بیلی لاتم اول رویش را برگرداند

شده اش زرد  کشید، و چهره ت، به سختی نفس میبرداشعقب به 
  . بود قطرات عرق روي پوستش مي درخشید

 هستی؟ تواي جهنمی موجود تو دیگه چه " : زیر لب گفت
  ..."ستینی انسانچی هستی؟ تو 

".خیلی بیشتر از توی کثافت آدمه: "گفت رزینگال

به او نگاه کرد،  جوناهو وقتی که  سر گذاشتپشت منو  
همانطور که به صورتش خیره شده بود شروع به آواز خواندن 

درست آنرا او صدایش قوی، واقعی و قدرتمند بود، و . کرد
نشانه رفته  جوناهه سمت یک اسلحه مستقیما ببه مانند 

 مگرفتمي در حالی که گوشهایم را محکم من بلافاصله . بود
هم عكس ها  كاوندیش، جوناهپشت سر . ، از عقب افتادم

هایشان را گرفتند و  گوش  العمل مشابهي نشان دادند،
ـ  جوناهخواند، چشم در چشم  می رزینگال. نشینی کردند عقب

هایی که  شده و عاشق های گم از عشقغمگين  ؛یک آهنگ غمگین 
 رزینگال .قلب هایي كه مخفیانه خیانت كردندرفتند و 

توانست به جای  نمی جوناهخواند، و  مستقیما برای او می
درست مانند موشی که توسط  ؛ یا فرار كنددیگری نگاه کند

نوك یک مار هیپنوتیزم شده بود و یا مانند یک ماهی 
نگ سنگدل و بیرحم از او را با یک آه رزینگال. قلاب

استعدادها، در جایش  انحرافو ها نهایی ت پیمان شكني ها،
را به  ندتمام کارهایی که با او کرده بود. خشک کرده بود

بیشتر آوازش خواند،  و هرچه بیشتر می. گرداند خودش باز
داستان زندگی بیلی لاتم . شد می جوناه  شبیه داستان زندگی

توانست مانند پدرش یک قدرت و نفوذ برتر  بیچاره، که می
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

  مزدور ادم كشباشد، اما هرگز چیزی بیشتر از یک داشته 
  .  نبود

براي دلگرمي بهم چسبیدند و تا جایي كه  كاوندیش ها 
. میتوانستند  براي اطمینان خاطر از ما فاصله گرفتند

كه قدرت داشتم دست هايم را بر گوش هايم من هم تا جایي 
كاسه  به حدي كه احساس مي كردم هر آن   فشار میدادم ،

با این وجود  سرم به خاطر فشار بیش از حد خواهد شكست  ،
هجاهایي از اواز از زیر دستم در ميرفت و به سرم وارد 

تا جایي كه احساس میكردم قلبم فشرده میشود و  مي شد ،
 .اشك از چشمانم جاري بود و. ارد بایستدهرآن امكان د

، او زمزمه  سرانجام بیلي لاتم مجبور شد با حقیقت مواجه شود 
. . .    فقط میخواستم تو به من افتخار كني  بابا ،: كرد 
هوا به بدني كه او تحت اختیار داشت . و ناپدید شد   . 
بیلي قدرتش را به . هجوم برده و آن را پر كرده بود    ،

وي زماني را انتخاب كرده بود كه  خود برگردانده بود ،
  . هنوز به وجود نیامده بود

هرچند قدرت صدایش  رزینگال دست از آواز خواندن كشید ،
ناگهان شروع به تلو تلو خوردن . در فضا طنين انداز بود 

اما   قبل از برخوردش به زمين گرفتمش ؛ .كرد و سقوط كرد 
سنگیني   را از دست داده بود ،به خاطر اینكه تعادلش 

روي سن  . وزنش باعث شد تا هردويمان  به پایين بیافتیم
زانو زدم و او را در بازوانم گرفتم و تنها در آن زمان 

نفس كشیدنش به .  بود كه متوجه شدم او در حال مرگ است
شماره افتاده بود و من قلبش را احساس میكردم كه تعداد 

  .     میگرددضربانش به هیچ نزدیك 

این تنها میل و اراده جوناه بود كه او را از درگاه 
تقدیر به تاخير   مرگ دور نگه داشته بود و با مرگ وي ،

. افتاده رز هم شروع به دست اندازي به وي كرده بود



17

مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

گویي كسي شير آبي   زندگي قطره قطره از وي خارج میشد ،
فكر   شیدم ،با خشم او را به سمت خود ك. را باز كرده بود

میكردم مي توانم او را با خواست و اراده خودم نگه دارم 
  .     اما یك ترفند دوبار جواب نمیدهد ،

."قول دادم نجاتت بدم":من بي حس گفتم 

روزینگال با لبهاي بيرنگي كه به سختي حركت مي  كردند ، 
تو حقیقت رو به من قول دادي ،اما من باید بهش ":گفت 

تونه همیشه  جان تیلور بزرگ و مقتدر هم نمي  حتي .رضا بدم
."به قولش وفادار باشه

دیگر  دیگر صحبت نكرد ، . او رفته بود  و به همين راحتي ،
من  .و زندگي به كل از بدنش رخت بر بست نفسي نكشید 

به آرامي  تكانش   همچنان او را در آغوشم گرفته بودم ،
  .     ي وي باشمو سعي مي كردم تا مایه تسلا مي  دادم 

حالا مجبوريم  . چه حیف اوه عزیزم ،":آقاي كاوندیش گفت 
       ". اونم با یكي دیگه دوباره از اول شروعش كنیم ،

میگن تا سه نشه . مهم نیست  آقاي كاوندیش ":زن گفت 
".شاید این بار شانس بیاريم. بازي نشه

ا شروع آ. درچشمانم مرگ موج مي زد  به آا نگاه كردم ،
اما دستانشان به  به گلوله گذاري در تفنگهایشان كردند ،

شدت  مي  لرزید و بعد وقتي پسر مرده شروع به صحبت كردن 
. به اطراف نگاه انداختیم كرد ،با وحشت از جا پریديم  و 

چرا كه قسمت   با این كه  تنها زمزمه اي بیش نبود ،
در سكوت آنجا  اعظم ریه اش از بين رفته بود، با این وجود

  .      به خوبي قابل تشخیص بود  ،

هنوز تموم نشده ":كور و بي هدف به سقف خيره شد و گفت 
هنوز . نه كاملا. اما هنوز راهي نشده رزینگال مرده ، ،
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

البته اگر تو  هنوز وقت هست نجاتش بديم ،. جان  وقت هست ،
    ".مي خواي و جراتش را داري

ر تواني براي متعجب شدن نداشتم انقدر كرخ بودم كه دیگ
چطوریه كه تو هنوز پیش مایي؟ نصف اعما ":تنها گفتم   ،

آا مغزتو  به خاطر خدا ،. و احشات روي سن پخش شده
" !داغون كردن 

او خیلي كوتاه خندید و بعد با صدایي روح مانند وترس 
بدن من سالهاست كه مرده  و حقیقتا به اعضاي ":اور گفت

دیگر نیازي ندارد چرا كه هیچ خدمتي نمي  تونند دروني اش 
تنها شكلیه كه من در آن زندگي مي  این بدن ،. انجام بدند

مثل . در حقیقت زندگي در آن تبدیل به عادت شده. كنم
خوردن و نوشیدن و یا هر كاري دیگري كه  به من كمك مي 

جان ،تو هنوز مي توني . كنه تا وانمود كنم هنوز زنده ام
مي تونم از نيروي زندگي تو كمك . گال رو نجات بديرزین

بگيرم و جادو یي را انجام بدم كه هردوي ما رو بدنبال او 
سرزمیني مرزي كه ما براي   به سرزمين تاریكي ها ،. بفرسته

رسیدن از این زندگي به زندگي بعدي از بين آن عبور مي  
یك در دچار  وقتي من مردم و دوباره برگشتم ،آن . كنیم

من مي تونم دنبالش برم . شكاف شد كه هنوز براي من بازه
اما تنها یه روح زنده است كه مي تواند او را دوباره  ، 

در این ماجرا ممكنه .من به تو دروغ نمي گم جان. برگردونه
امكانش هست كه همگي ما از اون در آخر عبور . تو بميري

كه امتحان اما اگه تو بخواي .كنیم و دیگه هرگز برنگرديم
اگه حاضر باشي تمام سالهایي كه از عمرت باقي مونده  كني ،

اون وقت بهت تضمين مي دم  رو سر این آخرین  قمار خرج كني ،
  ".كه هنوز یه شانس داريم

"بكني؟ كارو این مي توني واقعا تو":من گفتم 
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

چیزایي رو كه مربوط  همه من. گفته ام بهت":پسر مرده گفت
".مي دونم به مرگ مي شه رو

،تا حالا نذاشتم یه مشتري ازم نا  لعنتي اوه":من گفتم 
  ".امید بشه

تونه تو رو به  مي  همچين طرز فكري ، یه": گفت مرده پسر
  ".كشتن بده

 كنند حمله بهمون رفتیم ما كه درحالي ، ها كاوندیش اگه" 
 چیزي دیگه وقت اون ، كنند نابود رو هامون بدن ؟ چي

"ش وجود نداره ؟به برگشت براي

 بر ،  مي كنیم ترك رو اینجا  كه اي لحظه دقیقا همون ما
  ".گشت نخواهیم بر شاید هم اصلا  یا. گشت خواهیم

".بده انجامش":من گفتم

من و پسر .  مرديم  هردو ، ما و داد انجامش مرده و پسر
با استفاده از قدرتي كه سال هاي باقي مانده از   مرده ،

با هم وارد   ما ارزاني داشته بود ، به  زندگي من ،
و براي اولين بار سرزمیني را كشف كردم كه حتي   تاریكي شديم

شبي بود كه هیچ گاه . از نایت ساید هم تاریك تر بود
نه ستاره اي مي شناخت و  پایاني برایش مقدر نشده نبود ،

يخچال ترین زندان ها و پایدار ترین پاییزها . نه ماهي
به جز من و پسر  ا هیچ چیز وجود نداشت ، در آنج. بود

مثل   بي هیچ فرم و شكلي ،  من تنها یك حضور بودم ،.مرده
جیغي بودم كه دهاني براي محدود كردن و بستن آن وجود 

آرام  طر حس حضور پسر مرده ،با این وجود به خا نداشت ، 
ما بدون صدا حرف مي زديم ، با اینكه هیچ آوایي  .بودم

  .مي  شنیديم ت ، اما وجود نداش

  ". . . . . هیچ چیز. این جا هیچ چیز نیست" 
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

اما تو هنوز اون قدر به زندگي  در حقیقت هست جان ،"
خودت را  .چسبیده اي كه كه نمي توني از آن لذت ببري   

  ."خوش اقبال بدان 

  "رز كجاست ؟"

این تاریكي رو مثل یه تونل در نظر بگير كه ما رو به "
از این طرف . یه راه براي خروج. ایت مي  كندسمت نور هد
. . . . ."  

چطور ممكنه وقتي هیچ چیزي وجود نداره . . . . درسته "
  ". . . . . مسير و جهتي وجود داشته باشه 

تو واقعا جوابش را . دست از سوال كردن بردار جان"
  ." حالا دنبال من بیا. دوست نخواهي داشت 

  ". وديتو قبلا هم تو این مسير ب"

  ".قسمتي از من همیشه این جا هست"

آیا این باید كاري كنه كه من احساس بهتري داشته باشم "
  "؟تو واقعا یه شبح واره اي  ، مي دونستي؟

  ". . . از این طرف . تو هیچي نمیفهمي  جان "

اینكه به تاریكي به . و ما كلا در مسير تازه اي افتاديم 
ا به جایي رهنمود مي كرد مانند تونلي نگاه كنم كه ما ر

مشخصا در حال نزدیك شدن به چیزي .خیلي كمك بزرگي بود ،
امكان   هرچند بدون راهنما یا هر گونه علامتي ،  بوديم ،

مي . قضاوت درخصوص سرعت و یا مقصد سفرمون  وجود نداشت 
حتي اما مي شد گفت  بایست ترسیده و هراسان مي بودم،

. د،گویي بدانجا تعلق نداشتند احساساتم از بين رفته بودن
اما بعد احساس . حتي افكارم هم گنگ و نامفهوم شده بودند

یك چیز مخصوص كه داشت صدايم   كردم چیزي جلويم قرار دارد ،
زیبا و درخشان   كور سوي نوري ظاهر شده بود ،. مي زد 
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

گویي تمام الوان رنگين كمان در آن نور یك ثانیه اي  ،
بي هیچ عجله اي ، در حال رشد و بزرگ  كه.وجود داشتند 

با این وجود همچنان  شدن بود ، روشنایي بزرگ و درخشان ، 
مثل شعاع نوري از فانوس دریایي   گرم و آرامش بخش بود ،

صحیح و سالم به خانه  كه كشتي ها را از دل تاریكي شب ،
هدایت مي كرد و بعد حضوري دیگر با ما بود و آن 

   .     رزینگال بود

  "شما فرشته اید ؟ "

بعید میدونم ، آا بعد از این با من . رزفكر نكنم " 
ما اومديم . با پسر مرده من جان هستم ،همراه . صحبت كنند

        ".تو رو ببريم خونه

موسیقي عالي و  رو بشنوم ،اما من مي تونم صداي موسیقي "
همه اون آهنگ هایي رو كه همیشه دلم مي خواست  .جذاب 

  ".ونمبخ

مثل گرماي لذبختش . براي او موسیقي بود و براي من نور 
بعد از یك سفر سخت و طولاني  گرماي دوستانه خانه ، كه  ،

یا شاید آخرین سوء سوء . از پنجره به بيرون مي تابید
تمام  وقتي تمام كارها به اتمام رسیده ، هاي روزانه خورشید ،

همه ما مي  و  مسئولیت ها به كناري اده مي  شد 
به روز به اتمام رسید،. توانستیم سرانجام استراحتي بكنیم

  .خانه خوش آمدید

  ".فكر نمي كنم دوست داشته باشم برگردم جان ، اوه ،"

مثل این مي مونه كه . منم احساسش مي  كنم. مي دونم رز"
الآن بازي تموم   ما سرگرم انجام بازي اي بوديم،. . . . 

یده كه به جایي كه بهش تعلق داريم و دیگه وقتش رس شده 
  . . . . ."برگرديم
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

ما به سمت   حسي داشتم كه دستش را در دستم گرفته ام ،
اما پسر مرده قبل از ما آنجا .آن نور و موزیك حركت كرديم

اما بي هیچ رحمي  دست هردوي ما را گرفت و  مهربان ،. بود
ام نگراني و به تم به بدايمان  و به زندگي ، به عقب كشید 

  .      هاي مرتبط به این جهان برمان گرداند

نفس هاي عمیقي به درون ریه هايم مي   به سختي نشستم ،
نور كم سوي جهان . انگار براي سالها زیر آب بودم كشیدم ،

هیچ گاه به . در اطراف من در حال ناپدید شدن بود
 پوست بدنم. اندازه آن لحظه احساس  زنده بودن نكرده بودم

جهان مملو   ضور صد ها حس به خارش افتاده بود،به خاطر ح
او خودش را .و رز ، دقیقا كنار من بود از صدا شده بود 

به میان بازوان من پرتاب كردو براي مدتي طولاني ما 
گویي نمیخواستیم دست از  یكدیگر را در آغوش گرفتیم ،

يمان اما سرانجام از هم جدا شديم و روي پاها.یكدیگر بكشیم
با تمام خواسته   ما دوباره به دنیاي واقعي ،. ایستاديم

پسر مرده جلوي ما  .و برتري هایش برگشته بوديمها
ایستاده بود ،كامل و سر پا و در لباس هاي پر تلولو اش 

سوراخ گلوله اي  تنها فرقي كه كرده بود ،  . مي درخشید
  . بود كه روي پیشاني اش نقش بسته بود

بهت گفته بودم كه من ":از خود راضي گفت او با حالتي 
اوه راستي . هرچیزی را كه مربوط به مرگ باشه رو مي دونم 

من كمي  از انرژي زندگي تو رو براي درست كردن   ، جان ،
، استفاده كردم بودصدماتي كه جوناه به بدنم وارد كرده 

به من اعتماد كن . مي دونستم از نظر تو اشكالي نداره. 
       ."نبودش را احساس نخواهي كرداصلا  ،

       ".اول اجازه بگير دفعه بعد ،":من به او خيره شدم 

من ":پسر مرده یكي از ابروهایش را بالا انداخت و گفت 
    ."واقعا امیدوارم دفعه بعدي وجود نداشته باشه
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تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

چه مقدار از نيروي زندگي ام را  تو این شاهكار  فقط ؛" 
"خرج كرديم؟ 

اد یبه نظر م. فقط یه كمي ، اما ینكه خیلي عجیبهبا ا 
. ، جانیده تر باشیچیاد پیکه به چشم م یکه از اون
  ."ین طور باشیدم ایالبته، با

آقاي كاوندیش با صدایي جیغ مانند در حالي كه به نظر 
شما ها ":مي رسید هر لحظه امكان دارد زیر گریه بزند ،گفت

و الان دوباره زنده  همه تون مرده بودید،. مرده بودید
"! این انصاف نیست  !اید

مشكل ":خانم كاوندیش با حالتي ترش خو و قهر آلود گفت 
هیچ وقت نمي شه به مردمي  كه مرده . نایت ساید همینه 
یادت باشد دفعه بعد بمب هاي آتش زا با . اند اعتماد كرد

     ".خودمون بیاريم

وا كاملا به خاطر ا  با این حال ،. درسته خانم كاوندیش"
ظر مي ضعیف به ن  اون كار غير طبیعي اي كه انجام دادن ،

بشه دوباره این فشنگ هاي  ،بنابراین فكر مي كنم رسن ،
اما فقط این بار تعداد .قابل اعتماد رو در سرشون كاشت

     ".زیادي از آا

اگه ما نتونیم رزینگال رو داشته .دقیقا آقاي كاوندیش"
."هیچ كس دیگه اي هم نمیتونه پس باشیم ،

آا تفنگ هاي آماده به شلیك خودشان را به سمت وي 
من حركت كردم تا خودم را بين اسلحه ها و رز . گرفتند

اما این همه كاري بود كه من توانستم انجام  قرار دهم ،
در این لحظه   زماني كه در تاریكي گذرانده بودم ،. بدهم

به پسر مرده . من گرفته بود تمام چیز هاي دیگرم را از
  . كه او هم شانه هایش را بالا انداخت  نگاه كردم ،
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

آیا شانسي   رزینگال ،.متاسفم منم دیگر انرژي ندارم"
"براي شنیدن یک آواز داريم؟ 

باید كاري . الآن من حتي نمي تونم یه نت رو بخونم عزیزم ،"
        "!.باشه كه بتونیم انجام بديم

."بميرید و شید خفه ، آره":ش گفت خانم كاوندی

تفنگ هایشان را به سمت   هر دو نفر به ما نزدیك شدند ، 
از زمانشان ایت استفاده را مي  ما نشانه رفته بودند ، 

از اینكه مي دیدند دشمنانشان بدون هیچ كمكي و  بردند ،
لذت مي  حتي امیدي به كمك در مقابلشان ایستاده اند ، 

خواستند به سمت هر سه ما شلیك كنند و من  آا مي.بردند
دیگر برايم هیچ نيروي جادویي اي باقي نمانده بود كه از 

اما حقیقت این بود كه من خود هیچ گاه .خودمان دفاع كنم
اتكاء دايمي به جادويم براي خلاصي از مشكلات و دردسرهاي 

اعتقادم بر این بود كه .نمي كردم  متنوعم در نایت ساید ،
بیشتر قابل اعتماد  اه بودن ،فاده از مشت و آب زیر كاست
بنابراین آنقدر صبر كردم تا كاوندیش ها درست به  .است

آنگاه بطري كوچكي از فلفل را از  مقابل من رسیدند،
انگاه خود خارج كردم و به صورت از خود راضي و سر شار 

هردوي آا به خاطر اینكه فلفل . از لبخند آا پاشیدم
به طور رقت   تقیم به درون چشمانشان فرو رفته بود ،مس

من اسلحه ها را از .باري شروع به زوزه كشیدن كردند
دستان مرتعش آا با ضربه اي به زمين انداختم و به پشت 

پسر . دقیقا اصولي و هدفمند سرشان ضربه سختي وارد آوردم،
  مرده ضربه اي به پاهایشان زد و آا روي زمين ولو شدند

روي زمين مي خزیدند و به چشمان اشكبارشان چنگ . 
  .    میزدند
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

هیچ وقت بدون اوا از . نمك و فلفل":خیلي ساده گفتم 
من  در خونه بيرون نیا  و هر وقت حكومت به اینجا رسید ،

   ."رو زخماي تو هم نمك مي پاشم

سر  جادوگر رزمنده ي بیهوشي كه از جایي نامعلوم ،
از هوا به روي صحنه پرتاب  از خون بود ، تاپایش پوشیده

با ضربه هایي متوالي و سخت به زمين جلوي پاي دو . شد
دیگر كه داشتند از مقابل دشمني نادیدني  جادوگر رزمنده

جادوي زن . برخورد كرد  به سمت صحنه عقب نشیني میكردند ،

،  zen  ،  ، ا در هوا موج  كه مثل تف دهان بوددر جلوي آ
در همان حال دست هاي متحرك آا به  و جلو مي رفت ،میزد 

اما . سرعت در حال  تشكیل دیواري دفاعي اي از جادو بود
چیزي   بزرگترین ماجراجوي دوره ویكتوریا ، جولين ادونت ،

با انرژي بي حدي . بیش از یك حریف ساده براي آا بود
ده از طلسم هایي كه به سمت وي پرتاب ش روي صحنه پرید ، 

حلقه اي را به دور آن مخلوقات  بود با مهارت جا خالي داد،
به قدري با . جادویي سردرگم با مهارت و زبر دستي انداخت

به طور غير قابل   سرعت حركت مي كرد كه اصلا دیده نمیشد ،
وصفي برازنده و زیبا بود و در تمامي اوقات لبخندي بر 

اني اي بي حد و تمام آن خدا نشناسان را به آس  لب داشت ،
حتي سي سال سردبير بودن و یك جا نشیني . حصري در هم كوبید

  .هم چیزي از سرعت عملش كم نكرده بود

او سرانجام بالاي سر سه پیكر جادوگر بي هوش ایستاد  
پسر مرده . لعنتي حتي به نفس نفس زدن هم نیافتاده بود ،
ا مجبور واقع همهرسه برایش كف زديم ،شما  رزینگال و من ، ،

حقیقتا همان چیزي بود  جولين ادونت ،.به این كار بودید 
متوجه كاوندیش هاي شكست كه درموردش گفته میشد و وقتي 

  .      نیش خندي به سمت من حواله كرد ، خورده شد
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

كارت . مي بینم كه شوالیه گري دیگر مورد نیاز نیست" 
    ".نگران بوديم كه نكنه دیر برسیم. خوب بود جان  

اما هنوز روي میم  رو بیان كنم ،» ما«قصد داشتم كلمه 
بودم كه دیدم واكر دارد از هلیكوپتر پیاده مي شود و 

تمام چیزي كه من . ناگهان احساس خیلي بدي پیدا كردم
حالا دیگه . اوه لعنتي "توانستم فكر كنم این بود كه

       ."واقعا تو دردسر افتادم

ت تا كاوندیش هاي گریان و واكر قدم هاي بلندي برداش
چهره اش مثل همیشه آرام بود و   چشم قرمز را نظاره كند ،

واكر در آن كت و شلوار شیك و تر و تمیز .غير قابل خواندن
و به  و با كلاه لبه دارش، نماینده اولیاي امور بود 
او . احتمال خیلي زیاد خطرناك ترین فرد در نایت ساید

و اگه  وي نایت ساید قدرت داشت بر روي هر كس و هر چیز ت
هیچ گاه نمي  پرسیدید از طرف چه كسي به  شما عاقل بودید، 

اگه قدرتي برام باقي مانده بود .او این قدرت داده شده
  .      مثل تير در مي رفتم و فرار مي كردم ،

آا خودشان را .كاوندیش ها از حضور جولين مطلع شدند
با بدگماني با  بایستند ومجبور كردند تا روي پاهاشان 

او براي دقیقه اي طولاني به بررسي .او رو در رو شدند
  . و بعد لبخندش محو شد و نگاهش سرد چهره هاي آا پرداخت 

 .من همیشه مي دونستم شما ها كي هستید": گفت سرانجام او
تمام اون ماسك هاي  آلوده به جنایت ، تمام اون شرارت ها 

اما نمي  تونستم حرفم .مجازات نشده ایدهنوز براي آا  كه 
     ".رو ثابت كنم؛ تا الان 

مي دونستم اگه كسي باشه كه اون ":من نگاه كرد   به او
آن هم فقط به . جان  اون تویي ،  هارو بتونه گير بندازه ،

این دلیل كه اونقدر احمق بودي كه نمي تونستي بفهمي  غير 
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

ه دیدن من اومدي با بنابراین بعد از اینكه ب. ممكنه
هردوي ما تو رو  و از اون لحظه به بعد  واكر تماس گرفتم 
ما حتي . البته با یک فاصله معقول. تعقیب مي كرديم 

موقعي كه  كاوندیش ها با علاقه به گناه خودشون اعتراف 
. ان را شنیديم نشسته بوديم و  توي هلي كوپتر  مي كردند ،

قریبا صداي نبرد جادوگرها همه اش خیلي جالب بود ، من ت
باید مي . تا اینكه دیگه خیلي دیر شده بود رو نشنیدم ،

دونستم كاوندیش ها حتما با خودشون نيروي كمكي و 
       ".پشتیباني هم میارند

من با قدرتي كه اولیاي ":واكر به كاوندیش ها گفت 
به از الان به شما میگم كه   امور به من اعطا كرده اند ،

     ".پیوستیدتاریخ 

 تواونا منو .همه چیز با اون ها شروع شد":جولين گفت 
آن .بیارن ر شکل منو به دستییدن تا معجون تغیزمان دزد

كاملا . هم به عنوان اولين كار بزرگ اشتراكیشون با هم
. واضحه كه اوا نمي تونستند همين جوري پول به دست بیارند

ده یته براشون فاالب.بنابراین مجبور بودند ،كلك بزنند
ک چشم به هم ین که ظرف ینداشت، چون بعد از ا یچندان
ن یدن که بیفهم  ، هشتاد سال به جلو فرستادن ن رازدن م

ات رو یمن همه جزئ. وجود نداره یچ فرمولیم هیها ادداشتی
."در ذهنم نگه داشته بودم

. كرد  نگاه كاوندیش خانم به مستقیم بعد و توقف كرد او
ف تر ایستاد ؛ همچنان از یك چشمش داشت ، اشك او كمي صا

ماجراجوي افسانه اي ویكتوریایي و عشق گمشده . مي ريخت
چهره به چهره هم براي  خائن و مغبون ،  افسانه اي اش ،

  .      اولين بار بعد از قرن ها  قرار گرفته بودند

". . . .ایرن"
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مجموعه کتاب های نایت ساید         سوگ  نایت ساید 
تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

".جولين"

".تو خیلي تغیير نكردي"

". خیلي افتضاح شدم. اه نكنبه من نگ اوه ،"

كه خودت رو پشت یک . من همیشه مي دونستم كه اون تویي"
". نام و مشخصه جدید پنهون كردي 

  "پس چرا هیچ وقت سراغمون نیومدي ؟"

حتي قوي ترین عشق ها هم اگه تو چاقوي تیزي رو به "
مي دونستم كه این . مي ميره و از بين ميره قلبش وارد كني ،

و و شوهرت خیلي از ت. ما نمي تونستم ثابتش كنم ا تویي ،
این .دیگه برام مهم نبود و سرانجام ، .خوب محافظت مي شد

و من هیچ گاه به زندگي  ها همش مربوط به خیلي وقت پیشه ،
      ".در گذشته اعتقادي نداشتم

كه بسیار وحشتناك  طوري دهانش را باز كرد ،  ایرن ،
  .بود

. ما منتظر تو بوديم دنبالمون بیاي   ،تمام اون سال ها " 
تارهاو لایه هاي امنیتي دور خودمون كشیديم و همیشه خودمون 

همه اون سال ها به خاطر تو مي . . . . . رو پنهون كرديم
      ".ترسیديم و توي لعنتي اصلا اهمیت نمي  دادي 

و .ایرن من یه زندگي جدید داشتم كه باید مي ساختمش ،"
اید چیزاي خیلي بدتري از تو وجود داشتن كه تو نایت س

  ."باید باهاشون مي جنگیدم

گاهي اوقات ":ایرن به طرفي دیگر نگاه كرد و ادامه داد 
به خاطر . . . .  كه ممكنه تو برگردي من فكر مي كردم ،

."من
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تیم ترجمه سایت دنیای جادوگری              

   م فصل
  

رو نمي شناسم من دیگه تو .عشق من مدتها پیش مرده"
".ایرن

."و هیچ وقت نشناختي جولينت"

آقاي كاوندیش با حالتي مالكانه به كنار همسرش رفت و 
همه ما مي دونیم شما ها چرا ! صحبت كافیه ":گفت 

  !انتقام گرانبهاتون رو بگيرید و تمومش كنید!  اینجایید
ها یي كه سرتون آورديم ما رو به خاطر تمام كار ها و بلا 

!"بكشید  ،

". تو هیچ گاه منو درك نكردي"

. ببرشون":ا گفت و به واكر نگاهي كردجولين این ر
اون وقت قدرتشون رو  تجارتشون رو نابود و بي مصرفش كن ،

. و اخراجشون كن  بفرستشون به دادگاه،. هم از بين بردي
درست مثل تمام   به افرادي فرو مایه تبدیلشون كن ،

چه تنبیهي بهتر از این .اوایي كه این ها بهشون اسیب زدن
  "ثل اینها سراغ دارید؟براي افرادي م

واكر در حالي كه كلاه لبه دارش را به سمت جولين خم مي 
  ."ادم تو راهندافر.با كمال میل":كرد  گفت 

این ":جولين به واكر نگاه سخت و متفكرانه اي انداخت 
دوتا مطمئنا خیلي از بزرگان رو مي شناسن و از خیلي 

        ".نگذار در برن. مسائل مهم باخبرن

من . چنين اتفاقي نخواهد افتاد":داد  جواب راحتي به رواك
دنبال یک بهانه اي مي گشتم تا كاوندیش ها رو به دام 

همیشه باعث تكون  آشوبگرا ، .بندازم و بهشون ضربه بزنم
خوردن كشتي مي شن و هیچ وقت نمي تونن به خوبي با بقیه 

ید ممكن یه روزي آا خودشون تبدیل به یک تهد. كنار بیان
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   م فصل
  

براي اولیاي امور بشن  و ما نمي  تونستیم تحمل كنیم همچين 
  "مي تونستیم؟ . چیزي رو داشته باشیم

او چرخید و بي هیچ عجله اي به من نگاه كرد و من خودم 
تو   ، جان ، خب ":واكر ادامه داد . را محكم نگاه داشتم

اون وقت  حالا كي . منو مجبور به موش و گربه بازي كردي 
حالا كه به من . نگران نباش. . . ده است ؟ اما پسر ب

كمك كردي دو ماهي گنده مثل این دو تا رو از سر راه 
بردارم ، جبران خراب كاري اي كه تو امشب تو نایت ساید 

  ". . . .حواست باشه فقط اینكه ، . مسئولش بودي را كردي

انگار بوي داستاني به   جولين نگاه تندي بر من انداخت ،
  .      ش خورده بودشامم

  ."اره چي داره حرف مي زنهاون در ب جان ،"

  ."اصلا خبر ندارم":و من با كمال پررویي دروغ گفتم 
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: فصُ دٞٓ 

 لؽؼٝ آخز آًٞٙ ، ٕٞزاٜ تا سمٛؼی ٔزٌثار

: کاری از 

تیم ترجمه سایت دویای جادوگری 

www.wizardingworld.ir 

www.tr-team.blogfa.com 

 

 Warpetn : مترجمان ایه فصل

 Arthes : ویرایش

 

. و با تشکر از همه دوستاوی که ما را یاری کردود 

 

.  سال توصیه ومی شود 15خواودن ایه کتاب به افراد زیر . بدون ساوسور: اخطار 

 

 

http://www.wizardingworld.ir/


 

 فصُ دٞٓ      ٔدٕٛػٝ وتاب ٞای ٘ایت سایذ            سٛي  ٘ایت سایذ              تیٓ تزخٕٝ سایت د٘یای خادٌٚزی 

تٕاْ تّیؽٟا فزٚختٝ ضذٜ تٛد ٚ اٚ ٔثُ ؼٛفاٖ اس . یه ٞفتٝ تؼذ ، رسیٍَٙٛ را در دخٕٝ واِیثاٖ یافتٓ 

.  تٕاضاچیاٖ ٔی خٛا٘ذ ٚ آٟ٘ا تٝ ٚی ػطك ٔی ٚرسیذ٘ذ 

واٚ٘ذیطٟا ٔدثٛر ضذٜ تٛد٘ذ وٝ دخٕٝ واِیثاٖ را تفزٚضٙذ . در ؼَٛ ٞفتٝ پیص خیّی چیشٞا تغییز وزدٜ تٛد 

اتٟأات ػّیٝ آٟ٘ا دائٓ اس سٛی افزادی وٝ اس . تا تا پَٛ آٖ لثٛض لا٘ٛ٘ی رٚ تٝ افشایص خٛد را پزداخت وٙٙذ 

ایٗ أز تٝ . تاریىی تیزٖٚ ٔی آٔذ٘ذ رٚ تٝ ضىُ ٌیزی تٛد ٚ آٟ٘ا تذٖٚ ٞیچ خؽزی سمٛغ وزدٜ تٛد٘ذ 

.  سزػت ، تثذیُ تٝ ٚرسش ٔٛرد ػلالٝ ٘ایت سایذ ضذ 

ٌزٚٞی اس ٚولای حزفٝ ای ٕ٘ایص وٝ ارسش صذای خٛب را ٔی .رسیٍَٙٛ تحت ٔذیزیت خذیذی تٛد 

آٟ٘ا پَٛ . دا٘ستٙذ ٚ تٝ ا٘ذاسٜ وافی ػالُ تٛد٘ذ وٝ تٝ رسیٍَٙٛ لزاردادی ٔٙصفا٘ٝ ٚ ٔؼمَٛ ارائٝ ٕ٘ایٙذ 

لثُ اس ایٗ ٞٓ تحت ٘اْ یه تِٛیذ . فزاٚا٘ی را تٝ ٚی اختصاظ دادٜ تٛد٘ذ ، خلاصٝ ولاْ اٚ غٛغا ٔی وزد 

.  وٙٙذٜ تشري اِٚیٗ آِثٛٔص را ظثػ وزدٜ تٛد 

تٕاضاچیاٖ تٕاْ فعا را ٌزفتٝ تٛد٘ذ ٚ تیٗ راٞزٚٞا در حاَ رلصیذٖ . وّٛب آٖ ضة سزضار اس ٞیداٖ تٛد 

ٔٗ در . رسیٍَٙٛ تا وار خذیذش داضت تٝ سٛی تخصِ ٌزاٖ ٚ تا ارسش تاسار ٔٛسیمی حزوت ٔی وزد . تٛد٘ذ 

.  پسز ٔزدٜ رٚی پزٚ٘ذٜ دیٍزی وار ٔی وزدٚ خِٛیٗ ادٚ٘ت ٞٓ ٔطغَٛ یٝ رٚس٘أٝ اش تٛد . آ٘دا تٟٙا تٛدْ 

 رفتٝ تٛد ٚی ٔی تٛا٘ستٓ اس ٔٙطیٓ وتی تخٛاٞٓ تا تا ٔٗ تیایذ ، ِٚی اس سٔا٘ی وٝ رسیٍَٙٛ تٝ ٔسیز اصّی

. وتی فمػ تٝ سثه ٞای خیّی خاظ ػلالٝ داضت . ػلالٝ اش را اس دست دادٜ تٛد 

تا ٕٞزاٞی دٚ تا اس ایاٖ آٌز ٞا ، یه ؼثُ سٖ خذیذ ٚ ٞٓ خٛا٘اٖ ، رٚسیٍُٙ تا صذای ٌٛش ٘ٛاسش وٝ لّة 

اٚ لٛی ، سزضار اس ا٘زصی ٚ . ٞز وسی را ِٕس ٔی وزد آٍٞٙی در ٔٛرد ػطك ، ٘ٛر ٚ تِٛذ دٚتارٜ ٔی خٛا٘ذ 

. تا ایٗ حاَ ٞٙٛس ٞٓ ٔیىزٚفٗ ایستادٜ را در آغٛش ٌزفتٝ تٛد ٚ ٔی خٛا٘ذ . تٝ ؼزس تا ضىٛٞی س٘ذٜ تٛد 

سٝ ٔزتثٝ تا وف سدٟ٘ای ضٛر اٍ٘یش اس اٚ خٛاستٝ ضذ وٝ دٚتارٜ آٍٞٙی را . خٕؼیت تٝ اٚ ػطك ٔی ٚرسیذ 

خیّی خٛب است وٝ پزٚ٘ذٜ ای پایاٖ .تخٛا٘ذ ٚ ٞیچ وس  تٝ ٘ظز ٕ٘یزسیذ در فىز وطتٗ خٛدش تاضذ 

. خٛضی داضتٝ تاضذ 

                                                             
. وٙایٝ اس خٛا٘ذٖ رسیٍَٙٛ تٝ سثه ٘زٔاَ ٚ ٘ٝ تٝ سثه ٔذرٖ است 1  
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در وٕاَ تؼدة ، در تٛسػ پسز . پس اس ٕ٘ایص چزخی سدْ ٚ تٝ پطت صحٙٝ ٚ اتاق تؼٛیط ِثاس اٚ رفتٓ 

.  دیذٖ اٚ در حاِی وٝ وٕی خداِت سدٜ تٛد تزایٓ خذاب تٛد . ٔزدٜ ٔحافظت ٔیطذ 

: ٔٗ ٌفتٓ 

ٔحافظ ضخصی تٛدٖ . پس پزٚ٘ذٜ خذیذ تٛ ایٙٝ ؟ تؼدثی ٘ذارٜ وٝ ٕ٘یخٛاستی در ٔٛردش حزفی تش٘ی - 

 "یه وٕی تزای تٛ افت دارٜ ، ٘ٝ ؟

:   اٚ تا خاٜ ٚ غزٚر ٌفت 

. ایٗ ٔٛلتیٝ ؛ تا سٔا٘یىٝ اٚ رٚسیٍُٙ ٚ ٔذیزیت خذیذش تتٛا٘ٙذ تٝ یىی اػتٕاد وٙٙذ -

.  اٚ تایذ اس ٔٗ ٔیخٛاست تا ایٗ وار را ا٘داْ تذٞٓ - 

. تٛ ٕ٘ی تٛا٘ی ٚالؼا اٚ را سزس٘ص وٙی . خاٖ اٚ سؼی ٔی وٙذ آ٘چٝ را وٝ رخ دادٜ است فزأٛش وٙذ . آٜ- 

: ػٕذا تزای تغییز دادٖ ٔٛظٛع ٌفتٓ 

چٝ تلایی سز سٛراخ ٌِّٛٝ رٚی پیطا٘یت آٔذ ؟ -

: تٝ سزػت ٌفت 

.  تا تؽٛ٘ٝ پز ضذ ،اٌز وٕی ٔٛٞایٓ را پاییٗ تزیشْ وسی ٔتٛخٟص ٕ٘یطٝ - 

ٚ سٛراخ پطتت ؟ - 

! ٘پزس - 

ٔٗ ٞٓ ٔی تٛا٘ستٓ تؼذادی تخزْ ِٚی ٔٗ . اتاق پز اس ٌُ تٛد . در اتاق تؼٛیط ِثاس را سدْ ٚ داخُ ضذْ 

اس دیذٖ ٔٗ . رسیٍَٙٛ داضت خّٛی آییٙٝ آرایطص را پان ٔی وزد . ٞیچ ٚلت تٝ ایٗ چیشٞا فىز ٕ٘ی وٙٓ 

تٝ سزدی ٔزا در آغٛش ٌزفت ٚ ٞٛای ٘شدیه ٌٛ٘ٝ اْ را تٛسیذ ٚ رٚ در رٚی . خٛضحاَ تٝ ٘ظز ٕ٘ی رسیذ 

. صٛرتص ٌُ ا٘ذختٝ تٛد ٚ وٕی ٞٓ تی تفاٚت تٝ ٘ظز ٔی رسیذ . ٞٓ ٘طستیٓ 



 

 فصُ دٞٓ      ٔدٕٛػٝ وتاب ٞای ٘ایت سایذ            سٛي  ٘ایت سایذ              تیٓ تزخٕٝ سایت د٘یای خادٌٚزی 

تایذ تٟت تّفٗ ٔی وزدْ ِٚی ٔطغَٛ خٕغ . تزای تٕاْ وٕه ٞایت ٕٔٙٛ٘ٓ خاٖ ، ٚالؼا است ٔتطىزْ -

.  وزدٖ ٌزٜٚ خذیذ در وٙار یىذیٍز تٛدْ 

:  ٌفتٓ 

. ػاِی پیص رفت .ٔٗ اٖٚ تیزٖٚ تٛدْ -

دیٍز ٕ٘ی خٛاٞٓ ... اس ایٗ چیشی وٝ ٔیخٛاٞٓ تٍٛیٓ تذ تزداضت ٘ىٗ ، ِٚی .. آرٜ ٕٞیٗ ؼٛرٜ خاٖ -

. تثیٕٙت 

 ٕ٘یطٝ تذ تزداضت ٘ىزد ،  رس چٝ چیشی تاػثص ضذٜ  ؟ "تؼذ اس یه ِحظٝ ٌفتٓ 

. ٔٗ احتیاج دارْ وٝ اس آٟ٘ا ػثٛر وٙٓ ٚ پطت سز تٍذارٔطاٖ . تٛ چیشٞای تسیار تذی را تٝ یادْ ٔی آٚری -

ایٗ ٕٞاٖ چیشی است . فمػ تزای خٛا٘ذٖ س٘ذٜ اْ  . ٔٗ حالا وٝ دٚتارٜ س٘ذٜ اْ ، چیشٞا را ٔتفاٚت ٔی تیٙٓ 

در حاَ حاظز خایی تزای وسی یا چیش دیٍٝ ای در س٘ذٌی . وٝ ٕٞیطٝ تٟص احتیاج داضتٓ ٚ ٔی خٛاستٓ 

تزای ٞز چیشی وٝ تزایٓ ا٘داْ دادی اس تٛ ٕٖٔٙٛ ٞستٓ ، ِٚی تا . ٔٗ ٚخٛد ٘ذارد ، خصٛصا تزای تٛ ، خاٖ 

٘ایت سایذ فمػ . ٕ٘ی خٛاٞٓ در ٘ایت سایذ تٕا٘ٓ . خایی وٝ ٕٔىٗ است ٔی خٛاٞٓ حالا ػادی س٘ذٌی وٙٓ 

 ".ٔخٛاٞٓ تٝ خاٞای دیٍز تزْٚ خاٖ . یه خایی تزای ضزٚع است 

.  درستٝ  : ٌفتٓ 

.  یه رٚس راخغ تٝ تٛ آٍٞٙی ٔی ٘ٛیسٓ -

. خٛتٝ  -

اٚ تزٌطت در حاِیىٝ داضت ػٕیما تٝ چٟزٜ اش در آییٙٝ ٔی ٍ٘زیست  دٚتارٜ ٔطغَٛ پان وزدٖ آرایطص 

.  ضذ 

. ٞیچ ٚلت ٍ٘فتی چٝ وسی استخذأت وزد تا د٘ثاَ ٔٗ تٍزدی -

. پذرت -
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.  ٍ٘اٜ تیشی تٝ ٔٗ ا٘ذاخت 

. خاٖ پذر ٔٗ دٚ ساَ پیص ٔزدٜ است -

تٝ ؼٛر غیز لاتُ اضتثاٞی ٔزدی وٝ تٝ استز٘ح فّٛس آٔذ . ویفص را تاس وزد ٚ ػىس لذیٕی را داخُ آٖ یافت 

:  در حاِیىٝ رسیٍَٙٛ را ٘ٛاسش ٔیىزدْ ٌفتٓ . یه رٚح ... پس . ٚ ٔزا استخذاْ وزد ٕٞیٗ تٛد 

. تزای ٘ایت سایذ اصلا ػدیة ٘یست -

.  اٚ ٕٞیطٝ ٔی خٛاست ٔٛاظة ٔٗ تاضذ - 

: ٌفتٓ 

. فىز وٙٓ تزای ایٗ پزٚ٘ذٜ ٞٓ چیشی ٌیز ٔٗ ٕ٘یاد . تسیار خٛب  - 

تٝ رسیٍَٙٛ تٛسٝ خذاحافظی را تمذیٓ وزدْ ٚ تٕاْ خٛضثختی د٘یا را تزایص آرسٚ وزدْ ٚ در حاِی وٝ داضتٓ 

. سیز ِة آٍٞٙی را سٔشٔٝ ٔی وزدْ اٚ را در اتاق تٟٙا ٌذاضتٓ 

 

پایان  
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